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فصل اول: شمه ای از زندگانی حاج الحرمین الشر بفینن حضرت 
شمس الحق نقشبندی مجلّدی(رح) ی هو ی هر ای یی | ۸۳ 


فصل دوم: ارشادات و اندرزهای حاج شمس الحق درباره‌ی شریعت و 


طریقت 9 
مراتب ده گانه‌ی تصوف ۸( 
طرق تصوف و ی اوه ۱۲ 
نسبت خاص نقشبندیه 
هدف سیر و سلوک ی شمه ی هي 
تصوف با معیار شریعت و دک ۳ ۳ 
اقوال مشایخ درباره‌ی تصوف هه ی اه و ۵ 

محبت خدا یه 
تحقیق در کلمه‌ی صوفی و و ماه ی وی ماج اوه دجم اک وه ند که کم دید 4۵ 
تقوا و و رس یاهودرا وتو وگو وا هو ی ره یی ۶۱۲۱ 


قلب و احوالات آن ی ی ۶ 


لزوم بیعت هه درم ههد هی له ویدیو این کون لس کی در سید بط امه وی ۶۶ 
فصل سوم: مقامات تصوف و اه ها اه و واه ودک اسوا ی هه گوس 
توبه هه مود مد او وم دوه کوج با جوم نو عون د ماوت و وم دایز ۱۷۱۷ 
انابت ی 
زهد او و که و و نع و ترش او و۸۱ 
ورع و و ب هو مموع موه مود ایو مور و وگن بو موی ی او ایو ای و و وی 2 ۸۲ 
قناعت کر او و ویر 7۱۱۲ 
یت اگوی ی سس وک ده و ی تسم سس 9 
رگن هش 1 
توکل ی ۱ 
تسلیم و مش ند بو هه اویش ون مه کر وی کی ای مر ی کی ی ٩۹‏ 
مر و و 
محاسبه بو یو دی و یسابع ی سوه مه بت ای کی یی ۶ ۱ 
خوف و رجا 7 | 
فقر 2 
صدق هه هه ی سوت 1 
مراقبه ی ۱ 
احسان هه و هه هه مه که و هاش ها و هو ۳ ۱ 
قرب ۱ 
اخلاص یدسا مار ام ریت وی وس ی وا تا مدای ابا سم ساسا مس ۱۲ 


وتا تک ۱ 
ی ۱۱ 
عبودیت ار دی عه بز مبی زا پیو و هس سا اش ها تس[ 

فصل چهارم: احوال شی سود سوه سم سس سس ی 1۱ 
قبض و بسط و رورم ۳ ۱۱ 
ات یی و کی ی یاه سا ۵ 
وف ۱۵ 
ان عرص ی ی ی هک وی ۱۱ 
ِ_ ی 
جلال و جمال تاو مخ وه و شروک سوه هو که ی ضوع < ۱9۶ 
تفن ی ۱ 
وت ی 
ربا مها هنت ی مج کع و امد سا وا اس دس ی 1۳ 
کشت و گر اسان ی هو | 
ی ی 
قلب ۱ 
1 
ذکر ره ره تمه ری همع هایس هو هه مش ی 1۱۵ 
مشاهده همه او ونوا و او و و او روانش موش وتو ۱۳۱۲۲ 
لاهوت. ناسوت جبروت. ملکوت کاس ون هی 1۱ 


مرید و مراد 1 
خلیفه ۸( 
فصل پنجم: طریقه‌ی نقشبندیه کر گر ی ی سیب ۱۳۱ 
9 کته رف ۱ 
مراقبه رز 
اطاع هی ۱ 
کلمات یازده گانه در طریقه‌ی نقشبندیه ۸ 
هوش در دم ی( 
نظر بر قدم 2-1 
سفر در وطن تا ی ۱۱۲ 
ت در انجمن تک ی و بر و ی ویک و ۲ 
باد کرد ت او بخ ای زاو سب سم او ویک وا و اس میک وی هن اهب و ۲۱۳۹۲ 
تاه کشخ و سک و ۲۱۰۳ 
تگاه داشت هم ی مک هک گم :۱ 
یادداشت ش ی اه ای شم ی ۳۰۱ 
وقوف زمانی و( 
وقوف عددی ههور تم سک اک هویم کی موه اه و هه 
وقوف قلبی هک هب تس ۲۰۱۱۱۹ 
جه وقت و جرا این طریقه نقشبندیه نامیده شد؟ هم ام لوب ها ۳ 


زندگی‌نامه‌ی حضرت خواجه بهاءالدین نقشبند(رح) هت ۱۱۷ ۲ 
کلم تفت ۱ 
سبقات طریقه عالیه نقشبندیه مجددی ۱۱ 
فصل ششم: اشعار ی تم ی هه ی ی نس ۱۱۲۵۲ 
مناجات حضرت حاج شمس الحق نقشبندی مجلادی ی کات 3 ٩‏ ۲ ۱۳ 
در ثنای باری تعالی از خلیفه ملا سعید محمّد معصومی(رح) ۱۱۳ 
وصف رسول اکرم(ص) از پیر هرات ی تیه ۱۳۳ 
وصف رسول اکرم(ص) از خلیفه سعید محمّد معصومی(رح) ۳۳ 
غزلیات خلیفه عازم(رح) 1۱ 
مثنویات خلیفه ملا سلطان(رح) ی ۱ 
مثنویات میر غیاث الدین(رح) ۱ 
غزلیات حضرت سیّد عبدالخالق صاحب (رح) ی ۱ 1۱ 
غزلیات حاج خليفه گل محمد محمد نژاد(رح) ی ۱ ۱۰ 
غرلیّات دادعلی ۸ 
مخشس دادعا وی هس تس خر ی هی ی ۱۱/۵ 
غزلیات خلیفه صاحب سعید محمّد معصومی(رح) خی هرت وق ۳ 
غزلیات حاج خلیفه غلامعلی تیموری ی 
در تشریف فرمایی پیر طریقت از عزیز بادغیسی(رح) تتع هر ۲۱۱ 
غزل از حاج خلیفه محمّد واحدی 1 
غزل از خلیفه صاحب داعی(رح) اه اهر شوه دی ۱۱۱۲ 
غزل از خلیفه ملا پایند بلوچج(رح) که ما مدید ی هی ۱1۱ 


غزلیات حاج خلیفه صاحب ملا عبدالرئوف مجیدی ۳ ۱۲۱۹ 
اشعار حاج خلیفه ملا احمد عظیمی ی ی ۲۱۰۱۱ 
غزل از جلال الدین محمد نژاد ی ۱۱ 
غزل از عبدالخالق یزدانی ی کم ها ۳۱ 
غزلیات رحمت الّه برزگر هه و ام رم ام ۱۳۵ 
غزل از خلیفه آتا آخوند داوری ی 
غزل از راجی(رح) یه ای :۳۱۹۱۱ 
در منقبت پیر طریقت از خلیفه ملا عبدالحمید(رح) ۱۳۱ 
غزل از غلامعلی پور عطائی ی مس نی سم :۱۳۱۳۲ 
اشعار عالم ربانی حضرت مولانا غوث محمّد صاحب(رح) ۱ 
غزلیات حاج خلیفه حبدر بیگ علی خواجه(رح) .۱ 
غزل از عبدالکریم یزدانی که و ۱۳۱ 
غزل از صدرالدین برزگر ز 
مرئیه در فوت حاج خلیفه روح الّه برزگر(رح) ی( 
غزل از ملا عباداللّه برزگر : 
مرثیات در فوت حاج مقصود آخوند یزدانی(رح) تا موه تین ۱۳۱۱ 
رباعیات دادعلی و یر ۱۳۱۱۲ 
مربّعات حضرت مولانا غوث محمّد صاحب(رح) و وی ۳۳۸۲ 
ابیاتی از غلامعلی پور عطائی 8 
رباعیات خلیفه عازم ۸( 
اپیاتی از عدیم(مجروح) ۱۰ 


مرئیه در فوت حاج خلیفه صاحب گل محمّد محمّد نژاد(رح) و 
غزل از خلیفه عبدالخالق یزدانی ی میگ 
سلسله مبارکه حضرات پیران کبار طریقه عالیه نقشبندیه شمسیه 2 
شمه ای از زندگی‌نامه و هجرت گردآورنده‌ی کتاب و 
مناجات از گردآورنده‌ی کتاب 9[ 


دک فان اسف تم فان 
اذکر الّه کار هر او باش نیست 
کیمیا سازان گردون" را ببین 
تمتسلا ماه ور ی قات هه 
دامن مردان معنی گیر زود 
کشتی نوحند مردان خدا 
هین برو کشتی نشین گر عاقلی 


موی 


قوت ارواح است جذب سالکان 
ارجعی بر پای هر قلاش نیست 
بشنو از میناگران هردم طنین 
کارا انش مهن ین ور نک 
تا زیانها بر تو گردد جمله سود 
اندر این طوفان گرداب بلا 
تا رسانندت تو را بر ساحلی 


گرنتی کنعان مرو هر فرقه ای 


ربا عبة لی نا و الحنی بلمالحین 
خرن کضرت مد ارس و غلی آله و آمنابهآجختمین 


6 - ۵ 


۱- بنا به فرمودهٌ مولانای رومی عشق چنان آتشی سوزنده است که اگر زمانی شعله ور شود تمام حجابهایی که بین بنده و 


خدا باشد می سوزاند و او را موصل مقصود می گرداند. 


۲- مراد از کیمیا سازان اولیاء اه می باشند آنانکه خاک را به نظر کیمیا کنند. 


4 


مقدمه 


احَنْد ثه کی و الصلوة و اسلامٌ علّی عباده این اصطفی 

بسیاری از مردم به عّت عدم آشنایی و يا آشنایی اندک با طریقت و عرفان 
اسلامی آن را چیزی زائد می دانند و از همه آسفبارتر این که حتی بعضی آن را 
نادرست و بدعت تصور می کنند - نعوذ باللّه تعالی منه - بنابراین لازم دیده شد 
تا مختصری درباره طریقت و جایگاه آن در دین نوشته شود. 

بدیهی است هر علم و روشی تعریفی دارد و نیز غرض و موضوعی که از 
روی آن می توان به اهمیّت آن پی برد و به جایگاهش در روند سعادت دارین 
واقف گردید؛ بنا بر اين ابتدا به بیان تعریف» غرض و موضوع طریقت 


الف) تعریف طریقت 
الط ی فی ااصطلام: الافتتاء باوتتام اه المادقیت من کرةالدکر و افکر و 
لْمَجَاهدة وا لصحبَةَ و غیرها من سیرتهم ای و طریْقتهم الحسم مَاحُوذة من 


الکتاب و السئّة - علی صاحبها و آله و صحبه الف الصلوات و السلیمات - للْْل 
ی ترکیة انس عن ال و لیا بافضائل. 

یعنی طریقت در اصطلاح عبارت است از اقتدا به روش اولیا اللّه از قبیل 
کثرت ذکر و فکر و مجاهده و همنشینی با اهل اه و غیر آن از سیره‌ی برگزیده 
و روش نیکو که از کتاب خدا و سنت حضرت رسول اکرمل گرفته شده است 
برای رسیدن به تزکیه نفس از صفات ناشایست مانند: ریا . عجب . کبر و .. و 


اراسته شدن به صفات پسندیده مانند: محئت غالب به اه 2 و رسول 9 و 


ب) غرض طریقت 
غرضها ترکية الیّف ون الرذائل و تحلیتها بالفضائل. 
(مقصد طریقت. تزکیه نفس از صفات ناشایست و به دست آوردن صفات 


شایسته می باشد». 


ج) موضوع طریقت 

موضوغها: معرفة الفْس مالها من الصفات الحميدة اي و ما علیها من 
الصتفات الرذیلة الَمْضَمرة. 

« موضوع آن شناختن نفس است؛ آنچه از صفات پوشیده به نفع وی است 
و هر آنچه از صفات باطن به ضررش می باشد». 

بنابراین طریقت راهی است برای رسیدن به تزکیه ی نفس. همان گوهری 
که خداوند متعال سعادت و رستگاری انسان را در آن بیان فرموده است؛ آن 


جا که می فرماید.( وفس وما مها مها وزها وتقونها قذ قلح مّن 
۳ 6 «و قسم به نفس آدمی و به ذاتی که درست اندام نمود او راء پس در 
دلش انداخت گناهان او را و تقوای او را. همانا رستگار شد هر که پاک ساخحت 
نفس خود را». 

و زیان و بی بهره ماندن بشر را در عدم آن بیان داشته و فرموده است: 
( وق خاب من مها ۲6 «به تحقیق که زیان بار شد هر آن که آن را به اسفل 
السافلین بردابنابراین بر هر فرد مسلمان. فرض عین است که به تزکیه ی 
نفسش بپردازد تا رستگار گردد؛ از این رو باید از ریا که طبق فرمایش حضرت 
پیامبر اسلام#لشرک خفی است و از حب دنیا پاک گردد؛ زیرا هب الدئیا رس 
کل خطیله»" «محبّت دنیا سر منشاً هر گناهی است». 

باید از کبر و غرور دوری کند؛ چون < اه لا مت آَمسَتکبربرت 
«همانا خدای تعالی متکیُران را دوست نمی دارد.» و از حسد بپرهیزد؛ زیرا آن 
حضرت ن# فرموده است: «اکم و الحَسه فان الْحَسّد یال الْحَستات کُما تال لا 
الط (رواه اس فاوفی این ان زان ی ی ار باشاه آش | اد نیگن 


ها را می خورد. مانند اینکه آتش هیزم را می خورد.» 


٩-۷ ۱-شمس‎ 

۲- شمس / ۱۰ 

۳- مشکوة المصابیح شریف. 

۴- نحل ۲۳ 

۵- التاج الجامع للاصول فی احادیث الرسول(ص) / الشیخ منصور علی ناصف(رح) / ج۵» ص ۲۹. 


۳ 


همچنین از محبّت جاه و مقام پاکیزه شود؛ چون حق تعالی فرموده است: 


2 کَ 


2 یلك الداز ال خرة عَلا لین لا پریدون علرّا نی الاْرض ولا فسادٌا 6 «آن 
سرای واپسین را مقرر می کنیم برای کسانی که نمی خواهند بزرگی و تکبّر را 
ژمین و نا فساهوا) و یو از,ضفات تاشاستت: نکر که سب هاد کت انستان 
و به عبارتی. بتهای درونی و پنهانی اند دوری کند. 

آن هنگام که نفس از ناپاکی ها و آلودگی ها پاک گردید. دل آدمی به 
محبّت غالب الّه و رسول مزیّن می گردد و ایمان انسان کامل می شود؛ چون آن 
حضرت* فرمودند: «ا وم آخدکم حتی اکن آحّبٌ له من وه و والده و 
اس آجمعین»" (رواه الشیخان و النسایی). «ایمان کامل ندارد هیچ یک از شما 
تا اينکه من در نزد او محبوب تر از فرزند و پدر او و تمام مردم باشم». 

چین: آنسانی کبه رفته کل ی هتفرن ا( توغل: لب کایترن 
الْمُوَمنُون ۲4 «و باید که مومنان بر خداوند توکّل کنند.» و به رضا به قضای 
الهی دست می یابد و صبور و شکیبا می شود و به آنچه از مصیبتها از طرف 


خداوند تال مره قاما شوه رای می شوض 


۱- قصص / ۸۲ 
- التاج الجامع للاصول ج۱ ص ۲۶. 
۳- مجادله / ۱۰ 


۳ ( ان ان مَعْ آلصّبرین 6 ( «یقیناً خداوند با صابران است». حافظ می 


گوید: ۱ کی رز 3 ن 
رصا م9( بره ور کم یره ما مت 
تاو سا مامت کرام رال وز نا رز 


وم 


و به خشوع و خضوع و حضور در عبادات می رسد؛ 2 قد افلح المَوّنُون 


۹ و رم 2 2 ۵ رن ۳ 
الزین هم نی صلاعم خدشیعون 4" «به تحقیق که مومنان رستگار شدند؛ آنان که 


۶ 


در نمازشان خاشعند.» و سرانجام به اخلاص کامل دست می یابد؛ 2 وم مرو 
1 لیِعبدُوا له مخلصین [ الدین .. (و امر کرده نشده اند. مگر اینکه عبادت 
کنند خدای را و خالص ساخته برای او پرستش را. . .»۲ 

شاید بسیاری تزکیه نفس را ساده پنداشته و گمان برند که به آن رسیده اند 
و یا رسیدن به آن را خیلی آسان تصوّر نمایند که اين ناشی از عدم شناخت 
حقیقت صفات رذیله (ریاء عجب و کب بخل. حب جاه و ...) می باشد. درست 
شانتان آن نمی که فیتاری ان میس ات جهن ظاهرا درفی اساس 
نمی کند. خودش را سالم می پندارد. بنابراین برای اینکه اين افراد بهتر به 
حقیقت صفات رذیله مهلکه پی ببرند و نیز بدانند که دل آدمی باید چگونه به 


صفات حمیده (توکل. صبر و شکر, خضوع و خشوع در عبادات و. ۰.) متصف 


۱- بقره / ۱۵۳ 
۲-مومنون ۱و ۲ 
۲-بینه ۵1 


۴- ترجمه حضرت شاه ولی الّه دهلوی(رح). 


گردد. آنها را به مطالعه ی کتاب «احیاء العلوم» نوشته حضرت امام محمّد 
غزالی(رح) مکتوبات حضرت امام ریانی مجلدد الف ثانی (رح) (حجة 
السالکین» و «طريقة الراشدین» از تالیفات حضرت مولانا غوث محمّد نقشبندی 
مجددی(رح) دعوت می کنیم. بدون شک پس از خواندن آن مطالب. خواهند 
دانبتت.که آنچه یه نظرزشان ساده سابل آمزی بسیاز دشواو و خحطیر اسست: الا 
ص رحم ال -. 

اکنون برای روشن شدن مطلب به حقیقت برخی از مسائل درونی انسان 
اشاره می کنیم. حضور قلب را در نظر بگیرید؛ ایمان به همان چیزی است که 
حضرت رسول المع فرمودند: «آن اولین علمی است که از روی زمین برداشته 
می شود»" . بنابراین بر هر فردی لازم است که برای به دست آوردن این 
کیفیّت» سعی و تلاش کند تا عبادتی را که انجام می دهد . رستگاری وی را در 
پی داشته باشد. 

با وا به فضای 886 که -ختارت اش از ایتکه: اسان ضم: رانک ایاز 
تعالی می خواهد که آنچه طاقتش را ندارد بر او ننهد" در مقابل بلاها و 
مصیبتهایی که از طرف خداوند متعال به او می رسد تسلیم باشد. چنانچه 


مولانای رومی می فرماید: 


ُ‌ ‌ ۰ ۳ ( ی 
ء 0 ی و مب نما از حرووضر 


۱- تربیتنا الروحیه / استاد سعید حوی / ص ۲۵۲ 
۲- آخرین آیه سوره بقره «ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به» 


این زمانی ممکن است که توحید انسان قوی گردد؛ به طوری که هیچ 
چیزی جز رضای الهی را نطلبد و فقط او را بجوید . اگر از خداوند متعال 
بهشت می طلبد. برای این باشدکه رضای خداوند در آن است و اگر از جهنم به 
او تعالی پناه می برد. برای این باشد که آن نشانه‌ی عدم رضای حق3# است و 
چنانچه با کسی محبّت می کند. برای رضای او تعالی و نیز اگر بر کسی حشم 
می گیرد. باز هم فقط جهت خشنودی اوعل باشد. 

کما قال البی:# : «من آحب ثه و بعض ثه و آخطی له و مَمْ ثه فقد استکمل 
لْایْمان»" (رواه ابوداود و الترمذی به سند حسن) «هر که به خاطر خداوند متعال 
دوستی ورزد يا دشمنی کند و برای الّه ببخشد يا دست نگه دارد. به تحقیق که 
اتسوا کال کاس( 


آن وقت است که زبان حال فرد این عبارت را گویا خواهد بود : ۶ ان 


۶ 
2 


2 


صازی وش وعای وسساوت ‏ رغاس 4 هیا نخان تشاب 
حَجّم و زندگی و مرگم برای خداوندی است که پروردگار جهانیان است ». 

در این هنگام او از خود پرستی به خدا پرستی کامل رسیده است؛ یعنی 
فردی کاملا مخلص گشته است. 

اما طریقت و عرفان اسلامی چگونه انسان را به مرحله‌ی تزکیه می رساند. 


به آنجایی که فرد چیزی جز خدای متعال را نخواهد و اگر چیزی بخواهد. برای 


۱- با دو قبله در ره توحید نتوان رفت راست یا رضای دوست باید يا هوای خویشتن 
۲- التاج الجامع للاصول فی احادیث الرسول(ص)» الشیخ منصور علی ناصف(رح). ج ۵ ص۷۸ 
۳ انعام /۱۶۰ 


بکشاند. این مطلبی است که در تعریف آن گذشت. اکنون به توضیح برخی از 
مهمترین روشهایی که صوفیان و اهل طریق به آن ممتازند و سبب حصول این 


الف) کثرت ذکر الهی 
یقیناً ذکر بسیار » رستگاری را در پی دارد. چنانچه حق# می فرماید: 


۳9 


( واذکرُواً ه کنیرا لح تفلحونْ ۲6 «خداوند را بسبار یاد کنبد؛ باشد که 
زشت‌کان شنو بل: 
برسیم ما را به کثرت ذکر امر می فرماید. پیغمبر اکرم## نیز فرمودند: «جددُوا 
ایمانکم بمقول ا لها ۲2 «ایمانتان را با گفتن لا اله الا له تجدید کنید». 

هر چند آیات و احادیث بسیار دیگری در فضیلت ذکر و ذاکرین وجود 
دارد؛ اما از آنجا که مبنای این مقاله بر احتصار است به آیه و حدیث فوق بسنده 
می کنیم. 

بزرگان می فرمایند: هنگامی که سالک می گوید: لا اله بعنی در جانب نفی 
کلمه‌ی طیبه . هر آنچه غیر حق# که برای وی هدف و مقصود قرار گرفته -هر 


چند آن شیء حلال و مباح باشد - چون آن را برای داي نخواهد, باید آن را نفی 


۱- جمعه ۱۰ 


۲- رواه احمد و الطبرانی و اسنادهما حسین. فضائل الذکر. 


کند و مقصود بودن آن را منتفی گرداند؛ زیرا بنده برای اين آفریده شده است 
که اتسیو فقط او وهای آوزا وا شفوی: 
م7 رن مصووتوست ردان محوولومرت 

و در جانب اثبات کلمه‌ی طیّه یعنی: الا ال معبود و مقصود بودن ذات 
شذارند ,شمان ی رضای, او تعالی وا مد نظر عاشته باشد. کما قال له باراد 
و تعانی: ( واضیر تفس مَع لین یور ریم بالْعدوة ولعِي بریدُون 
وجههء ... 4 «نگهدار خود را همراه کسانی که می خوانند پروردگار خود را به 
صبح و شام در حالی که رضای او را می خواهند...». 

چون این ذکر را به کثرت با دل و زبان و پا فقط با دل تکرار نماید. به 
حقیقت توحید که قبلاً از آن یاد شد. می رسد و نفس او از تعلّقات ماسوی 
پاک می ۹3 و همین است معنی فرمایش سرور دو عالم : «ایمانتان را با 
بسیار گفتن لا اله الا ال تجدید کنید». یعنی چندان بگویید که تعلَقات ماسوی از 
درون شما بیرون شود؛ چون آنها به مانند بت اند و مانع توجّه خالص و کامل 
قلب به او تعالی می گردند. بنابراین با مکرر گفتن کلمه‌ی طیّبه و پاک شدن از 
رذایل ایمانتان تجدید می شود؛ یعنی قوی و قوی تر می گردد. و الّه تعالی 


اعلم. 


۱- کهف / ۲۸ 


ب) همنشینی با اولیاء ال 

قال له 2۸ یتأما آلذیر- انوا أتقوا ال وکوئو مَمْ آلصدقیرت ِ 
دای کسانی که ایمان آوردید. بترسید از خدا و با راستان باشید». 

خداوند متعال در این آیه‌ی شریفه به موّمنان امر می کند که با صادقان 
باشند؛ آنهایی که تمامی اعضا و جوارح و ظاهر و باطنشان بر تقوای الهی صادق 
ات 

او رن تع صد و و 5 ۷ ری که و در ی و ص پر م24 

قال اه 4۶ : 2 من امین رجال صدقواً ما عَهُدُوا ال علیه ...۲6 «از 
مومنان مردانی هستند که بر آنچه با خدا بر آن عهد بسته بودند استوار 
ماندند...). 

نون شکه کسی که به این مرعله پرسد به طوری. که. خاملا خن صراط 
مستقیم شریعت استوار و در باطن به تزکیه و تصفیه و حضور مع الّه نایل شده 
باشد و چنان خداوند متعال را عبادت نماید که گویا او تعالی را می بیند. او یک 
فرد کاملاً صادق و صالح و از بندگان راستین الهی است که همنشینی با چنین 
فردی از روی ارادت و احلاص سبب رشد معنوی و نایل گشتن به مراحل 
والای تقوا و بالاخره تقرّب به درگاه احدیّت می گردد. 

همانطور که اصحاب پیامبر اکرم 7 کمالات و فضایل را از برکت مصاحصبت 
با آن حضرت## حاصل نمودند؛ چون مصاحبت با آن حضرت ت#خود موجب 


رسیدن به درحات عالی و تزکیه نفس بود. قَال اه 2 : ( هو آلذزی بعث نی 


۱- توبه / ۱۱۹ 


۲- احزاب /۳۳ 


لایر ۱ یم یو عَلیم ءایدته - وک 2 و اه 1 


ون کائواً من قبّل لفی صلل مَبین ‏ «اوست ذاتی که بر انگیخت در میان 
ناخواندگان پیامبری از ایشان؛ می خواند بر ایشان آیات او را و پاک می کند 
ایشان را و می آموزد آنها را کتاب و دانش. اگر چه پیش از این در گمراهی 
آشکارا بودند). 

همچنان که مصاحبت ولی صادق همان عالم ربانی و وارث انبیا 
-علیهم السلام - که این فضیلت را از آن عضرت 6 به: ارت رده اشستا شین 
تزکیه و تصفیه و رسیدن به مراحل والای معنوی می باشد. قال ای : «ان 
العلماه .ورد 2 یامه" (غلما وارنان. پیام انتدا: وارت کامل: کسبی است. که از 
کلیه‌ی میراث متوفی ارث ببرد. پر واضح است که علم مبارک پیامبر اکرمیلا و 
فضائل دیگر را نیز که یکی از آنها تزکیه شدن نفوس به برکت مصاحبت ایشان 
است. عطا فرموده بود؛ چنانچه آیه‌ی فوق گواه این مدعا است. بنابراین کسی 
وارث کامل انبیا (ع) می باشد که ضمن آگاهی از احکام شریعت. از معارف و 
فضیلت تزکیه نمودن نفوس بندگان - باذن ال تعالی - نیز به وی توارثاً عطا 


گردیده باشد " که او همان عالم ریّانی و ولی صادق انیت 


۱ - جمعه ۲7 
۲- رواه ابو داود و الترمذی. التاج» ج ۰ ص ۶۳. 
۳- این قسمت ورائت از انبیاء (ع) از مکتوبات حضرت امام ربانی» مجدد الف ثانی(رح) گرفته شده است. 


۱۱ 


کیمیا پیدا کن از مشت گلی بوسه زن بر آستان کاملی 
همچو رومی شمع خود را بر فروز روم را در آتش تبریز سوز 
صحبت از علم کتابی خوشتر است صحبت مردان حر آدم گر است 
ای سرت گردم گریز از ما چو تیر دامن او گیر و بی تابانه گیسر 
می نروید تخم دل ارت تک بی نگاهی از خداوندان دل 
اندر این دنیا نیرزی با خحسی تا نیاویزی به دامان کسی!" 
سوال 

داخل شدن در طریقت و انتخاب راه سلوک به روش اهل تصوف شرع 
چه حکمی دارد؟ 


اکتون که داتس تک بکی از فرانشن کیت اتکی نیش بان رسای 
وق هط کدی رفنیی آهان و راهن اس که اسان وا انم 
مرحله می رساند؛ بلکه مسیر نزدیکتر و آسان تر به آن - بنا بر فرمایش بزرگان و 
تجربه صدها سال امّت اسلامی - می باشد؛ در پاسخ به سژال فوق باید گفت: 

اگر کسی نتواند بدون منسلک شدن در طریقت و روش اهل عرفان و 
تصوف. نفسش را تزکیه گرداند. بر وی فرض می باشد که در یکی از سلسله 
های عرفانی و تصوف در آید و برای رسیدن به آن مرحله به سیر و سلوک 
صوفیان بپردازد تا آن فضیلت حاصل و فرد کاملاً ترکیه گردد؛ زیرا قاعده و 


۱ - از کلیات اشعار فارسی علامه اقبال لاهوری(رح). 


۱۲ 


قانون اصول فقه اسلامی بر اين حکم می کند که ها توف قف علیه الفرْض فهو 
فرض»«هر آنچه فریضه ای بر آن موقوف باشد. به اين معنا که بدون آن» فریضه 
ادا نشود» خود نیز فرض می باشد». 

ولی اگر شخصی بتواند بدون داخحل شدن در سلسله‌ی اهل طریق و عرفان 


به تزکیه و تصفیه‌ی نفسش دست یابد. برای او فرض نیست؛ البته بیعت نمودن 


با یکی از پرچم داران دینی سنت است؛ چون آن حضرت 9 از اصحاب خویش 


رگ صه 


ی تفه ی از زان کما مر له 4 یه فی القرآن الکریم: (باباالی 


دا جاک ألمَویتت یبَایعَك عل آن لا شرفت باه شیا ولا یُسرقن ولا 
رین ولا یقن أولدهن ولا یأتین ببهتس يفتريتة, بْن یدمن وأجْلوت 
صد 


2 


و که 


ری مه م ی دو و2 6 رم دی ات 20 7 و 

ولا یعصیتلک ی مرو فبایحَهن واستغفر هن ال ان له غفوژ رحجم > 
شرط که شریک مقرر نکنند با خدا چیزی را و دزدی نکنند و زنا نکنند و 
نکشند اولاد خود را و نیارند سخن دروغی که بر بسته باشند آن را در میان 
دستهای خویش و پاهای خویش و افرمانی نکنند تو را در کارهای نیک» پس 
بیعت قبول کن از ایشان و آمرزش بخواه برایشان از خداوندع . همانا خداوند 


آمر زگار مهربان است». 


۱- ممتحنه /۱۲ 


۱۳ 


در اینجا لازم می بینم تا دو تذکر را یاد آور شوم؛ یکی به برخحی دوستان و 
طرفداران طریقت که دچار افراط و تفریط شده اند و دیگری به مخالفان و 
بدبینان تصوف. 

تذکُر اول به بعضی ازطرفداران طریقت و عرفان اسلامی: متأستفانه عده‌ای 
از منسوبین عرفان اسلامی و تصوف به علّت کم آگاهی, دچار افراط و یا تفریط 
شده اند. چه آنهایی که در پیروی از احکام شریعت سهل انگاری می کنند و یا 
به تقلید برخی از کلمات سکریه بعضی از مشایخ - که شایسته تقلید نیستند و 
نیاز به توضیح و تفهیم و شرح متخصصین کامل این رشته دارند ‏ اعتقاداتی 
بجز از عقاید سلف صالح و پیشوایان طریقت پیدا کرده اند و چه آن دسته از 
عوام الناس این رشته که به هر کسی که نام صوفی و با طریقتی بر خود نداشته 
باشد. هر چند دارای علم و فضل و تقوا باشد. او را با دیده ای ناخوشایند 
می نگرند! 

رتسا هه انس وه انش ات کی ان تفر اسان سانتن ان کل فسار 
باید همان راه و روش ائمه عرفان را ادامه بدهند. به کلمات و شطحیات برخحی 
که در حالت سکر و غلبه حال گفته شده است -و در حقیقت نه آنچنان است 
که ما از آن کلمات آنها برداشت می کنیم و می فهمیم - توجهی نداشته باشند. 
به توصیه های بزرگان و جلو داران طریقت همچون حضرت امام عبدالقادر 
گیلانی(رح)» حضرت خواجه نقشبند(رح» حضرت امام محمّد غزالی(رح)» 
حضرت امام ربانی مجلّد الف ثانی(رح» حضرت شاه ولی الّه دهلوی(رح) و 
حاجی الحرمین الشریفین حضرت شمس الحق نقشبندی مجلّدی و دیگر 


۱۴ 


راهنمایی های این بزرگان در شرح برخی اصطلاحات و توضیح شطحیات 
استفاده نمایند تا به فضل الهی از مکر و حیله شیطان در امان بمانند. 

تذکُر دوم به مخالفان و بد بینان طریقت و عرفان آنان که روش صوفیان و 
اهل تصوف را به طور کلّی انکار می کنند و آن را یک بدعت گذاری در دین 
می‌دانند: از این گروه می خواهیم تا کتب ائمّه ی تصوف را با دقّت مطالعه 
نمایند؛ البته لازم است پیش از آن به اصطلاحات ایشان واقف گردند تا بتوانند 
به درستی آنچه را بدان بر می‌خورند. بر اساس منابع دینی (کتاب. سنت؛ اجماع» 
قیاس) و بر مبنای قواعد کی تفسیر و اصول فقه - که اجماع امت بر آنها صحه 
گذارده است- بسنجند. یقیناً اگر با بینشی عمیق و اطلاع کافی از منابع و قواعد 
دینی مورد مطالعه قرار گیرند» حتما برای خواننده و پژوهشگر ابت خواهد 
گردید که در مجموع این بزرگان نه تنها بر صراط مستقیم بلکه در روند تزکیه 
نفس و تصفیه قلب و رسیدن به معارف گران سنگ بسیار موفق بوده اند. 

به عنوان مثال یکی از اعتراضاتی که به روش این بزرگان وارد می گردد. 
این است که در روش ذکر این طایفه کلمه مبارک الّه به تنهایی گفته می شود؛ 
در حالی که در اذکاری که از رسول اکرم# در کتب احادیث نقل گردیده و 
فضایلی که برای هر کدام بر شمرده شده است. ظاهراً اين گونه به نظر می رسد 
که کلمه مبارک ال همراه تحمید (الحمد )و یا تسبیح (سبحان الْ) و یا تکبیر 
(لْه اکبر) و ... به کار می رود و ظاهراً دستوری از آن حضرت: درباره‌ی به 


تنهایی ذکر نمودن این کلمه یعنی: فقط اه اه گفتن, به چشم نمی خورد! 


۱۵ 


اما عرفا با بینش خاص و درک عمیقشان این چنین ذکر نمودن را از 
کتاب خحدا و رسول اکرم 5 برداشت نموده اند؛ ۳ خداوند متعال 
۹ ( ودک آسع رل 1 «نام پروردگارت را ذکر کن ... 
هیچ یک از مخلوقات -حتّی مجازاً به آن - نام گذاری نمی شود" 

همچنین حق تعالی می فرماید: «قل آذغوا له و آذغواً ألرَحنَ ۷ 
فا سا اه ۱ کی ام بای تايه ایا از 
رحمان راء هر کدام را بخوانید [حوب باشد] زیرا دای راست نامهای نیکوه. 

و پیامبر اکرم## فرمودند: ها تقوم الساعَة حثّی لا یال فی الرض اه ال" 
(رواه مسلم و الترمذی) «قبامت بر پا نمی شود تا وقتی که روی زمین ال اللّه 
گفته نشود» یعنی تا هنگامی که کسی روی زمین الّه ال بگوید و او تعالی را یاد 
نمودن دل را به ذات خداوند متعال با تمام اسماء و صفات کمالی که دارد 


۱- مزمل /۸ و انسان / ۲۵ 


۲- گفته اند نام له «مستجمع جمیع صفات» است 
۱ 


۴- التاج ج۵ باب علامات الساعه. 


۶ 


اثرات مخصوصی به لطف الهی می باشد -همانطور که در احادیث شریف آمده 
است- اما در این اذکار. دل بیشتر به طرف صفات خداوند متوجّه می گردد تا 
به ذات او تعالی با همه صفات کمالی که دارد مثلاً چون سبحان الّه گفته شود 
دل متوجّه صفات سلبیه او تعالی- یعنی ذاتی که از هر صفت عیب و نقص. 
پاک و منزه و مبراست- می گردد. 

امّا چرا فضایلی صریح برای این ذکر مانند آنچه برای تسبیح و تحمید و... 
در احادیث شریف آمده است. از آن حضرتءِ# نقل نشده است؟ این ممکن 
است به خاطر وضوح مطلب باشد؛ یعنی مفید و با فضیلت بودن این ذکر چنان 
برای اصحاب -رضی الّه تعالی عنهم - و دیگر بزرگان اهل دانش و معرفت در 
هر عصر روشن و واضح بوده و می باشد که آن حضرت ء تنها به دستور عامی 
که در قرآن مجید درباره یاد کردن نام او تعالی آمده است و برخی اشارات اکتفا 
نموده است. 

لبته این چنین مسائل حکیمانه در قرآن کریم و احادیث شریف موجودند 
که فقط فهم اهل دانش و بصیرت و درک عمیق به آن دست می یابد. به عنوان 
مثال در قرآن کریم درباره تقسیم مالی که از متوفی به جا مانده. آمده است: 
(.. من بُعدٍ وَمیّة بُوصی پا أُ ین ۲6« ... بعد از وصیتی که بدان سفارش 
می شود یا بدهکاری متوفی». 

در این آیه و دیگر آیات میراث می بینیم که ظاهراً اجرای وصیّت جلوتر از 


پرداحت دین امه است؛ در حالی که فقها پرداخت دین را مفلّم بر اجرای 


ا- نساء ۱۱7 


۱۷ 


وصیّت می دانند. زیرا دین بر ذمّه میّت است و وصیّت. تبرع و بخشش 
می باشد. بنابراین ابتدا باید دیون متوقی را ادا نمود تا چیزی از جانب مردم به 
عهده اش نماند و سپس تا یک سوم باقی مانده وصیّت را اجرا کرد. 

مجتهدین علّت مقّدم بودن وصیّت بر دین را که ظاهراً در آیات میراث 
دیده می شود تأکید بر لزوم اجرای وصیّت متوفی و گوشزد به عدم سهل 
انگاری درباره آن از جانب ورثه می‌دانند. به این معنی که مردم معمولاً به 
اهمَیّت و لزوم پرداخت دین واقفند؛ اما چون وصیّت در اصل خود تبرعی است 
که از جانب متوفی شده است؛ شاید توجه به اينکه وصیّت در اصل خود یک 
تبرع می باشد آنها را از اجرای آن به سهل انگاری وا دارد. از این رو خداوند 
متعال در آیات شریفه ظاهراً اجرای وصیّت را جلوتر از پرداعت دین آورده 
است تا بدین گونه لزوم اجرای آن را به بندگانش گوشزد فرموده باشد؛ نه اینکه 
حقیقتاًابتدا باید وصیّت را اجرا نمود و سپس با دو سوم باقيمانده و یا بیشتر از 
آن, دین و پا دیون را پرداخت؛ زیرا ممکن است شین وتا دیون فتوفین تشر از 
دو سوم مالش باشد و يا حتی تمام اموال به جا مانده وی را در بر گیرد که در 
آن صورت اگر وصیّت جلوتر اجرا شود حق مردم بر عهده اش باقی خواهد 
ماند. 

بنابراین می بینیم عرفا برای روش خود دلایلی از منابع و قواعد کی دینی 
دارند. با وجود اين حقیقت اگر فهم عده ای به معارف و برداشتهای ایشان 
نمی رسد و از دیدگاه آنها برداشتهای بزرگان مرجوح اند. از آنجا که این مسایل 


بر مبنای قواعد کلّی تفسیر و اصول فقه برداشت گردیده اند. نباید صاحبان آنها 


۱۸ 


متهم به بدعت و...گردند؛ بلکه بر فرض خطا بودن اجتهادشان. دست کم به 
خاطر اجتهاد خویش مستوجب یک وابند. (مجتهد در فتوی اگر بر ثواب رود. 
سه آجر و اگر حطا کند یک اجر می برد). 
و یل یی لو او تا ی 
ز نور هدایت درخحشید زمین 
بشد سبز و خرم چو ماه بهار 
شده گور دلها همه لاله زار 
جهانی به ذکر خدا زنده شد 
همه غافلان راه پوینده شد 
ز جان خدمت دین احمد گزید 
که تا جان در این ره به جانان رسید 
این کتاب شامل دو قسمت است که قسمت اول آن با زندگی نام 
حضرت شمس طریقت. مسندنشین حقیقت و معرفت. حاجی الحرمین 
الشریفین. حضرت شمس الحق نقشبندی مجددی - قدس سره الشریف- 
و نصایح و اندرزهای جامع و انسان ساز ايشان که هیچ زمانی رنگ 
کهنگی نخواهند دید؛ بلکه مانند گفتار بزرگان دین تازگی خاص خود را دارد. 
شروع شده و پس از آن به توضیح و تبیین مسایل عرفانی پرداخته است 
و بخش دوم آن نغمه‌های شیوا و رسای عاشقان دلسوخته ای است که در 
فراق یاری که جامع و نمونه ی یک انسان کامل و والا بود» سروده شده 


است. شمه ای از اشعار عاشقان و سوخته دلانی که بی اختیار و ناخواسته در 


۱۹ 


فراق و هجر جان سوز ان بزرگوار سروده شده در ان اوراق به تحریر در 
آمده است. آری این بلبلان باغ عرفان» نوایشان طنین انگیز دلهاست که 
مرغ روح را به پرواز درآورده و قلوب را منوّر و ملکوتی می سازند. 


منتسبین این راه عنایت نماید. آمین. 


خادم خحانقاه مشایخ کبار 


سیّد عبداللّه نقشبندی مجلادی امانی شمسی 


فصل اول 


شمه ای از زندگانی حاج الحرمیسن الشریفین حضرت شمس الق 
نقشبندی مجددی(رح) 

وقتی که خداوند متعال به حکمت فائقه خود. خواست تا آدم(ع) 5 
بیافریند و او را خلافت عنایت فرماید» فرشتگان پرسیدند: آیا مخلوقی را 
می آفرینی که روی زمین خونریزی کند و تباهی و فساد نماید؟ خداوند در 
جواب ایشان فرمود: ان أعلم ما لا تلَمونْ) آیا در این آیه آن چیز عشق و 
محیّت نیست؟؟ زمانی که انسان در زندگی بندگان عاشق خداوند دفقّت می کند» 
این نکته برایش روشن می شود؛ وقتی غلبه محبّت که همان عشق است به آنها 
دست می دهد در نظر آنها همه تعلقات دنیایی منقطع و بی معنا شده و فقط 
محبّت معبود است که برای این عزیزان رنگ و معنا پیدا می کند و به آن 
خرسند می باشند. 


۱- «یقیناً من چیزی را می دانم که شما نمی دانید». بقره /۳۰ 
۲- فرشته عشق نداند که چیست ای ساقی بخواه جام و گلابی به خاک آدم ریز (حافظ) 


از مت حا رال شود از مت سک و گر 
از تست ی نود | 
به راستی این چه محبّتی است که کهنه نمی شود. بی ارزش نمی گردد. 
یاد و فکر به آن هميشه و همیشه تازگی دارد؟ اشعار فوق را حضرت مولانا 
جلال الدّین رومی در حدود هشتصد سال پیش سروده است. ولی امروز بعد از 
این همه سال. تازگی دارد؛ همانطور که در آغاز سروده شدن تازه بوده است. 
این لطیفه نیست که کهنه شود؛ قصّه نیست که به فراموشی سپرده شود؛ سرمشق 
یک قوم نیست که با آمدن قوم دیگر خط بخورد؛ رمز محبتهای خدایی در 
همین است که همیشگی است و جذابیت خاص خود را دارا بوده تعلّق به 
زمان و مکان و قوم و ملّتی خاص ندارد؛ بلکه ملکوتی و روحانی است و از 
این جهت دایمی است. 
به مانند چشمه آب زلال در بیابان خشک می ماند که هزاران سال جوشیده 
اما تازه است و هر تشنه ای را سیراب کرده و توانایی می بخشد. اولین فردی 
که از آن نوشید تازگی و صفا دیده و آخرین فردی که بنوشد پاکیزگی و زلالی 
می بیند. این مَّل محبّت است که سبب به وجود آمدن آدم خاکی بوده است؟؛ اما 
عاقل: کمال گرا ات کمال ان اه مضوت استبه فرل هتاهر: 


0 


مت مت 
گیل شراب ان دا رطب تاست 
۱ ۳ 
مرس 2 دسر امست او ور مب سل است 
آری هر کس که از خرد بهره برده باشد» در طلب عشق است و وصل 


۳۲ 


ملکی وحیوانی است وخواص حیوانی مانند حرص, آن شهوت. جاه. کبر کینه 
و حسد مانع ترقی و تعالی انسان است و این آتش عشق است که این صفات 
رذیله" را سوزانده و انسان را تزکیه می کند. آن وقت است که آن قابلیت را پیدا 
می کند که خداوند درباره بندگان عاشق خود می فرماید: (م ومبونهد)" 
یعنی آن گاه است که به مقام مُحبّیت و محبوبیت می رسد. 

مضمون این کتاب بیانگر حالات گروهی از انسانهای نیک سرشت و پاک 
باخته ای است که در وصف و فراق مرشد خویش سروده اند و به حتی. اینها 
سوختگانی هستند که خمیر مایه آنها محّت است. 

اما چه شده که در میان انبوه انسانها با حرفه‌ها و مشاغل مختلف این چنین 
گلهایی می شکفند و چنین بلبلانی نغمه سرایی می کنند. از خود ایشان بشنوید: 

ِ 0 ۳ عقء 17 بات وان ان ق 

آری سبب برتری و فضیلت ایشان بر دیگران. همان بهره مند شدن آنها از 
کش سا که شین اس به صیی یعرش کی از هس راز یه 
مشغول می کند و لاف عاشقی می زنند. به گفته عزیزی: 


مر کم ۰ ۵ م7 
ات زا دندرک رش ان داشگ 


۱- صفات زشتی است که از نفس امّاره ظهور می کند. 


۲- «خداوند آنها را دوست دارد و آنها خداوند را. مائده / ۵۴ 


۳۳ 


عشق حقیقی مانند طبیبی است که جمله امراض روحانی و جمیع دردها و 
بیماری های درونی و پنهانی بشر را درمان می کند و مانند آتشی است که تمام 
مقصودها و هدفهای فانی را می سوزاند و متوجه یک هدف و یک مقصود 

سم ۵ م7 ۹ مه و ی ۰ 
مق ان عدست و ون مروحت ارم وبا در مومت 

آری اینها ترست شد کان مکب عشی و غرفان انل. که مت و ترییت و 
همنشینی بزرگ مردان عارف و خداجو آنها را به اين مقام و مرتبه رسانده که 
گاهی انسانهای عادی به حکیمانی عارف تبدیل شده اند. علّت آن است که اینها 
خاک پای مردان خدا را توتیای دیده خود ساخته اند و این اخلاص و محبّتشان 
از آنها مردانی روشن ضمیر و آگاه ساخته است. به گفته حضرت مولانا: 

مش کی اس زایرا ]سا 
خدمت به مردان خداء باعث بینایی و بصیرت آنها شده به گونه ای که بر عیوب 
نفس خویش و دشمنی آن مطلع شده اند؛ همانطور که رسول خدا ی فرمودند: 
ان آغدی عدوك تفسك التی بَیْن جَبیْك» «به درستی که دشمن ترین دشمان تو 
نفس توست که بین دو پهلوی تو جای دارد» و بر فانی بودن دنیا و چشم نوازیهای 


او یت قاز درکن و دشمنی شیطان یقین دارند که خداوند فر مود: (ین 


2 


3 


ض 4 ور 


دص و لد 
للانسن عدو مبیت > 


۱- «همانا شیطان. آدمی را دشمن آشکار است». یوسف/ ۵ 


۳۴ 


اغلب اشعاری که در این رساله جمع آوری شده در شأن و مقام و محبّت 
پرچم دار طریق کتاب و سنت و احسان» حضرت شمس الحق نقشبندی 
مجددی می باشد و دیگر اشعار در شأن بزرگان همین خاندان است. 
اما حضرت شمس الحق(رح) که بود؟ استشهاد می کنیم به شعر یکی از 
شاگردان ایشان که فرموده: 
اقب ون ولت‌ضرت شاللست 
شا رد رت عذریت تس ای ست 


این آفتاب عالم تاب و اين پرچمدار سنّت و کتاب. حدوداً در سال ۱۳۵۰ 
ه.ق مصادف با ۱۳۱۰ ه .ش در روستای رباط اولیا از توابع پرچمن کشور 
افغانستان دیده به جهان گشود. پدر بزرگوار ایشان حضرت محمّد قیوم 
ولی(رح)» سلطان جذبات و دریایی از عشق و محیّت الهی بود؛ چنانچه درباره 
ایشان. از زبان بزرگانی که ایشان را زیارت نموده اند» نقل شده است که ایشان 
آفتابی بودند که هر کجا یا می گذاشتند گرمی می بخشیدند و بارانی بودند که با 
خود نسیم طراوت و شادابی در پیروی از شرع شریف همراه داشتند و خود به 
تنهایی لشکری از لشکرهای خداوند بود چنانچه حضور ایشان در هر مکانی 
انقلابی درونی به وجود می آورد. با نفس گرم خود. بندگان خدا را از افسردگی 
و خمود" و دنیا زدگی بیرون می‌آورد و از آنها انسانهایی با شوق و وجد و خدا 
طلب می ساخت. امّا این عاشق حق را محبوب وی به سوی خود خواند و 


۱- مراد غفلت و بی پروائی است از امور آخحرت. 


۳۵ 


دوران کودکی خود را می گذراند و بعد از پدر بزرگوار ایشان مستقیماً تحت 
سرپرستی عمو و پیر و مرشد خود. حضرت محمّد معصوم صاحب نقشبندی 
مجددی(رح) قرار گرفت و ایشان به عنوان مربی معنوی و ظاهری وظایف پدر 
ایشان را به عهده گرفتند. 
فطرت پاک آن حضرت از سویی و تربیت کامل مرشد گرامی او از سویی 
دیگ دست به دست هم دادند و از اين بزرگوار انسانی کامل ساختند که 
افتخار اهل زمین گشت. او سیّدی از سادات حسینی و جگر گوشه حضرت 
رسول ال به مصداق حدیث «اوئافگا اکبادگا» «اولاد ما جگر گوشه های ما 
هستند» بود و به طريقة عالیه نقشبندی دعوت و تبلیغ می فرمود. وظایف خود 
را در مقابل خالق خود لحظه ای از یاد نمی برد و درباره مخلوق خدا 
غم خواری و دلسوزی بسیاری داشت. قطع تعلّق از غیر خدء حضرت را 
ملکوتی ساخته بود. به گفته حضرت مولانا(رح): 
مر 7 
7 ۳ 
فتی تک قیاق ار ی یت ارتان وه شش شا تال ها 
و محبّت و دوستی و قهر و نارضایتی او برای خدا بوده است و این است که 
تعلَقاتی که در نزد خداوند اعتبار نداشته در نزد او هم بی اهمیّت بوده و قطع 
رم دراو عرش ناک زر 
حضرت شمس الحق(رح) ضمن اینکه علوم شرعی را تعلیم می گرفت. 


علم ذکر و مدارج طریقت را در نزد شیخ بزرگوار خود حضرت محمّد معصوم 


۳۶ 


ولی(رح) طی نمود و در نزد آن عارف ربانی, به کمال رسید و از دست مبارک 
ایشان. اذن ارشاد و دعوت خلق را احد نمود. 

دعوت خلق الی اللّه کهن ترین و والاترین میرانی است که از بزرگان ایشان 
برایشان به ارث مانده بود. تبلیغ و تأیید دین» زمان خاصی ندارد و به حق امری 
خطیر و مسئولیتی عظیم است. همانطور که حضرت محمدی و جمیع انبیاء 
-علیهم السلام - این عمل بزرگ را انجام و بهای آن را با جان و مال و خون 
خویش پرداختند. اولیای امّت ایشان نیز در این عرصه با جان فشانیها و 
تلاشهای بی وقفا خود سعی نمودند خورشید سنت مصطفوی رو به تاریکی 
نگراید. عده ای با تبلیغ و عله ای با خون و علّه ای با قلم پا در این عرصه 
مهم گذاشته و سعی در گسترش اسلام و عزت مسلمین نمودند. 

حضرت شمس الحق(رح) نیز یکی از اين بزرگان بود که با کمال اخلاص 
و صدق. حامل این بار سنگین و اين میراث گرانبها گشت و شبانه روز به تبلیغ 
و تأیید دین پرداخت و با همه‌ی مشکلات و دشواریها مبارزه نمود و ساعتی 
آرام نداشت. آن حضرت صاحب دو جهاد (جهاد اکبر و اصغر) است که چون 
شیری شجاعانه هر دو جهاد را بی کم و کاست انجام و به پایان رسانید و بحق 
جانشینی لایق و سزاوار برای بزرگان خود بود .این میراث و امانت چه بود و از 
که به ایشان به ارث رسید ؟ 

این امانت» تشرع و سنت مداری حضرت شیخ احمد سرهندی مجدد 
اف ثانی(رح) بود. این امانت. حلم و بردباری حضرت حاجی دوست محمد 
صاحب(رح) نقشبندی بود و این جذبه و ذوق و معرفت سلطان اهل جذبه 


۳۷ 


قامتی همچون حضرت محمّد معصوم ولی(رح) بود و بالاخره اين پاره ای از 
شعلهٌ وجود بی نظیر سراج راه شریعت و طریقت. حضرت محمّد قیوم 
ولی(رح) بود. 

بله حضرت شمس الحق(رح). مجموعه ای بود از این خصال نیک که از 
اسلاف نسبی و سببی خود به میراث برده بود و به حق که وارث شایسته ای 
برای داعیان و عارفان بزرگ بود. اینگونه آن جناب دعوت خود را در میان 
کشورهای افغانستان. ايران و پاکستان در اقوام مختلف مانند فارس, افغان» 
بلوج. ترکمن و دیگر طوایف شروع کرد. او منبعی از فیض و رحمت لایزال 
خداوندی و کوهی از استقامت و صدق و روش مصطفوی بود. مردم از هر 
سمت و سو به نزد او و خانقاهش می آمدند و مطلب خود را جستجو 
می کردند. علّه ای در طلب عشق و شوق. گروهی در جستجوی علم و 
ادب. دسته ای در پویش اخلاص و راستی ۰ جمعی برای علاج امراض باطنی 
و جمعی نیز برای درمان دردهای ظاهری خود به آن حضرت رجوع می کردند 
و هر یک مطابق با مطلب و مراد خود. مقصود خود را یافته و رهسپار دیار 
خویش می گشتند و این نیست مگر انعام و فضل و بخشش منعم حقیقی که به 


و و 


هر کسی که بخواهد. می دهد؛ به مصداق آیه کریمه 32 لک فضل ال یوت من 


۳ 


ها مهو ه صحت و صدر 
یشَاء وال ذو الفضل العظیم). 


۱-۱« این فضل خدا است به هر کس که بخواهد می دهد و او صاحب فضل بزرگ است». جمعه /۴ 


۳۸ 


آن حضرت با تمام وجود داعی به سوی خدای متعال بود و هر کس که 


به دعوت او لبیک می گفت در حقیقت به آبه کریمه (أجیبُوادای له عمل 


نموده و هر کس که گوش فرا نمی داد. به خود ستم کرده بود. در حدیثی آمده 
است که رسول گرامی اسلام# در محلی با جمعی از یارانشان نشسته بودند؛ 
یک نفر آمد و به حلقه ی یاران پیوست و دومی نزدیک آن نشست و سومی 
روی برگرداند و رفت. آن حضرت #۶ فرمودند: «آن کس که شریک شد. شریک 
رحمت خدا شد و آن کس که حیا کرد درباره او حیا کرده می شود و آن کس 
که روی گرداند. از او روی گردانیده می شود.» این حدیث امروز هم درباره 
نایبان دعوتگر آن رسول گرامی صدق می کند. پس خوشا به حال کسانی که 
یال اقا سنا تاکن 

آن حضرت در مدات مسئولیّت خود عله ی زیادی را تربیت نمود که هر 
یک از آنها خود به دعوتگری بزرگ تبدیل شدند. او در راه دعوت. خالصانه 
کوشش کرد و خلق بسیاری از هر گروه و صنف از فضایل و ارشادات آن 
حضرت بهره‌مند شدند. آن بزرگوار غیر از اینکه یک مرتبه به نیابت از حضرت 
محمّد معصوم صاحب به حج تشریف برد. چهارده بار نیز مشرف به کعبة الّه 
شد. جریان دعوت و تبلیغ و ارشاد ادامه داشت تا اینکه در هفت 
ور(اردیبهشت) سال ۱۳۵۷ کودتای رژیم کمونیستی اتفاق افتاد و تقریباً یک 
شا نا تست یه کته تفه قیت ق وه پم ان موه زاین 


هستند. 


۱- «قبول کنید سخن دعوت کننده به سوی خدا». احقاف / ۳۱ 


۳۹ 


از آنجایی که مقوله ای معروف است که رف اْأاء باضدادها»" هر 
انسان از لحاظ ایمان به وسیله دشمنانش شناخته می شود. چنانچه حضرت 
رسول الّه ی فرمودند: «فرعون من شدیدتر از فرعون حضرت موسی است». 
دشمنان آن جناب هم کمونیستها بودند و این نشان کمال ایمان و تقرب آن 
بزرگوار به خداوندع است و این گونه بود که زمين و اهل آن» گوهری بس 
گران بها را از دست دادند, 

اما قابل ذکر است که خداوند بلند مرتبه. نعمت حیات را برای عبادت و 
معرفت خود به انسان ارزانی داشته پس باید انسان از اين میدان امتحان با عزمی 
متين» کامیاب بیرون آید و آن حضرت نیز این امانت را که خداوند به او سپرده 
بود به اتمام رسانید. همه‌ی انسانها بعد از موعد مقرر از جانب خدا از اين جهان 
منتقل می شوند - چنانکه سرور دو عالم منتقل شد - و چیزی که می ماند. 
روش آن بزرگان است که بازماندگان بتوانند با همان اخحلاص و صدق. این 
رفتار و گفتار را الگوی خود ساخته و اسباب رستگاری خود و خلق را فراهم 
سازند. 


۱- هر چیز به ضد خود شناخته می شود. 


فصل دوم 


ارشادات و اندرزهای حاج شمس الحق درباره‌ی شریعت و طریقت 

لین للصيحَة دين عبارت از خیر خواهی نسبت به مخلوق خداوند عموماً 
و نسبت به هم کیشان یعنی برادران ایمانی حصوصاً است و وصیّت می کنم 
شما را به درست کردن اعتقاد مطابق با سیره و سنت حضرت رسول محبوب #6 
که سعادت دارین منوط به پیروی از آن حضرت است. از آن عقاید: 

اول: ایمان به یگانگی ذات پاک خداوند و به صفات ثبوتیه" و سلبیه" و 
تنزیه و تقدیس او تعالی از جمیع نقصها و علامتهای حدوت. 

دوم: ایمان آوردن به ملایکه و اينکه ملایکه مخلوقات خداوند هستند و در 


عالم به اذن خحداوند تصرف می کنند و نافرمانی نمی کنند. 


۱- عبارت از صفاتی است که اثبات آنها برای خداوند متعال 1 حتمی است مثل علم. قدرت. سمعء بصر اراده» کلام. 
عظمت و غیره . 


۲- صفاتی را گویند که باید خداوند متعال را از آنها مبرّا و پاک دانست مثل عجز, ناتوانی» جهل, بی خبری و غیره. 


۳۱ 


سوم: ایمان آوردن به این که کتابهایی که حق تعالی بر پیغمبران خود به 
واسطه‌ی ملائکه يا بدون واسطه نازل فرموده است. حق و ثابت و کلام خداوند 
هستند و قرآن مجید. افضل کتب از حیث فصاحت و جامعیت و بلاغت است. 

چهارم: ایمان آوردن به پیغمبرانی که از جانب خداوند برای هدایت خلق 
در مسائل دنیا و آخحرت فرستاده شده اند و اينکه خداوند فرستادگان خود را به 
وسیله آیات و معجزات تأیید فرمود و دیگر اینکه انبیا - علیهم الصلوة و السلام- 
از گناه معصوم هستند و ما به هم آنها باور داریم؛ چه نام و محل دعوت آنها را 
بدانیم يا ندانیم. 

پنجم: ایمان آوردن به روز آخرت و جهان پس از مرگ تا برپا شدن قیامت 
و اعتقاد به بهشت و دوزخ عذاب و نعيم قبر و نفخ صور جزا و میزان و 
حساب و صراط و لقای پروردگار که همه حق هستند. 

ششم: ایمان آوردن به اينکه حق تعالی همه چیز را - چه خیر و چه شر - 
از ازل مقدر فرموده است. 

هفتم: «والبعث بعد الموت» ایمان آوردن به اينکه زنده شدن پس از مرگ 
حق است. 

وصیّت می کنم شما را که به احکام دین مبین اسلام پایبندی کامل داشته 
باشید و هر چیزی که شرع مقدّس از بندگان خواسته است بدون کم و زیاد. 


اطاعت کنید و راه افراط و تفریط قرش تن ماه چرا که خداوند 1 فرموده اند: 


۱- فرمایش ایشان تفسیر همان ایمان مجمل است: «َمت باه و ملانکته و کتبه و سله و یوم الآخر و القدر خیره و شره 
من اه تعَای و الْخت بَخْد المورت» 


۳۲ 


۳ 3 


(یتأیها الذی ءامئواً َدخلوا ی الشّلم کاَفهة ‏ یعنی به صورت کامل در 


جع 


دایرهقدین مبین اسلام داجل شویده 

از اهم احکام عملی. نماز است که آن را با ارکان و شرایط در اوّل وقت و 
با جماعت در مسجد با خضوع و اخلاص اقامه کنید؛ زیرا که محبوب 
رب العالمین فر موده‌اند: هّ عینی فی الصلُود» «خنکی چشمان من در نماز است». 

دیگر اینکه زکات بدهید. هنگامی که مالک نصاب هستید. زکات در لغت 
به معنی تطهیر است و دادن زکات سبب برکت و طهارت مال" است و همچنین 
مراتیهال رز از ات ره یو نب اکن رما ساره 

از دیگر احکام عملی» روزه ماه مبارک رمضان است؛ اگر چه روزه خود. 
باز داشتن از خوردن و نوشیدن است؛ اما روز؛ کامل آن است که روزه دار خود 
را از تمام چیزهایی که شرع مقدس منع فرموده باز دارد. 

دیگر اینکه حج بیت الّه الحرام را در صورت استطاعت بجا آورید و بدانید 
که حج از اهم ارکان دین اسلام است و خدای تعالی در اين خانه و اعمال حج 
پرکاتی قرار داده که در جایی دیگر یافت نمی شود. کسی که مستطیع باشد و 
حج نکند باید متوجّه مفهوم حدیثی باشد که پیامبر ارم دربارة او می فرماید: 
«به او بگویید می خواهد بهودی بمیرد و با نصرانی» یعنی در امّت من نیست. 

وصیّت می کنم شما را که به احکام دین و فروعات آن به طور کامل عمل 
نماییدو تابع یکی از مذاهب اربعه باشید؛ زیرا که تمسّک به روش سلف. باعث 


۱- بقره ۲۰۸۲ 


۲- زکات مال بدر کن که فضله رز را چو باغبان ببرد بیشتر دهد انگور (سعدی) -رز: درخت موء تاک انگور- 


۳۳ 


نجات از گرفتار شدن در روشها و مکاتب اهل هوی و هوس می گردد. روش 
بزرگان و سلف صالح متصل به صحابه و پیامبر اکرم# است و مانع افتادن انسان 
در گودالهای انحراف و کج اندیشی می گردد و اکثر اهل اسلام همین راه میانه 
وا انخیان کرده اند. وضیت سردار کونین است که :در حلدیت: شریقه آمده اشت؛ 
وا السواد عم مَن شش فی الّار»" «پیروی کنید سواد اعظم را 
(اکثریت مومنین را) و کسی که تنها از جماعت افتاد و بیرون آمد از سواد اعظم. 
ی دوزخ است». 

برای به کمال رسیدن هر انسان» اولین لازمه‌ی او تقوا است؛ از اين رو 
خداوند در بسیاری از آیات قرآن به تقوا توصیه می کند. در اولین سوره قرآن 
بعد از «حمد» بحث تقوا و پرهیزگاری صراحتاً شروع می شود؛ چون قرآن 
سرچشمه هدایت و ارشاد برای مومنان با تقوا است؛ یعنی برای آنانی که با 
امتثال اوامر و اجتناب از نواهی وی. خود را از عذاب دوزخ دور نگه می دارند 
و تنها همین گروه است که از قرآن نفع می گیرند و آنها کسانی هستند که به 
دنیا دل نمی بندند؛ زیرا که عرفا فرموده اند: دنیا و آخرت ضد یکدیگر هستند 
که در قلب یک مژمن جمع نمی شوند به مانند نکاح دو خواهن که در یک 
کش نیش 

ای برادران طریقت و مخلصین! بدانید که طریقت تابع شریعت و عمل به 
شرع از شرایط اساسی و پایه ی اصلی سیر و سلوک است و باید صوفیانی را 
که اوامر دینی را مهمل می پندارند و اعمالشان و گفتارشان موافق با شریعت 


۱- سنن ترمذی. ج ۴ ص ۴۶۶. در مل آمده است که بز تنها را گرگ می خورد و گرگ انسان, شیطان است. هر که تنها ماند 
معلوم است شیطان او را کجا می برد. 


۳۴ 


نیست. از اوامر و نواهی شرع شریف با خبر کرده و در پی اصلاح آنها باشیم 
تا دیگران بدانند که طریقت و حقیقت از شریعت جدا نیست؛ زیرا شریعت؛ 
یه اظر بکت واطزشت هم شرفت ات 

برای اصلاح نفس و تزکیه باطنی از قرآن و حدیث نبوی و زندگی گهر بار 
نبی اکرم## نمونه هایی را ذکر می کنم تا از حیله ها و فریبهای شیطانی محفوظ 

قرآن کریم فرموده است: <ًّ یعلم من حََنَ وم اللطیت ابیز )1 در 
حدیث رسول اکرمء## فرموده است: «دینی ربی فأخسن تأدیبی» «پروردگارم مرا 
ادب نمود پس چه نیکو ادب کرد». در باره اخلاص در عمل قرآن کریم 
فتاه و با وا لا لیْعبُذُواً له مخلصین له الدین حتفاء ویقیمُوا 
الصْلوة و ینوا الكوة و لا دینْ امه" ای سالکان راه حقیقت باید 
گفتار و اعمال شما شایسته باشد و از گناهان خود توبه کنید؛ زیرا خداوند به 
توبه کنندگان نوید بخشش و آمرزش می دهد و درباره توبه راستین چنین 
می فرماید: ییا ریت منوا وبا ٍق ال توبَةٌ نضوح 4" سالک باید 


بردبار باشد وفوراً در مقابل هر ناملایمتی به سبب انتقام و زبان درازی واکنش 


۱- «آیا نداند کسی که آفرید و اوست باریک بین و آگاه.» ملک / ۱۴ 
۲- «فرموده نشدند مگر آنکه عبادت کنند الّه تعالی را در حالیکه پرستش خالص برای حق تعالی کرده و متدین به دین 
(ابراهیم)شده و اقامةٌ نماز کنند وزکات اموال بدهند و این است احکام ملت راست و درست». بینه | ۵ 


۳- «ای مژمنان! به سوی خدا برگردید و توبه کنید با حلوص دل». تحریم / ۸ 


۳۵ 


نشان ندهد؛ چرا که خداوند می‌فرماید: وَلمّن صر وَغفرَ ان دک لمن عزّم 
صد 2 
الامُور6. 

راهرو باید که در هر حال خدا را حاضر و ناظر بداند؛ بلکه هر مژمنی باید 


مسق 
همواره در حالت استحضار و مراقبه در حضور حق تعالی باشد. ۶ وهو مَعکمٌ 


> د و 


3 ری ِ ص و و 
ای ما شم ۲4 (یعلم خايتة پتة الاعین ومَا تخفی الصّدُوز >". 

ای سالکان عزیز! در گفتار و اعمال شما باید تقوا باشد و استقامت در این 
راه بسیار مشکل است باید مقاومت کنید. و نفس را زیر پا کنید تا به مقصد 


۳۹ 5 


بر سید؛؟ جرا که خداوند فرموده اند: (یتاه آلذین ءامتواً و حق ان 
ولا تون 1 وانتم مُمَلمُون »۲ 
ای عزیزان اهل سلوک! به شما توصیه می کنم که در خود یقین و توکل به 


وجود آورید و در تمام امور دنیا و آخرت به خدا توکل داشته باشید؛ زیرا 
9[ 
خداوند2# می فرماید: (وعلی ال فلیتَوٌ کل المتوکلون 4* باید که اهل استقامت و 


ایستادگی باشید؛ بدرستیکه خداوند فرموده است: (فاسَتَقَم کم یرت 6* 


۱-«هر کس صبر کند و گذشت نماید. این صفت از بلند همّتی اوست». شوری / ۴۳ 

۲- «و او با شماست هر کجا که باشید». حدید /۴ 

۳- «می داند خدا خیانت چشمها را و آنچه پنهان می دارد سینه ها». موّمن / ۱٩‏ 

۴- «ای مومنان از خدا بترسید چنانکه حق ترسیدن است و نمیرید مگر مسلمان باشید». آل عمران/ ۱۰۲ 
۵- «متوکلان باید که فقط بر خدا توکل کنند». ابراهیم / ۱۲ 


۶- «پس استوار باش چنانکه به تو دستور رسید». هود / ۱۱۲ 


۳۶ 


در تمام مراحل زندگی خود متمسک به کتاب الّه و سنت رسول اله 3 باشید؛ 
چون خداوند#لمی فرماید: وم ءاتدکم آلرَسول فخدوه ومایدکم عنهُ فانتهو[)۷ 


و مر نب 


در قرآن فرموده است: ادن ءامنوا دحا ۷" و پیامبرع بیان نموده اند: 


«ا یمن آحدکم حتّی اکون اب با یه من والده و وده و لاس أَجْمعیّن»۲ 
سالکان باید در کارهای نیک با یکدیگر همکاری داشته باشند و همچنین 


تقوا پیشه نمایند؛ خداوندعة در قرآن کریم فرموده است: 3 وَتَعَاوَئوا علی الب 


صد 


هه و ص پر 


والکقوی و1 تَعاوَئوا عل الاثم دون قاقو | | ال ان ] الله شد 


۳2 


این امر شیرازه وحدت و موفقیت است؛ خداوند در قرآن می فرماید: نما 


۳ و ره 
الموّمئون اخوة فاصلخواً بَن وی ۵6 


ای سالکان! نسبت به ادای حقوق و امانات یکدیگر کوشا باشید؛ چرا که 


هلها؟" 


ی دق 3 


خداوند 6 درقرآن فرموده است: (ن ال یأمرکم آن تْدُوا الم مُکت ال 


۱- «هر چه شما را پیامبر بدهد آن را بگیرید و هر چه منم کند شما را از آن» باز ایستید». حشر ۷ 

۲- «و کسانی که ایمان آورده اند آنها خدا را از همه بیشتر دوست دارند». بقره / ۱۶۵ 

۳- «ایمان کامل ندارد هیچ یک از شما تا وقتی که من از پدر و فرزند و همه مردم نزد او محبوب تر نباشم». صحیح 
بخاری» ج ۰۱ ص 1۴. 

۴- «و یکدیگر را کمک کنید در کارهای نیک و پرهیزگاری و یکدیگر را در گناه و ستم کمک نکنید و بترسید از خداء هر 
آیینه عذاب خداوند سخت است». مائده/ ۲ 

۵- «جز این نیست که مسمانان برادران یکدیگرند پس صلح کنید میان برادران خویش». حجرات / ۱۰ 


۶- «هر آیینه خداوند به شما دستور می دهد که امانت ها را به اهل آن تحویل دهید». نساء/ ۵۸ 


۳۷ 


در امور اجتماعی مردم. صلح طلب باشید و در اختلافات آنها اصلاح به 
وحود آوزید؛ تلو که خداوند ی در قرآن کریم فرموده انیت 3 خی نی 
کنم من نجونهم الا من مر بصَدَة أَومعروفِ َو (ضلج بت الناس»۲ 

ای سالکان عزیز! زندگی پیامبر اکرم##را الگوی خویش در همه کارها قرار 
بآ« ِِ 1۷ 
خداوند می فر ماید: ۳4 

با مومنان با فروتنی و تواضع رفتار کنید و از خدا بترسید و هم امیدوار به 
رحمت حق باشید که خداوند متعال می فرماید: وی فارَمُبُون»" و در جای 
ره مر سح و 
دیگر می فرماید: لا تقتطواً من و2 الّه4. 
زند گی خود قرار دهید هرک کی و غرور به خود راه ند هید بر نفس خود 
مسلط باشید؛ دیگران را هميشه بر خود ترجیح دهید. صحبت و مجالست با 
نیکان خدا را وظیفه خود بدانید. مسلمانان را به نیکی یاد کنید. بر هیچ کس 
عیب نگیرید و از کسی غیبت نکنید» از ایجاد اختلاف بین آنها بپرهيزید 
۱- «نیست خوبی در بسیاری از مشورت های پنهانی ايشان البته خوبی در مشورت کسی است که حکم کند به صدقه یا کار 
نیکو یا برگزاری صلح و آشتی میان مردم». نساء/ ۱۱۴ 
۲- «هر آیینه هست شما را به پیغمبر خدا پیروی نیک.». احزاب /۲۱ 
۳- «و بخوابان بال خویش را برای مومنان». حجر / ۸۸ 


۴- «و فقط از من بترسید». بقره ۴۰ 


۵- «و نا امید نباشید از رحمت خدا». زمر / ۵۲ 


۳۸ 


چشمهایتان را از نظر کردن به نامحرم حفظ کنید. گوشهایتان را از کلمات غیر 
حق دور نگه دارید. در محافل خلاف شرع حضور پیدا نکنید. و با صالحان و 
نیکان همنشینی کنید؛ چرا که خداوندعة در قرآن می فرماید: 

(یتابا الذیرت نو آثقو له َو مَعْ آلصدقیرت » ای سالکان! 
وظایف خود را به نیکی انجام دهید؛ ختم های خواجگان نقشبندی - رحمه الّه 
علیهم را بعد از هر نماز (صبح. ظهر و عصر) بخوانید؛ ذکرهایتان را کامل کنید 
و بر سبقاتی که مرشد برای طی کردن راه سلوک به شما تعلیم می‌دهد پایبندی 
مراتب ده گانه‌ی تصوف 

عمل اهل طریقت بر ده اصل استوار است که سالک باید بر آن پایبند 
باشد. آن اصول عبارتند از : ۱) طلب رضای خداوندی#ه زیرا تا طالب نباشی 
به مقصود نمی رسی. ۲) طلب مرشد کامل(یر کامل) تا انسان را به مقصود 
برساند. ۳) ارادت کامل به پیر خود؛ زیرا محبّت و ارادت باعث ترقی سالک 
می شود. ۴) فرمانبرداری از پیر خود. ۵- ترک اعمال ناشایست به اشاره مرشد. 
۶ تقوا. ۷) کم خوابیدن. ۸) کم گفتن. )٩‏ کم خوردن. ۱۰) عزلت؛ زیرا گوشه 
نشینی باعث می شود تا انسان از محرمات دوری کند و به ذکر خداوند متعال 


مشغول باشد. البته این برای کسانی است که دارای قدم راسخ در طاعت و ذکر 


۱- «ای اهل ایمان! بترسید از خدا و باشید با راستگویان». توبه/ ۱۱۹ 


۳۹ 


هر تاه ای کرت و فا ان اتشرانی تاه سیر 
در بین مردم و امر به معروف و نهی از منکر بر آنها اولی می باشد. 

ای برادران ممن اعم از عالم و غیر عالم! اگر می خواهید به حقیقت واقف 
شوید و حلاوت ایمان و جرعه ای از دربای معرفت لا یتناهی حق" بچشید؛ به 
علوم ظاهر اکتفا نکنید و برای تعلیم علوم باطن به نزد اهلش که همان عرفا 
هستند. زانوی تلمّذ و شاگردی بزنید. برای نمونه زندگی حضرت خواجه عبداله 
انصاری(رح) را مرور کنید؛ وقتی که به مقام شیخ الاسلامی می رسد و در علم 
ظاهر شهرت بسزایی پیدا می کند در یکی از سفرهای حج با حضرت شیخ 
ابوالحسن خرقانی(رح) ملاقات می کند که حضرت شیخ ابوالحسن خرقانی(رح) 
به ای می کویلد هعال انا مقر قلف و و جت من ابر" اين گفته حضرت 
ابوالحسن خرقانی(رح) در قلب حضرت خواجه عبدالّه انصاری(رح) تأثیر 
عمیقی می گذارد به گونه ای که حضرت خواجه انصاری(رح) می گوید: اگر 
من شیخ خرقانی(رح) را ملاقات نمی کردم به حقیقت نمی رسیدم. دیدار با 
ایشان چنان تحولی در حضرت خواجه عبداله انصاری(رح) به وجود آورد که 
می فر ماید: 

«عبداله مردی بود بیابانی. می رفت در طلب آب زندگانی ناگاه رسید به 
حضرت شیخ ابوالحسن خرقانی. دید چشمه آب زندگانی. چندان خورد که از 
خود گشت فانی که نه عبدالّه ماند نه شیخ ابوالحسن خرقانی». 


۱- چیزی که نهایت و پایانی نداشته باشد. 


۲-بیا که من معشوق تو هستم و از دریاها آمده ام. 


چکز بسن رین ج اسر تیزینشر 
پآ نش سم مرس س‌ترزیشا 
ای سالکان نسبت به یکدیگرو اهل ایمان دلسوز باشید و در تزکیه نفوس 
بکوشید؛ زیرا رکن سوم دین بعد از ایمان و اسلام. احسان است که همان 
اخلاص می باشد و هیچ عملی بدون اخلاص نتیجه نمی دهد. 
اغلاص یعنی خالص کردن عمل از همه‌ی شوائب ریا و سمعه " بستگی 
به جوارح ندارد؛ بلکه وابسته به قلب است. ارشاد سیّد عالمیان است که 
می‌فرماید: هلا ال بالّات»" «نتیجه‌ی عملها به نیت است» بنابراین اگر نیت 
نیک باشد. نتیجه‌ی آن نیز نیک و اگر نیّت سوء باشد. نتیجه‌ی آن نیز منفی 


است و اصلاح نیّت احتیاج به تزکیه دارد. ارشاد خداوندی است: «وَیرصیِم 


و م الکتب فکمه از این آنه فهمیده می شود که علم و دانشی که 
منشاً آن کتاب و سنت است. تا زمانی که شخص خود را از رذائل اخلاقی پاک 
نکند» حاصل نمی شود و زمانی که از دست این صفات ذمیمه خلاصی یافت. 


ات کش داش سیف کنات ترا شتا ی کت 


۱- مثل است این که آهن ناچیز (سالک) بی مربی(پیر) نگشت خنجر تیز 

۲- ریا: خود را نیکو کار جلوه دادن و در مقابل دید بقیه عمل خر انجام دادن. 

سمعه: می‌خواهيم نام خوشی بر سر زبانها بیندازيم با کار نیکویی که انجام می‌دهیم و از شنیدن این شهرت لذت می‌بریم. 
۳- السیل الجرار شوکانی؛ ج۲ ۰ ص ۱۵. 

۴- یعنی «ای پیامبر آنها را تزکیه کن و بعد تعلیم علم و دانش بده» . آل عمران / ۱۶۴ 


۳۱ 


برای تصفیه و تزکیه بهترین روش. اختیار نمودن سلوک و کسب باطنی 
مانند مشایخ اهل تصوف است. کسانی که حقیقتاً از صفات بشری رهایی یافته 
و شتا نب اصفامت متصورت پارز تمانی شم ندز ا انیت کش سار کشبوا در 
خدمت شریعت ناب محمّدیء# قرار داده و از هر گونه بدعتهای ناپسند پرهیز 


طرق تصوف 

از مشهورترین گروهها و نهضتهای تصوفی می توان از طرق مبارکه ی 
نقشبندیه. قادریه. چشتیه و سهروردیه نام برد که موسسان و بانیان این سلاسل 
در راه تزکیه نفوس و دعوت خلق به سوی مولای حقیقی از جان و مال خویش 
مایه گذاشتند. 

حضرت امام ریّانی(رح) می فرمایند: طریقه‌ی نقشبندیه اوفق. اسلم افضل 
و اکمل از دیگر طرق است؛ زیرا که به احسان صحابه - رضوان الّه تعالی علیهم 
اجمعین - مناسبت بیشتر دارد. مدار این طریقه اتباع سنّت و اخلاص به شیخ 
مقتداست. در این طریقه احتیاج به چله" و تشدد" در طاعت نمی باشد؛ بلکه 
عشق و محبّت است که سالک را به مدارج وصول می رساند. 

در این طریقه. عمل به یکی از سنن نبوی برابر با هزاران سال عمل نفلی و 
غیره است؛ زیرا ایشان از متابعت نبی اکرم و محبّت نسبت به او است که این 
راه خطیر را با بال معرفت طی می کنند. 


۱- چله نشینی در بسیاری از طرق صوفیه مرسوم است که مدت چهل روز در شرایط خاصی عزلت می گزینند. 
۲- سختگیری در وظایف محوله 


۳۲ 


نسبت خاص نقشبندیه 

آگاه باشید که برای کسب فنا و بقا و حضور و آگاهی. طریقه‌ی نقشبندیه 
مناسب ترین طریقه برای کسب و سلوک و تهذیب باطنی است. بر شما باد 
سلوک در این طریقه و حاصل کردن نسبت یاد داشت که آن را در میان 
اصحاب کبار, مرتبه‌ی احسان می گفتند و اهل تصوّف دوام آگاهی و حضور و 
شهود و مشاهده که دل را توجهی بسیط به حضرت حق 1 پیدا می شود منظور 
دارند و اين توجّه اکثر اوقات اجمالی و گاهی تفصیلی جلوه گر می شود؛ گاهی 
توجه و آگاهی در بی خطری یا کم خطری يا کیفیّتی از کیفیّات قلبی دوام پیدا 
می کند. این حالت را اندراج نهایت در بدایت گویند و زمانی توجّه و حضور 
جهت های شش گانه را احاطه نموده و توجه به فوق می نماید که نسبت 
نقشبندیّه عبارت از این حضور بی جهت است. 

این نسبت از پنج چیز حاصل می شود: ۱) دوام توجه به دل. ۲) دوام 
توجه دل به حضرت حق3# و این دو را وقوف قلبی" می گویند. ۳) دوام ذکر 
اسم ذات یا نفی اثبات با ملاحظه معنی آن که هیچ مقصودی بجز ذات پاک 
نیست. ۴) نگهداشت دل است از خحطره های گذشته و آینده و برای دفع 
مراطرن. تونجه ببه مرشد. و نگهداشنتن: صورتت و مقابل,دله انز بسوایی.دازد:و 
این توجّه صورت مرشد را رابطه گویند. زاری و التجا به حضرت حق 3 راه 
دیگر دفع خطرات است. ۵) بازگشت. بعد از ذکر به زبان خیال با کمال زاری و 


شنکستکی. بکویل: «خحداوندا مقصود تویی و رضای نو» محتّت و معرفت خود 


۱- عبارت از هميشه توجه داشتن به ذل است که غافل از خدا نباشد و خدا را حاضر و ناظر بر همه احوال بداند. 


۳۳ 


عطا فرماه و اين پنج امر ذکر شده هر لحظه شرط اصلی راه محبّت است و 
حاصل سیر و سلوک انصباغ" به صبغة الّه و فنای رذائل و اتصاف و بقا به 
حماید و منوّر شدن به انوار و کیفیات مقامات جذبه است؛ در اين هنگام وجود 
بشری رخت بر بسته و جهت حق غالب آمده و تسلیم رضا و توکل و صبر به 
وجه احسن می گردد و نسبت خاندان مجلّدی کیفیات و حالات عجیبه دارد که 
فتایی انشا نابات اس 

ای دوستان! همچنین شما را به صحبت اولیاء له و همنشینی با این 
بزرگواران و دوری از هر نوع سوء ظن نسبت به این بزرگان سفارش می کنم؛ 
زیرا که اولیا از مقربان بارگاه الهی اند. برای آن است که صحبت و همنشینی با 
ایشان موجب قوّت و صفای عقاید صحیحه اهل سنّت و جماعت می گردد و 
توفیق اعمال صالح و اخلاق نیکو نصیب سالک می گردد و احوال نیک و ذوق 
و شوق و حضور و آگاهی و محبّت خدا و محبّت رسول خدا به او دست 
می دهد و تصفیه‌ی دل از آرزو و غفلت و تزکیه نفس از رذائل و نفرت از 
بدعت و معصیت حاصل می شود. مریدی برای آن نیست که به اعتماد شفاعت 
پیران» بدعت اختیار نماید و آنچه به زبان آید بگوید و در افعال بی باک شود؛ 
بلکه برای این است که عالم امر و خلق تصفیه و تزکیه شود و انسان به مرتبه 
کمال برسد؛ زیرا اساس و پایه کمالات شریعت است و از شریعت نیز تجاوز 


۱- انصباغ: رنگ پذیرفتن از رنگ خدایی 


۳۴ 


هدف سیر و سلوک 
تبارک و تعالی به احکام شریعت بطور کامل عمل گردد. طریقت و حقیقت. 
خادمان شریعت هستند تا اخلاص و یقین دست دهد و به شریعت که همان 
اصل عبادت است باید با قلب سلیم(احسان) عمل نماییم. طریقه شریفه دارای 
مقامات و اصطلاحات است که در هر مقام انوار و اسرار و علوم و کیفیات اگر 
فضل الهی شامل شود. دست می دهد. 
محبّت است و کسانی را که از کثرت محیّت جذب عنایت الهی ایشان را خود 
به خود در یابد» به محض موهبت الهی از محبوبان و مجذوبان خدای تعالی 
4یع و ۳ 
سالک باید حصول احوال را از تقدیر کریم کارساز بیند و بر وقایع» لب 
ناامید باشد و به وعده های راستین الهی دل قوی دارد و به وسوسه ها از جا 
نرود و صبر, قناعت. توکْل تسلیم و انکسار را که طریقةٌ دوستان خدا است در 
در راه محبّت الهی غفلت و بیکاری منع است. بزرگان دین و جان باختگان 
راه حقء زندگی را در محیّت خدا صرف کرده اند. مختار ما این است که در هر 


حضور و توجه دل به حق# حاصل گردد. 


۴۵ 


بدانکه همه مسلمین بر این امر اتفاق نظر دارند که محبّت الهی خود 
فریضه ای است که از این آیه استنباط می شود: ذقل ان ان ابوک 
ناکم واخونکم وازو جک وعشیرتکم وأموّل آقترفتموها وترة 
شون ادها مس روما و ور ون 
وجهاد نی َببله- تیصو حق یات الب 


آلفسقیری 6 بانک‌دانست کان اخادیت نی آهی تایتا ین شود کش 
ایمان هیچ یک از شما کامل نیست تا خدا و رسولش را از هر چه هست 
دوست تر دارد. پرسیده شد: ایمان چجیست؟ گفت: آنکه خدا و رسول را از هر 
چه جز آن است دوست تر دارد. 

طریقه‌ی ما «دست به کار و دل به یار داشتن» است و هر کس باید خود و 
افراد تحت تکفل خویش را تا مرز بی نیازی از خلق با تلاش و کوشش حلال 
جلو برد و این عمل از بسیاری از عبادات بهتر است. 

پس ای دوستان! شما را به علی ادب و تقوا در تمامی احوال سفارش 
می‌کنم. بر شما لازم است از آثار سلف صالح پیروی کنید؛ خود را مشابه ایشان 
نمایید؛ ملازم تا ماع با م4 قفا و لته و انا طلاشتان: 


بیاموزید؛ نماز را با جماعت ادا کنید و از صوفیان جاهل بپرهیزید؛ طلب 


۱- «بگو اگر پدران و پسران و برادران و زنان و خویشاوندان شما و آن مالهایی که کسب کرده اید و تجارتی که می ترسید 
از بی رواجی آن و منزل هایی که پسند می کنید از خدا و رسولش و جهاد در راهش بهتر به نزد شما باشد پس منتظر باشید 


تا له تعالی عقوبتی بیاورد و خدا هدایت نمی کند فاسقان را». توبه ۲۴ 


۳۶ 


شهرت مکنید که شهرت آفت است؛ به منصبی مقیّد نباشید و طالب دنیا نشوید 
و دین را به دنیا نفروشید؛ همه کس را به چشم شفقت بنگرید و هیچ فردی را 
حقیر نشمارید؛ به مردم خیرخواهی کنید هر چند اندک باشد و بر افعال مشایخ 
اعتراض نکنید که انکار شوم است و منکر محروم. 

دل شما هميشه اندوهگین, بدنتان بیماره چشمتان گریان. عمل شما 
حالص دعای شما تضرع رفیق شما درویش. مایه‌ی افتخارتان فقر» خانه‌ی شما 
مسجد و مونس شما حق تعالی باشد. غم رزق مخورید که روزی مقدّر است. 

خفن وی کج سا ری نان ماس سوه کر 
خلاف کتاب و سنت باشد. مقبول نیست. زنهار که به خواب و خیالی خود را 
از معارف محروم نسازید. برای رسیدن به مطلوب هر چه در وهم و خیال و 
گمان و انديشه آید باید نفی کرد و از خویش دور ساخت و آنچه را مطابق 
قرآن و سنت است. محکم گرفت. به خواب و خیال و واقع دل بستن. سد 
راهی برای رسیدن به‌مطلوب است. هر آنچه در انديشه و فکر می‌آید باید تحت 
کلمه «۷» نفی نمود. خدای تعالی بی چون و بی چگونه است. هر چه در دید و 
دانش و شهود و مکاشفه در آید غیر اوست و او تعالی ورای طور عقل است. 

«لا اله الا ال محمد رسول اللّه» متضمن طریقفت و حقیقت و شریعت 
است و هیچ چیز در تسکین غضب رب عل از این کلمه نافع تر نیست. بنده به 
تکرار آن نفی ماسوا نموده از همه رو گردانیده, متوجه معبود حقیقی می گردد. 
تا زمانی که سالک در مقام نفی است» در مقام طریقت است. چون از نفی به 
تمام فارغ شود و جمیع ماسوی از نظر او منتفی گردد. طریقت را تمام کرده به 
مقام فنا می رسد. بعد از نفی در مقام اثبات آید و از سلوک به جذبه گرویده 


۳۷ 


به مرتبه حقیقت متحقق شده و به بقا موصوف و نفس او از امّارگی به اطمینان 
رسد. کمالات ولایت به جزء اول(لا اله الا ال) و جزء دوم (محمد رسول اله) 
محصل و مکمل شریعت است.در این طریق, اندراج نهایت در بدایت است. 
مبتدیان این طریق عالی را در ابتدا حالاتی روی می دهد که شبیه به احوال 
منتهیان است. 


تصوف با معیار شریعت 

ای دوستان! بدانید طریقت و حقیقت که به ولایت مربوط اند خادمان 
شریعت هستند. انبیا - علیهم الصلواة و السلام - دعوت را مخصوص بر عالم 
خلق ساخته اند به همین خاطر تقربی که ثمره‌ی ادای فرایض و واجب و سنن 
است. نصیب عالم خلق است و تقربی که ثمره‌ی ادای نوافل است. نصیب عالم 
امر است. فردا در بهشت معامله به عالم حلق افتد و رژیت بلا کیف برای او 
میسّر خواهد شد. هر اندازه که میان مشاهده و ریت تفاوت است همان اندازه 
میان عالم امر و خلق تفاوت است. مشاهده ثمره‌ی ولایت و رژیت. ثمره‌ی 
نبوّت است. عزیزان! هدف سیر و سلوک. معرفت ذات حق تعالی است تا به 


0 , وت ستتم 
کشف و کرامات از مقاصد دیستند؟؛ بلکه وسبله توا در این راه هستند. 


9 ب شهرت در بین مردم باشد. از معرفت بی نصیب و در 


۳۸ 


طریقت ابتر است. هدف دل به دست آوردن و دعوت به خدا پرستی است نه 

وقتی که شریعت را بر خود لازم گیری و تعالیم اسلامی را در نماز و 
زکات و حج بر مبنای احکام و حدود معیّنه از کتب فقه فرا گیری» یقین است 
که تصوّف در راه همین طاعت تو را به گونه ای گرداند که از ذکر پروردگار 
خود غفلت نورزی و در دوام عبادت خود به لذت روحی آگاه گردی و در 
تفکُر و تأمل خود به حالت فراگیری کامل و استغراق بگرایی. 

زمانی که ما دلایل روشنی را از احلاق و سلوک بزرگ مردان تصوف 
گواه و شاهد بگيریم با ذعان می شناسیم که این گروه اولیا و دوستان پاک و 
صمیمی و برگزیده از بندگان نیکوکار و صالح خداوند هستند که در پیشگاه 
احکام شریعت به تربیت و تهذیب و اخلاق عالی ایستادگی کرده اند و به 
اندازه سر مویی از احکام شریعت خارج نشده اند. 

در قرآن کریم آیات محکماتی است که مقام و منزلت این ادب عالی را 
در عبادت و تفکر معیّن کرده است و ما در جای آن به تفصیل از آن یاد 
خواهیم کرد. چیزی که در اینجا هدف ماست بیان این است که راه تصوّف 
فقط راه اسلام است و بس. 

یقیناً معرفت صوفی از بهترین معرفت هاست؛ چرا که آن معرفت خداوند 
است وهیچ شگی در این نیست که تنها معرفت و شناخت ذات خداوند 9 اساس 
و بنیاد همه‌ی فیوضات و برکات و شریف تر از هر معرفت دیگری است. 

صوفی همچون یک رشته آزاد از قید و بند مستحکم دنیایی» به وجد و 
محبّت و الهامات و الفت. تقرب حاصل نموده که به هر طرف و هر کجا روی 


۳۹ 


می آورد. با حلال و حمال خداوند واحد لاشریک له روبرو است و جز از 


۳1 


ور ات و 3 وم و وم 
جلوه‌ی ذات احدیّت چیز دیگری را نمی بیند؛ (فایتما تولوا فنم وَجه الّ4. و 
هر جیزی در عالم وجود نزد صوفی به منزله‌ی امه ان قرار دارد که او در آن 
تجلّی ذات و نشانه های وحود و قدرت و رحمت ذات واجب الوجود را 
فزبافل وشن کند. . 
۰ / 7 ۰ ۰ مر 
دس مر زد کی ولر سر سردره ماو دی ور 

ذوالنون مصری(رح)" گفته است: ای خدا! من به هیچ آواز حیوانی 
صدای درختی» شرشر آبی» نغمه پرنده ای» نم نم بارانی زوزه باقع رن 
رعدی گوش فرا نداده ام و نشنیده ام مگر آنکه همه شاهد بر وحدانیّت ذات 
یکتای تو بوده اند و دلیل بر این که هیچ موجودی همتا و همانند با ذات احدیّت 
تو وجود ندارد." یقین که طریق تصوف همان فنا ساختن نفس است لِنْ 
دبع 9 م ۱ ی 
النفس لامارّة بالسوء6* و بدون شک خداوندعة از آن بندگان مومنی راضی 
گردیده است که سرکشی هاء. خودخواهی ها و غرور وحشیانه‌ ی نفس خود را 
مهار کرده و لگام انداخته‌اند؛ چنانکه فرموده است: وهی آلنْفس عن وی 6" 
۱-«پس هر سو که رو آرید همانجاست روی خدا» بقره / ۱۱۵ 
۲- التعرف لمذهب اهل التصوف کلابافی» ص ۵. 
۳- متوفی ۲۴۵ ه- از بزرگان اهل تصوف. 
۴- حلیة الادب ابی نعیم ج ٩‏ ص ۲۰. 


۵- «هر آیینه نفس کشاننده به سوی بدی است». یوسف / ۵۲ 


۶- «و نفس را از هوس منع و نهی کرده است». نازعات / ۴۳۰ 


که خداوند آن را اراده کرده و امر فرموده » محو و فنا می کند و چنان موجودی 
می گردد که در حدیث قدسی روایت شده است: «عبدی کن ریا تقل لشتیء 
کن فیکوان» «بنده من به صفت ربانیت بگرای که هرگاه به چیزی بگویی باش 
او همان چیزی باشد که تو می گویی». 

چنانکه شیخ المشایخ حضرت جنید(رح) گفته است: هتکون کل حرکاته 
فی مواقه الق دزن مخالفته کون ایا قن لفات و یاقا فی لوانقات» 
«تمام حرکات و افعال صوفی بدون جزئی ترین خلافی در توافق با حق 
می باشد. او از مخالفات با حق فانی و محو می گردد و در توافق با اوامر و 
رضای خداوند باقی می ماند». 

محققاً در اين هنگام صوفی در حالت تبدیل اخلاق بشری به صفات ربانی 
است و آن مقامی است که جز اهل تصوّف هیچ گروه از اهل دنیا آن را 
نمی توانند درک کرده و بشناسند. پس فنای صوفی از نوع جسد در جسد یا 
فنای ۳ نیست. بلکه آن فنای اراده در اراده و فنای اخلاق در اخحلاق 
و صفات در صفات است. طوری که اهل تصوّف می گویند: «محو و فانی از 
صفات بشری خود و باقی و ثابت در صفات حق قرار می گیرد». 

از این جهت تصوف. اوج بلندی و کمال است که پرواز بالهای آن از 
بلندترین افق قدسی و عرش برین می گذرد. تا آنکه به شرف آراسته شدن به 
احلاق و صفات الوهیت نایل می گردد و بدون شک این حدیث قدسی از 


همین حالت و مقام تعبیر می نماید که خداوند فرموده است: هکیت سَفعه الذی 


۱- التعرف لمذهب اهل التصوف» ص ۱۲۵. 


۵۱ 


۵ م و 


سمم به و بصره دی یبصریه»ا «من شنوایی او بودم که به وسیله آن می شنید و 
بینایی او بودم که به وسیله آن می دید». 

تردیدی نیست که صوفی‌ها در دوستی و محبت خالق خود فانی گشته اند؛ 
به صفات اخلاق او تعالی متخلّق گردیده و به آداب خدایی آراسته شده اند؛ در 
همنشینی با او تربیت يافته و در ذکر و مناجات ذات احدیّت زندگی نموده‌اند. 
پس خداوند آنها را علم و دانایی داده و وجود آنها را پاکیزه کرده. آنها را از 
جمله‌ی بندگان برگزیده‌ی خود قرار داده و دوست خود گردانیده و از آنها به 
کمال و تمام راضی شده و دروازه های عزت و سلطنت آسمانها و زمین را 


افوال مشایخ درباره‌ی تصوف 

تعریف های زبادی از تصئوف شده که به هزار تعریف می رسد و ما اکنون 
بعضی از آنها را بیان می کنیم: 

شیخ معروف کر (رج) متوفی(۲۰۰ هجری) گفته است: «تصوف. گرفتن 
حقایق (رسیدن به حقایق) و قطع اش از ان جیزی که در دست مردم است. 


می تا 


ِ- صحیح بخاری. ج۵ ۰ ص ۲۳۸۴ 


۲- عوارف المعارف سهروردی» ص ۱ 


رژه 


شیخ ابو سلیمان دارانی(رح) می گوید: «بر صوفی لحظاتی می آید که جز 
خداوند کسی آن را نمی داند و صوفی با خداوند در احوالی می باشد که جز 
تلود انوا کی لشی وانکا : 

ابو تراب نخشبی(رح) متوفی(۲۴۵هجری) گفته است: «صوفی آن است که 
هیچ چیز او را مکدار نمی سازد و همه چیز به واسطه ی او پاک و مصفا 
می گردد) . 

بشر حافی(رح) (۱۵۰- ۲۲۵ هجری) گفته است: صوفی کسی است که 
قلب او پاک شده باشد. 

سلطان العارفین بایزید بسطامی(رح) (۲۶۶-۱۸۸ هجری)می گوید: صوفی‌ها 
اطفالی هستند که در آغوش حق قرار دارند. 

ابو یعقوب سوسی(رح) گفته است: صوفی آن کسی است که اندوهگین 
نمی گردد اگر چه همه چیز خود را از دست بدهد و در طریق رسیدن به مراد 
خویش ملول نمی شود. 

شیخ ابوالحسین نوری(رح) متوفی(۲۹۵ هجری) گفته است: صوفی ها 
گروهی هستند که قلبهایشان از تاریکی های بشری و آفات نفسی پاک شده و 
از شهوات و خواهشات نفسانی آزاد گشته اند تا آنکه در صف اول و بالاترین 


درجه قرب با خداوند قرار گرفته اند. وقتی که همه چیز غیر ذات خداوند را 


۱- تذکره. ج ‏ ص ۲۳۳. 

در فرمایشات نبی مکرم آمده: «لی مَع اه وت لا یستخنی فیها لک فرب وا ی" فرسل» 
پا فرمودند: ابیت عند ری یطعمنی و یسقینی». 

۲- عوارف المعارف» ص ۴۳. 


او( 


ترک گفته اند مردمی آزاد شدند که نه مالک چیزی یا کسی هستند و نه مملوک 
کسی [به غیر از خداوند]. 

شیخ جنید بغدادی(رح) متوفی(۲۹۷ هجری) گفته است: «تصوّف آن 
است که خداوند تو را از وجود خودی تو بمیراند و به وجود ذات واجب خود 
زنده بدارد»,! 

همچنین شیخ جنید(رح) گفته است: «تصوّف آن است که بدون علاقه‌ای 
به غیر با خداوند باشی. صوفی مانند زمینی است که هر چیز بد بر آن انداخته 
شود به جز از چیزهایی خوب و شایسته از آن نمی روید. صوفی ها تنها همراه 
خدا هستند و غیر از خداوند کسی به مقامات آنها آگاهی ندارند. 

تصوف صفای قلب از توافق با مردم جدایی از اخلاق عادی و طبیعی, 
فروکش ساختن صفات بشری» دوری از خواهشات نفسانی و در آمدن به 
صفات روحانی؛ وابستگی به علوم حقیقی. عمل به چیزی که برای همیشه 
خیر و بهتر باشد. نصیحت و پند دادن مردم و جامعه وفاداری به اوامر خداوند 
از روی حقیقت و پیروی و اطاعت از رسول خداية در شریعت است. 

ابوالحسن حصری(رح) گفته است: صوفی کسی است که گناهی را که 
ترک نموده. به آن باز نمی گردد و قلب او جز به محبّت پروردگارش آرامش 
نمی یابد. در حالی که متوکل به اذن ذات پروردگار خود است که آنچه 


می داند برایش مقدار نموده استتا: 


۱- عوارف المعارف. ص ۳۳. اشاره به بقّا بعد از فنا است که برای او وجود موهوب داده می شود. 
۲- کلا باذی» ص ۲۵. 


۵۴ 


ابوسعید ابوالخیر(رح) (متوفی ۴۴۰ هجری) گفته است: صوفی کسی است 
که چیزی را که بر عهده‌ی او است ادا کند و آنچه در توان او است ببخشد. 

شیخ عبدالقادر گیلانی(رح) (۵۶۱-۴۷۰ هجری ) گفته است: مال دنیا را از 
طریق حلال بدست آور سپس آن را در کف دست خود بگذار نه در جایگاه 
محبّت قلب خود. 

از شیخ محمد بن علی قصاب(رح) روایت است که از پیر جنید(رح) 
سوال شد که تصوف چیست؟ جواب داد: اخلاق زیبا و پسندیده است که در 
یک وقت خوب و با ارزش از مرد بزرگوار و بلند نظر همراه مردم با کرامت و 
محترم ظاهر گردیده است. 

از سحنون(رح) که از هم عصران جنید(رح) است. سژال شد تصوّف 
چیست؟ گفت: «تصوف آن است که تو بر چیزی مالک نگردی و چیزی جز 
ات را سای که و ماد 

شیخ ابونصر سراج(رح) (متوفی ۳۷۸ هجری) گفته است: صوفی ها 
کسانی می باشند که به ذات مقلاس خداوند و به احکام و اوامر الهی عالم 
هستند؛ به علمی که خداوند به آنها عطا کرده است عمل می نمایند؛ در اعمالی 
که خداوندعلا آنها را وا داشته تحقیق و جستجو می کنند و به آنچه جوینده 
بوده اند. رسیده‌اند و به حقیقتی که رسیده اند فانی شده اند. 

ذوالنون مصری(رح) گفته است: نشانه‌ی معرفت خداوند سه چیز است: 


اول این است که نور معرفت خداوند نور تفوای آن را خاموش نسازد. 


۱- در مورد این تعریفات به رساله قشیریه ص ۱۲۷ مراجعه شود. 


۵۵ 


دوم اينکه در علم باطنی به چیزی سخن نگوید که مناقض کتاب الّه و سنت 
نبی ی باشد و سوم اينکه خوارق عادات او را وادار به فاش کردن اسرار خداوند 
نگرداند.! 

ابوسعید خراز (رح) (متوفی ۲۶۸ هجری) گفته است: «صوفی کسی است 
که پروردگار قلب او را پاک گردانیده و از نور پر کرده باشد و کسی است که 
در عین لذّت به ذکر للع می پردازد)." 

جعفر خلدی(رح) (متوفی ۳۴۸ هجری) گفته است: تصوّف انداختن نفس 
در بندگی و بر آمدن از عادات بشری و توجه کامل به حق است. 

شیخ شبلی(رح) گفته است: ابتدای تصوف. معرفت خداوند و انتهای آن, 
توحید خداوند است. 

ابوبکر کتانی(رح) (متوفی ۳۲۲ هجری) گفته است: تصوّف اخلاق است. 
کسی که از تو در اخلاق بهتر است. بدون شک از تو در صفای قلب بالاتر 
آتتت: 

حضرت خواجه بهاءالدین نقشبند(رح) (۷۱۷ - ۷۱۹ هجری) گفته است: 
طریقت ما خاص ادب است: 

از ابو محمّد حریری(رح) سوال شد که تصوّف چیست؟ گفت: اکتساب 
هر خلق و صفت پسندیده و اجتناب از هر صفت پست و نکوهیده. 


ابوبکر کتانی(رح) گفته استت* تصوف صفا و مشاهده اشتتا: 


۱- حافظ(رح) در مورد حسین بن منصور حلاج فرموده: 
گفت آن یار کزو گشت سر دار بلند . جرمش این بود که اسرار هویدا می کرد 
۲- نشا؛ التصوف الاسلامی» ص ۲۲. 


2۶ 


حضرت حاج شمس الحق نقشبندی مجلّدی(رح) فرموده اند: صوفی آن 
سرچشمه زلال حقیقت و معرفت که همان رابطه ی عمیق بین عبد و رب جلیل 
است بهره مند گشته است. فنا و نیستی نشانةٌ صوفی و رضا به عطای محبوب. 
اخلاق اوست. روش صوفی بیان کننده منهاج پر خیر سیرت فخر کائنات است 

این حقیقت که تأکید می کند تصوف. پیروی شریعت با قلب و اعضا است 
نه به زبان, در بزرگترین و جامع ترین مراجع علم تصوف آمده اشتتا اهاط 
جمله کتاب «احیاء علوم الدین» اثر امام غزالی» «رساله قشیریه» نوشته شیخ 
عبدالکریم بن هوازن کتاب (التعرف لمذهب اهل التصوف) اثر محمد کلاباذی. 
ان نصر سراج؛ مکتوبات امام ربانی(رح) «تذ کرة الاولیاء) نوشته عطار(رح) 


«المواهب السرمدیه» و «تنویر القلوب» است. 


۰ بت خدا 

صوفی به جهاد نفس توجه می کند و این چنین نیست که صرفاً برای ادای 
واجب دینی به محراب عبادت پروردگار روی آورد؛ بلکه توجّه او از روی 
شوق و محسّت و عشق به ذات خداوند است و در راه عشق و حب خدا جه 


بسا که به استقبال رنجها و آزمایشات می رود. در حالی که اين فرموده خداوند 


۱- من از چشم تو ای ساقی خراب آفتاده ام لیکن بلائی کز حبیب آید هزارش مرحبا گفتیم (حافظ) 


0۷ 


را تکرار می کند: قّل آن یبال مّا کب ألهلنا» وقتی که عشق های 
مجازی عاشق را به فدای جان در راه معشوق بکشاند. پس حال آن کس که با 
عشق حقیقی سر و کار دارد چگونه خواهد بود؟! 

رابعه عدویه(رح) این حالت را تمثیل کرده زمانی که می گوید:" «خداوند 
را از ترس دوزخ و با آرزوی جنت او عبادت نکرده ام که همچون بازرگانی به 
سود بیندیشم و یا چون مزدوری از تنبیه بترسم بلکه ذات واجب الوجودعلة را 
فقط از روی عشق و محبَتی که به او دارم و اشتیاقی که به وصال او دارم 


عبادت نموده ام). 


تحقیق در کلمه‌ی صوفی 

قشیری در رساله‌ی خود بیان کرده است که اصحاب پیامبرت تمام بزرگی‌ها 
و کرامتها را به سبب مصاحبت حضرت رسول: کسب کرده بودند و چون 
فضیلت برتری از صحبت حضرت رسول اکرم؟ نیست به آنها «اصحاب» گفته 
کم[ بو ای کل دض رادشه ی تم اه 
می شوند. در عصر تابعین. اغراض دنیوی یکی پس از دیگری آهسته و نهانی 
به میان آمد و در اين میان مردمانی بودند که این رویداد را برای خود دشوار 
می دیدند و محیط بر ایشان تنگ شده بود. آنها برای حفظ دین خویش از فتنه. 


عزلت و گوشه گیری را اختیار کردند و تنها به نصیحت برادران خود اکتفا 


۱- بگو هرگز ما را چیزی اصابت نمی کند مگر آنچه که خداوند برای ما نوشته است.» توبه/ ۵۱ 


۲- قوة القلوب. ص ۰۱۱۳ ج ۰۲ نشاة التصوف الاسلامی. ص 1۸۹. 


۵۸ 


نمودند و بر همین گروه نامهایی اطلاق شد که از جمله یکی صوفی و زاهد 
بود. در حقیقت کلمه زاهد نزد اعراب قبل از اسلام و بعد از اسلام معروف بود 
و کلمه صوفی در عهد تابعین معروف شد و این کلمه به کسی اطلاق می گردید 
که از فتنه های دنیایی مثل قصرهاء ثروت و کنیزان زیاد و اموال دوری گزیده و 
ی در دنرز کر او ضرق قبا بش پاش سای نات اش کول 
دو دلیل ذکر می کنم: 

۱) امام حسن بصری(رح) (۱۱۰-۲۱ ) گفته است: صوفی‌ای را در طواف 
دیدم. چیزی برایش دادم نگرفت و گفت: همراه من چهار دانق است که مرا 
کفایت می کند. 

0 امام سفیان ثوری(رح) (۱۶۱-۹۷) گفته است: اگر ابوهاشم صوفی 
تفین بیودزشی ار کیهای وبا( خر ک جتی )ناساس 

بنابراین می توانیم بگوییم که تصوّف آن است که در سنت رسول اکرم لا 
نمایان شده است و این حقیقت. نخست در سلوک صحابه بزرگ که به بصیرت 
و بینایی ضمیر متمایز بودند. روشن گردیده بعد از آن در سلوک مردانی چون 
حسن بصری. داود طائی. معروف کرخی. سری سقطی و جنید بغدادی 
رحمهم اللّه تعالی - درخشیده است سپس از حیث اسم و وصف و عنوان و 
لقب شایع شده است. مثل کلمه حواری که به معنی پیراهن سفید است و بعداً بر 
جماعتی مخلص و پاک مانند حواری حضرت عیسی - علی نبینا و علیه 
السلام - اطلاق یم ات 


۱- هر دانق» یک ششم درهم است. 


[زه 


تصوّف چیزهای حلال را حرام نمی گرداند و آنچه تصوّف برای ما از 
رياضت های فکری و جسمی تعبین می کند. از قبیل توصیه طبیب برای مریض 
است تا از مرض شفا یابد. 

تزکیه نفس, شاخه ای از درخحت تصوّف و جهاد در راه آن از تعالیم و 
آموزش دین پاک اسلام است. نفس اگر به حال خود گذاشته شود. سرکش و 
طغیانگر می گردد و صاحب خود را به هلاکت می کشاند. خداوندء3 فرموده 


« ردو 2 2 41 2 ِ 
است: 2وَتعََم ما توس به تفسهء)" (قل ود رت لاس ملك آلنّاس 
که ۳ هم 0 وا و صه 


بدیهی است که اگر نفس از شهوات باز داشته نشود و به تربیت و تهذیب 
احلاق و عبادت وابسته نگرد هلاک کننده و کشنده است؛ از این رو قرآن 
کریم ما را به مجاهده با نفس و محو صفات مذموم آن امر فرموده و راههای 
استفاده مشروع از اموال و جیزهای پاک را برای ما روشن ساخته است. البته 
هیچ گاه تصوّف در عمل کردن به این دستورها از حدود اوامر و نواهی قرآن 


کریم خارج تقو کر ۵3 


۱-ق ۱۶ 


۲- ناس/ ۶-۱ 


صد 
صر مد 


خداوند ۶ فرموده است: (ولا تخد عیتاك عنم یی یه اوه الا 


وه م و 


ولا طِع من أَْفلتا قلبهه عن ذکرتا وَائبعْ هون وکارت مر فرط »۱ 

پس بر تو لازم است که با نفس خود جهاد نمایی و در سرزنش و سرکوبی 
آن و پایداری در مقابل آن خود را مکلف بدانی تا به ثواب نایل گردی. 
هداوند: فرموده است: 2 ال اون زیت یه الئیا والیت 


.ام 9 


متنع الغرور ؟" و فرموده 


2 
5 
۰ 
1 
ِ 
1 


است : : ( وما هنذه 1 لحيوة 


ص 2 ک م‌ ۵ رو +7 
اتیوان لو کا نوا یعون 6 

مختصر اينکه تصوّف جز به راه استواری و تحکیم دیانت بر حق اسلام به 
هیچ سمت و سوی دیگری نمی کشاند و با کسب حلال و تشکیل خانواده در 
یت ننست: لیکن تصرف.می. گوید: ینز آخرت خود را تابع و دنباله روی 


دنیای خود نساز و حیات خود را غنیمت شمرده. برای جمع آوری مال صرف 


۱- «و باید چشمان تو یک لحظه از آنها غافل نشود. که به زینت های دنیا مایل شوی و هرگز فرمانبرداری کسی را مکن که 
قلب اورا از ذکر خود غافل ساختیم وهوای نفس خود را پیروی می کند و کار سرکشی او از حد گذشته است». کهف / ۲۸ 
۲-«مال و فرزندان آرایش حیات دنیایی است و اعمال نیکو و صالحی که باقی می ماند در نزد پروردگار تو بهتر و نیکو تر 
است برای آرزو کردن.» کهف / ۴۶ 

۳-«و نیست حیات دنیا مگر جنس غرور و فریب». حدید /۲۰ 

۴-«و نیست این زندگانی دنیا مگر بیهوده و بازی و حقا که سرای آخرت زندگانی حقیقی است اگر باشند که بدانند. 


عنکبوت / ۶۴ 


۶۱ 


نکن و شکم خود را به خوردن چیزهای فاسد آلوده مساز که سبب بیماری تن 
تو گردد. مال و ثروت ورد همیشگی شب و روز تو نباشد؛ سهم و نصیب خود 
را از دنیا فراموش مکن. برای دنیای خود به اندازه درنگ و توقف خود در آن 
کار کن. مال را جمع کن اما نه به اندازه طول عمر خودت و فرزندانت حرام را 
با حلال مخلوط مگردان. 


تقو 

تقوا که شعار صوفی است مأخذ و مصدر آن قرآن کریم است. چنانکه 
گفته می شود برای تقوا سه مرحله است: 

۱) نفس خود را از کفر دور و محفوظ بدارد. 

ری شضه اگوی هدام درون 

۲ خود را از مشغولیت صرف و فرو رفتن حب دنیا باز دارد. 

حضرت مولانا جلال اللاین(رح) که از اهل تصوّف است در تعریف ولی 
که تشه وه کاد سر کوب تفای او وی تن فرانما ضه کاشون وه 
اندازه یک موی از شریعت مخالف نگردد». 

قرآن کریم آنهایی را که در جمع آوری دنیا بسیار تلاش می کنند. سرزنش 


رد6 امه وتانگلو رن الزرات: اسکلا لا مور شم المال: ما 


۶۲ 


کم 5 دار مس و ی 0 ی ار 
جما؟" و همچنان فرموده است: ۶ والذیت یکنزورت الذهب والفضة ولا 


صم وم 


یدفقوعا نی سَبیل له فبشرَهم بعذ اب لیم )۲ 


ذکر در قرآن کریم به چندین معنی وارد شده است. گاهی مقصود از ذکر 


قرآن کریم گرفته شده جنانکه در این فرموده خداوند یل آمده است: انا خن 


تلا ال کر انا له حفِظون 4" و زمانی مقصود. نماز آمده تیا الذیین انوا 


2 م2 ِ‌ صد و ۳ 2 .س 2‏ ۴ و 7 و صرر 9 رم 

دا ودک للصَلوة من یوم الجمعة فاسَغوا ال ذکر اه وَروا البَیعٌ»" اما اغلب 

معنی آن, تسبیح و تهلیل و تکبیر است سبْحَان اه لا اه الا له و اثّه بر 
۹ 2 ۳ ری ‌ 22 ص یم * کم 2 ص 

خداوند 1 می فرماید: 2 لین ءامَنوْ وین قلوبهم بذکر له آلا بذک رال 


ك 


و 0 و ۵6 
تطمین لو 94 


برای درک اهمیت ذکر در ترکیه نفس قرآن کریم با بیم دادن غافلین» اين 


ممی قیرر بق ت و 
مطلب را روشن می سازد: ‏ فوّیل للقَسيَّة قلوبگم من ذکر الله 


۱- «و می خورید میراث را بخوردن شدید و طمع و دوست دارید جمع مال را به حرص و ولع (بعنی از هر رای که 
باشد)». فجر / ۲۰-۱۹ 

۲- «آنهایی که طلا و نقره را انباشته می کنند و آن را در راه خدا صرف نمی نمایند ایشان را به عذاب دردناکی از جانب 
خداوند بشارت بده.» توبه / ۳۴ 

۳- «حقا که ما قرآن را نازل کرده ایم و یقین است که ما آن را حافظ و نگهدار هستیم.» حجر ٩‏ 

۴- ای کسانی که ایمان آورده اید آنگاه که برای نماز جمعه ندا کرده می شود برای ادای نماز بشتابید و خرید و فروش را 
ترک نمایید.). جمعه / ٩‏ 

۵- «آنهایی که ایمان آورده اند و دلهای شان به ذکر خدا آرامش یافته است. آگاه باشید که تنها به ذکر خدا دل ها آرامش 


می یابند.» رعد / ۲۸ 


۶۳ 


و مرو 


مُبین ۲4 و همچنین فرموده انشت: ‏ (ولا تطِعْ من لت قلبده عن دگرتا وب 


پس معلوم است که وقتی تصوّف ما را به ذکر دائم به منظور پاکی و جلای 
اسلام است. همچنین واضح است که منبع تقوی که در تصوف اعتبار داده شده. 
قرآن کریم است و تقریباً در دویست جای قرآن به شکل های مختلف این 


صد 
: صی و وم 5 و 51 
خداوند 4 فرموده اتنتخت؛ #۶واتقواا مد / ِ« 


برای نور معرفت و معرفت خدا مقصد سلوک است به گونه‌ای که خداوندع 


و صم بت 


فرموده ات یط ا[ذیر- ءْامتواأ اتقو "۳ له دومع آلصدقرت 6" و نیز 


فرموده است: « فاری حْه حْیر الزاد اللَفَوَی 4" و تنها تقوای ظاهری کفایت 


نمی کند؛ بلکه باید تقوای در باطن هم باشد. به این دلیل که خداوند 2 


۱- «پس هلاک باد بر آنهایی که دل های شان از ذکر خداوند چون سنگ سخت است ایشان در گمراهی آشکار هستند» 
زمر/۲۲ 

- و اطاعت مکن کسی را که قلب او را از ذکر خود غافل ساختیم و هوای نفس خود را پیروی کرده است.» کهف/ ۲۸ 
۳- «بترسید از خداوند و می آموزاند شما را خداوند.» بقره / ۱۸ 
۴-«ای کسانی که ایمان آورده اید بترسید از خداوندعلل: و با راستکاران باشید.» توبه /۱۱۹ 


۵- «یقینا بهترین توشه. تقوی است.» بقره / ۱۹۷ 


۶۴ 


۳ 
2 روف ۶ 
مه و موم 


۱ گر ارگ رصصر رم وه له 
می فرماید: « آولتپك آلذین امعحن الّه قلوم للَفوَی هم مغفرة واجر عظیمٌ ۱4 


قلب و احوالات آن 

بقیناً قلب محل استقرار رحمت خداوندِة: و مقام تجلّی انوار او تعالی 
است؛ همانگونه که ممکن است این قلب به فعل ناشی از هوای نفس منحرف 
گردد و به بیراهه کشیده شود. پس قلب در عرصه‌ ی تصوّف محرک نیروی 
حیات و مصدر مدرکات و احساسات خیر و شر بوده و دلیل و برهانی بر مقام 
بنده در عالم روح است و آن اولین منزلی است که صوفی با تزکیه به آن 
می رسد و آنچه که از قلب و مدارج و مقامات آن بر زبان صوفی جاری 
می شود. مخالف تعالیم دین نبوده بلکه مویّد و مود تعلیمات دین است. 

برای قلب معانی زیادی است؛ از آن معانی یکی مفهوم پاره گوشت 
صنوبری شکلی است که در جانب چپ سینه قرار دارد و به معنی دیگر قلب 
به چیزی اطلاق می شود که مرکز شعور عاطفی انسانی و سوق دهنده توجه به 
سوی خیر پا شر در انسان است و نزد اهل تصوف قلب به همان معنی و 


مقصودی است که در قرآن کریم آمده است و آن بر دوگونه است: قلب سلیم و 


۱- «آنها کسانی هستند که خداوندقل دلهایشان را برای تقوی آزموده است. ایشان را مغفرت و اجر عظیمی است.» 
حجرات / ۳ 


۲-«و کسی که شعایر و مناسک دین خدا را بزرگ می شمارد پس حقا که آن از پاکیزگی و تقوای دل است.» حج / ۳۲ 


۶۵ 


رم 


قلب مریض. همانطور که خداوند4 فرموده: فیَظِمَع ری نی قلبه مر »۱ 
جع ما لقی یط فتتة ریت نی فلویم مرضْوالقایبَة لو" 


همچنین نی قلوبهم مر 4" در هفت جای از قرآن کریم آمده انفنتتا 6اه 


مراد از تمام اینهاء امراض معنوی بوده و بیماریهای طبیعی و بیولوژیکی نیست. 


وه س‌ 
خداوند 4 فرموده اسّنتت: و کلا بل رّان علی قلوپم ؟" و همچنین قلب زنگار و 
کدورت معنوی می گیرد؛ خداوند عظیم می فرماید: فنهه ام قلبه, ۹6 قلب 


با گمراهی کور می گردد " 


لزوم بیعمت 

کسی که اراده‌ی وصول به منزل مقصود را دارد بر اوست که طریق را از 
مرشد کامل درخواست کند. چنان که این حال وظیفه‌ی هر شاگرد یا هر طالب 
هدفمند وصول به منزلگاه یقن است که قدم به قدم و مرحله به مرحله آن را 


می پیماید و با راهنمایی مرشد خود از کمینگاه های ترسناک این راه می گذرد 


۱- «پس آیا از کسی طلب می کند که در دل او مرض است؟» احزاب /۳۲ 

۲- «هرآیینه می گرداند آنچه را که شیطان از روی فتنه القا می کند برای آنهایی که در دلهایشان مرض است و آنهایی که 
دلهایشان مانند سنگ سخت و سفت است.» حج / ۵۲ 

۳- «در دلهای شان بیماری است» بقره/ ۱۰ 

۴- «نه چنان است بلکه خداوند بر دلهای شان زنگ بسته است.» مطففین / ۱۴ 

۵-پس یقین که آن شخص قلبش گنهکاراست» بقره /۲۸۳ 


۶- آیینه ات دانی چرا غمّاز نیست زانکه زنگار از رخش ممتاز نیست 


۶۶ 


تا آنجا که بار سفر او به منزل مقصود فرود می آید. در حالی که ابتدای این سفر 
از توبه آغاز گردیده. فرجام آن به مرحله بقا پس از فنا خاتمه می پذیرد. 

بر مرید لازم است که مقابل مرشد خود همچون مرده در پیش روی مرده 
شوی باشد و به دستور مرشد خود توبه کند. 

گاهی یک مرید با مرید دیگراز نظر تفاوت کوشش و مجاهدت یا استعداد 
ذاتی وی يا تفاوت مقام مرشد و همّتی که مرشد در بالا بردن درجات مریدان 
خود دارد. فرق دارد به گونه ای که این حالت در بین فقها نیز دیده شده است 
که بعضی از آنها به درجه مطلق اجتهاد می رسند و بعضی در درجات پایین تر 
از آن قرار می گيرند. بعضی اوقات دیده شده که مرشد دست مرید خود را 
گرفته و او را به بلندترین درجه‌ای که خودش رسیده است. می رساند و در 
اینجا برای مرید خود اذعان می دارد که این آخرین درجه و مرتبه‌ی اوست و 
در این وقت باید مرید بدون مرشد به سیر خود ادامه دهد یا نزد مرشدی برود 
که درجه‌ی او بلندتر است. چنان که همین حالت در حیات حضرت خواجه 
بهاءالدین نقشبند(رح) رخ داده است که ما بدان اشاره خواهیم کرد. 

همچنان در علوم شرعی گاهی طالب یک مرحله را نزد استاد معیّنی به 
نهایت رسانیده و بعد به مرحله بالاتر ترقی می نماید که احتیاج به استاد عالم 
تری دارد. 

در آیات قرآن هم به مبایعت صحابه کرام با رسول اکرمه# اشاره شده که از 


مهو 
۱ 


آن جمله این فرموده خداوندت1 است: «لقَد رَضو عن المُوّمیرت لذ 


۶۷ 


۳ 
صل 
3 


7 


‌ 


له ید ال فوق یدیم ۹" 

قبلاً گفتیم که مرشد آن است که از مدرسه‌ی مرشد دیگری, فارغ شده باشد 
و به مرحله ی بقای پس از فنا رسیده باشد از این جهت که مرشد کامل طبیبی 
ات مر امن هرو و اصاعت مس ری یرم الهش ما دا 
حکمای عارف منسوب شده اند. بی گمان گاهی توجه - یعنی توجه شیخ به 
جانب مرید برای معالجه آنچه که در قلب مرید است - از فاصله های دور نیز 
حاصل می گردد و شرط نیست که این توجه فقط در یک مجلس باشد. 

ائا در یک مجلس, طریقه‌ی توجه این است که شیخ در حلقه ذکر می نشیند؛ 
مرید را پیش روی خود قرار می دهد در حالی که قلب خود را متوجه قلب او 
می سازد؛ چشمان هر دو بسته و مرید مراقب برکت شیخ خود باشد و در همین 
جلسه روحیء گرمی روحی را احساس می کند و این تصرف روحی به منزله‌ی 
عمل جراحی است که مرید اثر آن را در می یابد. گاهی مرید اين اثر را نمی تواند 
طاقت بیاورد و فریاد می کشد. در بعضی مواقع حال اغما و بیهوشی به او دست 
می دهد و اگر توجه شیخ از روی قصد و هدف به منظور ارتقای مرید به مقام 
بالاتری باشد. مرید مثل یک آدم مست. بیهوش می افتد و تا ساعتها و گاهی تا 
یک روز به هوش نمی آید. گاهی از خوشی نسبت به مقامی که رسیده می خندد 
و گاهی هم به رقص می افتد. 
۱- «هر آیینه خداوند از مزمنین راضی شده است زمانی که با تو در زیر درخت بیعت نمودند.» فتح /۱۸ 


۲- «به تحقیو آنهایی که با تو بی بیعت می کنند جز این نیست که با خدا بیعت می نمایند. دست خداوند بر بالای 


دستهایشان است.» فتح /۱۰ 


۶۸ 


می گوییم: محفقاً برای هر چیزی خواه انسان باشد يا ساخته ی دست 
انسان مثل آلات و ابزار و موجودات سببی است. انسان برای تحقّق امیال و 
آرزوهای خود محتاج وسیله و معلم است و این امر با اعتقاد به یاری و کمک 
خداوند و اراده ی او تعالی منافات و ضدیت ندارد؛ همانطور که مریض به 
طبیب نیاز دارد و انکار اين نیاز و عدم مراجعه به طبیب صحیح نیست؛ بلکه 
مراجعه به وی لازم و ضروری است به شرط اینکه به اين عقیده ثابت باشد که 
شفا دهنده ی حقیقی ذات خداوند3# است. پس مسلمان باید برای وصول به 
مرتبه‌ ی رضای خداوند واحد لاشریک# وسیله طلب نماید. بنابراین همانطور 
که در مسایل فقهی احتیاج به معلّم داریم؛ بدون شک در مسایل عمیق تر نیز به 
معلم احتیاج داریم و این مسایل عمیق. دروسی است که ما را به عين الیقین 
می رساند. لیکن وسیله در ذات خود مقصود نیست؛ بلکه مقصود همان ذات 
مقدس «اله 4 است. آیا ما برای خداوند8# سجده نمی کنیم در حالی که روی 


به جانب کعبه شریفه می آوریم؟ آیا ما در سجده ذاتاً خانه کعبه را قصد 


ر رگم ام 
می کنیم؟! خداوندة# در قصته ی ذی القرنین فرموده است: 8 انا مکنا له نی 


24 


۳ 


1 


زر ۳ رح ۳ 
لارَض وء تیه من کل شِیَء سَببّا 6 پس اسباب با روش قرآن در تضاد نیست 


اگر این امر عقیده نشود که آن دو موثر حقیقی هستند. 


۱- «ما برای اسکندر در روی زمین قدرت دادیم و همه چیز از وسایل را در احتیار او گذاشتیم.» کهف ۸۴/۸ 
برای ی زمین بم یز م۱ فان 


۶۹ 


خداوندع امر کرده است که مسلمانان باید به بنده های صالح تقرب 
ونان اقا کی ای ری منوا تقو ال وَکوئوا سم 

بی گمان سنت خداوندا بر این جاری شده است که انسان از پدر و مادر 
زاده می شود و به وجود می آید. آیا درست است که وجود طفل. بدون پدر و 
ماد انتظان پرده شوه به. این دلیل. که عذاوتلن خالق است؟ عسلفا غیرة اقا اگر 
اراده ی خداوند نرفته باشد. با وجود پدر و مادر بچه ای به دنیا نمی آید. 
و خن روج لد گر والات۳. 

همچنین راجع به مرگ خداوندی فرموده است: (قل ییوفکم لك 


المَوّتِ ای وکل کم »۲ و مثل آن طلب رزق است از این جهت که محتاج 


۳ م صار ه صا ‏ ور و 
به سبب و وسیله می باشد با انکه خداوند فرموده است: ۶ ان ال هو الرزاق ذو 
صحو مب صودر ۳ ترش ِ مر 
القوة المتین ۳6 و در جای دیگر امده است: ۶ وجعلنا منم 


۱-«ای کسان که ایمان آورده اید از خداوند بترسید و با راست کاران و درست کاران باشید.» توبه /۱۱۹ 
بای .ند اما اور ۵ تاو وت سیب وت :را راد و در زان :یا سنیت:۲ .دی 

۲- «و بی گمان خداوند همان ذاتی است که دو زوج مذکر و مونث را آفریده است.» نجم /۴۵ 

۳- «بگو ای پیامبر شما را ملک الموتی می میراند که بر شما موظطف گردیده است.» سجده /۱۱ 


۴- به پقین که خاص خداوند رزق دهنده و صاحب قدرت و قوت محکم و استوار است.» ذاریات /۵۸ 


صد 
مر و 


انا ما وا وکائو بای یوقلون "این آیهمبارکهبه مرشد و علما و 
فقها اشاره دارد. 

از آنچه گفته شد نتیجه می گیریم که همانطور که پناه بردن به اسباب و 
وسایل ظاهری برای بررسی و تنظیم نیازهای زندگی و پناه بردن به فقها و علما 
برای فراگیری علوم دینی و دنیایی ضروری هستند. پس پناه بردن به مرشد کامل 
برای وصول هدف مطلوب در معنویات هم ضروری بوده و مقصود در جمیع 
حالات فقط ذات خداوندیه است و تا ادب و احترام در سلوک مرید با 
مرشدش محقق نگردد. هرگز به خواسته خود نمی رسد. 

از حضرت سلطان العارفین بایزید بسطامی(رح) روایت شده که گفته است 
«کسی که برای او شیخی نباشد» شیخ او شیطان است» یعنی کسی که سالک راه 
معرفت خداوند در شریعت يا در تصوّف می گرد بر او لازم است که در طلب 
مرشد یا معلّم باشد؛ زیرا بدون مرشد و معلّم در معرض گمراهی شیطان قرار 
می گیرد. 

از دلایلی که صوفی حقیقی پایبند به تعالیم قرآن و سنّت نبوی در حالت 
پنهان و آشکار می باشد این است که اخلاق صوفی. اخلاق قرآن کریم و سیرت 
نبوی می باشد و کافی است که قرآن کریم آن رسول بزرگوار را به حلق عظیم 


# ام مر مر هه رز ۳ ِ 
متتو که اسکا: ۶ وٍنك لعلی خلق عظیم ؟" درباره‌ی اخلاق نیکو آیات زیادی آمده 


۱- «و آنها را امام گرداندیم که مردم را به امر ما راهنمایی می کنند از آن جهت که صبر کرده اند (در هر مصایبی) و 
به آیات ما یقین کنند گان بودند.» سجده /۲۴ 


۲- «تو صاحب اخلاق ستوده بزرگی هستی.» قلم /۴ 


۷ 


است که از جمله این آیات مبارکه ( خذ العف وَأمَم بالعرف وأعرطن عن 


مد ۶ 
هلت ۱ (قیما رخَو ین الم بت له ولز کت فا یط القلب 
دا بویا وی زر یادها روج و 2 ‌ تاه و ی 
لانفضوا من حولك فاعف عجم وَاسَتغفر هم وشاورهم ی الا فاٍذا عرّمت 
ول علی اه ان له شیب المتَوقین»" (ولذا سمغوا ال عرضوا عَنه 
وقالوا لت آختطا ولکم الک سلج عم لا تتنی افمهلین 4" 

به ذوالنون مصری(رح) که از بزرگان ضوفیه است» گفتند: آنکه از همه 
مردم غمگین تر و محزون تر است» کیست ؟ گفت: «کسی است که خلق او بد 
است». حضرت خواجه بهاءالدین نقشبند(رح) گفته است: «طریقت ما تمام آن 
ادب است». پس طبقه ی صوفی پاک ترین مردم و متقی ترین آنها هستند و 
صوفی کسی است که در محبّت پروردگار خود سستی نمی ورزد و از او جز 
کار نیکو و ستوده چیز دیگری تصوّر نمی شود؛ زیرا او در مدرسه ی اخلاق 
اسلامی تربیت شده و سرکشیهای نفس خود را مهار کرده است. بلی بزرگان: 
صاحب فضایل بسیاری هستند ولی طبقه صوفیه در قلّه‌ی کمال فضل و بزرگی 


قراردارند. شاعر صوفی در مقارنه بین سیدنا موسی الا و محمدع گفته است که: 


۱- «عفو را پیشه ی خود ساز و امر به معروف کن و از جاهلان روی بگردان.» اعراف /۱۹۹ 

۲- «پس به سبب رحمتی از جانب خداوند برایشان نرمی کردی و اگر خشمناک و سخت دل می بودی حتی از دور و 

اطراف تو پراکنده می شدند. پس از آنها عفو کن و برای شان طلب آمرزش نما و با آنها در امور مشاوره بنما. پس وقتی 
چیزی را عزم و قصد کردی. خاص بر خدا توکل کن و اعتماد داشته باش. بدرستی که خداوند توکل کنندگان را دوست 
دارد». آل عمران / ۱۵۹ 

۳- «و چون سخن بیهوده را بشنوند از آن روی گردان می شوند و می گویند ما را اعمال ماست و شما را کردار شماست. 
سلام باد پر شما ما جاهلان را طلب نمی کنیم.» قصص /۵۵ 


۷۲ 


مر ویره ومو ۳ 1 وبره 

این واقعیّتی است که ایمان صوفی ایمان شهودی است؛ اما ایمان غیر 
صوفی ایمان استدلالی است و بی گمان بزرگان مشایخ تصوف در جریان 
تاریخ اسلامی به جوانمردی» تواضع و معاونت و کمک به مردم و صفات 
حمیده متصف گردیده اند و آنچه به عده ای شیخ نما و اشخاص متظاهر به 
شبخیت نسبت داده می شود. نمی تواند به پایه و منزلت شیوخ و صوفیه 
حقیقی لطمه بزند؛ زیر که 3 کل تفس بما سب رهینة 4 آیا این درست است 
که گفته شود اسلام دینی خالی از منفعت است؛ چون بعضی از مسلمانان از 
جاده اسلام انحراف ورزیده اند؟! 

یقیناً بلندترین درجات تربیت» همان تربیت روحی و قلبی است؛ زیرا وقتی 
سرچشمه صاف باشد. آب صاف است و اگر سرچشمه کدر و گل آلود باشد. 
هیچ چیزی نمی تواند آب را پاک و صاف کند. این ثابت است که منبع همان 
قلل ونر اش یوقت فلت با کنو ضافت: شیم اغمال: باکت و شاف 
می گردد و این همان تصوّف است که برای پاک سازی قلب از هر پدیده‌ی 
بدی» سعی و تلاش می نماید به حدّی که قلب در این پاکسازی شایسته‌ی آن 
می گردد که محل تجلیات خداوند#ة باشد. مثال این قلب روشنایی یافته به 
نور معرفت ذات احدیت3» قلب رحیم و مهربانی است که هرگز از او به کسی 


آزار و اذیتی نمی رسد. 


۱-«هر کس در گرو جیزی است که کسب می کند.» مدثر /۳۸ 


۷۳ 


مسلمان بعد از رسیدن به درحه یقین. جگونه اخلاقی را کسب می کند؟ 

کسی که در مرتبه عين الیقین است به طور قطع می داند که خداوند او را 
می بیند؛ پس ذه ای ریا در عبادت او باقی نمی ماند و بطور کلّی از هر عمل 
خلاف شرع دوری می گزیند؛ زیرا هیچ دزدی اگر بداند که صاحب مال او را 
می بیند و مراقب اوست. دست به دزدی نمی زند. 

از حیث اینکه او از ذکر خداوند غفلت نمی ورزد و به سبب انشراح سینه 
او به این برکت معنوی» یقیناً در حالی که پایبند و مقید به شرع خدا و سنّت 
رسول اوق است. سلوک او به سلوک محمّدی تغییر می کند. یقیناً ین درجه‌ای 
است که جز مقام نبوّت. دیگر مقامی بالاتر از آن نیست. آنکه به این مقام 
می رسد از عالم ناسوت به عالم ملکوت انتقال می یابد «عبّدی کن ریّانیّا تقل 
للشیءکن فیْکوّن» و هنگامی که به اين درجه نایل می گردد خداوند# را از 
خوف دوزخ يا به طمع جنت عبادت نمی کند؛ بلکه ذات احدیت8# را خاص از 


۷۴ 


فصل سوم 


مقامات تصوف 

مقام به فتح پا کسر میم عبارت است از آنچه برای سالک محقق می گردد 
از روی منازلی که در آداب دارد و مقام از جمله اشیائی است که بنده با آن به 
نوعی از تصرف می رسد و آن نوعی طلب ریاضت و تحمل تکلیفات است. 
پس مقام هر شخصی از موضع اقامت همان فرد که نزد آن تکلیفات و به آن 
چیزی که اشتغال دارد به زحمت و ریاضت می باشد و شرط است اینکه از یک 
مقام به مقام دیگر ترقی نمی کند تا زمانی که حکمهای آن مقام را کاملاً به 
دست نیاورده باشد؛ زیرا هر کسی که قناعت نداشته باشد توکلش درست نباشد 
و هر کسی که توکلش درست نیست» تسلیم او نیز درست نیست؛ همچنین 
هر کسی که توبه صحیح نداشته باشد. انابت او و هر که پرهیزگاری نداشته 


ناش هدش درست نمی ناش 


۷۵ 


مقام در قرآن کریم چندین مرتبه ذکر شده است که از آن جمله: ۶ عسی 
ی ِ 


آن یبعفلک ریت مقامّا حمودّا» و فرموده خداوند: ۶ ان مین ی جنستس 


ی ۱ 9 
ور نی مقعد صدق عند ملیلی مُقتدر ؟ و به معنی درجات نیز در قران ذکر 
72 ۳ 9 


شده که مثل مقامات اعتبار داده می شود جنان که خداوند 1 فرموده ات" 


#۶ 


تفع درَجدتٍ من شام ۲4 و فرموده خداوند3 : 2 هم درَجت عند ربهم 

و بر ۱ ۳ ام رو و 0 

ومغفرة وّرزق کریم ؟" و فرموده 8#: ۶ لاک الرسل فضلنا بعضهم علل بعض 
ص 5 


م 
ام روگ و 


جوا 4 مگ صهو ر ره مر ۱ ۳۹ 7 

منهم من کلم الله ورفع ر درَجست؟" از این آیات بینات معلوم می گردد 
که درجات قرب به خداوند حتی در بین انبیا - علیهم السلام - متفاوت است. 
لیکن در اصطلاح تصوّف بر درجه ای که سالک در طریق تصوّف به آن نایل 
می شود مقام اطلاق می گردد. : بعضي از صوفیه این درجات را ده درجه يا مقام 
تعیین کرده اند و عله ای برای هر درجه ده مرحله معیّن نموده اند که در 


مجموع صد درجه و مقام می گردد. 


۱- «شاید که پروردگار تو تو را به مقام ستوده ای مبعوث گرداند.» اسرا / ۷۹ 

۲- «پرهی زگاران در جنت «بوستان هایی که آب های روان دارد» و جویهای آب در نشسشتگاه صدق و راستی به نزد پادشاه 
پرتوان و با قدرت قراردارند». (ترجمه از شاه ولی اللّه) قمر /۵۴ - ۵۵ 

۳- «بلند می بریم درجات کسی را که بخواهيم.» یوسف / ۷۶ 

۴- «برایشان مقامها و درجاتی است در نزد پرورد گارشان و آمرزش و روزی نیکی است» انفال / ۴ 

۵- «اين پیامبران هستند که بعضی را بر بعضی دیگر بزرگی و برتری داده ایم. از ایشان کسی است که با خدا سخن گفته 


است و خداوند درجات بعضی از ایشان را بالا برده است.» بقره / ۲۵۲ 


۷۶ 


برای هر مقام از این مقامات مفهوم و معنی خاصی است که جز آنهایی 

که به آن مقام رسیده اند. کسی دیگر نمی تواند آن را درک کند. 
در شرح و توضیح مقام از آیات قرآن کریم و از نظریات علمای تصوّف 
استفاده می کنیم مناسب است که سلسله مراتب از مقام توبه آغاز گردد؛ چون 
به برای آنهایی که به قصد قرب و ایصال به ذات احدیت خداوندکة از همه 


چیزهای دیگر بریده اند. مقام اول محسوب می گردد. 


توبه 
و 1 
| 


ل له جمیکا یه لمُویلورت کر )۱ و همچنان فرموده است: 


ن 7 
زر ۶و صلا 2« 9 


«یتها الذیر ءامنوا توبواال ال تن بة 


م۱ 


است که در قلب مستقر می گردد و صاحب توبه را به سوی تغییر در روش و 


میل به سوی طاعات و عمل خیر می کشاند. خداوند3 می فرماید: یرت ال 


و یو م2 ماک و رتور و 


لا یغیر ما بقوم حی یغیرواً ا میم 6" دیل بر یک امر در اینجا برای 


یاد فرموده که آنها ظالم هستند (وَمّن لم یشب فاولتیلك هم الظمُون)" و توبه 


۱- «ای مومنان تمام شما به پیشگاه خداوند توبه کنید. شاید که رستگار شوید.» نور / ۳۱ 
۲- «ای کسانی که ایمان آورده اید به پیشگاه خداوند به توبه قاطع و محکم توبه کنید.» تحریم ۸ 
۴- «بدرستی که خداوند هیچ قومی را تغییر نمی دهد تا خودشان خود را تغییر ندهند.» رعد / ۱۱ 


۴- «و کسی که توبه نکرده است. آنها ظالمند.» حجرات / ۱۱ 


۷۷ 


ی 
3 


کنندگان را توصیف کرده که خداوند آنها را دوست دارد (ْنآلهحث ] بین ۱4 


از علمای تصوّف روایت می شود که توبه. اساس هر حال و مقامی در تصوف 


امینیا: 


به آب توبه کن جرم گنه پاک که زهر آمد گناه و توبه تریاک" 


برای توبه سه درجه است: اول: توبه است؛ خداوند 8 فرموده: وان لَْفارٌ 
لمن تاک وءامَنَ ول صللکا ۲6 و دوم: انابت و 2 است؛ خداوند 1 


فر موده: (وجاء بقلب‌مُییب»" و سوم: با کست: است۶ اون حکیم می فر ماید: 


وگ 


تم اعد ند و۹6 

پس کسی که از ترس عذاب و به طمع ثواب. توبه نماید او صاحب توبه 
است. حضرت خواجه محمّد معصوم (رح) که فرزند حضرت امام ربانی مجدد 
الف ثانی است به یکی از دوستان خود چنین می فرمایند: افسوس که عمر بسر 
آمد و هیچ عملی از دست نیامد. حجّت درست شده و بی وفایی دنیا ظاهر 
گشته و فتنه ها و سختی ها پی در پی می آید و دوستان و جگر گوشه ها در 


رحیلند و هیچ تتبّه و تذکگری و توبه وانابتی نیست و غفلت در تزاید است و 


۱- «حقا که خداوند توبه کاران را دوست دارد.» بقره / ۲۲۲ 

۲- تریاک در قدیم به عنوان پادزهر(ضد زهر) استفاده می شده است و اثر سم را از بین می برده است. 
۳- «و یقیناً من بسیار آمرزنده هستم برای کسی که توبه کند و ایمان آورد و عمل نیکو انجام دهد.» طه /۸۲ 
۴- «و با دل رجوع کننده آمد» ق/ ۳۳ 


۵- «نیک بنده ای است که با تحمل سختی ها به پروردگار خود بازگشت کننده است.» ص /۳۰ 


۷۸ 


معاصی در افزونی و کسی که از روی حیا از پروردگار خود توبه کند. صاحب 
انابت است و کسی که از روی یقین و تسلیم به عظمت پروردگار#: و با تحمّل 
سختی و شکیبایی در مصائب. توبه نماید او اوّاب است. 

ذوالنون‌مصری(رح) گفته است: توبه‌ی عوام از گناهان است و توبه خواص 
از غفلت. 

بلی اگر طالب ایمان کامل هستی باید از غفلت. توبه کنی. حضرت خواجه 
محمّد معصوم مجددی(رح) به یکی از دوستان خود چنین می فرمایند: آدمی 
تا زمانی که گرفتار مادون او تعالی است و ساحت سینه ی وی به نقوش 
ماسوی منقّش است. به مرض باطن گرفتار است و از قرب او تعالی دور و 
مهجور. فکر ازاله ی این مرض در این فرصت اندک از مهمترین امور است و 
علاج دفع اين علّت معنوی در مهلت قلیل از اعظم مقاصد. ازاله‌ی این مرض 
را مربوط به ذکر کثیر داشته اند و طهارت باطن را از لوث" ماسوی, منوط به 
یاد او تعالی گردانیده اند. 

شیخ عبداله(رح) می گوید: بین تاثبی که از لذات توبه می کند و تاثبی که 
از غفلتها توبه می نماید و تاثبی که از دیدن حسنات خود توبه می دار فرق 
زیادی است. 

سهیل ابن عبدالّه(رح) گفته است: توبه آن است که گناه خود را فراموش 
نکنی. 

شیخ جنید بغدادی(رح) گفته است: توبه آن است که گناه خود را فراموش 
نماید. 


۱- آلودگی 


۷۹ 


هر یک از آنان به حال خاصی اشاره می کند. سهیل به احوال مریدها 
اشاره می کند و شیخ جنید به توبه محققین اشاره می نماید که به سبب غلبه‌ی 
ذکر مدام بر قلب هایشان نمی توانند گناهان خود را به یاد آورند. 

از شیخ رویم بن احمد(رح) روایت شده که می گفت: بر تو واجب است 
که از توبه, توبه کنی این قول اینگونه تأویل می شود که تاثب باید مستغرق در 
عبادت باشد نه آنکه فکر و قلب او مشغول به توبه اش بوده و ذکر پروردگار 
خود را فراموش کند؛ یعنی نباید فقط متکی به توبه خود باشد. 

بعضی متصوفین شروطی را برای توبه ذکر کرده اند که عبارت است 
از: پشیمانی و ندامت بر آنچه از اعمال خلاف انجام داده است و ترک لغزش و 
خطا و انحراف از راه صواب در حال. و قصد جازم بر اينکه اعمالی را که قبلا 
انجام داده بر آن بازگشت نکند. مقام توبه برای کسی متحقق می گردد که همه 
چیز را غیر از ذات خداونده فراموش کند و توبه او محض انقطاع از سیّات و 
اتصال به حسنات نباشد؛ بلکه در نهایت جنان باشد که ذکر شد. 

در «تذکرة الاولیاء» می آورد که پیری نزد شیخ شقیق بلخی(رح) ۳ 
گفت: ای شیخ! گناه بسیار دارم و می خواهم توبه کنم؛ شقیق گفت: ای پیرا دیر 
آمدی. پیر گفت: ای شیخ! زود آمده ام؛ زیرا هر که پیش از مرگ می آید زود 
آمده باشد. شیخ گفت: نیک آمدی و نیک گفتی ". 


۱- عده‌ای از عرفا معتقدند که هنگام غرق شدن در بحر ذکر الهی نباید خود را دید. در آنجا جمله «توبه می کنم» دلیل 
هستی انسان است و این خحطاست. 


۲- در مفاهیم احادیث پیامبر آمده تا جان به گلو برسد «حتّی برع باز هم توبه اين امّت پذیرفته می شود. 


انابت 

انابت" رجوع از غفلت است به سوی ذکر و همچنان گفته شده که انابت 
رجوع به ذات خداوند از هر چیز دیگر است و منیب کسی است که جز ذات 
خحداوند مرجع دیگری برایش نیست که به آن رجوع نماید. 

در اصطلاح مردم ات که آفی. حول (فلانی رجوع کرده است» مفهومش 
این است که او از گناه و معصیت به فعل نیکو و از مخلوق به خالق رجوع 
کرده است و این رجوع در تصوّف زمانی تحقّق می یابد که تائب. نفس خود 
را فراموش کند و در ذکر پروردگار خود مستغرق گردد. 

یکی از دوستان حق فرموده است که هر که همه چیز را در جنب ذکر حق 
فراموش کند خداوند او را از همه جیز عوض بود. 

به تحقیق انابت. صحیح نمی گردد مگر برای کسی که به مقام توبه محقّق 
شده باشد و توبه استقامت نمی یابد مگر به صدق مجاهدت با نفس و بنده در 
جهاد خود صادق نمی گردد مگر به وجود صبر. 

حضرت خواجه‌عبدالّه انصاری هروی(رح) با استناد به آیه کریمه ۳ 
ریتکم وَأَلموا . من بل آن یتیک لدابت لا صرورت 4" می گوید 
که انابت سه چیز است: رجوع به خداوند به جهت سلوک خر و ندامت بر 


آنچه که قبلا از او صادر شده؛ رجوع به خداوند از روی وفا به ربوبیت او و 


۱- به معجم مصطلحات صوفیه ص ۲۶-۲۵ مراجعه کنید. 
۲- «و رجوع کنید به سوی پروردگار خود و فرمان برداری کنید برای او پیش از آنکه شما را عذاب بیاید پس مدد کرده 


نشوید.» زمر /۵۴ 


۸ 


پایداری دراین وفاء رجوع قلبی به سوی خداوند از روی قبول و اطاعت امر او 


تعالی که فرموده امتت (انیبوا). 


زهد 

حضرت رسول# فرموده اند: «َد فی الا یحبک له و اژهد مّا فی آیّدی 
لاس یُحیوک»۲ حضرت علی - کرم اه وجهه - فرموده است: زهد آن است که 
برای کسی که محیّت دنیا را داشته باشد. چه مومن باشد يا کافر ارزش و 
اهمیتی قایل نگردی. 

شیخ جنید بغدادی(رح) می گوید: زهد کوچک شمردن دنیا و محو آثار آن 
از قلب است. 

ابوسلیمان دارانی(رح) گفته است: زهد ترک تمام آن چیزها است که بنده 
را از ذکر دا باز داشته و به خود مشغول می سازد. 

شیخ عبدالله بن محمد خراز(رح) فرموده است: «امحوع طعام الزاهدین و 
الذکر طعام العارفین» «گرسنگی طعام زاهدان است و ذکر طعام عارفان است». 

همچنین وی گفته است: نگهداری سر از التفات به طرف اغیار از علامات 
اقبال به خداست که این هم یکی از درجات عالی زهد است. 

بحبی بن معاذ(رح) گفته است: هیچ کس به حقیقت زهد نمی رسد تا 
سه حصلت در او نباشد. کار بدون علاقه قلبی, گفتار بدون طمع و عزت بدون 
فا 


۱- «در دنیا پارسایی و زهد کن تا خداوند تو را دوست بدارد و از آنچه در دست مردم است بی نیازی و دوری کن تا مردم 


هم تو را دوست بدارند.» المستدرک علی الصحیحین» ج۴ » ص۳۴۸ . 


۸۲ 


بشر حافی(رح) گفته است: زهد پادشاهی است که جز در قلب خالی از 
حب دنیا به جایی دیگر مسکن و آرام نمی گیرد. 

همچنان شیخ جنید بغدادی(رح) گفته است: زهد خالی بودن دستها از 
املاک و دارایی و خالی بودن دلها از تتبّم و جستجوی خواهشات است. 

امام غزالی(رح) در کتاب «احیاء العلوم» خود گفته است: شخصی که از 
دنیا کراهیت دارده محققاً او به این کراهیت فکر می کند و شخصی که دنا را 
دوست دارد قلب او متعلق و وابسته به این محبّت است و زهد آن است که 
فکر تو خاص در ذات احدیت## باشد - که این موضوع نمونه ی توبه از توبه 
انیت بت 

از آنچه گفته شد واضح می گردد که زهد. پاک ساختن قلب از وابستگی 
به دنیا و فتنه های دنیاء از جاه و مال است؛ زیرا قلب در نزد طبقه صوفیه خاص 
و تنها محل حب خداوند است و کسی که می خواهد فنای قلب را حاصل 
نماید پر او واجب است که غیر خدا را به کلی از قلب خود دور کند. این بدان 
معنی نیست که کسب. حرام باشد؛ بلکه بر تو جایز است که مال حلال را از 
طریق کسب به دست آوری بدون آنکه قلب تو به آن علاقه پیدا کند یا به سبب 
فقر احساس مذلت نمایی؛ چرا که فقر یکی از درجات زهد و زهد یکی از 
مقامات تضرف. ین« از« نویه اسکا: 

9 عجیبه(رح) که یکی از بزرگان علمای تصوّف است می گوید: «زهد 
مسلمین اکتفا کردن به سد رمق و قوت لایموت است؛ اما زهد صالحین دوری 


جستن از هر چیزی است که تو را از خداوند دور نماید؛ اما زهد عارفین فقط 


۱- به عوارف المعارف سهروردی و قوت القلوب ابی طالب مکی و رساله قشیریه در مبحث زهد مراجعه نمایید. 


۸۳ 


خارج نمودن ماسواء الّه (غیر خداوند) از قلب و ذکر او در شب و روز بدون 
یک لحظه غفلت است» و این زهدی است که بنده را به مراد و مقصودش 
و بت 

مولانا جلال الدّین رومی(رح) فرموده است که کسی به خلوت درویشی 
درآمد و گفت: چرا تنها نشسته ای؟ گفت: اين دم تنها شدم که تو آمدی و مرا 
از حق1# مانع شدی. به راستی اگر انسان چنان زهد را احتیار کند که ماسوی 
اه را از قلب خود بیرون کند و دایم با خدا باشد و لحظه ای غفلت را در خود 
راه ندهد او کی تنهاست؟ اين مقام عالی زهد است که غیر حق#ل: را از دل 
بیندازی. 

هر چه غیر از حق که آن مقصود توست 


تیغ «لا» بر کش که آن معبود توست 


ورع 

ورع دوری گزیدن از هر معصیت و کنجکاوی مزید در حلال و حرام 
است نه فقط برای پرهیز و بازداشت از حرام بلکه برای پرهیز و نگهداشت از 
هر کاری که شبهه حرام در آن باشد. عرصه‌ی ورع تنها موقوف در امور معیشتی 
نیست؛ بلکه در این میدان. دخول در امور بیهوده که هدفی از آن متصوّر نباشد 


و یا صدور فتوی بدون دانش فقهی و علمی را نیز شامل می گردد. 


۱- از آنجا که زهد به معنای بی میل بودن و ترک کردن نیز آمده در یک جا زهد مذموم است و آن وقتی است که 
نسبت به خوبی ها زهد پورزیم. همچنانکه پرادران یوسف از یوسف زهد ورزیدند «و کانوا فیه من الزاهدین» و نسبت 


ور 


‌ 2 ۰ و 2 
در انش یی یر نم ناهن هشن اسان الش ره ما ] 

مه ۱ ۶2 ها هر ۲ 7ص ۵ هس ور ۳ مه ماع همع - 1 
بعنیه» . «ملاك در الورع» ۰ «کن ورعا تکن اعد الاس» ۰ اه مایر ییی الی 


1 مره مه ۵ مر 


ما بُرییُک»" حضرت ابویکر صدیقچه می فرماید: ها ند سین با من 
لحلال مُحَافة آن لقع یبا من الحرام ٩»‏ 

در تعریفات جرجانی آمده است" : ورع ترک کردن چیزهای شبهه ناک 
است از خوف افتادن در حرام و همچنان گفته شده است که ورع آن ات که 
بنده جز سخن حق دیگر چیزی نگوید چه این سخن موجب غضب کسی باشد 
پا رضای او و اينکه تمام توجه و کوشش او به چیزی باشد که موجب رضای 
خداوند 3 است. 

اهل ورع و پرهیزگاران سه طبقه اند: کسی که از شبهات پرهیز نماید 
(شبهات چیزی است که بین حلال قطعی و حرام قطعی قرار دارد) و کسی که 
از چیزهایی پرهیز می کند که قلب او خود را از آن باز می دارد و احساس تنفر 
می کند و هنگام خوردن آن در دل خود اثری را لحساس می نماید -اين حالت 
را فقط صاحبان دلهای آگاه و محققین طریقت درک می کنند - و هر چه که 


طبقه سوم در ورع و پرهیزگاری است آنها عارفان و به حقیقت رسید گانند. 


۱- «از خوبی اسلام شخص ترک کردن چیزهایی است که برایش معنی و هدفی نافع نداشته باشد). ترملی. ج ۰۴ ص ۵۵۸. 
۲- «معیار دین شما ترس و پرهیزگاری شما است». مصنف ابن اپی شیبه. ج ۰۵ ص ۲۸۴. 

۳- «پرهیزگار و با تقوی باش عابد ترین مردم می باشی». قشیریه ص ۵۰. 

۴- «آنچه تو را به شک اندازد رها کن و به چیزی که تو را به شک نمی اندازد روی آر». سنن ترمذی ج۴ ۰ ص ۶۶۸ 

۵- قشیریه» ص ۵۲ 


ِ مجمع مصطلحات صوفیه. ص ۲۶۶ 


۸۵ 


شیخ ابوبکر بن داود دینوری(رح) فرموده است: معده محل طعام است؛ 
اگر در وی حلال افکنی قوّت طاعت یابی و اگر شبهت بود راه حق پوشیده کند 
و اگر حرام باشد. معصیت زاید. 

ابراهیم ادهم(رح) گفته است: ورع ترک چیزهای شبهه ناک و هر آنچه 
برای تو بی مفهوم است. می باشد. 

شیخ معروف کرخی(رح) گفته است: زبان خود را از مدح و ستایش حفظ 
کن چنانکه آن را از مذمت باز می داری. در حدیث صحیح نبوی #9 آمده است: 
یقیناً حلال واضح و آشکار است و حرام واضح و آشکار است؛ در بین حلال و 
حرام امور مشتبهه و پوشیده‌ای است که بیشتر مردم آنها را نمی دانند. پس 
کسی که از شبهات دوری گزیند. حقا که برای دین و آبروی خود پاکی جسته 
است و آنکه به مشتبهات آلوده شود در حرام افتاده است؛ مانند شبانی که در 
اطراف چراگاه ممنوعه‌ای می چراند نزدیک است که گوسفندان در آن وارد 
شود. آگاه باشید که هر پادشاهی چراگاه ممنوعه ای دارد. آگاه باشید همانا 
چراگاه ممنوعه ی خداوند چیزهایی است که حرام نموده است (حدیث از 
بخاری و مسلم). 

سفیان ثوری(رح) گفته است که چیزی آسانتر از ورع و پرهیزگاری وجود 
ندارد و آن این است که هر چیزی را که در حلال و حرام بودن آن در شک 
باشی» ترک نمایی. 

ابوطالب مکی(رح) گفته است: کسی که می خواهد ورع و پرهی ز گاری او 


۸۶ 


‌ 


قناعت 
قناعت عبارتند از اکتفا کردن به قوت ضروری و بسنده کردن بر پوشاک و 
فرش و خوراکیها به اندازه ای که برای زندگی ضروری است و ترجیح دادن 
حداقل و اندک مایحتاج حیات بر حداکثر آن. 

حضرت ابوهریره#» می گوید: روزی حضرت رسولنّه فرمودند: ای 
اباهریره! وقتی گرسنگی بر تو شدّت یافت تو را قرصی از نان و کوزه ای از آب 
کافی است و بر دنیا هلاک است. 

از حضرت نبی اکرم ۶ روایت شده است که فرمودند: «َاعَة کنر لا 
یْفد» «قناعت گنجی است که هرگز نابود نمی شود ابوعبدال بن خفیف(رح) 
کته ابیت قاعک بر که سای بو ارفی ازسیتی است, که تور رین ستاو 
رفع نیاز به داشته‌ی موجود می باشد. 

محمّد بن علی ترمذی(رح) گفته است: «قناعت رضا و خشنودی نفس 
است به آنچه که خداوند او را از رزق نصیب و قسمت داده است»". 

قناعت در نزد بعضی از صوفیه مقام مستقلی نیست؛ بلکه مقدمه ای برای 
مقام رضا است همان گونه که ورع مقدمه‌ای برای مقام زهد است. 
اهل تصوّف گفته اند که قناعت ضد حرص است؛ حرص تلاش و کوشش 


شبانه روزی برای جمع آوری مال از هر طرف و هر طریقی است و قناعت 


۱- مجمع الزواند ج ۰۱۰ ص ۲۵۶ . 


حضرت مولانا(رح) در باب قناعت فرموده است: کاسه چشم حریصان پر نشد تا صدف قانع نشد پر در نشد 
قدما معتقد بودند که صدف در ماه نیسان, اگر فقط یک قطره باران بگیرد تبدیل به مروارید می شود اما اگر بیشتر 
بگیرد گل می شود. 


۲- قشیریه. ص ۷۵ 


۸۷ 


احساس بی نیازی است از غیر آنچه که خداوند روزی داده و کار کردن به آنچه 
که خداوند در قوام ژد کول میسّر ساخته است. کسی که به داشته‌ی خود قانع 
نباشد, متابعت سنت نبی اکرم2# را نکرده است و کسی که متابعت سنت را نکند 
به مقام و لا تک تیار نمی کووق: 

قناعت راحتی و اتود گزی. "تین شتا وقتی که شخص آن را به دست 
می آورد از گام اوّل در دنیا راحت و آسوده می باشد و به دارایی مردم نظر 
نمی کند. هر چند که او کم داشته باشد و آنها زیاد. اگر شخص نتواند قناعت را 
به دست آورد غم و غصّه و رنج دنیا او را به دنبال خود می کشاند تا آنکه 
یرد پورسال ون وا از یضرا کلایه از ان وی که اند که مان تهرصیی 


فقیر و نادار است و هر آنکه قناعت داشته باشد. غنی و بی نیاز است. 


صیر 

صبر رضایت در مقابل مشکلات دنیوی و باز داشتن خود از شکایت و 
ناشکیبایی در مقابل آن است. 

ی رخا یف شش ماه وی رش 
رنج آور راضی و استوار باشد و بگوید که آنچه از جانب خداوند می آید آن 
خیر است" مگر بزرگ مردان تصوّف از اين معنی فراتر رفته. در بین بلا و 
نعمت فرقی را قایل نیستند و هر دو را از جانب خداوندة دانسته و از هر دو 


با روی خوش و طیب خاطر استقبال می نمایند و ذات مقدس او تعالی را به 


۱- «و استعینوا بالصبر و الصلوة و ها لَکبيرة لا علی الخاشعین» صبر و نماز سخت است مگر برای خاشعین. 


۲-به قول حافظ شیرازی: «بلایی کز حبیب آید هزارش مرحبا گفتیم» 


۸۸ 


خاطر هر تقعت کشک با پورگ کش کت همان لازنا کت باه 


صابرین را مدح فرموده و در کتاب کریم خود یاد کرده است که «انمّا یوق 


1[ ۶ ور ی 


لصّبرون أَجرَهم غرٍ حساب؟" وب یوتون آجرهم مرن بما صبرُوا >" 


3 


نْ لمع الصبریرت ۳6 ( (والعض رن آلانسسن لفی خن | آلنرین 


2 


3 
۳۹ 


(واصبروا 
۳-۹ هد تواصواً بالق وَتواصواً بالطّبر 4" و در بسیاری 
از آیات قرآن کریم صبر و تقوا یک جا ذکر شده اند. 

(وان تضیرو تفن دنک زاو والصّیرین نالبس 
لس وج الب 


مقام صبر بر این است که صبر خاص برای رضای خداوندع است نه برای غیر 


شم 
۱ 


ولتباک لین و وأتبلت هم م امن 7 عظمت 


او. شیخ ابوعمر نخیل(رح) جحه زیا فرموده که تصوف ضبر. ‏ کردن انخسته در 
ی صبر از 


۱- «همانا جز این نیست که پاداش صابرین بدون حساب پرداخته می شود». زمر /۱۰ 

۲- «آنها پاداش شان دو برابر داده می شود در برابر صبری که نموده اند). قصص /( 

۳- «و صبر کن همانا خداوند با صبر کنندگان است». انفال / ۴۶ 

۴- «قسم به عصر که انسان در زیان است مگر آنهایی که ایمان آورده اند و عمل نیکو انجام داده اند و یکدیگر را به حق و 
صبر وصیت کرده اند». عصر /۲-۱ 

۵« اگر صبر کنید و پرهیزگاری نمایید پس همانا که آن از ثبات در کارهای سخت و دشوار است». آل عمران / ۱۸۶ 

۶- «و صبر کنندگان در سختی ها و نیازمندی ها و هنگام شدت احتیاج و نیازن کسانی هستند که راست گفته اند و صداقت 
کرده اند و ایشان پرهیز گارانند». بقره / ۱۷۷ 


۷- بر همین اساس صبر را چند نوع می دانند: صبر بر طاعت. صبر بر مصیبت» صبر بر معصیت. 


۸۹ 


در حال نعمت؛ شکی نیست که تحمّل بلاها و سختیها از محمّق ساختن شکر 
در برابر نعمت ها شدیدتر است؛ از این رو است که خداوند3# فرموده اش 
وتا ترورض و رو ره 

(اولتيك‌یوٌتون اجرهم مرت بما صبرو4" و درجه‌ ی شکر به اندازه‌ی دو چند 


ر ۶ ور ۶ 
۱ 


بالا نرفته است. همچنان خداوندع8 فرموده است: ]نما یوق الصَبیرَون آجرهم 


از طرف دیگر می بینیم که خداوند#ة در شکر بندگان خود را با خود 
3 م و و موم 
شریک ساخته و فرموده است: ۶ ان اشکر ی ولولدیلک 4 اما نسبت به 


وه و و 


صبر فرموده است: «ولرْلک قاضبر»* (وآَصبر لخکر ریلق۹6 از دیگر دلایل 
عظمت صبر آن است که صبر مقام پیامبران اولوالعزم است؛ خداوندتك فرموده 
است: (فاصب رکمّا ۳ عم ین الرْسلِ "و در بیشتر از نود آیه در قرآن 
کریم وصف صابرین و صفت صبر برای آموزش و سلوک بندگان خداوند ۶ 
رن ]مه 

عطا از ابن عباس#. روایت می کند که گفته است: حضرت رسول اکرم2# 
بر جماعتی از اصحاب کرام گذشتند که حضرت عمرةٌ. نیز در بینشان بود. 


۱- قصص ۵۴۱ 

۲- زمر / ۱۰ 

۳- «اينکه برای من شکر گذار باش و برای پدر و مادر خود» لقمان / ۱۴ 
۴- «و خاص به جهت پروردگار خود صبر کن» مدثر ۷ 

۵- و به حکم پروردگار خود صبر داشته باش» طور / ۴۸ 


۶-«پس صبر کن چنانکه پیامبران شکیبا و با استقامت در مصایب صبر کرده اند». احقاف / ۳۵ 


به صحابه فرمودند: آیا شما حقیقتاً ممن هستید؟ حضرت عمرغهء فرمود: بلی ای 
رسول خدا! حضرت رسول اللّهع فرمودند: نشانه مومن بودن شما جیست؟ 
حضرت عمرل» گفت: در برابر نعمت های خداوند شکر او را به جای می آوریم 
و بر مصایب و مشقّات صبر و شکیبایی می کنیم و به قضا و قدر خداوند 
راضی هستیم. حضرت رسول# فرمودند: به خداوند قسم که شما مومن های بر 
حق هستید. 

ابوطالب مکی(رح) گفته است: عارف صابر از عارف شاکر افضل است؛ 
تی قوی هقی عفر انیا شوه ی کی که ی ره 
صبر در معنی فضیلت می دهد مثل آن است که غنا را بر فقر فضیلت می دهد و 
این مذهب هیچ یک از متقین نیست. 

شکی نیست که مردان بزرگ تصوف که این مقام عالی و بزرگ را تجویز 
و اعتیار کرده اند. پدبختی ها و مصایب دنیا - هر چند سخت و دشوار بوده- 
آنها را از جایشان تکان نداده است و فریبنده های زندگی اراده شان را ضعیف 
نساخته؛ زیرا صبر برای آنها اخلاق دایمی و ملکه گردیده است. پس آنها هرگز 
با تغییرات احوال دنیا تغییر نمی کنند؛ همانطور که از شیخ ابوالحسن خرقانی 
سوال شد که اين مقام را به چه یافتی؟ فرمود: چهل سال بر در دل نشستم و 
خطرة غیر حق را از دل راندم. شیخ ابوبکر بن عبدالّه طوسی نساج(رح) فرموده 
است که تا هستی موهوم سوخته نشود و دیده دل به سوزن غیرت از غیر او 
دوخته نشود. خلوت خانه‌ی جان به شمع تجلیات جانان افروخته نگردد؛ زیرا 
که بذر و تخم در زمین کاشته نکارند و نقش بر کاغذ نگاشته ننگارند. 


۹۱ 


شکر 

شکر اظهار رضایت و منت به نعمات خداوندئ# و جاری بودن زبان به 
تصوف است و همه ی این مقامات از آیات بینات قرآن کریم یا از سنت مطهّر 
نبوی؟# نشأت گرفته و همچون تابلوی راهنما و ملاک برای سلوک و اخلاق و 
روش موّمنان است؛ مگر اين احلاق در تصوّف به موقف خاصی ارتقا می یابد 
به گونه ای که این اوصاف و مقامات. سجایا و اخلاق و ملکات دایمی 
که در قرآن کریم آیات تشتنای در مورد شکر آمده است که خداوند 1 ذات 
مقدس خود را در مقابل اعمال نیک بندگان خود به صفت شاکر توصیف 
فرموده و گفته است: «وَمُن تَطوعٌ خُیرا فان له شاک لیم ۲4 و در سوره تت 2 
فرموده است: «(وکانْ له شاکرا علیمَا »۲ و خداوند88 از بندگان خود شکر 
۳ صو ر 2 4 ح‌‌ 
گزاری را برای ذات ری تیم هو ابو ای ال دَاوید شک 
و وت ۳ مرگ 7 ۱ جزو دور و 
وقلیل ین عبادی الشکوژ4" و همچنین فرموده است: *فاذ کون أذکرکم 


مر تیه 3 گم ۴ ‌ ح۰ 2 
واشکروا ی ولا تکفرون 4" همچنان خداوند. بندگان شکر گزار خود را به 


۱- «و کسی که زیادتی می کند بر عمل نیکی به درستی که خداوند قبول کننده شکر است و پاداش دهنده دانا است». 
بقره/ ۱۵۸ 

۲- «و خداوند پاداش دهنده دانا است» نساء ۱۴۷ 

۳- «گفتیم ای آل داود کار کنید و شکر گزار باشید و اندکی از بندگان من شکر گزار و سپاس کار هستند». سبا / ۱۳ 


۴- «پس یاد کنید مرا تا یاد کنم شما را و شکر گزارید مرا و کفران نکنید». بقره / ۱۵۲ 


۹۲ 


پاداش وافر و زیاد مژده داده است و فرموده: وَسَتَجّزی آلشکرین» لین 
ِ رتم لزید نکم)" و نیز فرموده است: 3 (وَمنیشکرفانما یَفکرلتفی )۳ 
سپس خداوند متعال به ما بندگان خبر می دهد که تمام نعمات - بدون تردید - 
لطف ذات احدیت #6 است که بر بندگان خود ارزانی فرموده؛ به حصوص 
نعمت ایمان و اسلام که می فرماید: وْلیکن له حَيَب (لیکم الایم ور 
قاری 6 و ان تست شا کنات تا تاره آزرمی قوبانن: 


مر و #8 


وق «ِِ ِ 1 له ع فرموده ات (یمنون علیكَ أن 


نتم صدد قین 6* همچنان خداوند 1 فرموده است: ۳ 


له یمن 


ورَحتَه, مَا ری منکم ین أَحَدٍ بدا" و همچنان فرموده او تعالی: (وَمَا بکم 


من یْحَمَة فین له 6" و در سوره والضحی فرموده انش : ومٌا بیعمَة رب 


۱- «و شکر گزاران را زود پاداش دهیم». آل عمران / ۱۴۵ 
۲- «هر آینه اگر شکرگزار باشید نعمت خود را بر شما زیاد بگردانم» ابراهیم / ۷ 
۳-«وکسی که شکر گزاری نعمت خدا را می نماید. جز این نیست که برای نفس خود شکر گزاری می‌نماید»لقمان/۱۲ 
۴- «ولیکن خداوندایمان رامحبوب شماگردانید وآن را دردل های شما نیکو بیاراست» حجرات /۷ 
۵- «بزرگی از جانب خداوند و احسانی» حجرات / ۸ 
۶ حجرات / ۱۷ 
۷- «و اگر احسان و رحمت خداوند بر شما نمی‌بود. هیچ یک از شما تا ابد پاک و پاکیزه نمی شد» نور /۲۱ 


۸- «و آنچه از نعمت ها بر شما ارزانی شده خاص از جانب خداوند است». نحل /۵۳ 


۹۳ 


فحَبّت" پس بر تو لازم است که به نعمتهای خداوند اقرار نمایی و بر آن 
نعمت ها شکر گزار ذات احدیت باشی نه آنکه روی خود را بگردانی و زبان در 
کام گیری؛ زیرا خداوند متعال بندگان خود را به ستایش و نیایش و شکر 
نعمات خویش امر فرموده و شکر گزاران را ستوده است؛ چنانکه ذات مقدس لا 


در حق حضرت ابراهیم تا فرموده است: ول یك من المُشرکین شاکرا 


بر و 


لانعمه؟" و در حق نوح # فرموده: (ن. کارت ید شکورّا6" پس شکر در 
لغت چیست؟ و در اصطلاح صوفیه چه مفهوم دارد؟ 

شکر در لغت ستایش و ثنا در برابر احسان است؛ یعنی شکر در حقیقت 
شناخت احسان است. شکر در نزد صوفیه معنی عمیق تری دارد و آن عبارت 
است از شکر زبان. شکر اعضا و شکر قلب و در نزد متصوفین برای هر نعمتی؛ 
شکر خاصی است. به این مفهوم که شکر از نظر اهل تصوف فقط گفتن این 
جمله نیست: «ای پروردگار تو را شکر می گویم)؛ بلکه تنها شکر زبان آن است 
که خداوندطه را با زبان یاد کنی و غیر از حرف خیر چیز دیگری نگویی؛ شکر 
اعضا آن است که هر عضوی از وجود را برای کسب رزق و امور حلال و برای 
عبادت حق2 به کار بری و گامی در اموری که خداوند از آن نهی فرموده 
نگذاری؛ شکر قلب آن است که ذات یکتای خداوندع3# را به دل یاد نمایی و غیر 


۱- و اما در مقابل نعمت پروردگارخود شکر گزار باش». ضحی /۱۱ 
۲- «نبوده «ابراهیم » از جمله مشرکین و بلکه شکر گزار نعمت های پروردگار خود بود». نحل / ۱۲۱-۱۲۰ 


۳- «یقیناً نوح. بنده شکر گزار بود» اسراء/ ۳ 


۹۴ 


خداوند را در قلب جای ندهی؛ شکر مال آن است که آن را در راه رضای 
خداوند# صرف گردانی. 

اهل تصوّف می گویند که اولین کلمه در قرآن کریم «الحمدله» است برای 
آنکه به ما بیاموزد که چگونه خداوندطّة را با صفات بزرگ او یعنی بخشاینده و 
مهربان بودن و مالک روز جزا بودن. سپاس و ستایش نماییم. در نظر علما؛ 
نعمت اسلام از بزرگترین و با ارزش ترین نعمت ها است؛ زیرا اسلا به ذات 
خود. هدایت خداوند مهربان و لطفی است از جانب او بر بندگانش. همچنین 
بزرگان تصوف بر این نظرند که نفس شکر لازم به شکر است. به اين دلیل که 
شکر مستوجب خير و برکت است لین مکرتم لازیدنکم)" و در شکر 
خیر و نعمتی است که مستحق شکر گزاری است. روایت شده است که بهترین 
ذکر ذکر «لا اله الا اللُه» و بهترین دعا «الحمدله» می باشد. 

قشیری(رح) گفته است: شکر بدن به خحدمت گذاشتن اعضا در راه رضای 
تا رز اتستفران فلس هی دک ارت و وا دا ان یه شم وا 
و ستایش ذات مقداس# و صرف مال در راه یر و مصالح مسلمانان است. 

ابوطالب مکی(رح) گفته است: شکر اقرار به این امر است که تمام تغوت ها 
از جانب خداوند##6 است. ابوعثمان(رح) که از مشاهیر تصوف است می گوید: 
شکر گزاری عوام بر طعام و لباس است و شکر خواص به مقابل معانی و 


مفاهیمی است که بر دلهایشان وارد و ظاهر می شود. 


۱-«اگر شما در برابر نعمات خداوند شکر کنید؛ هر آیینه خداوند نعمت خود را بر شما زیاد می گرداند». ابراهیم / ۷ 


۹۵ 


1 


توکّل 

توکل مقام دیگری از مقامات تصوّف است که جایگاه بزرگ و خاصی در 
شد که تصوف تو را به چه چیز رهبری می نماید؟ گفت: به توکل. 

توکل در لغت به معنی سپردن کار به دیگری است مقصود او ان خن انا 
برسد که امور دین و دنیای خود را به پروردگار خود تسلیم نماید و جز ذات 
یکتای خداوندك به هیچ کس دیگری اتکا نکند. معلوم است که انسان به چنین 
قناعتی که او را در پیشگاه پروردگار او مانند مرده‌ای در پیش روی غسل دهنده 
و پا مریضی در مقابل طبیب قرار دهد به آسانی نمی تواند برسد. 
شیخ ابوعمر نخیل(رح) می فرماید: فروترین مرتبه ی توکل. حسن ظن 


خداونده می فرماید: وم یل ی له هو حُسَبهٌد6" شکی نیست 
که خداوند توکّل را از صفات مژمنان بیان فرموده است که در آیات محکم 
کتاب عزیز حود می فرماید: (وعلی افو پن کش مُوَمین 4" ثمره ی 
توکل این است که شخص متوکُل, حبیب و دوست خداوندعه می گردد. ان 
لت المهر وین ۲6 فصن مسلمان درس زعهکی شتووه برای حضی و رزی و 
1- هو کسی که به خداوند توکل نماید پس او برایش بسنده و کافی است». طلاق / ۳ 


۲- «و بر خداوند توکل و اتکا کنید اگر شما مومن هستید. مائده / ۲۳ 


۳- «همانا خداوند توکل کنندگان را دوست دارد. آل عمران /۱۵۹ 


۹۶ 


نفقه کار می کند. او ایمان دارد که روزی دادن خاص خداوند لایزال3# است. 
پس وقتی در قلب تو چنین ایمانی حاصل شد به یقین امر خود را به ید فدرت 
بلا کیف خداوند تسلیم کرده ای و به او توکل نموده‌ای؛ در چنین حالتی از 
مکی :که پیش بمي ابل تفیل میاکن ق یه مکاستی ی کشایشی که-حاضل 
می گردد مغرور مشو. 

چه بسا که می گوییم: «بم لثم توت علی ام وا خول وگا فوٌّ اباث» اگر 
در معنا و مفهوم این کلمات بینديشیم یقیناً همین ما را کفایت می کند که ما 
مومن عارف و از اهل تصوّف باشیم؛ زیرا معنی کلمه‌ی بسم الّه ان است که ما 
کار و عمل خود را با نام خداوند آغاز کنیم و اين کلمه متضمّن اعتراف به 
عبودیّت ما و اقرار به ربوبیت خالق ما است و همچنین است معانی کلمات: «توَ 
لت علی له وا حول وا فد لا باه» 
بعضی از عارفان برای توکل سه مرتبه را به شمار آورده اند: 
مرتبه‌ ی اول که پایین ترین مراتب است. این است که بنده با خدای خود 
باشد. مانند موکل که با وکیل شفیق مهربان و پر لطف است؛ اما بعضی از امور 
خود را به وکیل سپرده و خود او نیز گاهی تصمیم می گیرد. 

مرتبه‌ی دوم که اوسط مراتب است. این است که بنده با خدای خود باشد 
مانند طفلی که با مادر خود است و در جمیع امور خود به مادر متکی است اما 
هنوز خودش دست و پا می زند. 

مرتبه‌ی سوم که بالاترین مراتب است. این است که بنده با خدای خود به 


مانند مرده‌ای در دستان غستال باشد که هیچ حرکت و اراده ای ندارد؛ بنابراین 


۹۷ 


توکل عبارت از گرفتن و به کاربردن اسباب است با قناعت و اذعان به اینکه 
اسباب هیچ گونه نفع و ضرری ندارد مگر به اذن و اراده ذات احدیت 
خداوند 1 . 

شیخ ابومحمّد جریری(رح) فرموده است: توکُل در اصل متابعت علم است 
و در حقیقت کامل شدن یقین. 

عارف بالّه ابن عجیبه(رح) گفته است: توکُل توثیق و محکم ساختن قلب 
به خداوند لا شریک له - است به گونه‌ای که به هیچ چیزی غیر خداوند3 
اتکا نداشته باشد یا وابستگی و اعتماد و ایکا به خداوند3# در هر چیز و هر 
مورد از روی علم و دانایی و اذعان به اين باشد که خداوند3 به همه چیز عالم 
و دانا است. و اينکه به قدرت و ید توانای خداوند8 مطمئن تر از جیزی باشد 
که هیوست 

قشیری(رح) گفته است: محل توکل قلب است و بعد از آنکه برای بنده 
محقق گردید که تقدیر از جانب خداوند است و اگر در چیزی سختی و 
دشواری روی دهد. به تقدیر ذات او تعالی و اگر توفیق به چیزی حاصل شود. 
آسانی کار از طرف خدا است. حرکت و فقالیّت به ظاهر امر منافی توکْل 

ترمای(رح) روایت کرده است: مرد شترداری به حضور رسول خدایظ 
مشرف شد و عرض کرد: ای رسول خدا! آیا شتر خود را رها کرده و توکل 
نمایم؟ حضرت رسولء# فرمودند: او را ببند و توکل نما. 

از شیخ یحبی بن معاذ رازی(رح) سوال کردند که مرد به توکل کی رسد؟ 
گفت: آن گاه که خدای را به وکیلی رضا دهد و در کیمیای سعادت آورده است 


۹۸ 


که توکل را هم قوت یقین باید و هم قوت دل تا آن اضطراب از دل نرود و 
آرام و اعتماد تمام حاصل نیاید متوکُل نبود؛ زیرا معنی توکُل اعتماد دل بر حق 
تعالی در کارها است. 

قشیری گفته است: توکُل, اتّکا و اعتماد است به آنچه نزد خداوند و از 
جانب اوست و یأس و قطع امید از آنچه که به دست مردم است. 

ابوعلی دقاق(رح)گفته است: توکل سه درجه است: اول توکُل بعد از آن 
تسلیم و بعد از آن تفویض. توکّل صفت مژمنین» تسلیم صفت اولیا و تفوبض 
صفت اهل توحید است. 

سهل بن عبداله(رح) گفته است: بر متوکل سه کار واجب است: اول آنکه 
هیچ چیزی را از کسی طلب نکند؛ دوم آنکه از قبول چیزی از جانب کسی 
امتناع نورزد؛ سوم آنکه برای فردای خود چیزی باقی نگذارد. 

از شیخ ابوحفص حداد(رح) در مورد توکّل پرسیدند؟ گفت: تبری از توان 
خود و از شیخ منصور حلاجح(رح) پرسیدند. گفت: دیدن مسیّب و از شیخ 
شبلی(رح) پرسیدند. گفت: در تنل ار نله فراموش کردن همه کس. 


تسلیی انقیاد و سر سپردگی برای امر خداوند متعال و خودداری از 
هر‌گونه اعتراض در برابر املایمات انز همچنین گفته شده که تسلیم 
عبارت از ثبات و مقاومت هنگام ورود بلاها است که بدون تغییر حالتی در 


ظاهر و باطن مشهود باشد. خداوند عظیم۶ می فرماید: ولا رءا لمََمتُون 


۹۹ 


الاحَراب الوا مدا ما وعَدنا 
لا نوتدای ما6 شن سل ان مان شی ایا وی نمی مین مک 
خود را به ذاتی که به او ایمان آورده ای» تسلیم نمایی. مَتل آن. همچون کسی 
است که به مهارت و دانش فردی پزشک اطمینان کامل حاصل می کند و خود 
را به آن تسلیم می نماید. حتی که اگر آن طبیب چاقوی جراحی خود را گرفته 
و پس از بیهوش ساختن مریض. شکم او را پاره کند. با این وجود. شکوه ای 
یی کرو وی وتف رم از 

سری سقطی(رح) گفته است: سه چیز است که به آن سه چیز یقین ظاهر 
می گردد: 

۱) پایداری بر سخن حق در جاهایی که حتّی بیم هلاکت باشد. 

۲ رضا به حکم و قضای خدا در هنگام زوال نعمت. 

۳ تسلیم در برابر امر خداوند در هنگام نزول بلا. 

صاحب کتاب «قوت القلوب»" توکل و تسلیم را به هم پیوسته و برای 
توکْل سه درجه بیان کرده است؛ بلندترین درجات آن است که کسی به خداوند 


از روی اجلال و عظمت و بزرگی توکُل کند و اوسط آن, آن است که کسی به 


م۱ 


کسی از روی انقیاد به ذات واجب الوجود و حصول دوستی او توکل بدارد و 
۱- «و وقتی که مومنان احزاب را دیدند گفتند: اين همان چیزی است که خداوند و رسول او به ماو عده داده بودند و 


راست گفتند خداوند و رسول او. ایشانرا «اين ماجرا» جز ایمانی راسخ و تسلیم به امر خدا نمی افزاید». احزاب /۲۲ 
۲- قوت القلوب. ج۲. ص ۷۳ 


می گوید بی گمان خیر در آن چیزی است که بنده آن را نمی داند و گاهی در 

آنچه که بنده آن را زشت و مکروه می شمارد. چیزهایی است که خداوندء آن 

را حسن عاقبت بنده خود می داند پس بر بنده لازم است که به حکم خداوند 

حاکم و حکیم. تسلیم و به تقسیم قسمت کننده راضی باشد. خداوند بزرگ 3 
صد 

کم ی ی اه زر و رو وو رو اک کم مه رک رطف 

فرموده است: کیب علیکم القتال وُهوّ کره لکم وعتو آن:تکرهوا شیعا 


کق ‏ * رصیوو ردو 2 ۳۹ ۳۹ 
والله یعلم وَانتمٌ لا 


۳7 صد ۳ 
هو خر کم وعنی آن تحبوا شیا وهو حرٌ 
تعلمورت؟ تسلیم مقامی است که ابوطالب مکی(رح) و ابونصر سراج آن را 
در مقام توکل داخل کرده اند؛ اما شیخ احمد فاروقی معروف به مجدّد الف 
ثانی (رح) ۱۳۲۳ .هت. ‏ دی مکتوبانت وم و شیخ عبداللّه دهلوی 
نقشبندی(رح) ده مقام را تدکر داده اند که یکی از جمله آن مقامات تسلیم 
آنتتتاه 

در کتاب «قدسیه» حضرت خواجه بهاءالدین بخاری ملقب به نقشبند(رح) 
آمده است که تسلیم» عبارت از ادب صوفی به مرشد اوست قبل از هر چیز؛ به 
این معنی که صوفی امر خود را به دست مرشد تسلیم نماید تا که طریقه‌ی او را 
بیاموزد. بعد از آن به مقام تسلیم برای پروردگار خود می رسد و در این وقت 


است که به مقام عبادت و تسلیم نایل می گردد. 


۱- بر شما جهاد فرض شده است و آن برای شما ناپسند معلوم می شود و شاید چیزی را شما بد پندارید و در آن خیر 
شما باشد و شاید چیزی را دوست بدارید و در آن برای شما شر و بدی باشد و خداوند می داند و شما نمی دانید». 


بقره /۲۱۶ 


۱۰ 


رضا 

صاحب اللمع» گفته است: يقینا رضاء مقامی شریف است. قشیری(رح) در 
کنات تخب رساله قعی به -. کف اش غراف ها و کراسانی. هافر مو رد رضا 
اختلاف کرده اند که آیا رضا از احوال است يا از مقامات؟ اهل خحراسان 
می گویند: رضا از جمله‌ی مقامات بوده که منتهای توکّل است. بدین معنی که 
رضاء تأویل و تفسیر به چیزی می گردد که بنده به سبب کسب به آن می رسد؛ 
اما عراقی ها می گویند: رضا از جمله ی احوال است و کسب بنده نیست؛ 
تلک نکن آن نخان اس که فان یات وان یه قلین از ی کر 
ممکن است بین هر دو کلام توافق آید و گفته شود که ابتدای رضا کسب بنده 
و از جمله‌ی مقامات بوده و انتهای آن غیر کسب و از جمله احوال است. 

به صورت اختصار می گویيم که رض؛ خوشی و رضایت قلب است به 
آنچه که حاصل می کند و رضای خداوند عبارت از رضایت ذات واجب الوجود 
از عمل بنده‌ی او است که نور را در دلش فرود می آورد و برکات را بر آن نازل 
می کند. رضای بنده سکون و آرامش و اطمینان در برابر مشکلات است. در این 
مورد چیزی که مخالف شرع باشد. نیست و خداوند3# بندگان خود را پاداش 
می دهد که می فرماید: (رَضیَ له عم وَرَضوا هت دك الفوژ العظِمٌ »۱ 


یعنی این بنده مومن به مقام رضا فایز گردیده که آن مقامی بس بزرگ و مایه 


زسستگاریزق. کامیاین انیت فهر حید:این. ناداش ,من نتم تافتله لین تشه 


عمل دنیا است. همچنان خداوندة فرموده است: (ومر.- آلناس من پشری 


۱- «خداوند از آنها راضی شده است و ایشان از خداوند راضی گشته اند. این رستگاری بزرگی است». مائده / ۱۱۹ 


تفسه ایام مصات الّه۱4 که همه‌ی این آیات بینات برای محقق شدن 
رضای خداوند3# است. رضا آن است که قلب بنده تحت حکم خداوندطه 
0 و آرام 

در مکتوب ۶۳ منتخبات حضرت خواجه محمّد معصوم مجددی(رح) آمده 
که مقام رضا که منتهای مقامات است دو وجه دارد: وجه اول رضای حق 38 
است از بنده و وجه دوم رضای بنده است از حقع. وجه اول فوق وجه دوم 


ص رم 
جر و 


است» چجه اول رضای اضق است نع از آن رضای عبد. کما قال (رَضی اللّه عم 


مود و 


4 

از جنید(رح) درباره‌ی رضا سوال شد؛ گفت: رضا رفع اختیار بنده است از 
خود. 

قناد(رح) گفته است: رضاء سکون و آرامش قلب در برابر تلخی و دشواری 
قضا است. 

دز رساله فشیربه: آمده اسنتد رصان بیرقق ساخفن "کر اهیت از قلبه استت تا 
که در قلب جز فرحت و سرور دیگر چیزی نباشد. 

ابن خفیف(رح) می گوید: رضاء آرامش قلب به احکام خداوند و توافق 
قلب به چیزی است که خداوند به آن راضی شده و آن را برای بنده خود اختیار 


کرده ات 


۱- «و بعضی از مردم کسانی هستند که نفس خود را به طلب رضای خداوند می فروشند». بقره / ۲۰۷ 


۲- المع ص ۸۰. 


ابن عطا(رح) گفته است: رضا بینش قلب به ازلیت چیزی است که خداوند 

برای بنده‌ی خود معیّن فرموده؛ زیرا او می داند که خداوند آنچه را بهتر است 

برای او برگزیده است پس به آن راضی گشته و از خشم و غضب خودداری 
وی کی 

3 رح 1 یه 

خحداو ند فر مو ده استت (وعسی ان تکرهوا شیعا وه خیر لکم 


۶ 


عم آن تحبوا میا وهو هر لَحمْ» و همچنان فرموده: فعسَیَ آن تکرهوا 
یا وععل ال فیه خُّا کییرا ۲4 بنابراین معلوم می شود که مقام رضا از 
مقاماتت تغالبه قلنی است: 

وقتی که جسم و روح به عبادت خداوند تربیت و مهذب گردیدند و قلب 
از کته رات ی کارسکی هام تفای تن وا پاک تلم فلت رنه شضا نز ی 
اخلاص و صفات ستوده مزیّن می گردد و راضی و مطمئن در مقام رضا 
رت 

در نزد مشاهیر بزرگ تصوّف مثل ابونصر سراج و قشیری و سهروردی 
بغدادی - رحمهم الّه -مقام رضاء آخرین و بالاترین درجه مقامات است؛ از این 
رو آنها در زمینه ی رضا مباحث خود را به انتها می رسانند و بعد از آن به 
مباحث احوال می پردازند. آنها می گویند که بدون شک مقام رضا از مقام صبر» 


بالاتر است؛ به این دلیل که وقتی شخص به مقام رضا می رسد. هر چه از 


۱- «شاید چیزی را بد بدانید و آن برای شماخوب باشد و چیزی راخوب بدانید و آن برای شما بد باشد». بقره /۲۱۶ 


۲- «پس شاید که بد بدانید چیزی را و خداوند در آن خیر زیادی را گردانیده باشد» نساء / ۱٩‏ 


سختی و دشواری پیش آمد را به خوشی استقبال می کند و آن را چیزی 
می داند که از جانب پروردگارش به او رسیده است؛ حتی مرگ را. 

آیا نشنیدی که حضرت بلال حبشی#ه در هنگام استقبال از مرگ خندید و 
گفت: من به زودی به محبوب خود محمّد مصطفی ## ملحق می شوم و تمام 
دوستان من در جنت هستند. محقق است که حضرت رسول# صحابه کرام 
خود را بارها به رضا در آنچه حکم خدا است. نصیحت فرموده اند. 

ابوعلی دقاق(رح) گفته است: رضا آن نیست که تو بلا و غم را احساس 
نکنی؛ بلکه رضا آن است که بر حکم قضا و قدر اعتراضی نداشته باشی. 
حقیقت این است که کسی که عشق و محبّت خداوند را با شیفتگی قلب به 
دست آورد. چگونه به آنچه خداوند برایش مقدّر کرده. راضی نمی گردد؟! 

این بدین مفهوم نیست که بنده کاری نکند و یا در رفع بلاها از خویش به 


و 2 


در گاه پروردگار خود دعا ننماید؛ ۳ خداوند 4 فرموده آتجت: «ذْعون أسَتَجبٍَ 


لج ‏ و فرموده است: هو آلزی جَعَل تکم آلاَْض دلول فامشوانی متاکبا 


۳ 
و ۶ 
1 


مرو و 2 
رحمت خود را بر تو نازل فرماید و مصیبت را از تو دور سازد و حق داری که 
در حدود شریعت به کسب و کار بپردازی و زحمت بکشی و حق داری که از 


کسب خود و حیثیت و آبروی خود دفاع کنی. 


۱- «از من بخواهید تا خواسته شما را اجابت کنم» مومن /۶۰ 
۲- «اوست ذاتی که زمین را برای شما رام و مسخر گردانیده است پس بروید در اقطار و اکناف آن و بخورید از رزقی که 


خداوند به شما از زمین عطا کرده است». ملک /۱۵ 


تردیدی نیست که زندگانی پیامبر بزرگوار اسلام# برای ما نمونه و اسوه‌ی 
نیکی در هر کار و هر روش و اخلاق است. یقیناً آن رسول بزرگوار در ترویج 
و گسترش اسلام منتهای سعی و جهاد را فرمودند تا آنجا که در طاثف به وجود 
مبارکشان سنگ زده شد و پای شریفشان خون آلود گردید. 

در حالی که دو فرزندشان حضرت قاسم و حضرت ابراهیم از دنیا رفتند و 
عموی بزرگوارشان - حضرت حمزه#ء - به دست مشرکین به شهادت رسید 
با این همه مصائب. باز هم رسول الله 2 در دعای خود می فرمودند: «ان لم تکن 
ساخطاً علی فلا با لی» «خدایا اگر تو بر من خشمگین نباشی هیچ غمی ندارم» 
لذا عقیده من این است که رضا از بزرگترین مقامات تصوف است و این مقام 
صاحب ولایت کبری و آخرین مرتبه نفس مطهره است. 

واضح است که نفس, ابتدا پس از بیرون آمدن از صفت امّارگی لوامه 
می گردد و بعد از آن ملهمه سپس مطمئنه و پس از آن راضیه و در نهایت 


و و 2 ۳۹9 2 


مرضیه می شود. خداوند 9 فرموده است: (یتات النفس لمطمينة جع ال 
محاسبه 


میزان شریعت و باز پرسی از خود هنگام مراجعه به نفس خود درباره آنچه که 
عمل می کند است. برای آنکه سالک ناظر و شاهد اعمال خود باشد. 


۱- «ای نفس مطمئنه به سوی پروردگار خود بازگرد در حالی که هم تو خشنود و راضی هستی و هم پروردگار از تو 


خشنود و راضی شده است». فجر /۲۷ - ۲۸ 


حتی مردانی بزرگ هم در اين راه عشق و محبّت بوده‌اند که در هر وقت 
نفسهای خویش را محاسبه می کرده اند که آیا به غفلت گذشته پا به حضور. 
زیرا نفس. اماره بالسوء یعنی فرمان دهنده به بدی است واگر لگام سرکشی های 
آن مهار نشود. شخص گمراه می گردد و کار او خاتمه می یابد که این 
فرموده ی خداون دق بر اين بیان دلالت می کند: یا اآتربرت اما اقا 
ونر تقسی ما قمَت لقبر واکشو ان له یی بما تلو 14 شیح 
جعفر خلدی (رح) فرموده است که بنده لذّت معامله نیابد تا لذْت نفس 
همی یابد؛ از جهت آنکه اهل حقیقت قطع کرده اند آن علایقی که ایشان را از 
حق مانع است پیش از آنکه آن علایق راه را بر ایشان سل گرداند. 


خوف و رجا 

در علم تصوّف خوف و رجا بین حال و مقام در متردد است؛ بعضی از 
علمای تصوّف آن را از جمله‌ی مقامات قرار داده اند و بعضی از جمله احوال و 
آنچه در تصوّف ثابت است. این است که حال. گاهی به مقام استقرار می یابد. 


2 2 و م م سس و ام 
می فرماید: ( وَیسَجُونَ رَحمَهُ, ومنافورت عذابهر 4" چنانکه فرموده است: 


«یَدَعغُونْ رم وف وطمعا 6 و فرموکه اسگ: (انهُم کانوا سرعُورت نی 


۱-«ای کسانی که ایمان آورده اید از خداوند بترسید و باید شخص نگاه کند که برای فردای خود چه دستاویزی را فرستاده 
است و بترسند (از باز پرس) خدا؛ هر آیینه خداوند به آنچه عمل می کنید. آگاه هست». حشر / ۱۸ 
۲- «توقع دارند کمال رحمت او را و از عذاب او می ترسند». اسرا / ۵۷ 


۳- «می خوانند پروردگار خود را به ترس و امیدواری». سجده / ۱۶ 


صد 
یرت وید عونتا رَغبا ورَهبّا وکانوا لا خشعیرت " پس بر هر مسلمانی 
لازم است که از پروردگار خود خوف و ترس داشته باشد؛ 4 باس بافتگای 


هر سح مه و 
از رحمت خداوند بر او جایز نیست. رب العزت فرموده است: #لا تقتَطواً من 


ح‌ 


ٍِ‌ ص دصر ر 2 ص 2 2 و 3 هر صدر و ص م ِ 
رح اه لِن اه تغفر الذئوب‌حییها انهء هو العْفور الرحم 4" لیکن آرزو خوف 


را قطع نمی کند؛ بلکه باید خوف چند برابر رجا باشد. بدون شک خوف صوفی 
فرموده تن : هر که می خواهد بداند که شناحعت او از خحد ای ع جه اندازه 


است باید نبیند که قدر هیبت دا نزد او در هنگام خدمت چه قدر است. 


5 #ر ۳ مر و 7 صد و -ر و و 
خداوند علیم ۶ فرموده است: ۶ نما خی الله من عباده العلمتة] و معلوم 
است که رسول خداعل ترسان ترین بندگان از پروردگار خود بو ده است؛ چرا که 


او داناترین بندگان به ذات و صفات خداوندعل است. حضرت رسول #۶ 


۱- به تحقیق که آنها در انجام امور خیر و نیکو شتاب می کردند و مارا در حالت رغبت و ترس (امید و خوف) 
می خواندند و برای ذات ما فروتن و ترسناک بودند». انبیاء ٩۰/‏ 
۲- عاشقم بر قهر و بر لطفش به جلد بوالعجب من عاشق این هر دو ضد 

عده ای از عرفا گفته اند: بال خوف در وقت توانایی و جوانی قوی تر باشد تا عمل صالح بیشتر صورت گیرد و بال 
رجا در وقت پیری و بیماری قوی تر باشد تا که شیطان از رحمت حق مأیوس نسازد. 
۳- «از رحمت خداوند نا امید نباشید بدرستی که خداوند تمام گناهان را می آمرزد و همانا او آمرزنده و مهربان است». 
زمر /۵۲ 


۴- «مسلماً از میان بندگان خداوند علماء فقط از اه می ترسند». فاطر ۲۸ 


3 


فرموده اند: «شَیشنی هُوّد و آخوائها»" لأن فی" هذه السُور کثیر] من الوعیّد الا 
ورام لر ت زر 3 ۱7| 6 
بِعد! لعاد قوّم‌هود؟" (الا بدا لمدین کما بعدت نمَود ۳ 

فرمود: سوره هود و برادران او مرا پیر نمودند؛ زیرا که در این سوره ها 
خوف و وعده‌ ی عذاب تناکا بات له فاد قوم هود دور باد از 
تم لاه اند زا کاة باشید قوم مدین (امت حضرت شعیب) دور باد از 
رحمت خداوند چنان که قوم ثمود دور شدند از رحمت خداوند». 
می گوید: خوف و رجا مانند مذکّر و موْنْت هستند» تا یک جا نباشند نتیجه‌ای 
نمی دهد و اگر یک جا شدند. نتیجه آن تقوا می باشد که تقوا خود یقین را بار 
می آورد. 

در قرآن کریم آیاتی است که بنده را به خوف وا می دارد؛ چنانکه 


خداوندلا می فرماید: « وخافون ان کنتم مین 4" و می فرماید: 3 وی 


مر بو دی مس ی 
فازهبون ؟ و فرموده است 386 ز وق نسختیا هدی وَرَحهة للذین هم لرهم 


موه 


یرهبون 6 از رسول حدا: روایت شده است که فرموده اند: «ّا اخوفکم لله 


۱- مصنف عبدالرزاق» ج۰۳ ص‌۳۶۸. 

۲- هود/۶۰ 

۳- هود/۹۵ 

۴- «و بترسید «از من» اگر شما مومن هستید». آل عمران / ۱۷۵ 

۵- «و خاص از من بترسید». بقره ۴۰ 

۶- «و در نوشته آن الواح هدایت و رحمتی است از جانب خداوند برای آنهایی که ایشان از پروردگار خود می ترسند؛. 


اعراف / ۱۵۴ 


تَالی». «من ترسان ترین شما به پیشگاه ذات خداوندع؛ هستم». گفته شده که 
خوف, حیا از معاصی و منهیات و دست کشیدن از آنها است. از گفتار مشاهیر 
تصوّف است که می گویند: شخص باید از نفس خود. بیشتر از هر دشمن حذر 
داشته باشد و بر او واجب است که خاص از پروردگار خود بترسد. خداوند ۶ 
فرموده است: فلا تخافوهم وخافون |ٍن کنتم مین 4" حوف به گفتار و به 
ریختن اشک نیست؛ بلکه به گونه ای که مشاهیر تصوف گفته اند. انقیاد به 
اوام اوقت ی انیات از میات او عالی است: ی که از بر ورد کار رد 
ترس و خوف داشته باشد. از شریعت پیروی می کند و متصف به صفت 
پرهیزگاری می گردد و از جمله‌ی متقین می شود. خوف از اوصاف و اخلاق 
سالکان و خاصان راه خدا است. 

ابن عجیبه(رح) گفته است: برای خوف سه درجه است: اول برای کسانی 
است که از عقاب و عذاب خداونده می ترسند. دوم برای مسلمانانی است که 
از عتاب خداوندع و محرومیت از قرب ذات ۶ خوف دارند و سوم برای 
خواصی است که از محرومیت دیدار پروردگار در روز قيامت خوف دارند و 
می ترسند که از جمله اشخاصی به شمار آیند که اسائه ادب کرده باشند. 

روایت است که قاضی بصره در محراب نشسته بود و کسی قرآن 
می خواند. چون این آیه خوانده شد: فا ثُقرنی لاور" در حال ناله ای زد 


و وفات یافت. 


۱- «پس نترسید از آنها (از شیطان و هواخواهان او) و از من بترسید. اگر شما مومن هستید». آل عمران / ۱۷۵ 


۲- مدثر ۸ 


اما رجا نیز در قرآن کریم آمده است؛ خداوند3# می فرماید: قل یبای 


ند هم الخقوز لحم »۱ همچنین خداوند عر فرموده انتتنت: وان از« 2 


ءامتواً 0 هاجرواً وجَهُدُوا ق‌ سبیل له آولتیاك پرخون رحمت له 
وله و وف وو ۳ 


رجا با تمنا و آرزو فرق می کند؛ زیرا راجی, طاعت را سبب و وسیله 
می گیرد و رضا و قبول را از خداوند طلب می نماید؛ در حالی که متمنی 
اسباب مجاهدت و طاعت را ترک می کند و در عین حال. انتظار اجر و تواب 
را از خداوندعلا دارد. و اين از فرموده‌ ی خداوند حکیم فهمیده می شود که 


می فرماید: « من کان یَرَجُواً لقأء ری فلیعمَل عَبلا صلکا ولا بشرك 


۳ 
مر ام 2 


بعبادة رب حدا)" از همین سبب رجال تصوف بسا که در مقام خوف و رجا 


متوقف می گردند تا آنکه خوف و رجا برایشان دو صفت ابت می گردد. از 
اقوال آنهاست که می گویند: کسی که اراده‌ی داخحل شدن و سلوک طریقه ی ما 
را دارد بر او لازم است که صاحب خوف و رجا باشد؛ به گونه‌ای که خحوف 


بر رجای او غلبه نداشته باشد که او را به یأس و ناامیدی بکشاند و نه رجا او را 


۱- «بگو: ای بندگان من که بر خود ظلم نموده اید از رحمت خداوند نا امد مباشید هر آیینه خداوند. تمامی گناهان را 
می بخشد و همانا که او آمرزنده مهربان است». زمر / ۵۳ 

۲- «آنهایی که ایمان آورده و در راه خدا مهاجرت وجهاد کرده اند به رحمت خدا امیدوارندو او بخشاینده‌مهربان است».بقره/۲۱۸ 
۳-«پس کسی که لقا و وصل پروردگار خود را امید دارد باید که عمل صالح کند و به عبادت پرورگار خود هیچ کسی را 


شریک نسازد». کهف / ۱۱۰ 


۱ 


جنان آماده سازد که نفس. او را به لغزشگاههای هوی و هوس دنیا بکشاند؛ 
بلکه باید با دو بال خوف و رجا پرواز کند و اوج بگیرد تا به قله‌های رفیع یقین 
برسد و رضای حق3# را کسب کند . 


ه‌ 


تفر 

فقی مقام دیگری از مقامات تصوّف است و منظور از آن تنها فقر مادی 
نیست؛ بلکه بنده نسبت به خداوند و به آستان عظمت اوعل فقیر است اگر جه 
شخص روتمند و ثروت او نظر دارد و روی می آورد؛ همانگونه فقیر الی اله 
دست تضرع و نیاز خود را به سوی آن ذات بیچون بلند می کند درحالی که 
ی وا ی ی 
(یتجا آلکاس آنشر لفرة و وه هو الق ید6" و فرموده است: 

وله الق ور الفقراء» پس اگر مسلمان خود را در بارگاه الهی و در 


پیشگاه حلال و کبریایی او فقیر نشمارد. از تعالیم دینی خود سرییچی کرده 


انتیست؛ 
جنانکه خداوند کك فرموده: 11 آکرمو عند له أتقنکج)؟ با توجه به 


این آبه مال و ثروت جایگاهی برای تعیین مقام افصلیت بلاوه 8 مم‌کرن امس 


۱- به حقایق التصوف مراجعه شود. 

۲- «ای مردم شما نیازمندان به سوی خدا هستید و فقط خداوند ب بی نیاز و ستایش شده است». فاطر / ۱۵ 
۳- «و خداوند بر بی نیاز است محتاجان و نیازمندان شما هستید). محمد / ۳۸ 

(و و سزض و لیر 


۴- «همانا با کرامت ترین شما نزد خداوند با تقوی ترین شما است». حجرات ۱۳ 


رن 


که یکی از ما از نظر مال و ثروت غنی تر باشد و فرزندان بیشتری داشته باشد و 
صاحب آواز زیباتر و نیکوتر باشد. لیکن او را جایز نیست که غرور و تکبر 
تقوایتن ازایتن و استقامت پیدا کند و مردم او را دوست داشته باشند. به اين 
دلیل مردان تصوّف برای حصول مال و ثروت سعی و تلاش نمی کنند و اگر 
جحه خحداوند کك برایشان اموال و دارایی بخشیده باشد. باز هم در نفس و ذات 
دست دیگر آنرا در راه حدا و منافع مسلمانها انفاق می کنند. حتی فقر را بر مال 
و دارایی فضیلت می دهند. 

صفت فقیر آرامش و اطمینان در هنگام نداشتن و بذل و ایثار در هنگام 
داشتن مال و دارایی است. در رساله قشریه آمده است که صفت فقیر سه چیز 
است: ۱) حفظ سر ۲) ادای فرض ۳) صیانت فقر. از ابوبکر مصری(رح) در 
وصف فقیر صادق سوژال شد. گفت: کسی است که مالک می گردد و میل 
در حالی پایداری و استقامت کرد که هر روز در مقابل یک دینار کار می کرد و 
آن دینار را به فقرا می بخشید و خودش روزه داشت. 

حضرت امام ربانی(رح) فرموده اند که در فقر درجات و مراتبی است که 


بعضی فوق بعضی دیگر است و اعلای مراتب آن در مقام فنا صورت می بندد 


۱- به قول حافظ: «ما آبروی فقر و قناعت نمی بریم» 
و یا: 


در این بازار اگر سودی است با درویش خرسند است خدایا منعمم گردان به درویشی و خرسندی 


۱۱۳ 


که غیر از حق - جل شانه - همه را ناچیز بداند و فراموش کند و هر که جامع 
جمیع مراتب فقر است. برتر است از آن کسی که بعضی از آن مراتب را دارد. 
پس با وجود فنا هر که فقر ظاهر هم دارد افضل است از آن که با فنا فقر ظاهر 
ندارد. 

در حقیقت. تاریخ ابر مردان تصوف پر از نمونه های روشن ایثار است؛ 
برای اينکه آنها مخالف کسب حلال نبودند ولی مخالف جمع مال و انباشتن آن 
بودند. هر کس دارای این صفت باشد برای او این مقام ثابت است و او از 
تعالیم قرآن و سنت مطهّر نبوی9# بهره برده است. 

ابن جلا(رح) گفته است که فقر آن است که مالک هیچ چیز نباشی و چون 
مالک شوی ایثار کنی و از آن خود هیچ چیز ندانی. 

حضرت خواجه محمّد پارسا(رح) در «حفة السالکین» فرموده اند: فقر را در 
مقام صوفی وصف زاید بود و آن سلب نسبت جمیع احوال و اعمال و مقامات 
از خود بود چنانکه هیچ عمل و هیچ حال و هیچ مقام از خود نبیند پس او را نه 
وجود بود و نه ذات و نه صفات. محو در محو و فنا در فنا و اين مقام حقیقت 
فقر است. 

صدق 

صدق به اخلاص نزدیک بوده و درجه‌ی آن بزرگ است و هر که به کمال 
آن رسد نام او صدیق کنند. خدای تعالی آن را ستوده و فرموده است: «رجّال 
صدقوا ما عهذوا له علیه » . 


۱-۱« بسا مردانند که راست کرده (نشان دادند) آنچه عهد بسته بودند با خدا برآن ». احزاب / ۲۳ 


۱۹۴ 


مرتبه صدیق درجه عالی و بلندی است که بعد از نبوّت می آید و اين 
صفت اولیاست که بر شش درجه بنیان گذاری شده است: 

این خلاصه مقام «من عرفٌ لفسَهٌ فقد عَرّف رَّه» است. لذا کسی که این 
مقام را کسب می کند. همانا که به عین الیقین و حق الیقین رسیده است و از 
پیش روی او پرده و حجاب یقین بر طرف گردیده است. 

صدق» ضد کذب است. لازم است که صدق در عمل و در ضمیر و در 
گفتار متحقق گردد؛ یعنی اگر به چیزی وعده می کنی. بر تو لازم است که به 
وعده خود وفا نمایی و گرنه تو صادق نیستی. 

قرآن کریم صدق را در بسیاری از جاها یاد کرده است. همچنین در قرآن 
کریم (مدخل صدق) (مخرج صدق) (مقعد صدق) (لسان صدق) و 
(قدم الصدق) یاد گردیده است. 

۰ ۹ ۰ 3 7 ۹1 7 و مگ ۰ ۳ 

خداوند ع فرموده انیت : ۶ وقل رت ادخلنی مُدخل صدش واخرجنی 
2 ی 
محرج صدق ». و همچنان او تعالی بر زبان ابراهیم - علی نبینا علیه الصلوة 
والسلام بایاد کرده است:«أجَعل لن لسیان صذّق نی الا خرین 4" و فرموده 3۶ 


ی ی یی ارات هقی دقن ی سا و ۳ ۲ ۲ 
اسّت: ( وم انرب ءامنواان لهم قدم صدق عند ریم ) وی فر لو ذرو؛ 
۱- «و بگو ای پروردگار من در آر مرا در آوردن پسندیده و بیرون آر مرابیرون آوردن پسندیده». اسرا /۸۰ 


۲- «و بگردان برای من زبان راست(تنای نیکو) در میان پس آمدگان». شعرا / ۸۴ 


۳- «و بشارت بده آنهایی را که ایمان آورده اند بر اینکه ایشان را مقام صدقی در نزد پروردگار شان است». پونس /۲ 


۱۹۵ 


6 وی سا مه ك_ مر گم ۳ _ و . رم 
ون الْتقین نی جنت وپر نی مقعد صدق عند مليك مقتدر ؟ خداوندة 
و م2 2 ّ 


صدق را از اوصاف بندگان صالح و نیکو کار حود قرار داده است که فرموده: 
۳ ۳ صه ‏ و 
9 مر 6 و وم مر هو صد و مه رم 

۶ اولتیك الذین صد قوا واولتيك هم المَقون 6" و همچنان خداوند ک در 


ره حجرات. صادقین را ستایش نموده و فرموده انتشنت نما افو مور 


۳ 3 9و ّ_ هگ 9 و و 9 ۳ مر مر و و اه " #۳ ۳ , 
الذرین ءامنوا بالله ورسوله ثم لم یرتابوا وجهدوا بامولهم وانفسهم نی 
0 7 
ولتيكك هم الصدقورت؟" و در سوره حشر فرموده است: ۶و 

ت 


4 . 7 ِ 4 ۳7 
ینصرون له وَرَسوله اوتاکت هم الصتفرن 6 اور بیان اوصاف دوستان 
خدا فرموده است: « آلصُبرین وآلصدقرت والقیتت والَمُوقرت 

والمشتغفروت بالاشخار6*. 


تردیدی نیست که سیدنا ابوبکرة به مقام صدیقیت رسیده اند و صدیق 


بودند و انبیا علی نبینا وعلیهم الصلوة والسلام - این مقام را علاوه بر نبوتشان 


۳ 
و 


۲ ۲ ۲ 7 ۱ ی ۸ 2 
دارا بوده اند. خداوندعل: در سوره مریم می فرماید: ۶ وَاذ هن ات بر هتم 


72 و ۶ 


۱- «پرهی زگاران در جنت «بوستان هایی که آب های روان دارد» و جویهای آب در نشستنگاه صدق و راستی به نزد پادشاه 
پرتوان و با قدرت قرار دارند». (ترجمه از شاه ولی اللّه) قمر /۵۴ - ۵۵ 

۲-«آنها کسانی هستند که راست گفتند و آنها پرهیزگار هستند». بقره / ۱۷۷ 

۳- «جز این نیست که مومنانی که به دا و رسول او ایمان آورده‌اند و بعداز آن در ایمان خود شک و ریب نکرده اند و به 
اموال و نفس های خود در راه خدا جهاد کرده اند. ایشان همان راستکاران و راست گویانند». حجرات/ ۱۵ 

۴- «و نصرت می دهند خدا و رسول او را ایشان راست گویانند» حشر ۸ 

۵- آل عمران / ۱۷ 


۱۶ 


ص حو 


اند کان صنیقا نبیّا۱4 ( (ودگرنی آلکتب (ذریس نکن صلّیقّا نی »۲ و 


در سوره یوسف فرموده است: (یوسف ایا الصدّیق >" و فرموده 3 ( مدا ۳ 


ود الرخن وف ۱ و همچنان خداوند در سوره مائده در 
حق حضرت مریم مادر حضرت عیسی -علی نبینا و علیه الصلوة والسلام - 


1 3 سا و 2 وم 
رکه است: (وامد: یه 6 و در سوره نساء فرموده است: «وَمُن بیط ادله 


لو گِِ 


ول سول قاوتبلت سم ین نع م ال علم ین النبیتتن ولص یهن واله تا 
والصُلجین وحن ولبات رفیقا»" 

مقصود در اینجا این است که مقام صدق مقام بزرگ و شریفی است که با 
عبادت راستین و بعد از گذشتن از امتحانات سخت و مشکل در زندگی محقّق 
می گردد؛ زیرا تنها صدق در قول و گفتان برای رسیدن به این مقام کفایت 
نمی کند؛ بلکه صدق در ضمیر و قلب. نیز لازم است احساس شود و تا زمانی 


که عمل شخص قول او را تصدیق نکند. صدق در دل او مستقر نگردد. 


قه 
م در و و ّ 


خداوندقّك فرموده اسر (د۱ جَاءك الَمتفقون قالوً تَْبْذ لك ول الله 


۱- «و یاد کن در کتاب. ابراهیم را همانا او راستگوی و راستکار بود پیامبر بود» مریم / ۴۱ 

۲- «و یاد کن در کتاب. ادریس را همانا او راستگوی و راستکار و پیامبر بود». مریم / ۵۶ 

۳- «یوسف ای راستکار و راستگوی» . یوسف / ۴۶ 

۴- «اين است آنچه خداوند مهربان وعده کرده بود و پیامبران راست گفتند». یس / ۵۲ 

۵- «و مادر عیسی زن راستگوی بود». مائده / ۷۵ 

۶- «و آنکه اطاعت خدا و رسول را می نماید آنها با کسانی هستند که خداوند بر ایشان نعمت عطا کرده است از پیامبران و 


راست گویان و شهدا و نیکوکاران و آنها در رفاقت خود چه خوبند». نساء/ ۶۹ 


۱۷ 


وله یعلم نك لرسولهء وله یبد ان الَمتفقین لکذبورت خداوند#ه 


له قیلا 6" و در سوره احزاب می فرماید: «قالوً نذا ما وعَدتا 


زا" کی 
رام م 2 


و لو ژ 
وصدق له ورسولهد؟" و فرموده است: «یتا. 


:1 
آلسدقیر ت۵6 

صدق را به معنی برابری و یکسان بودن در - حفا و آشکار و در ظاهر و باطن 
بکار برده اند به این معنی که نه احوال بند ۵ اعمال او را و نه اعمال بنده. احوال 
او را تکذیب کند؛ یعنی بر مرید آراسته به صدق لازم است که پنهان و آشکار 
ایمان را طی کند و بالا رود؛ پس صدق قوه‌ی محرکه‌ای است که صادق را به 
مقام علییّن می رساند و آن صفتی لازم برای هر مقام واصل به سوی معرفت 
ذات واجب الو جودد(الله عل) است؛ بنابراین بر مسلمان لازم است که در مبارزه با 
هوای نفس و در جهاد برای تصحیح سلوک خود و همچنین با پروردگارش 
صادق باشد و در چنین حالتی نام او در ردیف صادقین نوشته می شود. شیخ 
۱- «وقتی که منافقان نزد تو آمدند. گفتند: ما شهادت می دهیم که تو به حق رسول خدا هستی و خداوند می داند که تو 
پیامبر او هستی و خداوند شهادت می دهد که منافقان دروغگویانند». منافقون / ۱ 

۲- «و کیست راستگوتر از خداوند در گفتار؟» نساء /۸۷ 

۳-«و کیست راستگوتر از خداوند از روی قول و بیان؟» نساء / ۱۲۲ 


۴- «گفتند این همان چیزی است که خدا و رسول او به ما وعده داده بود و خدا و رسول او راست گفتند» احزاب / ۲۲ 


۵-«ای کسانی که ایمان آورده اید از خداوند بترسید و با راست گویان و راستکاران باشید». توبه /۱۱۹ 


۱۸ 


معروف کرخحی(رح) گفته است: چقدر صالحین زیادند و چقدر صادقین در بین 
صالحین کم اند!! 

حضرت سلطان العارفین بایزید بسطامی(رح) فرموده اند: عابد به حقیقت 
و عامل به صدق آن باشد که به تیغ جهد همه مرادات بردارد و همه شهوات و 
تمنای او در محبّت حقغ ناچیز شود؛ آن دوست دارد که حق خواهد و آن 
ارف کت که ی تیاه ان توه 


حضرت رسول# فرموده اند: «دع مّا یرک ای ما لا بُرییک فان الصَدقٌ 


2 


منك و الکذب ری همچنان حضرت رسول# فرموده اند: «ية اف 
ات اذا حدّت کذب و اذا وعد اخلف و اذا من خان.»" پس صدق از بزرگترین 
صفات سالکین راه صوفیه است که آنها در گفتار و افعال و احوال خود صادق 
می باشند. در پایان گفته‌ی شیخ جنید بغدادی(رح) را صدق یاد می کنیم که 
می گوید: حقیقت صدق آن است که در میدان هایی راست بگویی که جز 


دروغ دیگر چیزی وسیله‌ی نجات تو نباشد. 


مرافبه 
مراقبه از اصطلاحات عام و شایع در بین مردم است و بعضی آن را از 
جمله‌ ی احوال دانسته اند. شیخ سراج(رح) در کتاب «اللمع» خود گفته است: 


۱- آنچه تو را به شک می اندازد ترک کن و آنچه تو را به شک نمی اندازد بگیر. محققاً صدق, آرامش و سکون است و 
کذب. شک و ریب است. سنن ترمذی۴ ۰ ص ۶۶۸. 
۲- علامت منافق سه چیز است: وقتی صحبت کند. دروغ بگوید و وقتی وعده کند. از وعده خحلاف ورزد و وقتی امین 


دانسته شود. خیانت کند. سنن ترمذی ج۰۵ ص ۰14 


۱۹۹ 


مراقبه. حال شریفی است. ابوالقاسم قشیری موضوع مراقبه را در کتاب خود به 
این آیه مبارکه آغاز کرده است: «وَکان له عَلیْ کل یء رقیّا۱6 

مراقبه به این مفهوم است که صوفی هميشه آگاه است و به یاد می آورد 
که خداوند8# مراقب و ناظر اقوال و اعمال او است و اهل تصوّف هیچگاه از 
حال مراقبه غافل نمی گردند و ایمان دارند که خداوند بر آنها ناظر و مراقب 
است و کسی که چنین ایمانی داشته باشد. در رفتار و سلوک و اخلاق خود به 
خظا نی روقاو لقرتن ی کل او در شوزه ورف فرصت استه ۲( م 
سیون آن لا فَُمَم مهم وجوتهم بل ووشکا لدم یکلبون16 

مراقبه. در طریقه ی نقشبندیه. سلوک مرید برای رسیدن او به هدفش به 
راهنمایی مرشد است؛ مت مرشد مانند طبیبی است که دوا را برای علاج مریض 
خود تجویز می کند یا مانند استادی که در خور استعداد شاگرد خود او را تعلیم 
می دهد؛ لذا شناخت و معرفت طریق را به حسب قدرت فهم و درک او برایش 
تلقین می نماید و چنان مستی روحی را در قلب او بر می انگیزد که او را به 
تلاش و جستجوی مزید وا می دارد. 

مشاهیر تصوّف. موضوع مراقبه را در کتابهای خود به کار برده اند و 
چکیده ی مطلب این است که هر کس به رأی اليقین ببیند که خداوندعلا بر 
احوال او آگاه و ناظر اعمال اوست. هرگز به عملی که مخالف تعالیم 


پروردگارش باشد. روی نمی اورد. 


۱- «و خداوند بر هر چیز ناظر و مراقب است». احزاب/۵۲ 


۲-«آیا گمان می کنند که ما راز پوشیده و صحبت سرگوشی و پنهانی شان را نمی شنویم؟» زخرف /۸۰ 


احسان 
احسان مقام دیگری از مقامات تصوّف است و دارای معانی و مفاهیم 


مقصود از احسان. تقرب خداوندگة به وسیله ی عبادت و گاهی مراد از آن 


بخشش و صدفه و غیره استیت. خداوند ع4 فرموده استیت: من جا ء با ستة فلهد 


2ص 


عَشر أمعالها» و فرموده امیت: وین جَهُذوا فیتا مدیم با ون الله 


9 السکستان ۳ و فرموده زین ِِ ۳ ۳ 


و از معانی و مفاهیم احسان در آیات ذکر شده چنین برداشت می شود که 


عم وم 


احسان نقطه مقابل گناه است. خداوندطة فرموده است: « فاولتبلک یبدل ال 


۱-«کسی که احسانی می کند برای او پاداشی ده برابر آن است». انعام /۱۶۰ 

۲- «و آنهایی که در راه ما و دین ما جهاد می کنند هر آیینه ایشان را به راههای خود (صراط مستقیم خود) هدایت می کنیم 
و یقین است که خداوند با نیکو کاران است». عنکبوت / ۶٩‏ 

۳- «و به پدر مادر خود احسان کنید». بقره / ۸۳ 

۴- «و احسان کن چنانکه خداوند به تو احسان کرده است». قصص / ۷۷ 

۵- «همانا خداوند به عدل و احسان و داد و دهش برای اقربا و نزدیکان امر می کند». نحل / ٩۰‏ 


۶-«آیا پاداش احسان جز احسان است؟» رحمن /۶۰ 


۱۳ 


سیَعَاتَهم حسکت ؟" همچنین خداوندع: فرموده است: *وَأقم لصو طرق 
ار ورام 7 تسکت یذ هن آلسَیاب)" 

از همین آیات روشن می گردد که احسان گاهی به معنی عبادت و گاهی 
ضد و نقیض گناه و سیثه آمده است؛ اما احسان از نظر تصوّف چیست؟ 

احسان از نظر تصوف به آن حدیث شریف نبوینه# باز می گردد که در آن 
روایت شده است که جبرئیل - علیه السلام - به صورت آدمی به حضور پیغمبر 
خدا می آید و از حضرت رسول درباره ایمان و اسلام و احسان سژال می کند 
تا دین مردم را برایشان تعلیم بدهد. و در آخر سوال او این است که: «قال یا 
ال له ما ااخان قال اْاخسان آن یداه کاتک تراه فان لم کر تراه فا 
یراک قال بان صدقت فتعَجّب مثه الصحا لب تداع تا 
کان ال مه وه مه صلّی ال عَلیّه و اک السائل فقال سول ال 
صلّی اه علیّه سل له جبرتیل آئاکم لمکم یتک ۳۹ 

احسان زمانی متحقق می گردد که بنده کاملاً معتقد باشد که خداوند 3 بر 
تمام حرکات و سکنات او آگاه است. لذا هنگامی که در نماز ایستاده است؛ 


۱-«پس آنها هستند که خداوندگناهانشان را به حسنات و نیکویی ها بدل می کند» . فرقان/ ۷۰ 

۲- «بر پای دار نماز را در اول و آخر روز و پاره ای از شب. هر آیینه طاعات دور می کند گناهان را. هود / ۱۱۴ 

۳-«و حضرت جبرئیل سوال کرد: ای رسول خدا احسان چیست؟رسول خدا تا فرمود: احسان آن است که خدا را طوری 
عبادت کنی که گویا او را می بینی و اگر تو او را نمی بینی, خداوند ع؛ تورا می بیند. جبرئیل گفت: راست گفتی. صحابه 
کرام ازاین سژال و جواب متعجب شدند. زیرا در چهره سوال کننده علامت سفر دیده نمی شد و چنان بود که سژال 
می کرد و بعد تصدیق می نمود. بعداً صحابه از پیامبر خدااٌ پرسیدند که سوال کننده که بود؟ رسول خداء# فرمود: او 


جبرئیل بود. آمده بود تا دین شما را به شما تعلیم بدهد.» صحیح مسلم ج۱ ۰ ص ۳۷ و صحیح بخاری ج۰۱ ص ۲۷ . 


۱۳۲ 


چنان دیده شود که او بالفعل در پیشگاه پروردگار به فروتنی و اطمینان 
ایستاده است. بدون آنکه فکر او به اهداف زندگی دنیایی پراکنده گردد؛ پا در 
ادای ارکان ظاهری آرامش را حفظ کند. شکی نیست که نماز حقیقی آن است 
که به درجه احسان باشد «چنانکه خداوند را ببینی و اگر تو او را نمی بینی او 
تورامی بیند». 

فرب 

قرب از احوال خاصه سالکین است که بعد از آنکه قلب و نفس خود را از 
هر حصلت ناپسند پاک ساختند و نفسشان آماده برای این منزلت عالی گردید» 
برایشان متحقق می گردد. صاحب «اللمع» (رح) می گوید: حال قرب برای 
بنده‌ای است که قرب خداوند را به قلب خود مشاهده کند و با طاعت و بندگی 
خویش به ذات احدیت الق تقرب بجوید و تمام کوشش او در پیشگاه 
خداوند متعال. در ظاهر و باطن به دوام ذکر او تعالی باشد. و لا یرال عبّد 
یتقرّب ای بالوافل حتّی أحبّه فاذا احبِه کلت سمعه سَمْه دی یَسمم به و بصره ای 
َبْص به ده ای تس و سرت این ان 
می جوید تا آنکه او را به دوستی می گزینم و وقتی او را به دوستی گزیدم من 
شنوایی اوهستم که بدان می شنود و بینایی او هستم که به آن می بیند و دست 
او هستم که با آن می گیرد؛ یعنی جز کلام من چیزی نمی شنود و جز ذات من 


چیزی نمی بیند و جز در رأه رضای من دستی بلند نمی کند. 


۱۳۳ 


ود ی فتاه فریی اس ها کت موی ها و کوان اضر 
می گردد" و با این قرب. شخص حبیب خداوند متعال# می شود به گونه‌ای که 
زاس فآ ویک ‏ تبتران سانش بو وتان اور تفای کربا که شزا ونر 
قوت جدیدی برای او عطا می فرماید که امور عجیب و شگفت آوری را انجام 
می دهد. 

اخلاص 

اخلاص مقام دیگری از مقامات تصوّف است که آن عبادت خالص برای 
ذات خداوند#: است که در آن نه ریا و نه غرور است؛ چنان که رابعه 
عدویه(رح) گفته است: «لًا دك خوفاً من تارك او طمَعاً فی جنلك» و معنی آن 
این نیست که مشایخ تصوف از آتش دوزخ نمی فرسست ی ارروع اسنت ترا 
نمی کنند؛ بلکه مقصود این است که حتی اگر دوزخ و بهشتی هم در کار نباشد 
ما تو را از روی حب و عشقی که به ذات تو داریم عبادت می کنیم و تو 
مستحق عبادت هستی. خداوندقّد در سوره زم پیامبر اکرم را سه مرتبه در 
عبادت به اخلاص توصیه می فرماید جایی که می گوید: ۸ قل لنی آیزت 


ِ و 
اعید 


ِ بد اه مخلصا له آلین ۲4 < (قل ال 


1 و 2 


ید لصا له دی ۲6 «فاَعبُد الله 


۱- قربی که با نوافل صورت می گیرد باید چنان باشد که انجام اين نوافل به فرایض ضرری نرساند. 
۲- بگو ای محمدیل که من امر شده ام بر اينکه عبادت خداوند را بنمايم و خالص او را پرستش کنم» زمر / ۱۱ 


۳- «بگو خداوند را عبادت می کنم که پرستش من خاص برای اوست». زمر / ۱۳ 


۱۳۴ 


ود 2 و ص اس 1 0 


لصا له آلدیتت الا له الدین النالص ‏ و در سوره بینه آمده است: (ومَا 


آمرَوا لا دول مخلصین له آللرین 4" در صحیح مسلم از نبی اکرم2# روایت 
شده که فرموده اند: «ان اثه ا یرای أَجسامکُم وا الی صوَرکمٌ ولکن ین ای 
قلوَیکم»" «خداوند به جسمهای شما و صورتهای شما نگاه نمی کند بلکه به 
قلبهای شما نظر می کند». 

این حدیث مبارک به آن دسته از عبادات که با اعضای بدن (یعنی با جسم) 
صورت می گیرد مثل نماز و حج اشاره دارد. و حدیث شریف نبوی## بر اين 
مطلب تأکید دارد که معیار قبول و رضای خداوند از بنده, اخلاص قلب است. 

شیخ جعفر خلدی(رح) فرموده است که بند خالص باش خدای را؛ که از 
اغیار نباشی. 

شیخ ذوالنون مصری(رح) فرموده است که اخلاص تمام نشود مگر صدق 
بود در آن و صبر بود بر وی. و هم فرموده است اخلاص آن بود که از دشمن 
نگاه دارد تا تباه نکند و هم فرموده است سه چیز علامت اخلاص است: یکی 
آن که ستایش و نکوهش نزد او یکی باشد؛ دوم: عمل نیکی را که انجام داده 
فراموش کند؛ سوم: بدان عمل هیچ ثوابی واجب نداند و نیز فرموده هیچ چیز 


سخت تر از اخلاص در خلوت ندیدم. 


۱- «پس عبادت کن خدا را در حالی که پرستش و عبادت تو خالص برای او باشد. آگاه باشید که عبادت و نیایش خاص از 
برای خحداست». زمر/ ۲-۲ 


۲- و امر نشده اند مگ آن که عبادت کنند خدا را در حال که عبادت را خا ای خدا انجا دهند). بنه ۱ ۵ 
از 4 هن 4 ر برای ین 


۳- صحیح مسلم ج۰۴ ص ۱۹۸۶. 


۱۳۵ 


ان عجیبه(رح) می 3 اخلاص بر سه درجه است: ۱) اخحلاص عوام 
۲ اخلاص خواص ۳) اخلاص خواص الخواص؛ اخلاص عوام منفعت گرفتن 
خلق از معامله حق است با مطالبه لذّات و بهره های دنیوی و اخروی مانند 
حفظ بدن و حفظ مال و گشایش رزق و آرزوی قصرها و زن خوب. اخلاص 
خواص تنها طلب لذات و بهره های اخروی است نه دنیوی و احلاص خواص 
الخواص بیرون ساختن تمام آرزوها و لذات دنیوی و اخروی از قلب به طور 
کامل است". پس عبادت این گروه حقيقتاً بندگی و قیام به انجام وظایف تربیتی 
از روی عشق و محیّت و شوق دیدار معبود است. 

پقین است که هدف مشایخ تصوف. رسیدن به منتهای درجه بندگی در 
اخلاصشان برای وصول به حق می باشد و خواسته‌ی دیگری ندارند؛ لذا اگر به 
همین رویه سلوک نکنند» هرگز به مقام اخلاص نمی رسند. پس جیزی که 
می تواند سالک را از دید و توجه و بزرگ بینی عمل خلاصی بخشد. علم او 
است که خداوند# بر او فضل و احسان فرموده و توفیق خداوند است که به او 
می دهد و این که او مخلوق است و عمل او برای خداوندقّ3ة است و ناجار 
است که خداوندع را در مقابل هدایت او شکر کند؛ به این دلیل که هر خیری 
از بنده صادر می شود. آن خاص و محض فضل و احسان خداوند است؛ 
(وللا فضّل ال علیکر ورخمتهء مار بنکم ین أحَد 4 پس اگر مرید به اين 
امر متعهّد و پایبند گردد و خود را از گره ریسمان ریا رها کند. یقین که نجات 
یافته و به مقام اخلاص رستگار گردیده است. 


۱- دنیا را به دشمنانت ده و بهشت را به دوستانت که ما را جلوه جمال تو بس است. 


۲- «اگر احسان خداوند و رحمت او بر شما نمی بود هیچ یک از شما پاک و تزکیه نمی شد» نور / ۲۱ 


۱۳۶ 


از همین جهت عارف بزرگ شیخ ارسلان(رح) از روی نصیحت می گوید: 
«ای اسیر شهوات و عبادات و ای اسیر مقامات و مکاشفات. تو فریب 
خورده ای» و در واقع اسیر عبادت کسی است که عبادت و نماز و قیام خود را 
بسیار بزرگ می شمارد و به دنبال هر یک از عبادات آرزوی کشفی برای خود 
دارد. بعضی عقیده دارند که خطرات توقع کشف در این است که اگر مقام را 
حاصل کردند. قلبشان مغرور گشته است به گونه‌ای که گویا خداوندع8 را جز به 
خاطر نیل به مقام عبادت نکرده اند نه آن که از روی حب و عشق به ذات 
احدیت اللّه عبادت کرده باشند؛ لذا مقام هدف و مقصود ایشان می گردد. 

به این جهت اهل تصوّف حضور مرشد کامل را لازم می بینند که دست 
سالک را گام به گام در سلوک او بگیرد تا بدون خطا و لغزش و حسرت و 
ندامت به مقامات نایل گردد. بر سالک مراعات دو امر لازم است: اول مراقبت و 
نظارت عیوب خود در سلوک است تا خطای او تکرار نگردد و دوم علم داشتن 
او است بر آنچه که پروردگارعلا از حقوق بندگی و آداب ظاهری و باطنی بر او 
حق دارد. 

شیخ ابوعلی محمّد بن عبدالوهاب نقفی(رح) فرموده است که هیچ عمل 
نکنید برای حق تعالی مگر آنکه صواب بود و خالص و به هیچ عمل خالص 
قیام منمائید مگر آنکه موافق سنت و متابعت بود. 


فنا و بقا 
فنا علامت حقیقت محیّت ذات است و موهبتی است برای بنده که رد 


نمی گردد. در همین مفهوم گفته شده که فانی کسی است که به اوصاف خود 


۱۳۷ 


باز گردانده نمی شود؛ معنی آن این است بنده‌ای که خداوند اين مقام را به او 
اعطا کرده و قلب او را به این اوصاف پر نموده باشد. هميشه در دنیا و آحرت 
خود نیک بخت و مسعود است. حضرت خواجه محمّد معصوم مجددی 
سرهندی(رح) به یکی از منتسبان خود چنین می فرمایند: بر سنت نبوی - علی 
صاحبها الصلوة و السلام -مستقیم باش و از هستی موهوم کاملاً خالی گردیده 
و به وجود موهوب متحقق شو و به دوام نیستی صید هستی نما و ظهور هستی 
و توابع آن بی کمال نیستی میسر نیست و تخلّق به اخلاق محبوب بی فنا از 
منتسبان ممکن نه و کمالات دیگر فوق آن بسیارند لیکن همه مشروط به این 
فنا اند. 
هیچ کس را تا نگردد او فنا نیست ره در بارگاه کبریا 

ذوالنون مصری گفته است: باز نگشته است کسی که با زگشته مگر از راه و 
نرسیده است به او کسی که باز رجوع کرده باشد پس کسی که بر مشکلات راه 
غلبه یافته و دشت های خشک و بیابان های سوزان را گذشته و به منزل رسیده 
و مستقر گردیده باشد. یقین است که او باز نمی گردد و بر اين مردم آیه کریمه 
اتطباق عی باب که تخداوند 38 فزموده است؛ (ن دی لیس لیم سلطیغ)۱ 
ون ری فا اف رن فا باه مر تشن هیلوا اف کم‌نساژه: 
ابراهیم شیبانی(رح) گفته است: «علم فنا و بقا حاص بر اخلاص در وحدانیت و 


صحّت در عبودیت می چرخد و غیر از آن این دو مغالطه و زندقه است» یا به 


۱- «به درستی که بندگان من «یعنی آنهایی که اهل طاعت حقیقی به خداوند می باشد» نیست تو را بر ایشان سلطه و 


قدرتی). حجر /۴۳۳ 


۱۳/۸ 


عبارتی منافقت در دین و کفر باطن است. بعضی سخن از فنای فنا می گویند. 
موی ات اس کال کت ی ور وی و توا سم سا هانگ 
تمایلات جسمانی را فنا می کند. از آن جهت در مقام معنوی يا جزای اخروی 
چشم و نظری ندارد و تنها در جلال عظمت خداوند غرق می گردد. عقل و 
نفس او فنا می گردد و فنای او فنا می گردد. 

از خضرات فیح ابوالشتین عرفانی پرسبنند که" که را وس کر فنامو فا 
م۱ کی یم ها نان وس نی ایا 
بیاید که درختها و بناها بیفکند و همه کوهها برکند و همه دریاها انباشته کند و 
وی را نتواند از جای بجنباند. از حضرت خواجه بهاء الدین نقشبند(رح) از 
انواع فنا سوال شد. گفت: برای فنا فقط دو نوع است: یکی از وجود طبیعی 
مظلم تاریک است و دوم از وجود نورانی روحانی. و اين اشاره به حدیثی است 
که روایت شد: «ان له تعالی سین آلف حجاب من ور و ظمَ" «برای خداوند 
فتاه هقراز مانب ار نون ی ,طلست اس غراه ایتکه کر فتاه هو ان ماب 
آمده باز هم فقط در دو نوع محدود می گردد: نور و ظلمت. گفته ی بعضی از 
بزرگان تصوّف هم اشاره به همین است که گفته اند: «خطوتان ن و قد وصلّت» دو 
گام است که اگر برداری. بدون شک رسیده ای! 

حضرت شاه نقشبند(رح) گفته است: بدون تردید حجاب همان وجود 
ست» نفس خود را ترک کن و به سوی محبوب بیا. و می گوید: یقیناً دیدار و 


وصل عاشق به معشوق بعد از فنا و بقا تحقّق می یابد. بعضی می گویند: فنا و 


۱- مجمع الزوائد ج۱ » ص ۷۹ . 


۱۳۹ 


بقا آن است که تمام حرکات بنده موافق حق باشد نه مخالف آن. فانی از 
مخالفات به موافقات باشد و فانی از اوصاف خود و باقی به اوصاف حق شود. 
قشیری گفته است: فنا سقوط اوصاف مذمومه و بقا قیام اوصاف محموده است. 
معنی فنا و بقا در نفی و اثبات در کلمه «لا اله الا الّه» گرفته می شود؛ زیرا کلمه 
«لا اله» عبادت هر موجودی را فنا می سازد و کلمه «لا اللّه» بقای عبادت را 
خاص برای ذات یکتای الّه متعال ثابت می گرداند. 

حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی(رح) در مکتوب ۱۲۲ جلد اول چنین 
می فرماید: معتبر در فنای نفس آن است که سالک به ذوق وجود خود و توابع 
وجود. خود را از ظلال صفات کمالات واجبی یابد و اين دید چنان غالب آید 
که این کمالات را درست به اصل سپارد و خود را جماد بی جان بیند و به «انا» 
تعبیر نتواند کند و نه ذکری در خود یابد و نه توجهی, بعد از لحوق توجه او با 
اوست و بقا مربوط به ولایت ثانیه است هم فلع فنادیه» در این وقت عارف 
را از نزد خود اوصاف و اخلاق عطا می فرماید و عارف به اوصاف معروف 
خود را حی و عالم و شنوا و بینا و گویا می یابد. در کتاب «معجم مصطلحات 
صوفیه» صفحه ۲۰۷ آمده است: فنا تبدیل صفات بشری به صفات الهی است 
تا آنکه شخص به حالی بگردد که «حق. شنوایی و بینایی او باشد» چنانکه در 
جلابت. نوخ امه اندت؛ هنت سعه لد یسم به» حضرت خواجه محمّد 
معصوم مجلّدی سرهندی(رح) فرموده اند که فنا زوال گرفتاری است از مادون 
او تعالی. 


توحید 
توحید ایمان داشتن به این است که خداوند واحد و آحَل است. فرد است 
و بهن تتان و نج همتایی تلاو ود از حضرت رسول اکرم ‏ درباره ی صفات 
2 ۶ 


پرورد گارشان سوّال شد؛ سوره‌ی مبارک توحید نازل گردید: + «قل هو الله 


له الم لیلد وم بوذ ول یی اهر کفوا اح۱4 توحید آن است که 


بگویی: «لا اله الا ال» در حالی که قلباً آن تصدیق می کنی. در قرآن کریم آیات 


زیادی در معنی توحید وجود دارد که در اینجا فقط سی و شش آیه - چنانکه 


در کتاب ما عربی(رح) ۳ شک 


1 را رز رل مان" ( هد 
9 اه را هو راتکه وولو با 
لیر 6* ( اه لا له ۷ هو لَیِجَمَعَکم ال یوم لیسمَة»" (اتبع ما 


۱- بگو آن خدای واحد و یکتا است. آن خدای است که از همه عالم بی نیاز است. نه فرزندی زاده است و نه از کسی 
زاده شده است. و هیچکس او را همسر و شریک و همتا نیست». اخلاص /۴-۱ 
۲-«و خدای شما خدای یکتاست که نیست هیچ خدای جز او بسیار مهربان و نهایت با رحم است». بقره / ۱۶۳ 
۳- «خداوند ذاتی ست که هیچ خدایی جز او نیست. زنده جاوید و قایم به ذات است». بقره / ۲۵۵ 
۳۴ الم خداوند ذاتی ست که هیچ خدایی جز او نیست. زنده جاوید و قایم به ذات است »آل عمران /۲-۱ 

۵- «شهادت می دهد خداوند که نیست خدایی جز او و ملائکه و ارباب دانش و علما ربانی نیز به وحدانیت خحدا شهادت 
می دهند. خداوند بر پای دارنده عدل است» », آل عمران / ۱۸ 


۶- «خداوند ذاتی است که هیچ خدایی جز او نیست. هر آیینه شما را در روز قیامت جمع می کند». نساء / ۸۷ 


۱۳۱ 


۶ و و ره 


صد 
هو 2 ۷ 4 (وما آمرواً الا لیعبُواً لها وحدا 


3 
2 
۱ 

۱ 
نت 


ورام مه مه ود ِ 5 
۵( و 
کی دا هت 

علیه توکلت وهو رب العزش العظیم > رح حَتی اذا سر لعْرَة قال 
ء منت آأنه, 5 اه ٩‏ ای ءامعت به بنوا رس رتیل )۵ «فاعَلموا نما آنزل 

ب 4 3 سم ام زر که 7 ۶ و و و 9 ۶ 
بعلم اه وان لا له الا هو فهل انتم مُسَلمورت ؟" وهم یکفرون 


و 3 1 


رن 0 ِِِِِ ِ (آن 


۱- «پیروی کن آنچه را که از جانب پروردگار تو برایت وحی شده است. نیست خدایی جز ذات او و از مشرکین روی 
ِِ انعام / ۱۰۶ 

-« هیچ معبودی بجز بجز او نیست زنده می کند و می میراند » بقره / ۲۵۵ 
۳-«امر نشده اند مگر بر آنکه پرستش کنند خدای یکتای را. نیست خدایی جز او. پاکی است او را از آنچه به او شرک 
می آورند». توبه / ۳۱ 
۴- «پس اگر روی گردانیدند پس بگوی مرا ذات خداوند بسنده است که نیست خدایی جز او. بر او تکیه نمودم و او 
پروردگار عرش عظیم است». توبه ۱۲۹ 
۵-«تا آنکه وقتی درحال غرق شدن بود گفت ایمان آوردم که هیچ خدای نیست جز آن ذاتی که بنی اسرائیل به او ایمان 
آورده اند». یونس / ٩۰‏ 
۶- «پس بدانید که آنچه نازل شده است به علم خداوند است و اينکه هیچ خدایی نیست مگر ذات یکتای او. پس آیا شما 
مسلمان هستید ؟» هود / ۱۴ 
۷- «و ایشان به خدای نهایت مهربان کافر می شوند. بگو او پروردگار من است هیچ خدایی نیست مگر ذات یکتای او. بر او 
توکل نمودم و بازگشت من به سوی اوست». رعد / ۳۰ 


۸- «بیم بدهید که نیست خدایی جز من پس از من بترسید». نحل /۲ 


۱۳۲ 


هو له الامماء اس »" (وآنا اخترتك فاستمع لما بو انی آنا اه له 
مک که مد و ۲ وس و صوو صار اه و ی بر ی 
له الا انا فاعبدیی 4" نما (لهکم الّه الٍی لا اله الا هر قسع کل 
شه ها 6 (وما ارشاا سر فا من سول[ وج الیه آنهء لا له ال 
تا فاعَبدون 4" ود اون اٍذ مب مَعْضِبّا فظن آن لن نقدر علیه فتای 
ص #ور ره و ۲اه کز 
نی آلظلمت آن لا له لا نت مُبحَلک نی کت ین الظلییرت ۵4 
صد 
(فتعلی له الماك الق لا له 1 ورب آلعْرَش الکریم »۲ « 4 له له اه 
۳1 


7 ِ ص< ِ هآ ال ِ وصح ود و صد ع ۶+ 


الا هو رب العرّش العظیم 4" «ومو ال لا له الا هو له مد نی الاول 


۱- «بدرستی که او راز پنهان و پوشیده تر از آن را می داند خداوند ذات مقدسی است که هیچ حدایی جز او نیست او را 
اسماء پاک و نیکو است». طه / ۸-۷ 

۲- «و من تو را برگزیدم پس بشنو آنچه وحی می شود که من خدای یکتا هستم. نیست هیچ حدایی جز من.پس مرا 
پرستش نما». طه / ۱۳- ۱۴ 

۳- «جز این نیست که خدای شما آن ذات یکتا است که هیچ خدایی جز او نیست علم اوهمه چیز را در بر دارد». طه / ۹۸ 
- «و هیچ رسولی قبل از تو نفرستادیم مگر اينکه به او وحی کردیم که خدایی جز من نیست. پس مرا پرستش نمائید». 
انبیاء / ۲۵ 

۵- «و یاد آرحال یونس را هنگامی که از میان قوم خود غضبناک بیرون رفت و گمان می کرد که ما هرگز بر او سخت 
نمی گیریم. پس او در تاریکی ها نیایش کرد که نیست خدایی جز ذات یکتای تو به پاکی یاد می کنم تو را. حقا که من از 
ستمکاران بودم). انبیاء / ۸۷ 

۶- «پس بسیار بلند است ذات مقدس الّه که پادشاه حق است. خدایی جز او نیست پروردگار عرش با کرامت است». 
مومنون / ۱۱۶ 


۷- «نیست خدایی جز ذات او پروردگار عرش بزرگ است». نمل / ۲۶ 


۱۳۳ 


هو کل شهاك اجه 4" (عل من خی عَت له بَررفکم ین السَماء 
َالارَض لا له الا هو ۲4 
(یم کنو ِا قیا ۱ بستکیرون»۳ «دلکم له کم له 
صد صد صد 


صد و م2 2 4 و ئ ص 9 ی 2 
۳ ما وم ۱ 


/ هو فا در 4 شدید آلعقاب دق 


4 و مرو ود 2 ۳ 


الا هو الّیه المصیرٌ »" (ذلکم 


- «خدایی جز ذات مقدس خدای نیست. حمد و ستايش در اول و آخر مخصوص او است. و او راست حکم و به سوی 
او رجعت می کنید». قصص /۷۰ 

- «و با خداوند. خدای دیگری را نخوانید. هیچ خدایی جز او نیست. همه چیز هلاک شونده است مگر ذات یکتای اوا. 
قصص ۸۸۱ 

۳- «و آیا غیر از خداوند آفریننده ای هست که رزق بدهد شما را از آسمان و زمین هیچ خدای جز ذات یکتای او نیست» 
فاطر ۳ 

۴- «بدرستی که آنها چنین بودند که وقتی برای شان گفته می شد هیچ خدایی جز ذات ال نیست. از آن استکبار می کردند 
و سرباز می زدند». صافات / ۳۵ 

۵- «خداوند پروردگار شما است. ملک و پادشاهی از آن او است. هیچ خدایی جز او نیست. پس از کجا گردانیده 

می شوید». زمر ۶ 

۶- «خداوند سخت جزا دهنده و صاحب توان و قدرت است هیچ خدایی جز او نیست و بازگشت به سوی او است». 
غافر ۳ 

۷- «خداوند پروردگار شما است. آفریننده همه چیز ها است. هیچ خدایی جز او نیست. پس چگونه تهمت می زنید؟» 
غافر / ۶۲ 


۱۳۴ 


صرصر م 2 2 1 زر ورد ۳ 


مین 4 (۹1 له الا هوحی- یمیت ربکم ورب ءابآیکم 


ص 
3 از ک 


ها هو عل2 لب والسُهده هو خن یش" 

تردیدی نیست که قرآن کریم یگانه کتاب توحید الهی است و یقنیاً که 
توحید. شعار دین حنیف اسلام است. بدون شک فقها و ائمه ی مذاهب و 
علمای کلام همه و همه به بیان اسماء خداوند و صفات او به منظور تحقیق 
معنی وحدانیت و برای دور ساختن تمام شبهات در همین منهج قرآنی سعی و 
مجاهدت بسیار نموده اند و دلیل این شعار همان کلمه «لا اله الا ال» است و 
برای این کلمه‌ی طیبه اثر روحی ایمانی بزرگی در نفوس مسلمانها است. 

یکی از مردان خدا روزی در رود هرات در حال غرق شدن بود. وقتی 
کارش سخت شد گفت: الهی اکنون مرا گرفتی که راه نجاتی ندارم؛ اگر به 
سلامت بیرون آری» سه بار سوره اخلاص بخوانم. گفت از آن نجات یافتم و 
حال ثه سال است درآنم که بخوانم» ولی نمی توانم. هرگاه گویم احد؛ مولی 


گوید: نه آنم که تو می گویی. دانی که احد کیست مرا باز بسر می برد. 


۱- «او زنده جاوید است. هیچ خدایی جز او نیست. پس او را بخوانید و خاص او را پرستش نمایید. ثنا و ستایش خاص 
خدای راست که پروردگار جهانیان است». غافر / ۶۵ 

۲- «نیست خدایی جز او زنده می گرداند و می میراند؛ پروردگار شما است و پروردگار پدران شما است که در اول 
بودند». دخان /۸ 

۳- «او است ذات یکتایی که خدایی جز او نیست. دانای پوشیده و آشکار است. او بسیار مهربان و نهایت با رحم است». 


حشر /۲۲ 


۱۳۵ 


گفتیم که اساس تصوّف مداومت بر ذکر خداوند## است. برای ذکر معانی 
متعددی ازجمله قرآن نماز» تذکر و غیره آمده است؛ لیکن مقصود از آن در 
دایره ی تصوّف همان «الْه» یا «لا اله الا الّه؛یعنی توحید است. به ذکر توحید 
ذکر «نفی و اثبات» گفته می شود؛ به این معنی که وقتی «لا اله» گفته می شود 
نفی است و وقتی که «الا الّ» گفته می شود. اثبات است؛ البته موضوع به این 
سادگی و نیست؛ بلکه برای آن ذکر روش خاصی است که آنرا در جایش بیان 
می کنیم؛ ولی مختصراً می گوییم: زمانی که بنده «لا اله» می گوید باید تمام فکر 
و عقل و احساس او متوجه این باشد که هیچ معبودی به حق نیست که او را 
وجود ازلی و ابدی باشد «الا الْه» مگر ذات یکتای الّه و هميشه ذکر اللّه را تکرار 
نماید تا سالک مرید. فنا شود و این فناء فنا در نفی و اثبات نامیده می شود و در 
همین حال تمام چیزها از موجود و هستی در او فنا می گردد جز ذات پاک و 
مقدس الک و پیش روی او بعضی اسرار از غیب تجلّی می کند و از فضل 
خداوندع3 بر او برکات سرازیر می شود. گاهی در همین حال از خود غایب 
می گردد و از او اموری سر می زند که از دایره‌ی عقل و شرع بیرون است و 
به همین سبب به حلول و اتحاد و وحدت الوجود متهم می شود؛ در حالی که 
چیزی از این قبیل در این حالت نیست مگر آنکه تعبیر از حال فناً می کند؛ 
لیکن سالک در این حال توقف نمی کند؛ بلکه به آگاهی و حضور و حالت بقا 
باه خود بر می گردد. 

اگر بخواهید که معلومات بیشتری در موضوع فنا و بقا و همچنین فناء 
فی التوحید کسب کنید. به مکتوبات امام ربانی مجدد الف ثانی حضرت شیخ 


۱۳۶ 


بعضی سالکین از توحید الوهیت و توحید ربویّت و توحید عبودیت 
سخن گفته اند. مقصود آنها از توحید الوهیت وحدانیت ذات خداوند3# و از 
توحید ربوبیت ایمان به این امر است که خالق و رازق و محبی و ممیتی جز 
ذات پاک الّه3# نیست. 

اما مقصود از توحید عبودیت خاص و تنها عبادت خداوند و تسلیم تنها به 
ذات او تعالی و توکل خحاص بر ذات واجب الوجود اه است. مشایخ تصوّف 
اقوال زیادی در معانی توحید دارند که جمع کردن همه‌ی آنها احتیاج به کتابی 
جداگانه و مستقل دارد و هر یک از آنها تعبیر از حالی کرده اند که به آن آگاهی 
يافته اند و آن عرصه خاصی برای راسخین در علم این میدان است. 

یکی از دوستان خدای تعالی در موضوع توحید می‌فرماید که نهایت همه‌ی 
ریاضت ها و مقصود همه ی مجاهدتها این است که کسی به توحید رسد که 
وی را بیند و پس و وی را خواهد و بس و وی را اطاعت دارد و بس و در 
باطن وی تقاضای هیچ چیز دیگر نمانده باشد؛ چون چنین شود او را خلق نیکو 


حاصل شده باشد؛ بلکه از عالم بشریت گذشته و به حقیقت رسیده باشد. 


تجرید و تفرید 


تجرید طرد و ترک متاع و نعمتهای دنیایی است. شیخ ذوالنون مصری(رح) 


فرموده است: دنیا چجیست؟ هر چه تو را از حق مشغول گرداند دنیا است. 


۱- مولانای رومی می گوید: 


چیست دنا از خدا غافل بُدن نی قماش و نقره و فرزند و زن 


۱۳۷ 


تفرید مأخوذ از «فرد» است؛ رت لا تذزی فردا وأنت خی رال رنیرت »۱ 
و در اصطلاح تصوف کیفیاتی است که به سالک سایر" در طریق تصوف 
می گذرد؛ متل آن مثل توحید و تنزیه است و آن مقامات اولیایی است که از 
مرحله فنا گذشته اند و مسیرشان در لنگرگاه بقا ثابت و محکم گردیده است و 
بر ایشان به فضل و احسان خداوند#6 و جهادی که آنها در محراب عبودیت 
برای پروردگار نموده اند. برکات الهی نازل می شود. 

همانا بهترین و نزدیکترین مردم به خداوند و پیامبران الهی و کتب آسمانی 
و دین اسلام اصحاب فرق در جمع اند. یعنی آنها بین آنچه را که خداوند 
دوست دارد و آنچه را که بد می داند و آنچه را امر می کند و آنچه که نهی 
می نماید. آنکه را دوست می شمارد و آنکه را دشمن می داند از روی علم و 
مشاهده و اراده و عمل فرق می گذارند با آنکه آنها همه چیز را به طور جمع 
در قضا و قدرت و مشیت شامله عامّه ذات خداوند مشاهده می کنند و 
می بینند. پس آنها به حقیقت دینی و وجودی ایمان دارند و بهره هر حقیقتی از 
عبادت برایشان اعطا شده است. بهره و لذت حقیقت دینی قیام و انقیاد به امر 
و نهی خداوند و محبّت به آنچه که دوست دارد و کراهیت از آنچه که بد 
می داند و دوستی با دوستان او و دشمنی با دشمنان او تعالی است. و اصل آن 
دوستی در دین و دشمنی در دین است: دوستی به جهت دین و دشمنی به 


جهت دین پا دوستی به جهت خدا و دشمنی به جهت خدا است. 


۱- «ای پروردگار من. مرا تنها مگذار و تو بهترین وارثان هستی». انبیاء / ۸٩‏ 


۲- سیر کننده 


۱۳۸ 


بعضی تجرید را چنین تعریف کرده اند" که تجرید خالی شدن و پاک 
شدن دل و نیت بنده از ماسوای اللّه است؛ به این معنی که در ظاهر از مال و 
متاع و نعمتهای دنیایی و در باطن از عوض ها تجرید شود و آن اینکه نه از 
نعمتها و لذتهای دنیایی چیزی را بخواهد و نه در مقابل آنچه ترک نموده 
عوضی را به صورت نقد يا نسیه مطالبه نماید؛ بلکه آنرا خاص به جهت تکلیفی 
که بر او از جانب خداوند است انجام دهد نه به علّت دیگری یا سببی غیر از 
آن. در طریقه ی خود از ملاحظه و نظر داشت مقاماتی که به آن می رسد و 
احوالی که در آن فرود می آید. تجرد نماید؛ به این معنی که آرامشی در آن 
مقامات و احوال به خود احساس نکند و بر آن گردن طمانینت ننهد و تفرید آن 
تیش که افعالتی اعوالن ار ای رامع اوه ماش عوی اورسا ی شک 
آوازه و جز از خداوند از هیچ کس نترسد و به هیچ چیز جز قرب ذات یکتای 
خداوند8# احساس خوشی و فرحت نکند. 

تفرید آنست که بنده با پروردگار خود باشد درحالی که خاص و تتنها 
توکُل کننده بر ذات پاک اوست؛ چنانچه یکی از دوستان حقع می فرماید: مرد 
باید که در هفت آسمان و زمین و در این جهان و در آن جهان جز از خدایکن 
هیچ چیز در پیش دل او در نیاید و در هر وقت که باشد خدا را فراموش 
نکند و تجرید ترک دنیا به طور کلّی و انجام عمل صالح است نه به خاطر 


حصول واب يا نجات از جزا در حال يا آینده. 


۱- معجم مصطلحات صوفیه. ص ۴۱. 


۱۳۹ 


عبودیت 

عبادت برای عوام مومنان و عبودیت برای خواص و عبودت برای 
خاص الخواص است. از بزرگی شنیدم که می گفشت: عبادت برای کسی است 
که او را علم اليفین است و عبودیت برای کسی است که او را عين البقین است 
و عبودت برای کسی است که او را حق الیقین است و گفته است که عبودت 
ترک اختیار است. 

ذوالنون مصری گفته است: عبودیت آن است که در هر حالی بنده خداوند 
یکتا باشی؛ چنانکه ذات مقدس او در هر حال پروردگار تو است. جریری 
می گوید: بندگان نعمت. تعدادشان زیاد است و بندگان منع وجودشان 
کمیاب. 

حضرت رسول اکرم# فرموده اند: «تعس عَبْدٌ الدیتار و عَبدٌ الدارهم تعس 
یذ لَْیْصة» (بنده‌ی دینار و درهم و بنده‌ی شکم گرسنه نابود شد». 

عبداللّه بن منازل گفته است: بنده تا زمانی بنده است که برای خود 
خدمتکاری نخواهد؛ وقتی که برای خود خادم طلبید. تردیدی نیست که از حد 
عبودیت ساقط شده و آداب بندگی را ترک کرده است. گفته شده که عبودیت 
حضور ربوبیت است. درکتاب «الفاظ الصوفیه» آمده که مراد اهل تصوف ازکلمه‌ی 
عبد. مقام عبودیت و از کلمه‌ی رب مقام ربوبیت است و عبودیت برای بندگان 


صالح خداوند ایشت پس وقتی که خحداوند 1 اراده فرماید که بنده خود را به 


۱- مفاد این حدیث این است که بنده با وصف نیازمندی شدیدی که برای سد جوع داشته و در حالت مخمصه باشد. باز 


هم نباید جز بندگی به ذات خداوند بندگی انسان دیگری را به همین واسطه قبول کند. سنن ابن ماجه ج ۲ ص ۱۳۸۶ 


نعمت عبودیت نوازش فرماید. او را به پیشگاه قرب خود می برد و از اسارت 
شهوات آزاد می سازد. در این هنگام به نعمات و خوشی ها و پاکیزگی های 
روحی مزیّن می گردد که بر دل بشر عادی خطور نمی کند؛ از این رو نفس 
خود را فراموش می کند و هیچ چیز جز پروردگار خود را یاد نمی کند و این 
همان موی من ام 9 اس کی فرماند: (یقم اعد ای ات ۹ 
پس بنده حقیقی آن است که قلب او از جمیع ماسوای الک آزاد باشد. 

حضرت بایزید بسطامی(رح) فرموده اند: عبادت. اهل معرفت را پاس 
نونک و مور راو لش ار ان خقیم توت اس 

از شیخ ذوالنون مصری(رح) درباره‌ی عمل عارف پرسیدند؟ گفت: آنکه 
ناظر حق بود در کل احوال. 

عبودت در نزد اهل تصوّف. آن گونه که در معجم مصطلحات الصوفیه 
آمده عبادت برای خداوند36 از روی اجلال و هیبت او و از روی حیا از ذات 
مقدس او و محبّت برای آن ذات واجب الوجود است و این عبودیت از 
عبودیتی که از عبادت بالاتر است. مقامش برتر است؛ زیرا محل عبادت. بدن 
است که عبارت از اجرا و بر پای داشتن امر می باشد و محل عبودیت. روح 
است که رضا به حکم است و محل عبودت. عبادت به سر و راز است که در 
محل بیان طریقه‌ی نقشبندیه آن را به تفصیل بیان خواهیم کرد؛ لیکن در اینجا 
می گویيم که سر از مدرکات معنویه است و آن قلب و روح و سر و خفی و 


۱- «نیکو بنده ایست که او بسیار بازگشت کننده به پروردگار خود است». ص ۳۰ 


۱۳ 


احفی می باشد. در متن معجم آمده است که حضرت ابوبکر صدیق(رض) در 
همین مقام بودند. در حدیث شریف آمده انتتت: 

هم کم بوبکربکنره صیام و لا صلاة و اگما فلکم بعتیء وف فی صاره 
و ذالک الشیء عَظمَة له و اجلله» «ابوبکر بر شما در کثرت نماز و.روزه: فضتیلت 
حاصل نکرده؛ بلکه این فضیلت را به چیزی حاصل کرده است که در سینه‌ی او 
استوار و محکم گردیده است و این چین عظمت و جلال خداوند است». 
عبودت و عبودیت در لغت عرب آن چنان که در قاموس آمده به معنی منتهای 


۱۳۲ 


فصل چهارم 


احوال 

قبض و بسط 

قبض و بسط دو حال اند که سالک هر دو را می گذراند؛ در حال قبض 
انسان احساس دلتنگی و در حال بسط. احساس راحتی و خوشی می کند. 

در کتاب «الفاظ صوفیه» آمده است که قبض به سبب تسلّط خوف و بسط 
وعید قرآن کریم قبض به وجود می آید و در هنگام تم و انديشه در آیات 

بعضی معتقدند که در وقت تجلی صفات جلال ذات یکتای خداوند قبض 


و هنگامی تجلی صفت جمال او تعالی بسط حاصل می آید. گاهی اوقات قبض 


۱- در علم تجربی نیز برای اجسام انقباض و انبساط تعریف شده است که برای درک بهتر قبض و بسط سالک هر چند 


متفاوت اما می توان به آن توجه داشت. 


۱۳۳ 


به واسطه ترس از دست دادن آنچه که در آن برکات قلبی است - که جز 
سالک» کسی آن را درک نمی کند و غیر خداوندطّ3 کسی آن را نمی داند - پیدا 
می شود و گاهی بسط به امید مواهب قلبیه به دست می آید. 

امام قشیری گفته است: قبض و بسط دو حالتند که پس از ترقی بنده از 
حالت هرقف بو رها میگ مین ده شیف اش ها رف همه له رای ۶ 
مستانف" است و گفته است دو حالت هیبت و انس فوق قبض و بسط قرار 
دارند؛ به این صورت که قبض, فوق رتبه خوف و بسط فوق مقام رجا است؛ 
هیبت بالاتر از قبض و انس کاملتر از بسط است و می گوید: صاحب خوف و 
رجاء در هر دو حالت دل او وابسته به آینده ی او است؛ یعنی یا در حالت ترس 
و بیم است و یا در حالت امید و آرزو؛ اماصاحب قبض و بسط وقت خود را به 
امر واردی که در زمان حال بر او غلبه می کند صرف می نماید که در این 
صورت يا خوش و با فرحت است و یا گرفته و دلتنگ. 

صاحب طریقه ی سهروردیه به نقل یکی از اهل تصوّف می گوید: اول 
قبض است و پس از آن بسط سپس نه قبض است و نه بسط؛ چرا که قبض و 
بسط در وجود واقع می شوند و هر چه که با فنا و بقا است قبض و بسطی 
ی 

مقصود ما در اینجا بیان این است که قبض و بسط برای سالک صوفی دو 
حالند که در حالت اول. احساس افسردگی و اندوه فراگیر می شود و در 


حالت دوم احساس خوشی و سعادت همه گیر او می شود. 


۱-کسی که کاری را سر از نو آغاز می کند. 


۱۴۴ 


محو و اثبات. صحو و سکر غیبت و شهود 

سهروردی در کتاب «عوارف المعارف» خود گفته است: محو دور ساختن 
اوصاف نفوس است و اثبات چیزی است که بر آنها از آثار حب و عشق. 
جام ها را می چرخاند و دور می دهد و محو از بین بردن نقوش اعمال و آنچه 
از اعمال است به نظر فنا به نفس خود می باشد و اثبات, ثابت نگه داشتن نفس 
است بر آنچه که حق برای او از موجود شدن به آن ایجاد کرده است. پس او 
به اوصاف حق است. نه (به اوصاف) نفس خود؛ زیرا حق او را بعد از محو 
ساختن از صفاتش از نو ثابت گردانیده است؛ یعنی بعد از فنا او را به وجود 
موهوب سرفراز کرده و به عبارت دیگر بقا بعد از فنا و در مورد صحو و سکر 
گفته است: سک غلبه سلطان حال است و صحو با ز گشت به مرتب ساختن 
افعال و به آداب آوردن اقوال است. 

در «طريقة الراشدین» از حضرت مولانا غوث محمّد نقشبندی(رح) آمده 
است که صحو" رجوع کردن به طرف محسوس بعد از بیخودی و سکر" عبارت 
از غیبت و بیخودی است که به سبب وارد قوی باشد؛ البته سکر از یک وجه بر 
عستهویادن خارد بق آن: فوست اسبتد را که -ضاختب: کر کاهین 
مبسوط الحال است به شرطی که در سکر خود کامل نباشد. 

محمّد بن خفیف(رح) می گوید: سکره جوش و غلیان قلب در وقت 


معارضات ذکر محبوب است و در آن آمده که مقامات وجد. چهار مقام است: 


۱- هوشیاری و آگاهی 


۲- بیخودی. 


۱۴۵ 


ذهول," حیرت . سکر و صحو. درباره‌ی آنچه ارتباط به غیبت و شهود می گیرد. 
سهروردی گفته است: شهود. همان حضور است گاهی به صفت مراقبه و گاهی 
به صفت مشاهده. پس تا زمانی که بنده موصوف به شهود و رعایت حال باشد 
حاضر است و وقتی حال مشاهده و مراقبه را از دست داد» از دایره ی حضور 
خارج می گردد و غائب است. گاهی هم غیبت. غیبت از تمام چیزها به سوی 
حق گرفته اند که غیبت بر این معنی رجعت به مقام فنا است. 

قشیری گفته است: محو از بین بردن اوصاف عادی و اثبات بر پای داشتن 
احکام عبادت است؛ لذا کسی که از احوال خود خصلت های ذمیمه را نفی و 
محو نمود و در عوض آن افعال و احوال حمیده را جایگزین ساخت» صاحب 
محو و اثبات است. سپس می گوید: اما حقیقت محو و اثبات آن است که هر 
دو از منشاً قدرت او تعالی صادر گردند. محو آن است که آن را حق می پوشاند 
و نفی می کند و اثبات آن است که حق آن را به وجود می آورد و ظاهر 
می سازد. خداوند88 فرموده است: «یَمحواً له ما : شا ء ویتبت).۲ درباره غیبت 
و حضور می گوید: غیبت. غایب شدن قلب از علمی است که از احوال خلق 
جریان می یابد به سبب اشتغال حس و درک به آنچه که بر او وارد می شود 
بعد از آن به سبب آنچه از تذکر ثواب یا تفکر عقاب بر او وارد می شود از 
احساس به نفس خود و غیر خود غایب می گردد و به حدی می رسد که در آن 


حال» خود را فراموش می کند و به ثواب و عقابی فکر نمی کند و گاهی در 


۱- بهت زدگی و فراموشی. 


۲- «آنچه را خدا بخواهد کند و آنجه را بخواهد ثابت نگه می دارد». رعد / ۳۹ 
هر بح ی ایا سچه» و ۱ بتجو | 1 می دارد». ر 


۱۳۶ 


همین حال» آتش را مساس می کند بدون آنکه سوختن يا حرارت را احساس 
نماید. 

گفته اند که روزی شبلی نزد جنید - رحة اه علیهما - آمد. زن جنید 
خواست که در حضور شبلی روی خود را بیوشاند؛ جنید به همسرش گفت: 
شبلی از وجود تو آگاهی ندارده بنشین. در این حال جنید و شبلی مشغول 
صحبت بودند تا آنکه شبلی به گریه افتاد. در اين هنگام جنید به همسرش 
گفت: رویت را بپوشان که شبلی از حال غیبت خود بیرون آمد. 

سهروردی گفته است: از ابا نصر موذن - که مرد صالحی در نیشابور 
بود - شنیده ام که می گفت: زمانی که استاد ابوعلی دقاق در نیشابور بوده در 
محضر او درس قرآن می خواندم و او در مورد حج بسیار حرف می زد» سخن 
از در قلب من تاثیر گذاشت به گونه ای که همان سال من به قصد بیت الّه از 
وطن خارج شدم و دکان کسب و کار خود را ترک کردم. استاد ابوعلی دقاق 
رحمه اللّه علیه - نیز در همان سال به عزم حج خارج شد. در مدّت اقامت او 
در نیشابور هميشه در خدمت او بودم و بر درس قرائت در مجلس او مواظبت 
و پایبندی داشتم. روزی او را در سفر حج در بادیه دیدم که طهارت می کرد 
قمقمه آبی را که در دست او بود فراموش کرد؛ من آن ظرف را برداشتم و وقتی 
او به اقامتگاه خود بازگشت آنرا پیشش نهادم. به من گفت: خداوند تعالی تو را 
جزای خیر بدهد که این را برداشتی. پس از آن با نظر طولانی طوری به من 
نگاه کرد که گویی هرگز مرا ندیده است و گفت: تو کیستی تو را یک مرتبه 
دیده ام؟! گفتم پناه به خداوند! مدتی با تو رفاقت و مصاحبت کردم و از 


۱۳۷ 


مال و خانه خود به خاطر تو دست کشیدم و در دسترسی به تو تکه تکه شدم 
حال می گویی تو را یک مرتبه دیده ام؟!» 

این حالت غیبت است؛ اما حضور آن است که وقتی از خلق غایب شد با 
حق حاضر می گردد و مراد از آن چنین است که گویا به سبب غلبه‌ی ذکره حق 
در قلبش حاضر است. پس او به دل خود در پیشگاه پروردگار خود حاضر 
است و قرب او به خالقق3 بر حسب غیبت بر خلق می باشد؛ اگر غیبت به 
شکل کلی باشد. حضور او بر حسب و مطابق غیبت است؛ از این رو وقتی 
گفته می شود فلان سالک حاضر است. معنی آن این است که او به قلب خود 
نسبت به پروردگار خود حاضر است؛ یعنی از پروردگار خود غافل نیست. بعد 
از آن بر حسب رتبه خود به موقف و مقامی که حق3# او را بدان خاص 
گردانیده است. در حضور خود مکاشف می باشد. گاهی احوال سالکین در حال 
غیبت اختلاف پیدا می کنند؛ بعضی غیبتشان مداوم می گردد و بعضی غیبتشان 
دوامی ندارد. 

همچنین درباره‌ی غیبت آمده که غیبت سه درجه است: 

۱ غیبت مرید که از مال و فرزند خود غایب می گردد و قلب او به هیچ 
چیزی از دنیا وابسته نمی باشد و از هیچ چیز ترس و خوفی هم ندارد (از غیر 
خود غایب است). 

۲) غیبت سالک: که او علم و حیات را فراموش می کند (از خود هم 
غایب است). 

۳ غیبت عارف: و آن اینست که از احوال و درجات غایب می گردد و به 


جمع داخل می شود و به لطف 6 تقرب می یابد. 


۱۳۸ 


در کتاب «معجم مصطلحات الصوفیه» آمده است که محو دور ساختن 
اوصاف معتاد" است به گونه ای که بنده در حالت محو از عقل خود غایب 
می گردد و از او اعمالی سر می زند و سخنانی می گوید که عقل در آن هیچ 
دخلی ندارد؛ مانند سکر و مستی و بیخودی. محو جمع و محو حقیقی. همان 
فنای کثرت در وحدت است و اثبات» ضد محو است که آن بر پای داشتن 
احکام عبادت می باشد. سکر بر عکس صحو بوده و صحو و سکر به معنی 
حضور و غیبت است؛ اما صحو و سکر تمام تر و بالاتر از حضور و غیبت 
اشت: 

در همین کتاب آمده است: غیبت. غیابت قلب از علمی است که از احوال 
خلق جریان دارد به سبب اشتغال به آنچه که بر او وارد می شود و گفته شده که 
غیبت آن است که از بهره و نصیبه نفسانی خود غایب گردد به گونه ای که آن 
را هیچ نبیند؛ چرا که او به واسطه حضور و مشاهده ی آنچه که برای حق است؛ 
از حظوظ و نفس خود غایب است. 

شیخ محی الدین عربی گفته است: محو و اثبات مانند فنا و بقا از 
دوگانگی های تصوف اند و هنگامی که محو سالک را فاقد آگاهی و بینش 
می سازد او در شدیدترین حالات حضور است و معنی آن این است که او اژ 


اینجا غایب و آنجا حاضر می شود" 


۱- عادت گرفته شده و خوی گرفته شده 


۲- هرگز حدیث حاضر و غائب شنیده‌ای من در میان جمع و دلم جای دیگر است 


۱۳۹ 


سس 


شوق 

شوق نزد بعضی از بزرگان و مشاهیر تصوّف حالتی است که به دنبال 
محبّت می آید. در معجم مصطلحات الصوفیه. شوق هیجان و تپش قلب در 
وفت ذکر محبوب تعریف شده است. فرق در بین شوق و اشتیاق این است که 
شوق. به لقا و دیدار تسکین می یابد و اشتیاق به دیدار و لقا آرام نگرفته. بلکه 
دو برابر می گردد. در اینجا مقصود از شوق آن چیزی است که برای سالکین 
طریق صوفیه روی می دهد و آن حالت خاصی است که برای آن عالم خاصی 
وجود دارد و برای ما احاطه به آنچه که در مورد احوال و مقاماتی که ارباب 
رتخا نش تما ناه امکان قا رخ 

شیخ سهروردی نظر خود و بعضی مشاهیر تصوّف را درباره شوق بیان 
کی ادهش هرق که از کنو رین هت ان سل 
ققگر که ار تاه تاش قیق کم بان قرف سالتی ات کدف ناو 
مشاهده حاصل می شود؛ از این جهت سهروردی عقیده دارد که شوق از افعال 
بت اشتارد کی کل داز و و موس وا وف ند تم ات او متام 
است و حال شوق و محبّت از او جدا شدنی نیست. سپس سهروردی می گوید: 
و این احوال قومی از محبین است که در مقام شوق ایستاده اند رابطه شوق با 
مخ مانظ برابطه ژد با تویه است+توقی شت» انفران تافت: شوق_طاهر 
موی میج 

از ابن عطا درباره‌ی شوق سال شد گفت: سوختن از درون و شعله ور 


دا یبارت بازه فلی کرها استه و از او سانش ابا خر زر 


است يا محبّت؟ گفت: محبّت؛ زیرا شوق از محبّت به وجود می آید. در کتاب 
منازل السایرین برای شوق سه درجه بیان شده است: 
) شوق عابدها به کامیابی به بهشت و خلاصی از آتش دوزخ. 


۲شهان تن مت هن اقب سک که رازه و ایکا ود ماو 
دیدار پرورد گارش3# به چشم بصیرت و بینایی ضمیر هیچ چیز آن را خاموش 
نمی سازد.در کتاب« اللمع» آمده است که شوق انس را ایجاب و تقاضا می کند. 

قشیری بحث خود را در باب شوق با اين فرموده خداوند متعال آغاز کرده 
است: «من کانّ یرَجُوا لقَأء أنّ قَاِن أَجّل له لت 4 یحبی معاذ (۲۵۸ ه) 
گفته است: علامت شوق. قطع شهوات از اعضا می باشد. همچنان در رساله 
قشیری آمده است: از سری سقطی(رح) شنیدم که می گفت: وقتی که عارف به 


سس شوق نایل گردد به بزرگترین مقام رسیده است. 


فنق 

انس از حالات تصوّف است و معنی آن همان است که قلب سالک به 
حب پروردگار وابسته می گردد و دل او جز به ذات خداوندع3 به هیچ چیز 
دیگری مطمئن نمی گردد و صوفی در این حال گوشه گیری و انزوا از مردم را 
دوست دارد و آرزو می کند که کسی به او نزدیک نشود و وقتی با جماعتی 
ملاقات کند هر چند جسم او با آنها است؛ امّا در قلب خود با پروردگارش 


۱-«کسی که آرزوی دیدار خداوند را دارد پس بقیناً موعدی را که خداوند معین کرده آمدنی است». عنکبوت / ۵ 


۱۱۵۱ 


می باشد". او با ائس با آفریدگار خود نیک بخت و خوشحال است؛ هر چند که 
رنج و ناگواری های زندگی با او همدم باشد و نمی خواهد آنچه را که مایه و 
۷ 
ذکر پروردگار نزد او دوست داشتنی تر از هر چیز دیگری است. انس در نظر 
ابر مردان تصوف و مشایخ صوفیه به حد کشف و شهود می رسد. از داود 
طایی(رح) (متوفی ۱۶۵ه) نقل شده که او را یکی از صوفیان ملاقات کرد و از 
او سژال نمود: ای ابوسلیمان! این فرحت و خوشی که در تو دیده می شود از 


جیست؟ در پاسخ فرمود: امروز صبح به من شراب انس نوشانیده شده است. 


وجد 

وجد از احوال صوفیه است. در معنی وجد آمده" که وجد آن حالتی است 
که از خوشی. غم. خوف و يا رژیت معنایی از احوال آخحرت یا کشف حالتی 
بین خداوندقك و بنده‌ی او در قلب سالک حاصل می شود. شیخ سهروردی 
کففه شتا تلآ اش کل از سای اویت اب بات سالی (یسی فلییار و 
ضمیر او) وارد می گردد که برای سالک خوشی با اندوه و حزن ایجاد می کند 
و هیأت و حالت او را تغییر می دهد و تواجد به دست آوردن وجد است به 


فضای وجدان. وجد در معرض زوال و وجود همچون کوه استوار و ثابت 


۱- دلم از مدرسه و صحبت شیخ است ملول ای خوشا دامن صحرا و گریبان چاکی 
۲- التعرف لمذاهب التصوف. ص ۱۱۲. 
۳- عوارف المعارف» ص ۳۶۷. 


۱۵۲ 


است. و همچنان گفته است: غلبه. وجد متصل است؛ بدین معنی که وجد مانند 
برق ظاهر می گردد و غلبه مانند پیوستگی و توالی برق است. 

سپس می گوید: مقامات وجد چهار مقام اسست: 

) ذهول ۲ تقرذانت ی نی 

مثل کسی که آواز بحر را می شنود پس به آن نزدیک می گردد سپس در 
آن داخل شده و در آخر در امواج آن غوطه می خورد. بنابراین آنکه در او اثری 
از جریان حال در وجد باقی مانده باشد او را اثری از سکر است و کسی که 
همه چیز او به حال استقرار باز گشته باشد هشیار و آگاه یعنی در مقام صحو 
است. پس سکر برای ارباب قلوب و صحو برای مکاشفین حقایق غیوب است 
و چنانکه گفتيم وجد از احوالی است که صوفی آن را درک می کند و گاهی 
برای هر مسلمانی در وقت قرائت قرآن کریم یا شنیدن چیز موثری حاصل 
می شود که در این هنگام جیغ می زند یا گریه می کند و این همان وجد است 
که هیجان و اضطراب قلب می باشد. و فرموده خداوند بر همین مقال دلالت 
می کند که می فرماید: نما ألَموْمنُورت لین دا ذکر له وجلّت فلوجخ »۱ 

عده ای از مشاهیر تصوّف بر این عقیده اند که بدون تردید وقتی سالک 
در حالات وجد. خود را حفظ نماید و از او داد و فریادی سر نزند درجه او 
ترقی می کند. 


بعضی می گویند که هر چند این قول درست است ولی جولان و خروش 


۱- «جز این نیست که مزمنان حقیقی آنهایی اند که وقتی ذکری از خداوند شود (از عظمت و جلال خدالة پیششان یاد 


شود) دلهایشان بترسد و لرزان گردد». انفال / ۲ 


۱۵۳ 


این مورد نظر خحاص خود را دارند؛ لیکن رغال :همان انتت: که یط و 
خودداری در این حالات بهتر است. 
به این نکته باید توجه شود که وجد از حالات مبتدیان و نو سلوکان است؛ 
یعنی از حالات آنهایی که هميشه در مقام تلوین و تغییر هستند و برای 5 
که به مقام تمکین و استقرار رسیده باشد. این حالات ظاهر نمی شود. 
حقیقت این است که قرآن کریم به تغییر احوال و مدح دلهای با خشوع و 
فروتن و از طرف دیگر به ذم دلهای سخت سنگ صفت پرداخته است که ما 


باید به اين آیات کریمه اندکی تأمل نماییم: 


مر صحو و ص ار فرصم 7 4 و وه ص رو زمر گ ور 
(نما الموّمنورت الذین |ذا ذکر ال وجلت فلوم 4 2 ال نز أحسن 
- مه و صّ کر وج و 


دی کت ی مثانی تقشعر منه جلود الزین مور رم نم تلین 


ص 4 و 


ما اتزل یی الرَسولِ تری أعيتَهم تفیض مرت الدمع ما 


عرفواً ین الحق 4" « وعنژون للَذقان یتکورت زد هر خشوع 6" از این 


۱- «خداوند نازل کرده است بهترین سخن را کتابی که (آیات آن) مشابه یکدیگر است تکرار شده (از شنیدن آن ) موی بر 
بدن آنانیکه از پروردگار حود می ترسند راست می شود. بعد از آن پوست های شان نرم می شود و دلهای شان به ذکر 
خداوند مطمئن می گردد». زمر / ۲۳ 

۲- «وقتی آنچه را که بر پیامبر نازل شده است می شنوند. می بینی چشم هایشان را که اشک می ریزد به سبب آنچه که از 
حق شناخته اند». مائده /۸۳ 

۳- و به پیشانی خود بر زمین به سجده می افتند در حالی که گریه می کنند و شنیدن قرآن ترس و خوفشان را از خدا زیاد 


می کند». اسراء / ۱۰۹ 


۱۵۴ 


آیات کر یمه به وضصوح می فهمیم که خداوند 1 صاحبان دلهای ترسنده» 
چشمهای اشکبار پوستهای مرتعش و لرزان و جبین های در حال سجده را یاد 


گ 


می کند (وجلت قلویمم 4 <تقَشیر منه جِلود آلنرین نشور ریم ثم تین 
جُلودُهم » « حَرُوا مُجْدا ویک »۱ (تری یر تفیض برت المع » 


(وعیژون بلاذقان یبخورت ویزیدذهم خشوع » این ن حالاتی است که بنده های 

تیکوکار و صالح در آن بحال از خداوند8ه: احساس خوف می کتند؛ دلهایشان از 
محبّت به هیجان می آید و چشمهایشان با ذکر خداوند یا در وقت قرائت قرآن 
کریم اشک می ریزند. قرآن مجید در آیات دیگری صاحبان دلهای سخت را که 
بد طینت می باشند به بدی یاد می کند. 


خداوند در سوره بقره در شأن بنی اسرائیل فرموده است: 4 فت 


۳ 


۶ 


قلوبکم ین بَعَدٍ دللک و کت ترا ون من أَنجَارة لمَا 


رز که که 
و ان 
۳ 


یتفجر یته الاتهر وان نبا مایق ف برع هه الما ورن بلاط فن 
حَشْية ال وم له بعفل عَمّا تعَملُون »۲ و فرموده است4# <ألم ین لین 


ءَامتو آن 2 قلوییم [رکر له ۳ و فرموده است: و ولا یکونوا کالذین 


۱- «به زمین می افتادند سجده کنان و گریان کنان». مریم / ۵۸ 

۲- «سپس سخت شد دلهای شما بعد از اين. پس دلهای شما در سختی مانند سنگ است و يا سخت تر از سنگ. چه از 
سنگ هر آئینه جوی روان می گردد و هر آئینه از سنگ آنست که می شکافد و از آن آب بیرون می شود و هر آئینه از سنگ 
آن است که از ترس خدا فرو می افتد و خداوند از آنچه عمل می کنید غافل نیست». بقره /۷۴ 

۳- «آیا برای آنانی که ایمان آورده اند وقت آن نرسیده است که دلهایشان برای ذکر خداوند بترسد و در حال خشوع 


باشند؟» حدید / ۱۶ 


۱۵۵ 


کب ین قبل قطال علیم امد منت فلومع وک یز فیفورت ۱6 و 
در سوره زمر فرموده است: (فوَیِل لقَِيَة فلوم من ذکر له 5 

هدف ما از آنچه یاد کردیم و استشهاد جستیم. این است که حالت وجد و 
ناآرامی و گریه در هنگام قرائت قرآن کریم و ذکر خداوندعة برای مژمنین پیدا 
می شود و شکی نیست که سالکین تصوّف در حقیقت همان بندگان ممن 
خداوند می باشند و بدون شک قساوت و سختی قلب در وقت ذکر خداوند و 
تلاوت قرآن عظیم الشأن مظهر بد طینتی و تاریکی قلب و خبث باطن است؛ 


خداوند ما را از آن حفظ کین و نکه بدارد: 


حلال و حمال 

جلال و جمال دو کلمه هستند که در کتب تصّوف با هم می آیند. جلال 
یعنی عظمت و جمال از جمیل به معنی حسن و زیبایی است. هر دو از صفات 
خداوند3# می باشند. یقیناً که صوفی سالک این دو صفت را درک می نماید. 


ارو ها رس ی ۰ 7 
خداوند متعال فرموده است: 2 کل من علا فان ویبقی وجه رَبك ذو اجلل 
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والاکرام »۲ و فرموده است 1 ( تببرك اس رب ذی ال والا کرام )۲ از آنچه 


کشت :داهن شود که کشفه بغلال: سالک زا یه سویین, یحو ری غبیک 


۱- «و نباشند مانند کسانی که پیش از این برایشان کتاب داده شد. پس دراز شد مدت بر آنها و دلهایشان سخت شد و 
بسیاری از آنها فاسق بودند». حدید / ۱۶ 

۲- «پس هلاکت باد بر آنهایی که دلهایشان از ذکر خداوند سخت و بی بهره است». زمر / ۲۲ 

۳- «هر که در روی زمین است فانی شونده و تنها ذات خداوند که صاحب عظمت و اکرام و بخشایش است باقی می ماند». 
رحمن ۲۶ - ۲۷ 


۴- با برکت است نام پروردگار تو که صاحب بزرگی و انعام است». رحمن / ۷۸ 


۱۵۶ 


می کشاند که با تفصیل هر دو را ذکر کردیم؛ ولی کشف جمال به سوی صحو 
و قرب خداوندع## می رساند. 

شیخ محی الدین عربی(رح) گفته است: هنگامی که برای عارفین باله 
صفت جلال خداوند کشف گردد غایب و فنا می گردد؛ امّا وقتی صفت جمال 
ذات یکتا برای محبّین ظاهر گردد دل خوش و شاد می شوند. سپس گفته است: 
پس کسی که غایب شد مبتلای تشنگی و شیفتگی عشق محبوب است و کسی 
که طایب و شاد شد. سر گردان عشق و بنده محبوب می باشد. نیز گفته است: 
جلال. صفت جبروت و کبریایی ذات خداوندع# و جمال از صفات لطف و 
رحمت اوست. 

در کتاب «معجم مصطلحات الصوفیه» آمده است: جلال صفت قهر است و 
آن عبارت از صفت عظمت و کبریا و مجد و ثنا است و هر جمالی را جلالی 
است؛ چرا که شدت ظهور آن» جلال نامیده می شود همانطور که هر جلال در 
مبادی ظهور خود بر خلق. جمال نامیده می شود. از همین جا است که گفته اند 
برای هر جمال. جلال و برای هر جلال. جمالی است. 


لب 


مب 
) محبّت در نزد صوفیه آن است که ذات مقدس خداوندی#: از مال و 


۳ ۳ 
م ام و 


فرزند و هر چیز در دنیا برای بنده محبوب تر باشد. و اين محبّت «اشند با» 
باشد؛ یعنی در نهایت محبّت. 
۲) محبّت آن است که سلوک بنده موافق امر محبوب 5 باشد. در این مورد 


دو بیت از شهیده عشق الهی و سر طریقه محبّت -رابعه عدویه (رحمه الّه 


۱۵۷ 


علیها)- ذکر می شود که می گوید: نافرمانی امر خدا را می نمایی در حالی که 
اظهار حبٌ او را می کنی؛ این برای زندگی من در قیاس عجیب است؛ اگر 
دوستی و حبٌ تو از روی صدق می بود. پس باید که اطاعت امر او را 
می کردی؛ زیرا که محب فرمانبردار محبوب خود است. 

۲ محبّت. مداومت التزام به طاعت محبوب را ایجاب می کند و این 
مهمترین نوع است؛ زیرا گنهکار عاصی. گاهی پروردگار خود را عبادت می کند 
کاه از نمی و وتا غاب عاشی هیهکاه با یر وا وله ارت 
0 

محمّد بن علی کتانی(رح) گفته است: محبّت ایثار و قربانی برای محبوب 
است و همانطور که مسابقه دهنده دوست دارد که در مسابقه برنده و کامیاب 
شود صوفی هم در مقام محّت به گونه ای عمل می کند که درجه عالیه را در 
این مقام کسب نماید. 

م ام هر ۵ 
راما وومان گام 

این محبّت را فایده ای است که با هیچ چیزی برابری نمی کند و آن این 
امتت: که احر. کشسی: تجل| را دوست داشته باشد. خداوند نیز او را دوست دارد! و 
کسی که دا را دوست دارده اطاعت آوامر او و پیرری وسول کریم او- سید 
محمَدی - را می نماید. خداوند حکیم کز مسارم انعم آن :فرموده» اشت؛ 


وصي و 
2 


(قل ٍن کش تَحبُون ال فاتبونی یخببکم له" لذا نشانه‌ی حب خداوند 


۱- مقام «یُحبَهُم و بُحبُنه» 
۲- «بگو اگر شما خدا را دوست دارید پس پیروی مرا بکنید تا خداوند شما را دوست بدارد». آل عمران/ ۳۱ 


۱۵۸ 


متعال پیروی سئت نبی اوست و ثمره ی آن این است که خداوندطك او را 
دوست می دارد. آیا نمی دانند که اين از صفات مژمنان است که آنها ذات 
فان ان نا راخوس وان 

در اینجا تعبیر از حال آن محبّت صوفیه است که طوری در قلب او 
جایگزین می گردد که وجدان صوفی را مستغرق می سازد و گنجایش آن را 
نمی یابد که در غیر آن فکر کند و به اين امر مومن می گردد که نعمت و الم و 
خوشی و رنح. همه از جانب خداوند لایزال4# است و محب حقیقی از محبوب 
حقیقی خود به آزردگی و رنج شکوه نمی کند. برای صدق این مقال به طور 
مثال می گوییم که ما از اولاد خود که آنها را دوست داریم - چیزهایی را 
تحمّل و قبول می کنیم که مطلقاً آن چیزها را از غیر اولاد خود نمی توانیم قبول 
کنیم و بسیاری از بارهای سنگین و پر مشقت زندگی را در راه دوستی مجازی 
و عشق دنیوی تحمّل می نماييم و چه بسا رنجها و عصِّه هایی را که در راه 
رسیدن به دنیا و پست و مقام های آن تحمّل می کنیم. ما سالهای جوانی و 
حسن و تازگی و زیبایی آن دوران از عمر خود را به آرزوی میل به دنیا 
می گذرانيم و هیچ یک از ما از خواب غفلت بیدار نمی شویم؛ مگر زمانی که 
پیری ضربه محکمی به ما وارد می سازد و مرگ با شکل ترسناک خود. نزدیک 
می گردد که در آن وقت نه دنیا فایده دارد و نه پشیمانی. پس در هر حال برای 
حیات ابدی و جهان ابدی و حب ابدی مستعد نمی گردیم. این دوستی کجا و 
آن کجا؟ این جاوید و لایزال و آن فانی و در حال زوال ۲ 


۱- زندگی را نتوان گفت حیاتی که مراست زنده آن است که با دوست وصالی دارد 


۱۵۹ 


قرآن اوصاف بندگانی را که خداوند آنها را دوست دارد اینگونه بیان کرده 
انیت محسئون. توابون. متطهرون. متقین» صابرین متوکلین مقسطین 


کنندگان, عدل کنندگان») ( آلذیرت یقیلورت ق سبیل صفا « این 


پیر -صی و 
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یوت لرَسُولٌ»" (قل ان کش تجبون له فانعُونی خیتکم له ». کسی 
که می خواهد خداوند او را دوست داشته باشد یا خداوند او را دوست بگیرد. 
بر او لازم است که به این اوصاف آراسته گردد و از صفات ذمیمه دوری گزیند. 
اکنون به آیات کریمه که اوصاف حمیده و صفات ذمیمه را بیان نموده. استشهاد 


می جوییم. اوصاف حمیده که قرآن کریم یاد کرده است: <وأَحسنْواً لنْ ال 
تب آلمخسیین ۳ « تیب آللرَیینَ و المتطهریرت ۲ « شب 


رت 4* بح مین »*( مب آلطنبرین 4" ( یب آلمتوگلن 4 


صم 


یب المَقسطین ۲ 2 ان له سب الذریرت یقعلورت نی سبیله صفا 6" 


۱- «آنهایی که در راه خدا صف بسته جهاد می کنند» صف / ۴ 

۲- «آنهایی که پیروی رسول را می نمایند» اعراف / ۱۵۷ 

۳- «و نیکی کنید همانا خداوند نیکوکاران را دوست دارد». بقره / ۱۹۵ 

۴- «دوست دارد توبه کاران را و دوست دارد پاک شوندگان را. بقره / ۲۲۲ 
۵- «دوست دارد پاک کنند گان را». توبه / ۱۰۸ 

۶- «دوست دارد پرهیز گاران را». آل عمران/ ۷۶ 

۷- «دوست دارد صبر کنندگان را» آل عمران / ۱۴۶ 

۸- «دوست دارد توکل کنندگان را». آل عمران / ۱۵۹ 

4- «دوست دارد عدل کنندگان را». مائده / ۴۲ 


۶- «دوست دارد آنهایی که در راه خدا صف بسته جهاد می کنند. صف / ۴ 


۱۶۰ 


وارد 

صاحب «اللمع» می گوید: وارد هر چیزی از معانی غیبیه است که بدون 
قصد بنده بر قلب وارد می گردد و گفته شده که وارد چیزی است که بعد از 
یادی می آید و دلها را مستغرق می سازد. پس وارد. عطیّه‌ی الهی و برکتی است 
که حضرت باری# در قلب سالکین می ریزد. قشیری در رساله ی خود 
می گوید: وارد» آن چیزی از خواطر و افکار ستوده است که به طور غیر ارادی 
بر قلب وارد می گردد. گاهی واردی از حق است و گاهی واردی از علم و 
عموماً واردات. وارد کننده سرور یا وارد کننده حزن و اندوه یا وارد قبض یا 
وارد بسط یا معانی دیگری از اینها می باشند. 

واردات عبارت از احوالی است که از جهت فوق بر قلب فیوضاتی می آید 
که تحمّل آن دشوار است. باید دانست که رعایت جهت فوق از وجه شرف و 
به سبب ممارست توجه به آن جهت است و الا حق2# را بیرون از دایره‌ی 
جهات باید جست و این واردات را در طریقه. عدم وجود و وجود عدم 


می گویند. 
ریاضت و مجاهدت 


در قرآن کریم آیاتی است که اراده های آهنین قلب های مژمن و با ایمان 


و ذکر با اسلوت ۳ و خارق العاده بر می انگیزد؛ جنانکه فرموده خداوند 


۱۶۰۱ 


3 ور 


یکتای لا شریک است: «َمُنَ هو قت اما ۳ ساجدا وقایما دز الاخرة 


ت ااای خص .دشر 
ویرجوا رَحمَة ربه؟ 

صد ۳ 

۲ 2 و رو 


و همچنان فرموده او تعالی است: «واتَقو ژیعلمکم له 6" و فرموده 


خداوند: (رالذین جَهدوا فیتا لجدیهم سبلتَا 6" و فرموده خداوند: «نجانن 


و و وو ر دص ار 


( 


رَد 


ناو در دم و 
فرموده خداوند: « لین یذکرون ال قیما وقعودا وغل جنوبهم وَیَفکرون 


ات 


ق خلق السَموّت والاْرض ربا ما خَلَقَت هیا بطلاً سبَحتكَ فَقتا عَدّاب 


آلتار ۵6 


اگر ما در این آیات بينديشیم. به روشنی معنی ریاضت را در قیام و بر پای 
داشتن شب. دع رجا تفکُر و انديشه ی اسمانها و زمین» دکر کردن 


3 مه ۰ 2 
شب و روز و در تقوا بسر بردن درک می کنیم . 


- «یا کیست که او عبادت می کند ساعت های شب در حال سجده و ایستاده می ترسد از آخرت و امیدوار رحمت 
پروردگار خود است». زمر / ٩‏ 

۲- «تقوای خدا پيشه کنید و خداوند به شما علم می آموزد». بقره / ۲۸۲ 

۳- «کسانی که در راه ما جهاد می کنند ما آنان را به راه خودمان هدایت می کنیم ». عنکبوت / ۶۹ 

۴- «دور می ماند پهلو های شان از خوابگاه می خوانند پروردگار شان را در حال ترس و امیدواری و از آنچه رزق دادیم 
ایشان را نفقه می کنند». سجده /۱۶ 

۵-«آن کسانی که یاد می کنند خدا را در حال ایستاده و نئستته و بر پهلوهای شان و تفکر می کنند در آفرینش آسمانها و 
زمین (می گویند) پروردگارا! تو این را بیهوده و باطل خلق نکردی. تو را به پاکی یاد می کنیم. پس ما را از عذاب دوزخ 
دور بدار». آل عمران / ۱۹۱ 

۶- «صمت و جوع و خلوت و هر و ذکر دوام ناتمامان را کند اين پنج تمام» صمت: سکوت. جوع: کم خوردن: 
سهر: شب بیداری 


۱۶۲ 


با آنکه قرآن کریم در آیات بسیاری به بهره گرفتن از طیّبات و پاکیزه های 
دنیایی تشویق و ترغیب می نماید. این حفیقت را نیز برای انسان بیان 
می کند که بدون شک دنیا فانی و ناپایدار است و آنچه نزد خداوند است (اجر 
اخروی) بهتر و ماندگار است. 

ما به یقین از تجربه‌ی صوفیانه امام غزالی دانستیم که ریاضت و تهجد به 
مدّت دراز برای چشیدن طعم علم و آزمایش آن ضروری است و یقیناً مشایخ 
تصوّف. خلوت چهل روزه يا چله کشیدن را تجربه نموده اند. در این چله 
صوفی به شوق در عبادت مستغرق می شود و قلب او به آنچه او را در دوام 
این راه تحریک می کند روشن می گردد. در قرآن کریم از قصّه های انبیا - علی 
نبینا و علیهم الصلوة و السلام -برای این ریاضت مثالهایی است که از آن جمله 
قصه سیّدنا زکر باق در سوره ۷ عمران ی 0 که از پروردگار خود 

3 7 9 

خواست #فهبٍ ل من لدنلک ولیّا »۱ و دعای او را خداوند قبول فرمود: 
ی 9 
برای ادای شکر در مقابل لطف او تعالی وی را به چیزی (به عبادتی) امر کند 
که انجام دهد: ۶ قال رب اجعل لی ءاية؟" پروردگار این خواسته او را اجابت 


] 


فرمود قَال ءاثَ آلا تیم آلناس نلة ایام لا مرا ودک بل کفیا 


۱-«پس عطا کن مرا از نزد خود وارثئی». مریم / ۵ 
۲- «ای زکریا ما تو را بشارت می دهیم به فرزندی که اسم او یحیی است». مریم / ۷ 


۳ رکفت پروردگارم برای من نشانه. تعیین کن». مریم / ۱۰ 


۱۶۳ 


به رفتن در کوه طور امر می کند که با او حرف بزند می فرماید: دوع 


م72 م72 
م وم وم 


موسیْ این یل 4" و در سوره اعراف آمده: «وَوَعَذنا موسی ثلرت لبلة 
نها بت مت زو تبرت 6و از نی که کر ده 
نتیجه می گیریم که آنچه دلالت بر تعیین و محدودیت عزلت در چهل روز 
می نماید» در قرآن کریم است و حتماً سالکین از روی تجربه دانسته اند که 
همین عزلت چله در تربیت نفس و جلوگیری آن از سرکشی و طغیان و در 


بازگشت بر عبادات به خشوع و فروتنی و انديشه و تفکر» مفید است. 


کشف و کرامات 

کشف و کرامات از ثمره های سلوک در دروازه تصوّف اند و از قبیل 
خوارق عاداتی هستند که در عمل -از روی عقل - خارج حدود امکان توان 
بشری تصور می گردد؛ پس اگر چنین عملی از پیامبر بزرگواری به قصد 
عاجز ساختن طرف صادر گردد آن معجزه است؛ مثل زنده کردن مردگان برای 


حضرت عیسی ال و تبدیل عصا به مار که حضرت موسی ال انجام می داد و 


۱- «گفت نشانه تو این است که سه شبانه روز با مردم سخن نگویی مگر به اشاره و یاد کن پروردگار خود را در شب ها و 
صبحگاهان و بسیار تسبیح بگوی». آل عمران / ۴۱ 

۲- «یاد کن آن زمانی را که ما وعده گذاشتيم با موسی چهل شب» بقره / ۵۱ 

۳- «و وعده گذاشتیم موسی را سی شب و تکمیل نمودیم آن را به ده شب دیگر. پس میعاد پرورد گارش چهل شب کامل 


شد». اعراف / ۱۴۲ 


۱۶۴ 


قران عظیم که خداوندقة آن را معجزه دایمی برای پیامبر جلیل القدر سیّدنا 
خاتم الانبی؛ء حضرت محمّد رسول اله ی گردانیده است. 

اگر چنین عملی از مردی نیکو و با تقوا بدون اذعای نبوّت و قصد عاجز 
کردن دیگران و يا هرگونه مسابقه ای سر بزند. از قبیل کشف و کرامت است؛ 
ولی هر گاه چنین عملی. از شخص غیر مسلمان و یا مسلمان فاسق ظاهر گردد. 
از قبیل استدراج فریب و خدعه شیطان است". فرق بین معجزه و کرامت این 
است که معجزه علامت صدق نبی در دعوی نبوّت او است و نبی مآمور به 
اعلان آن می باشد تا در برابر مردم حجّت و دلیلی باشد؛ اما صاحب کرامت 
پرای پوشیده نگه داشتن کرامات سعی و کوشش می نماید؛ مگر هنگامی که 
برای قانع کردن گمراهان مجبور به ارائه آن گردد. 

در کتب تصوّف آمده است که بزرگان مشایخ تصوّف. محرومیت از کشف 
و کرامت را آرزو می کرده اند. این تمنی يا به سبب خوفشان از غرور و یا به 
خحاطر اجتناب از آگاهی بر اسرار مردم بوده است" بعضی مشایخ تصوّف 
در هنگام سکرات موت آرزو کرده اند که هرگز چیزی را از قبیل کشف و 
کرامات ندانند از ترس اینکه مبادا بر منزلت و مقام خود اعتماد و اتکا نمایند و 
ترس و خشوعی را که در پیشگاه رب العزت بر آنها واجب است به جای 


نیاورند. 


۱- کلمه استدراج در کتب تصوف بسیار مستعمل است و به طور عموم از آن به حالتی تعبیر می گردد که وقتی خداوندکن 
اراده فرماید بعضی بزهکاران درگمراهی خود هرچه بیشتر غرق شوند برایشان توانایی غیر عادی می‌دهد. 
۲- نقل است که امام ابو حنيفه از روی آب وضویی که از اعضا جاری بود به گناهان افراد وقوف می یافت و از خدا 


خواست تا آن را از او دور کند. 


۱۶۵ 


چیزی که در تصوّف قبول شده این است که کشف. دلیل علوٌ مقام نیست؛ 
ممکن است گاهی برای دیوانه حاصل شود و از ولی صالحی پوشیده گردد و 
مثل آن مانند آن است که شخص به وسیله ورزش و تمرین, قوت عضلانی را 
به دست می آورد؛ در حالی که او از روی منزلت و مقام از یک مرد ضعیف 
البنیه پایین تر و کمتر است. لذا موضوع اساسی و اصلی در میزان و محاسبه 
فقط همان تقوا به حداوندك و پیروی و تطبیق شریعت او تعالی است " 

گاهی خارق عادت (عمل معجزه آسا) برای اثبات و تحکیم بنیان نبوت 
ظاهر می گردد؛ مثال آن در هم شکستن ایوان کسرا در شب میلاد رسول اکرم 
است. اما مساعدت و یاری برای شخص صالح و نیکوکار و با تقوا نیز حاصل 
می گردد و آن اينکه مثلاً دعای او در حق دیگران قبول می گردد. 

فرق بین غیب و کشف این است که علم به غیب. درک چیزهای درون 
پرده و سرپوشیده است؛ چه آن اسرار در گذشته بوده باشد و چه در حال 
حاضر پا در آینده روی دهد؛ هر وقت که بخواهد و هر گونه که بخواهد؛ امّا 
کشف آن است که خداوندقة وقتی اراده فرماید پرده‌ی حجاب را از چشم 
بصیرت (بینایی باطنی) بر طرف می سازد و اشیا را پیش روی او ظاهر 
می گرداند و آن معنای علم غیب را نمی دهد و وقتی که انبیا و رسل - علیهم 


الصلوة و السلام - چنان بودند که غیب را نمی دانستند پس اولیا به طریق اولی 


۵ بر کر 
مه 


غیب را نمی دانند؛ خداوند3# فرموده است: قل لا آقول کم عندی خراینْ 


۱- عده ای عرفا بر این باب معتقدند اگر به درجه ای برسی که بپری و در هوا پرواز کنی مگسی باشی. اگر بر آب روی 


خنتن باقنی: پس نیکن کن نا کی باننی. 


۱۶۶ 


له ول" أعلم آلقیب و لا آقول کم نی مك ان نیع لا ما وی ال > و 


له دم وه 2 ۱ مد سم 0 82۱ و اک مه ور که 


نون" 

کشف دور ساختن حجاب از بینایی قلب است برای آگاهی بر اسراری که 
خداوند2 ظهور آن را اراده می فرماید؛ همانطورکه امام غزالی(رح) در کتاب 
المنقذ خود گفته است: در همین خلوت ها برای من اموری کشف گردید که 
شمار و تشریح آن امکان ندارد و گفته است از اول طریقت. مکاشفات و 
مشاهدات آغاز می گردد به گونه‌ ای که سالکین حتی در بیداریشان ملائکه و 
ارواح انبیا - علی نبیّنا و علیهم الصلوة والسلام - را مشاهده می کنند و از آنها 
آوازهایی را می شنوند و فوایدی را از ایشان می گيرند. 

کشف همان آگاهی یافتن بر اسرار پشت پرده از معانی غیبی است و 
کرامت به حقیقت پیوستن عمل خارق العاده مثل قبول دعای اولیا به حضور 
خداوند برای شفای مریض يا بر طرف ساختن غم يا اعطای برکت در رزق و 
غیر آن است و همچنان در پیشگاه عظمت و قدرت خداوند قبول خوارق 


۱- «بگو نمی گویم برای شما که خزینه های خدا در نزد من است و نمی گویم که من غیب می دانم و نمی گویم به شما 
که من ملک و فرشته هستم. پیروی نمی کنم مگر آنچه را که به من وحی می شود». انعام / ۵۰ 

۲- «بگو: «من» به رسانیدن نفع یا ضرری برای خود قادر نیستم. مگر آنچه را خدا خواسته است و اگر من غیب می دانستم 
خیری بی شمار بدست می آوردم و هرگز به من زیانی نمی رسید. نیستم من مگر بیم دهند و مژده دهنده برای گروهی که 


ایمان می آورند». اعراف / ۱۸۸ 


۱۶۷ 


است؛ مثل آوردن کرسی بلقیس از شهر سبا در یک چشم به هم زدن به اذن 
الهی. 

مشایخ تصوف جنین عقیده دارند که کرامات اولیا؛ امتداد معجزات 
حضرت رسول اکرم## است؛ چرا که اين کرامات جز به سبب پیروی از سنّت 
آن حضرتء# حاصل نشده است. 

گاهی به سبب ریاضت نفس و تمرینات ذهنی و نفسی و جسمی ظاهراً 
امور خارق العاده حاصل می شود؛ همانطور که این حال در جوکی های هندو 
به مشاهده می رسد. اين حالت چنان که پیشتر گفتیم از قبیل فریب و خدعه و 
استدراج است. شیخ بایزید- رحمة ال علیه - گفته است: اگر مردی سجاده 
خود را بر روی آب هموار نماید و در هوا چهار زانو بنشیند. بر او فریب 


نخورید تا آنکه ببینید او را در امر و نهی(الهی) چگونه می یابید. 


نور 

نور به معانی زیادی اطلاق می شود. معنی ظاهری آن همان روشنی و ضد 
طلمت اشفو اتظر سوق روشای آی: اس که فلز احاطه ی کی و 
سالک روشنی زیبا و گیرایی و بوی معطر و خوشگوار و مزه لذیذی را با 
احساس معنوی قلبی در قلب خود حس می کند آنچنان که در وصف 


نمی گنجد. نور در قرآن کریم به معانی #نافی امه ات 


۱۶۸ 


آشمن از اشیاناه تخت رابت اش نی ملس وا و ۱۷ 


ص 


۲ اسمی از اسماء قرآن کریم و کتب آسمانی است ۲ فامئواً بان 


1 له و 


ورَسوله- والنور دی وتا" وله بما تعملُون خبیر)" «یتا آلناسن قد 

جاءکم برس ین ریم وتا کم نورا مُیتا »۲ (فل من آنرل الکتبآنری 
جاء به موی دورا وهدّی اس >*. 

«ته فقتن آیتان کشایا کی نت اه تب أنرلته الیل مرج 


لاس من الظلمت لٍل آلئور بلذن ربهم لٍل صرّط اریز هید 6" و فرموده 
یرو صلار 
۱ 


5 2 2 وی ره و و 1 ره رد و و سا رز 
ست: ( یهدی به ال مس اتبع رضوانه. سبل السّلم ویخرجهم ین 


3 


۳ تور ِ 7 2 و ه ۳ ۳ 
الظلمت ال آلنور باذنه- وَيهديهم ال صرّط مشتقیم؟" در اين دو آیه 
کریمه و دهها آیات دیگر واضح می گردد که ایمان نور است و کفر ظلمت. 


۱- «خداوند نور آسمانها و زمين است». نور/ ۳۵ 

۲- «پس ایمان بیاورید به خدا و رسول و کتابی که نازل نموده ایم و خداوند به آنچه عمل می کنید آگاه هست». تغابن ۸ 
۳- ای مردم حقا که شما را دلیلی از جانب پرورد کار شما آمده است و به سوی شما نور آشکاری (کتاب روشنی) را نازل 
گردانیدیم». نساء / ۱۷۴ 

۴- «بگو چه کسی کتابی را که موسی آورد. نازل کرد در حالی که آن کتاب نور و راهنمایی برای مردم بود». انعام / ٩۱‏ 

۵- «اين کتابی است که آن را به سوی تو فرستادیم. تا «به ارشاد آن» مردم را از تاریکی ها به حکم پروردگار ایشان به سوی 
روشنایی بیرون آوری به راه خدایی که غالب و ستوده شده است». ابراهیم /۱ 

۶- «راهنمائی و دلالت می کند خداوند به وسیله آن. کسی را که طالب رضا و خشنودی او است راههای نجات را و آنها را 


بیرون می آورد از تاریکی ها به سوی روشنایی به اراده خود و هدایت می کند ایشان را براه راست». مائده / ۱۶ 


۱۶۹ 


۴ نور به معتی بینایی و دید چشم آمده ات ( هل یَستّوی الاْعمی 
ولَبَصرأَمْ مل تستوی الطلّث وآشوژ »۱ 

۵ به معنی علم آمده است؛ به دلیل اینکه شخص, بین نیک و بد 
نمی تواند فرق بگذارد مگر به وسیله علم و یقین؛ چرا که گفته شده: علم نور 
است و جهل تاریکی. 

شیخ محی الدین عربی(رح) در کتاب خود «هیاکل النور» گفته است: نور 
عطیّه‌ی الهیه است که در قلب حلول می کند؛ تاریکی دنیای فانی را که در قلب 
است خارج می سازد و گنجایش برای غیر او در قلب باقی نمی ماند. 

امام غزالی در کتاب «المنقذ» خود گفته است: معرفت صوفیه و معنویه 
نوری است که خداوند آن را در قلب بنده مسلمان می اندازد؛ پس نوری که 
اصحاب تصوّف مانند غزالی و محی الدین عربی از آن یاد می کنند به معنی 
برکت و روشنایی و معرفت خاصه و مکاشفه و مشاهده است و آن دید معنوی 
استت: که سالکان طریفت از آن بهره‌متدمی گردند.ی شکی تست که کشفت و 
کرامات و مقامات برای شخص مسلمان به وسیله همین نور - که آن عین 
بصیرت و بینایی ضمیر است - حاصل می شود و به وسیله ی همین نور بر 
علم خود فایق می گردد و به شخصیت دیگری متحوّل می شود. برای انبیا 
- علی نبیّنا و علیهم الصلوة و السلام - این نور حاصل شده است. باید در این 
فرموده خداوند3 تأمّل کنیم که به نبی اکرم خود - حضرت محمّدیل- فرموده 


است: « الم رح لك صدرك وَوَضعتا عنلک وزرك آلذی آنقض ظهّرَكَ 


۱-«آیا کور و بینا برابر است يا آیا تاریکی ها و روشنایی برابر است». رعد / ۱۶ 


ورفعتا لك ذِکرك ۲4 و اين نوری است که خداوند در قلب نبی اکرم انداخته 
اسشتا: 

و در قصّه‌ی موسی ا به همراه بنده صالحی که بسیاری از اسرار را به 
وسیله نور خداوند## می دانست در قرآن کریم آمده است: فوَجَدّا عَبّدا من 
غافنا اه مد من غن ها فلت هن آدتا لا 4 آیخ اس که 
خداوند در قلب بنده می اندازد. نور نامیده می شود. البته عین جمله قرآنی به 
شأن یوسف و لوط و موسی -علی نبیّنا و علیهم الصلوة و السلام - تکرار شده 
است؛ <ءاَينَهٌ خکما وعلما در قرآن کریم مثال هایی برای رحمت الهی 
است که به کلمه نور بیان شده و مراد از آن کرم و عطاء علم و حکمت و مقام 


استت: 


قلب 

در این اواخر کتابی را مطالعه کردم که تصوّف را مورد انتقاد قرار داده و با 
تعجب می پرسید که چگونه ممکن است که قلب ذکر کند؟ او چنین می گفت: 
زیرا از نظر او قلب همان قطعه یا پاره گوشت است و بس! در حالی که چنین 


۱- «آیا سینه تو را برای تو باز نکردیم. و دور ساختیم از تو بار سنگینی را که پشت تو را خم نموده بود و بلند بردیم برای 
تو ثنای تو راا. شرح / ۲-۱ 

۲- «(پس در آنجا) بنده ای از بندگان ما را یافتند که او را رحمت و بخششی خاص از نزد خود داده ایم و هم از نزد خود 
وی را علم لدنی و اسرار غیب الهی بیاموختیم». کهف ‏ ۶۵ 


۳- یوسف / ۲۲ 


۱۷۱ 


نیست. آیا نمی بینید که کلام بدون زبان هم تکمیل می گردد مثل کاست های 
ضبط. رادیو و تلویزیون؟ این مثال از جنبه‌ی مادی است. 

حلاصه چیزی که ما به آن رسیدیم این است که قلب در نزد صوفیه مرکز 
همین صفاتی است که قرآن کریم آن را ذکر کرده است و سالک به وسیله ذکر 
و به پاری مرشد کامل مکمل خود برای پاک ساختن قلب از صفات خبیثه و 
آرایش آن به صفات حمیده می کوشد تا قلب خود را برای پذیرایی تجلی 
پرورد گارش آماده سازد وذکر او تعالی. زاد و توشه‌ی معنوی قلب اوگردد. پس 
اگر بر طریقت در ذکر و توبه استقامت ورزد. مستعد تجلیات الهی می گردد. 


نفس 

نفس بر خودی هرکس يا ذات انسان اطلاق می گردد و به معنی روح؛ 
خون. هوا و خواهشات و امیال انسان نیز آمده و به معنی «چیز» هم استعمال 
شده است؛ چنانکه گفته می شود «النفس» آن چیز و آن چیز کسی است که در 
جواب خطاب کننده بگوید: بلی.کلمه‌ی نفس در بیشتر از دویست جا در قرآن 
کریم آمده است و صوفی سالک باید به تنویر و تزکیه آن سعی و مجاهدت 


تیلم اور رف مکی ات (قد افلح من ژکنها وَقَد خاب من مها" و 


۰ ۳ ۲ ۰ 5 9 7 #6 2 گس ۹ و 
قبل از این ایه فرموده است: (وَنفس وّما سونها فاطمها خورها وتقونها؟. 


۱- «حقا کسی که نفس را پاک ساخت. رستگار شد و حقا کسی که آن را آلوده و سیاه و فاسد ساخت. زیان و خسران 
نمود. شمس / ۱۰-۹ 
۲- و قسم به نفس و به آن ذاتی که او را برابر و تکمیل گردانیده است. پس او را به زشتی های او و پرهیزگاری او آگاه 


گرداند». شمس / ۸-۷ 


۱۷۲ 


پس سالک صوفی در تزکیه نفس خود و رشد دادن عنصر خیر در آن و 
طرد عنصر شر. از قرآن کریم کمک می‌جوید. خداوندطّة فرموده است: ۶وَمَن 


وت 


یوق شح تفیه- فولتبلت هم اْفلخون 6 از این رو تزکیه‌ی نفس از مهمترین 
طرق سالکین است که اگر نفس تزکیه نشود. سالک در خحطر سقوط باقی 
می ماند و بدون آن؛ برای او مقام ولایت متحقق نمی گردد. بعد از تزکیه‌ی 
نفس توجٌه برای آرایش باطن به صفات حمیده به منظور بالا رفتن در پله های 
تصوّف است؛ ولی آیا این آسان است؟ 

یکی از مشایخ در کتاب خود. برای نفس هفت مرتبه معین کرده است: 

) اقاره:" نفسی است که میل به جانب حیوانی دارد و صاحب خود را به 


سوی بدی راهنمایی می کند و آن» معنی آیه کریمه است که می فرماید: روما 
ی تفین ان الشش یره ابقر کفت افو انم نوتس 
حیوانیه ای که مانند چهار پایان جز متاع دنیا چیزی را نمی شناسد. بهتر است. 
۲ لوامه: نفسی است که هنگامی که انسان گناهی مرتکب می شود یا عمل 
شری را قصد می کند. او را سرزنش نموده و به توبه می کشاند. خداوند 


فرموده است: ([ آقسم بیَوم لَْيَمَة ولا آقسم بالنفس لام 4" و عدء ای 


آن را وجدان می نامند. 


۱- و آنکه از بخل و خوی لثامت نفس خود محفوظ ماند؛ آن گروه از رستگاران عالم اند». تغابن / ۱۶ 

۲- اماره در لغت صیغه مبالغه بر وزن فعاله به معنای بسیار امر کننده است آن هم به بدی. هر چند عده ای از عرفا به مقامی 
می رسند که امّاره امّاره می شوند یعنی بر نفس هم امر می کنند. 

۳- «برائت نمی دهم نفس خود را؛ هر آئینه نفس فرمان دهنده به بدی است». یوسف / ۵۳ 


۴- «قسم می خورم به روز قيامت و قسم می خورم به نفس ملامت گر. قيامه /۱ و ۲ 


۱۷۳ 


۳ ملهمه: نفسی است که فجور و تقوا را از یکدیگر تمییز می کند؛ به 
قتباس از ایین فرموده‌ی خداوندیه : وتفُس و تا 
وَتقوها ۱4 

۴ مطمئنه 

۵ راضیه 

۶ مرضیه: نفسی است که از پروردگار خود راضی شده و پروردگار از او 


0 ت 
۶ 
2 


۳ 
بو صرو د و ص 
2 ۰ ۱ 


راضی گردیده است به اقتباس از فرموده خداوندته: ییا آلنفس 
ای از وت راید رد)۱ 

۷ نفس کامله: آن نفس. خاص انبیا - علی نبینا و علیهم الصلوة والسلام - 
و اولیای کامل است. 

نفس لطیفه: از لطایف عالم خلق است که به عناصر اربعه اضافه شده است. 
عناصر اربعه آب(رطوبت)» خاک هوا و آتش(حرارت) اند که با قلب و روح و 
سر و خفی که از عالم امر می باشند. مقابل واقع می شوند. لطیفه‌ی نفس با ذکر 
تزکیه می گردد و آن نزد طریقه‌ی نقشبندیه» نفس ناطقه است. بوصیری شاعر 
صوفی (متوفی ۶۹۶ ه) در قصیده بردیه خود بیتی دارد که می گوید: 

«نفس مانند طفل است. اگر او را به حالش بگذاری تا جوانی اش به 


شیر خوارگی ادامه می دهد و اگر او را از شیر باز داری, جدا می گردد». 


ار 
۲- «ای نفس آرامش یافته رجوع کن به سوی پروردگار خود در حالی که هم تو حشنود هستی و هم پروردگار از تو 


خشنود است». فجر / ۲۷ - ۲۸ 


۱۷۴ 


شیخ عبدالقادر گیلانی در کتاب خود به نام «الغنیه؛ گفته است: آفت 
نفس. تمایل آن به فخر است و رغبت به آنکه مدح آن گفته شود و چنین 
شخصی حمّال است؛ زیرا برای او در عبادتش جز بار چیزی نیست و آن بار 
ریا کاری و شهرت طلبی اوست و یقیناً او بدون آنکه خودش احساس کند. 
هلا کم کرندق 

و کسی که نفس خود را شناخت. پروردگار خود را شناخته است و 
کسی که نفس خود را نشناخت.او را به حال خود رهاکرده است. البته حضرت 
یوسف -علی نبیّنا وعلیه الصلوة والسلام - ۳ وق زا تشم نود کار 
یی ان لس لامَارة م6 ا 


حلاصه‌ی آنچه بیان کردیم این است که سعی برای تزکیه‌ی نفس از اساس و 


2 
۳ 


سم ۶ 
بری ۰ 


2 
10 
۱ 


خداوند از زبان او می فرماید: 


اصول منهج تصوف در اسلام ان 

دک 

ذکر در اصطلحات تصوّف به معنی ذکر و یاد کردن خداوندٌ و مدح و 
نستایش ذانت اعدیت: اوست؛ مقل اینکه بگوید: «سخان .ی الحمدای لا له 
الا اللّه» همچنان دعاها و درودها. 

کلمه‌ی ذکر در قرآن 1 به معنی نماز و قرآن کریم آمده است؛ خداوندق 


«ت ص 


۱- یوسف /۵۳ 


۱۷۵ 


ذکر له درو بیع »۱ ون نها اهاز رک ان مه ات وتو 


اسیت* ۶ نا حن نَرلتا کر وان حفطون )" در اینجا مراد از ذک قرآن 
کریم است. 
سا 


و ومصم _2 


(ولذگر آسع ری وتبتن زلیه یلگ ۲6 «فاذکرو له ۷ (ولذکر اه 


أکبر4* (ألابذ ۶ اه تطمیر القلوزت 6 یبا شاه 
ذکر شرعاً واجب است؛ به دلیل امر خداوندطت «وأذکر بل کییرا 6 
«واذگر ژکنک ی تفیلک " ییا آلذین منوا لا تلهک آمولکم وله 


أُولَدکم عَن ذکر الّ4" (واذگروه کمّا هد نکم ۱ خداوند ی فرموده 


- ای کسانی که ایمان آوردید وقتی برای نماز در روز جمعه آواز داده می شود (اذان گفته شود) پس بشتابید به سوی 
نماز و معامله خرید و فروش را ترک کنید». جمعه / ٩‏ 
۲- «به یقین که ما قرآن را نازل کرده ایم و هر آثینه ما حافظ و نگهدارنده آن هستیم». حجر ٩‏ 
۳- «یاد کن نام پروردگار حود را و عزلت گزین از دنیا به سوی او به عزلت گزیدنی». مزمل / ۸ 
۴- «پس یاد کنید خدا را». بقره / ۱۹۸ 
۵- «و هر آئینه ذکر خدا بزرگتر است». عنکبوت / ۴۵ 
۶-«آگاه باشید که به ذکر خداوند دلها آرامش می یابد». رعد / ۲۸ 
۷- «و پروردگار خود را بسیار یاد کن». آل عمران / ۴۱ 
۸-«و یاد کن پروردگار خود را در نفس خود». اعراف / ۲۰۵ 
4-«ای کسانی که ایمان آوردید شما را اموال و فرزندان شما از ذکر خداوند باز ندارد و یاد کنید خدا را چنانکه شما را 
هدایت کرده است». منافقون / ٩‏ 


۰- «و یاد کنید خدا را چنانکه هدایت کرد شما را». بقره /۱۹۸ 


۱۷۶ 


2 


است: « فاذکرواً اقب تا قیمَا وقفودا وعلن جوبکم)ا و مطلوت کثرت و 


زیادی در آن است؛ خداوند متعال فرموده است: اذکوا ] له دک کنیرا " 


7 2 ام 


«وذک ریت کییرا »۲ «واذکر یلک نی تفیلک نها و خيفة وَدونَ الجهر 
ید وی توب راو و 
وجوبت ذکر به نوا آن می نماید. عذابت ۳ است که خداوند متعال بر 
ترک کننده‌ی ذکر مقرّر فرموده است آنجا که می فرماید: ول للقَِيَة چم 
ُن رنه ۶6 

علامه مناوی گفته است که ذکر سه قسم است: 

۲) ذکر نحواص به قلب 

۲ ذکر خواص النخواص 


۱- «پس خدا را در حال ایستاده و نشسته و بر پهلو افتاده یاد کنید». نساء / ۱۰۳ 

۲- احزاب / ۴۱ 

۳- آل عمران / ۴۱ 

۴- «و پروردگار خود را در نفس خود از روی زاری و ترس و بدون آواز بلند در شب و روز یاد کن و از جمله غفلت 
کنندگان مباش». اعراف / ۲۰۵ 

۵- ,و هر که غافل شود از ذکر خداوند برای او شیطانی برگماريم پس آن شیطان همنشین و قرین او باشد». زخرف /۳۶ 
۶ زمر /۲۲ 


۱۷۷ 


خواص الخواص هنگامی که مذکور خود - ذات خداوند جلت عظمته- را 
کر ال یرم متا هقی رشن تاضق کر با رامش هی شمان 
آرزوهایشان آنقدر بزرگ و زیاد می شود که می خواهند همین حالت شهو 
ابد دوام داشته باشد و حضرت حق برایشان در هر حال مشهود می باشد. 

امام نووی (رح) گفته است: «ذکر به قلب و به لسان می باشد؛ بهتر این 
نت + ک یفن زر زین بکها ماقلی آکرجی نکن اقا کردم نکر فلت 


و رو ۶ 


نهر ات . خداوند#6 فرموده است: ولا تطِع من أغْفلتا له عن ذکرتا 4" و 


فرموده است: «فََْل لا لقسية فلوم ین ذکر ال >. 
محقق است که ذکر خداوند یگانه علاح مجرب و فعال برای شست و 
هر تور ول ای ولها ای قور ماع فا نش ره نله انیت یل کرت نس و 
کذب و ... است؛ خداوند8# می فرماید: (آلا بذ کر له تطمین لوب 4 
چنانکه آهن زنگار می گیرد برای قلب نیز زنگاری است و آن زنگاری 
معنوی است؛ خداوندت#: می فرماید: «ع بر ی قلوهم ما کانوا 


۱- اللمع» ص 
۲- کهف ۲۸ 
۳- رعد ۲۸ 


۴ مطففین ۱۴ 


۱۷۸ 


منظور از آن این است که اعمال سیثه و گناه به زنگار معنوی تبدیل 
می شود که بر قلب می نشیند؛ خداوند می فرماید: (وَترَغتّا ما نی صذورهم 


من غل4" غل در اینجا معنوی است که ظاهراً آنرا احساس نمی کنیم و آن کین 
ظن. گمان اشباح و پندارهای بیمار گونه است. 

طوری که گفته اند. قلب مانند آیینه زنگار می گیرد و شکی نیست که ذکر 
خداوند3# صیقل آن است و آن را پاک می کند". 

ذکر آدابی دارد که عارفان آن را بیان کرده اند؛ در مقدامه‌ی آن پاکی بدن و 
وضو است و از جمله‌ی آن آداب. اختیار کردن گوشه‌ای تنها و خلوت است که 
رایحه‌ی ریا در آن به مشام نرسد و مهمتر از همه حضور قلب است. 

به سیب سعی و تربیت و توجه مرشد کامل, به زودی قلب مرید به ذکر 
آغاز می نماید و خود را از زنگ و غش پاک می سازد؛ در اینجا سخن از عالم 


لا له الق 


[ 


خلق و عالم امر در میان می آید به اقتباس از فرموده خداوندة :8‏ 
صد ع مر ص موم صج رم 
وَالاْح تبارك ال رَبٌ العفمین)۳. 

باید دانست لطایفی که ما از آنها نام پردیم و عبارت بودند از: قلب؛ روح. 
سر خفی و احفی. محسوس نیستند؛ بلکه از عالم امرند که به وسیله ذکر الک 


یکی پس از دیگری تزکیه و پاک می گردد؛ بعد از آن لطیفه ی نفس تزکیه 


۱- اعراف / ۳۳ 
۲- آیینه ات دانی چرا عمتاز تست زانکه زنگار از رخش ممتاز نیست 
آیینه شو و وصال پری طلعتان طلب جاروب کن خانه را سپس میهمان طلب 


۳- «آگاه باشید که خدای راست آفرینش و فرمانروایی و نهایت بزرگ است خداوند پروردگار عالم». اعراف /۵۴ 


۱۷۹ 


می شود که از عالم حس است. پس اگر سالک به ذکر قلبی آغاز کند. محققاً در 


اصطلاح اهل تصوف از عالم امر شروع کرده استتا. 


مشاهده 

مشاهده حالتی بلند و عالی است که از آثار انکشاف مراتب حقایق الیقین 
است. شیخ شهاب الدین عمر سهروردی گفته است: محاضره. برای ارباب 
تلوین و مشاهده برای ارباب تمکین و مکاشفه در بین هر دو است تا استقرار 
یابد. پس محاضره برای اهل علم (علم الیقین) و مکاشفه برای اهل دید (عين 
الیقین) و مشاهده برای اهل حق (حق الیقین) است. 

تلوین و تمکین دو مقام از مقامات تصوّف اند؛ تلوین برای سالکی است 
که از یک مقام به مقام دیگری منتقل شود و تمکین برای سالکی است که به 
مقصود وصل می شود و استقرار حاصل می کند. 


لاهوت. ناسوت. حبروت. ملکوت 
موضوع علم لاهوت ذات خداوند# است مثل علم کلام و به معنی الهیات 


اتتیت: 
عالم ناسوت از عالم ماده است. کلمه ناسوت سریانی است که از کلمه 
ناس گرفته شده و آن علمی است که متعلّق به انسان و عالم مادی بوده و به 
معنی انسانیّت است. 
جبروت از صفات خداوندت# است؛ «جیّار» از قدرت و قهر است؛ بنده در 
عالم ملکوت مختار است و در عالم جبروت. مجبور. بر او حتمی است که آنچه 
را حق معیّن نموده اختیار کند و آنچه اراده فرموده اراده نماید. نزد ابی طالب 


مکی(رح) جبروت. عالم عظمت است که عبارت از عالم اسماء و صفات الهیه 
می باشد؛ ملکوت عالم غیب است و ناسوت عالم ماده و طبیعت و انسان و 
جبروت ما بین ناسوت و ملکوت است. ملکوت. عالم مطهرین و ملایکه است 
و عالم لاهوت عالم غیب است که به ذات اله 4 تعلّق دارد. 


عناصر جهارگانه 

قدما گفته اند که عالم مرکب از چهار عنصر است که به نام أسطفّتات و 
ارکان نامیده می شود و عبارتند از آب. خاک هوا و آتش که در کتب تصوّف 
در مبحث «تزکیه لطایف» بدانها اشاره می گردد تخصیو ضاً در سلوک اهل 
نقشبندیه مجلادیه آمده است و می گویند لطایفی که از آنها وجود مادی و 
معنوی يا ظاهری و باطنی برای انسان تکوین و ایجاد می گردد. ده لطیفه است: 
پنج لطیفه از آن برای عالم خلق است که عناصر اربعه و نفس می باشد و پنج 
لطیفه‌ی دیگر از عالم امر است که قلب. روح. سر خفی و اخفی نام دارند. 


ولی 
در قرآن کریم ولی صفتی برای خداوند 8 و همچنان وصفی برای بنده 


یو رم بو 


افلة است؛ خداوند متعال فرموده است: ۶ اه ول نرب - ءامتواً 11 وال ول 


لَموَییین »۲ «واهُ ون میت ۲ «(ومو یل آلصَلجین 4" ولایت در اين 


۱- «خداوند حافظ آنهایی است که ایمان آورده اند». بقره / ۲۵۷ 
۲- «خداوند مددگار ممنان است». آل عمران / ۶۸ 
۳- «خداوند دوست دار پرهیزگاران است». جاثیه / ۱٩‏ 


۴- «و ذات خداوند نیکوکاران را دوست می گزیند» اعراف/ ۱۹۶ 


۱/۸۱ 


آیات به معنی حفظ و نصر و عنایت است و جایی که صفت برای بنده می آید. 
معنی آن محفوظ و منصور و محبوت است؛ خداوند فرموده هه 
گو رصم م7 ما فراع #9 ت محر مدرد ۳ 
اولیاء ال لا خوفگ علیهم ولا هم مزئورت" قرآن کریم اولیا را اینگونه 
۲ ۲ 1و م 2 
تعریف نموده: (آذیر ۳۳ وکانئوا ییُقورت لهم آلبشری نی الحَیوة 
۳ 
و کسب نموده و اين از فرموده خداوندة مفهوم می گردد که می فرماید: #وَهوّ 
یتوّل آلطّلحین ۲4 «وَاله ول الموّینین ۲ ( وله ون مرت ۵6 
حتی الامکان مدرک ذات و صفات بوده. متعهّد و پایبند به حدود شریعت و در 
تقوای خود به انواع سه گانه ی آن - شامل تقوای از کفر. تقوای از گناه و 
تقوای از خود هلاکی بر دنیا - مداوم بر عبادت و پرهیز کننده از سیثئات و امور 
نایسند باشد. 


در عرف تفت سا تعضیناضا اظر ره نقشبندیه -ولی کسی است که مقامات 
دهکانه را که قبلّا ذکر کردیم مثل توبه, زهد و ... گذرانده باتاه 


۱-«آگاه باشید که دوستان محبوب خدا نه برایشان ترسی است و نه ایشان اندوهگین اند». پونس / ۶۲ 

۲- «آنهایی که ایمان آورده اند و پرهیزگاربودند. ایشان را از طرف خداوند در زندگانی دنیا و آحرت بشارتی است». 
یونس ۶۳ - ۶۴ 

۳- اعراف / ۱۹۶ 

۴ آل عمران / ۶۸ 

۵ جائیه ۱۹ 


۱۸۲ 


ولایت به دو قسم است: ولایت صغری و ولایت کبری. کسی به ولایت 
کبری نمی رسد مگر بعد از تزکیه لطایفش به ذکر دائم. بسیاری از مشایخ 
تصوّف چنین نظر دارند که نبوّت بعد از درجات ولایت کبری آغاز می گردد 
علیهم الصلوة والسلام - مقام ولا سا است مثل خلیل اللّ» کلیم الّه و روح 1 
- علی نبیّنا و علیهم الصلوة و السلام - و تردیدی نیست که مقام حضرت 

گاهی سوال می شود که آیا ولی مقام خود را درک می کند؟ 

حقیقت این است که شرط نیست ولی مقام خود را درک کند و بشناسد. 
کشف و کرامات نیست و می گویند که اعتبار به استقامت است نه به کرامت. 

شیخ محی الدین عربی می گوید: ولایت به جهد و ریاضت و عبادت 
حاصل نمی شود؛ بلکه عطیّه و موهبتی از طرف خداوندی#ه: بوده و مَنثل آن متل 
حال است. به نظر من منظور ابن عربی این اشتشه کاد و لا نت تابع اراده و اختیار 
مخلوق نیست؛ اما عبادت. شرط حصول این عطیّه و موهبت است. 
مقام ولایت بلندتر است. از جمله کسانی که در بیان ولایت به صورت صوفیانه 
قبلاً ذکر گردیده‌اند. شیخ محمد علی ترمذی(متوفی ۲۹۶ ه)؛ فضیل بن عیاض 
(متوفی ۱۸۷ه) شیخ معروف کرخی(متوفی ۲۰۰ه) شیخ جنید(متوفی ۲۹۷ ه) 
محاسبی(۴۳ ۲متوفی هم) و ذوالنون مصری(متوفی ۲۴۵ ه) هستند که معرف 


ولایت بوده اند؛ مگر شکل تصوّفی و صوفیانه ولایت در زمان بایزید بسطامی 


۱۸۳۳ 


(متوفی ۱۳۶۱ ه) روشن و واضح گردیده انتت: در حدیتث قدسی در اصتجیسج 
البخاری) 3 است: من عادی ۳۳ اعد بالحررب». (کسی که با ولی 


مرید و مراد 

مصدر آنها اراده است. مرید کسی است که حب خداوندقة بر او غلبه کند 
و از هر چیز به جز عبادت او تعالی دوری گزیند و اراده‌ی حصول رضای 
خخداوند متعال را داشته باشد. خداوند 88 فرموده است: « ان آلذیرت قالو بت 
آستَقموا تَیرّل علیهم الما آماتگ | 
ی کم توعدورت 4" و همچنان فرموده است: «ن لین قالوا میا له ثم 
أَسَتَفَمواً فلا خوف علیهم ولا هم رورت 4" همچنین خداوندع3 در شأن 
ای که رتش یرک ای ار نی ی ای ول طرو نی 
یدغون ربهُم بالْعْدَوة والعیی پُریدون وجه 4" 

و مراد همان توبه کننده مستقیمی است که حق او را دوست دارد و به 


سوی خود می کشاند. شیخ عبدالقادر گیلانی در کتاب «الغنیه» گفته است: مرید 


۱- صحیح بخاری ج۰۵ ص ۲۳۸۴ 
۲-«هر آئینه آنانی که گفتند پروردگار ما خحداوند است و سیس بر این قول خود ابت و پایدار ماندند بر ایشان ملانکه فرود 
می‌آید و «می گوید» که مترسید و غمگین مباشید و خحوشحال باشید از بشارت به بهشتی که‌وعده داده شده‌اید». فصلت/ ۳۰ 
۳- «همانا آنانی که گفتند پروردگار ما خداوند است سپس پایدار ماندند هیچ ترسی بر ایشان نیست و آنها اندوهگین 
نمی شوندا. احقاف / ۱۳ 


۴- «و مران کسانی را که پروردگار خود را در صبح و شام می خوانند و رضای ذات او را اراده دارند). انعام / ۵۲ 


۱۸۴ 


سعی و تلاش می کند ولیکن مراد محظوظ و بهره یافته است؛ مرید به پای خود 
منزل به منزل می رود و مراد. مانند پرنده پرواز می نماید؛ مرید طلب کننده 
است و مراد مطلوب است؛ مراد کسی است که حق او را جذب می‌کند و مرید 
برای رسیدن به حق سعی و کوشش می نماید و به وسیله تلاش خود به حق 
میزژشتل: 

در کتاب «معجم مصطلحات الصوفیه» آمده است: مرید آن است که از هر 
چشم‌داشت و انتظاری قطع نظر می‌کند خاص‌برای خدا و از آرزوی خود نیز خود 
را جدا می کند؛ زیرا او می داند که هیچ چیز در عالم وحود واقع نمی گردد. 
مگر آنچه که خداوند اراده فرموده باشد پس خواسته خود را محو می کند و 
جز آنچه را که حق اراده فرموده است. چیزی اراده نمی کند و نمی خواهد. 

در کتاب «التعرف لمذاهب اهل التصوف» آمده است: 

مرید در حقيیقت مراد است و مراد. مرید است؛ زیرا مرید جز به اراده‌ی 
بت آوهالی ما لت کمن ابا اس از که سر تا یس اش 8 
تاه وس او کات ری نی دام کی ان که کففات اور 
سعی و تلاش او سبقت داشته باشد. بعد از آن گفته است: مراد کسی است که 
حق او را به جذبه‌ی قدرت. جذب می کند و احوال را بر او ظاهر می سازد و 
قوّه‌ی شهود او را بر می انگیزد در حالی که مرید در حصول این حال سعی و 
تلاش می ورزد و به آن روی می آورد و سنگینی های آن را تحمّل و برداشت 
می نماید. از آداب سلوک مرید کم خوردن, کم خوابیدن» کم حرف زدن. گوشه 
گیری» استقامت بر عبادت. مداومت بر ذکر ترک چیزهای بی معنی و نامطلوب 


و راه جویی به مرشد حقیقی است نه به مرشد متقلب و از جمله آداب سلوک» 


۱۸۵ 


ادب است. بعضی از اهل تصوّف می گویند که تصوّف فقط ادب است و پس 
از آن صدق و احلاص بر مرشد سپس استقامت و دیگر فضایل دین. 

قشیری گفته است از استاد ابوعلی دقاق(رح) شنیدم که می گفت: اراده؛ 
سوز عشقی در دل و نیش زدنی در قلب شیفتگی در ضمیر. آشفتگی در باطن 
و آتشی است که در قلوب شعله ور می گردد. بلی؛ اراده‌ی مرید چنین می باشد! 

شیخ جنید(رح) گفته است: وقتی که خداوندة برای مرید خیری اراده 
بان او و دی کر قتل فر ارس خهین یضاق واه ار خطای کل 
ابوبکر دقاق گفته است: مرید تا بر خود بیست سال خواری و ذلّت فرض 
نگرداند. مرید نمی باشد. قشیری در فرق بین مرید و مراد گفته است: مرید 
خودش می رود و مراد. طلب کرده می شود - دعوت و خوانده می شود - و 
هر یک به مراد و مقصود متصل می گردند. 

3 ال جتی لیه من یشاء وجّدی یه من ینیب 4" «خداوند از میان 
بندگانش هر که را بخواهد بر می گزیند و هر کس را که به او رجوع داشته باشد 


هدایت می کند). 


خلیفه در عرف اهل طریقت کسی است که از شیخ خلافت می‌کند و بعضی 
وظایف مرشد را به نیابت از او انجام می‌دهد وآن دربین متصوفین به‌چندقسم است: 
قسم ابتدایی: آن کسی است که در تعلیم طالبین به نیابت از مرشد به آداب 
طریقه - از ذک فک خلوت و مداومت پیروی کتاب و سنت. ترک محرمات 


1- قوری ۱۳ 


۱۸۶ 


و ادای واجبات و مستحبات به اندازه توان و غیر ذالک -می پردازد. 

قسم متوسط: کسی است که لطایف صدری او از لطیفه قلب. روح سر 
خفی و احفی به سبب دوام ذکرش روشن گردیده باشد و از مرشد به اذن و 
اجازه خود او نیابت کند؛ بدینگونه که قلب خود را به قلب مرید در حال 
استمداد از روحانیت مرشدش متوجه سازد. تا آنکه به وسیله‌ی انوار بر قلب 
مرید روشنی اندازد و تمام آنچه از مفسده نفس و رذایل بشری در او است؛ 
پاک کند و قلب را به نورهای حقیقت روشن گرداند تا به پایبندی شریعت 
استوار و متمکن گردد؛ از اطاعت نفس و هوا دوری گزیند؛ از شیطان دور شود 
و از جمله بندگان مخلص خداوند# گردد. 

قسم سوم: اعدادی است و آن کسی است که در ارشاد و القای انوار در 
حال حضور و غیاب از مرشد نیابت می کند و وقتی اراده‌ی القای انوار را به 
دلهای بعضی مریدان غایب بنماید. خداوند او را بر این امر قدرت می دهد و 
در این درجه برای او توان مکاشفات و تلقیات روحی از مرشد و از او به 
مریدان است و بر این حالت چنان استقامت حاصل می کند که از جمله 
صالحان و پیروی کنندگان به تمام معنی به حساب می آید. آنها همان صالحانی 
هستند که حضرت باری تعالی در بسیاری از آیات قرآن حکیم به آنها اشاره 
فرموده است. صاحبان این درجه از خلفا بر تربیت مریدان در سایه‌ی اوامر شیخ 
مرشد قدرت دارند. 

قسم چهارم: محترم است و آن مرید سالک در مسالک طریقت و واصل به 
درجه‌ی فنا و بقا است. اين دو درجه درجه های عالی هستند که کسی به آن 


نمی رسد. مگر آن که خداوندی#: او را به انوار خود خحاص گردانیده و اسرار 


۱۸۷ 


ود را بر او الهام فرموده باشد و بر احذ فیوضات ربانی قدرت يافته باشد. 
ایشان چنانند که انوار الهی همواره بر دلهایشان پرتو افشانی می کند؛ چنانکه 
آفتاب بر کسی که در برابر افق فروزان آن قرار گرفته باشد. روشنی و شعاع 
ابقر تم لکیس شا اب تال راد شام سر ی و 
پایداری تقوا را اجازه می دهد و آنها در اين مقام به قدرت و اراده‌ی خداوند. 
اجازه‌ی ارشاد مطلق دارند. تمام این درجات بنا بر آثار و دلایل روشنی آشکار 
هی کر فده از ان جیله: 

۱) پایبندی بر طاعت و دوری از هوای نفسانی و محرمات به صورت مطلق. 

۲) عدم دلبستگی وتوجه به دنیای‌پست و مطامع سیّئه‌ی آن وانچه آنها را 
از ذکر خداوند# غافل بسازد و مداومت ومواظبت بر ادای فرایض و سنن مژ کد. 

اک که ور معاورتبی تدیکی نا ان تسالکان فان کا رشان او ار لش 
و نصایح زبانی و آداب مرضیّه‌ی آنها بهره‌مند می گردد. 

۴ از انوار موجود. قلب آن شخص روشن می شود مانند ورقی که وقتی 
در زیر شعاع عدسی ذره بینی در مقابل آفتاب قرار می گیرد محترق می گردد؛ 
ات دا ی سیر ترش شا با ام اس 
هدایت می فرماید. آنچه شایان ذکر است. این است که وقتی مرشد. خلیفه را 
به یکی از موارد یاد شده اجازه می دهد. حدود امکانات خلیفه و مقام درجه‌ی 
او را بیان می کند؛ خاصه در مورد خلیفه‌ای که مجاز به ارشاد باشد - چه در 
حیات مرشد باشد و چه بعد از وفات او خصوصاً نسبت به ارشاد مطلق- پس 
لازم است که مرشد در متن اجازه اشاره کند که فلانی واقعاً به مقام بقا بعد الفناء 


رسیده است. 


۱۸/۸ 


طریقه ی نقشبندبه 

طریقه و مسلکی خاص از مناهج تصوّف است که سالک آن را برای 
رسیدن به هدفی که همان ایمان کامل است و او را به عين اليقین یا حق الیقین 
می رساند انتخاب می کند. در اینجا ایمان تقلیدی یا استدلالی نیست تا هدف 
ضربه های شک قرار بگیرد؛ زیرا سالک به آنچه رسیده به چشم بصیرت 
می بیند و چیزی نمی تواند در ایمان و باور او تأثیر کند؛ چنانکه حضرت امام 
ربّانی مجلّد الف انی(رح) در مکتوبات خود گفته است: فرق بین ایمان علما و 
ایمان مشایخ کامل تصوّف این است که حصول معرفت در علما از روی 
استدلال است و حصول معرفت در مشایخ تصوّف به کشف و ذوق حقایق. به 
هر حال چه اساس معرفت استدلالی باشد و چه کشفی» هدف همان تطبیق 
کامل شریعت محمّدی است؛ چنانچه ما در میادین علوم شرعی. مجتهدان 
بزرگی را می يابیم که خوب درخشیده اند و از خود مذاهب و مناهج مستقیمی 


را برجای گذاشته اند و در دوره های اسلامی معنی شریعت و اهداف بالای آن 


۱۸۹ 


را برای مسلمانان تفسیر کرده اند؛ مانند حضرت امام مالک بن انس(رح) 
(۷۹۵-۷۱۵ م4 حضرت امام اعظم ابوحنیفه(رح) (۷۶۷-۶۹۹م)/ حضرت محمد 
بن ادریس شافعی(رح) (۸۲۰-۷۶۷ م۲: امام احمد بن حنبل(رح) (۸۵۵-۷۸۰ م) 
و مجتهدین دیگری که علوم را تدریس کرده اند و در آن تبخر حاصل نموده و 
مدرسین متمایزی بوده اند. 

همچنین در علم تصوف. بزرگ مردان فاضلی را می یابیم که طریقه ها و 
مسالکی را ایجاد نموده اند که شیفتگان و عشاق روح. برای وصول به ایمان 
کامل آن را اختیار کرده اند؛ مانلد شیخ معروف کرخی» بایزید بسطامی, ذوالنون 
مصری. شیخ عبدالقادر گیلانی. شیخ احمد بدوی. شیخ احمد رفاعی. خواجه 
بهاء‌الدین نقشبند. شیخ عمر سهروردی. ابی الحسنی چشتی. ابوالعباس 
تجانی - رحمهم اه تعالی - و ... که طریقه های خاصی را برای تربیت سالک 
جهت رسیدن به منتهای مقصود تأسیس نموده اند. همه‌ی این طرق و مسالک از 
منبع واحدی سرچشمه می گیرند و مَل آن در امور دنیوی این است که ما از 
گندم دهها نوع نان به شکلهای مختلف می سازیم و از گوشت و برنج انواع 
زیادی از غذاها را درست می کنیم که اگر چه مزه و طعم هر یک با دیگری 
فرق دارد؛ ولی تمام این خوراکیها فقط یک هدف واحدی را برآورده می سازد 
و آن سیری و رفع گرسنگی است. 

همانطور که هدف مذاهب اسلامی از توضیح طرق عبادت. احکام؛ 
شریعت و سنت نبوی این است که برای زندگی اساس قرار بگیرد؛ طرق صوفیه 


هم راسخ ساختن ایمان و رسانیدن سالک را به ایمان یقین (عين الیقین) هدف 


قرار می دهد تا قلب سالک علاوه بر دعوت او با تطبیق تعالیم شرع مطمئن و 
آرام و واصل به حقیقت گردد. 

در سلوک طریقه ی نقشبندیّه. برای رسیدن مریدان به هدف نهایی خود 
اساس و منهج خاصی وجود دارد؛ مثلاً همانطور که طریقه‌ی قادریه. ذکر جهریه 
را شعار خود قرار می دهد و طریقه‌ی مولویه به خواندن اشعار و ذکر و مجالس 
سماع شهرت دار طریقه ی نقشبندی نیز برای خود اوراد خاصی دارد و با 
وجود فرقه ها و اختلاف طریقه ها در اوراد. ذک شعارات و علامات باز هم 
هدف واحدی را دنبال می کنند که همان معرفت ذات الّه 2 و حصول رضای 
او و قرب ذات احدیت او است. این طریقه هایی است که عارفان از مشایخ 
مجتهدان در علم تصوّف آن را با هدایتی که از جانب پروردگارشان 1 نصیب 


و 


ی و عم صل 
له ویعلمکم للّه؟" والذین 


صی ۵ و صر 
مه مه ۱ 


شان شده معین و مرزبندی کرده‌اند ۶ وانقوا 
جَهدوا فیتا لبدینم سبلا۲6 

بدرستیکه خداوند به ایشان علم ارزانی فرموده و هدایت کرده است که 
آنها ارشاد مریدان خود را به این طریقه ها به عهده می گیرند؛ همچون طبیبی 
که دوایی را برای مرضی کشف می کند و آن را برای بیمارانش توصیه 
می نماید. این افراد نیز طبیبان دلها هستند که در معرفت خداوند یکتا به 
قله های رفیع حقیقت دست يافته اند و سالکان را برای رسیدن به اين قله‌های 


بلند راهنمایی می کنند. هیچ شکی نیست که جمیع این مسالک و آرزوهای 


۱- بقره ۲۸۲ 


۲- عنکبوت /۶۹ 


۱۹۱ 


ی بلس یر توق رداق سالین سار سای تسین 
برمی گردد و مصدر همه‌ی آنها همان قرآن کریم و سنت خاتم پیامبران حضرت 

همانطور که ذکر شد بین شریعت و طریقت فرقی نیست؛ لیکن صوفی 
برای ذکر و فکر. خود را از هر چیز جدا می سازد و قلب خود را تصفیه و پاک 
می گرداند و ایمان او قوی می گردد که عین اليقین نامیده می شود و شریعت را 
با قلب مملو از ایمان و خالص تطبیق می کند. کسی که از شریعت دور گردد. 
طریقت از او بیزار است. 

شیخ عبدالله دهلوی (متوفی ۱۲۴۰ه) گفته است: ثمره ی این طریقت 
همانا حضور دایم در پیشگاه حق راسخ ساختن عقیده ی اهل سنت و 
جماعت و متابعت سنت نبی اکرم #: است. در کتاب «امحديقة الندیة» تألیف شیخ 
محمّد بن سلیمان بغدادی نقل شده که شیخ محمّد مراد ازبکی گفته است: 
طریقه ی نقشبندیه محققاً طریقه ی صحابه کرام است که بر اصول خود باقی 
است و در آن هیچ گونه دحل و تصرفی صورت نگرفته و آن عبارت است از 
دوام عبودیت در ظاهر و باطن با کمال پایبندی به سنت و عزیمت. اجتناب 
کلّی از بدعت و رخحصت در جمیع حرکات و سکنات از عادات و معاملات 
به همراه دوام حضور به ذات احدیت الهع به طریق بهت و حیرانی و خود 
فرآموشی و نیستی. 

در مقدمه ی کتاب «قدسیه) آمده است: تصوف پل دسا تفت سس 
نبوی است و آن تصوف با اعتدال و وسط است که اساس آن تطبیق شریعت و 


نات ازتارعت مر باشل»قسی ری کووله فا اغتلان مساو یتمیق 


۱۹۲ 


آنچه در آن از پیروی شریعت و آسانی طریقت است سبب پخش و گسترش 
این طریقه خصوصاً در بین علمای دین بوده است؛ از اين رو قلب صوفی 
نقشبندی با خداوند است و جسم او با مردم است. حفیقت این است که 
مشایخی که این طریقه را توصیف کرده اند بر این اتفاق دارند که این طریقه 
در قدم اوّل متابع خاص شریعت است و در قدم دوم مداوم بر ذکر و فکر و 


ذکر 
ذکر دو نوع است: ۱) ذکر «اله3۶» که منظور از آن. ذکر ذات است. ۲) ذکر 
«لا اله الا الثه» که مقصود از آن. نفی و اثبات است. 


ذکر نزد طریقه‌ی نقشبندیه» ذکر خفی (در قلب) است. 


الف) ذٌ کر «اله» 

روش آن بدینگونه است که زبان به کام چسبانیده و به زبان دل - که محل 
آن زیر پستان چپ به فاصله ی دو انگشت مایل به سینه است - اسم مبارک 
ال را بگوید و مفهوم آن را در لحاظ داشته باشد که ذاتی است موصوف به 
صفات ثبوتیه و سلبیه و منزه از صفات ناقصه که بر آن ایمان آورده‌ایم. این 
لحاظ را پرداخت وجود ذهنی گویند. 

بر ذاکر لازم است که در شب و روز دایم الذکر باشد و در موقع ذکر کردن 
هیچ گونه حرکتی- چه زبانی و چه جسمی - انجام ندهد تا اينکه قلبش شروع 
به ذکر کند و فقط خود ذاکر به این ذکر قلب. آگاهی حاصل نماید؛ سپس 


۱۹۳ 


متوجه روح خود گردد که در جانب دیگر سینه. تحت پستان راست به فاصله‌ی 
دو انگشت قرار دارد» و ذکر «لّه» را به روح خود بنماید تا آنکه روح نیز ذاکر 
شود و پس از آن به لطیفه‌ی «سر» که به اندازه دو انگشت بالای پستان چپ 
مایل به طرف سینه قرار دارد توخه نماید؛ بعد از آن به لطیفه‌ی «حفی» که بالای 
پستان راست به اندازه دو انگشت مایل به طرف سینه واقع است و پس از آن 
به لطیفه‌ی «احفی» که وسط سینه واقع امه توعه تمو ده ,وربه ذکز اغات کنل, 
هنگامی که لطایف آن شروع به ذکر می کنند. هر لطیفه به نور خاصء چراغ 
روشنی می گردد سپس لطیفه ی «نفس» شروع به ذکر می کند که در پیشانی 
قرار دارد؛" این لطیفه از عالم خلق است و لطایف دیگر از عالم امرند و اینها 
لطایف معنوی است که فقط سالکان آن را درک می کنند. بعد از آن در «قالب» 
شروع می شود؛ یعنی بدن که مرکب از عناصر است. طوری که هر ذرّه در 
جسم او به ذکر آغاز می نماید و آن را خود سالک درک می کند. 

از آنچه گذشت واضح می گردد که علمای تصوّف پنج مرحله برای ذکر با 
لطایفی که در عالم امر است و دو مرحله برای ذکر با لطایفی که در عالم خلق 
است وضع کرده اند؛ لذا برای ذکر هفت گام است و این معنی همان چیزی 
است که حضرت امام ریّانی مجدد الف انی(رح) گفته است: بدون شک 
طریقه‌ی ما هفت گام است. 

بعضی به کنایه گفته اند که طریقت دارای دو گام است: گامی در عالم امر 
و گامی در عالم خلق. يقین است که دوام بر ذکر لطایف سبعه هر ذرّه جسم را 
به گونه ای می گرداند که ذکر «الّه» را می نمایاند و در همین حال مرید به 


۱- از تبتل تا مقامات فنا پله پله تا ملاقات خدا 


۱۹۴ 


راحت و لطافت در قلب و وجدان خود آگاهی می یابد و این حالت را سلطان 
تنها احساس می کند که تمام عالم دک «اللّه» می نماید؛ بلکه از هر ذرّه در حهان 
هستی ذکر «للّه» را می شنود که این ذکن ذکر ماسوی نامیده می شود و منظور 
از آن اینست که تمام مخلوقات. خداوند یکتاعلا را یاد می کنند و اين از لطایف 
طریقه‌ی جلیله است. 

گفتیم که لطایف. حین آغاز به ذکر به چراغ هایی درخشنده به نور متحوّل 
می گردند و می گویند که نور هر لطیفه زیر پای یکی از انبیای اولوالعزم 
- علیهم السلام - قرار دارد و برای هر سالکی که به سبب یکی از لطایف. 
گشایشی حاصل شود او را شباهتی در خلقت معنوی با همان نبی است. این 
علاقه و ارتباط نزد عرفا معروف و شناخته شده است؛ به گونه‌ای که آنها این 
علاقه را حتی بعد از مرگ صاحبان ارتباط در قبورشان درک می کنند که مثلا 
حلقت این محمّدی است و از آن عیسوی. حال کسی که این امور را به چشم 
بصیرت درک نماید چگونه در ایمان او شک و تردیدی راه می یابد؟ 

اگر لطیفه تمام و کامل شود این نور بر روی مرید می درخشد که خود 
رل توش سل اوآ نادرگ دس کرد عالطا فان وا است پیکم 
حواس در عالم ماده است و لطایف از عالم باطن. 

بعد از تزکیه‌ی لطایف عالم امر» تزکیه‌ی نفس آغاز می شود که آن از عالم 
خلقت است و رنگ مشخصی ندارد - مانند آب که به هر چیز داخل شود 
رنگ همان چیز را به خود می گیرد - و برای تزکیه آن سعی و کوشش لازم 
است. نفس از عالم طبیعت و در اصل و اساس خود. امّاره و کشاننده به طرف 


۱۹۵ 


زشتی ها است و تمام تمایلات و رغبت‌های پلید از آن سر می زند که فقط ذکر 
«الْهعٌ: آن را پاک ساخته و تربیت می کند. 

در معنای کلمه فکر کند نه در شکل «لا اله الا الّه». اگر مرید مبتدی بود در 
جانب نفی کلمه «ل». «لا معبود» تصور نماید؛ اگر متوسط بود «لا مقصود» و 
اگر منتهی بود. «لا موجود» تصور کند و در جانب اثبات اثبات ذات پاک 
خداوند متعال جل شأنه تصوّر نماید و اگر ذاکر منتهی بود. در لحاظ معنی «لا» 
خود و تمامی ممکنات و موجودات را نفی کند و در جانب اثبات ثبوت ذات 
مقلن: واعتب الو تجو و الهین نماند: 

کسی که از مقامات دهگانه نگذرد. به درجه‌ی فنا و بقا نمی رسد و آن 
عبارت است از توبه. آنابت زهد قناعت. ورع. صبر و شکیبایی توکل. تسلیم 
و رضا. بعد از طی طریق سلوک. سالک باید که به یازده خلق یا صفت آراسته 
گردد و گرنه چیزی را به دست نیاورده است؛ هشت صفت از آنها از حضرت 
شیخ عبدالخالق غجدوانی(رح) (۵۷۵ ه-) نقل شده که عبارت اند از: 

النظر الی القدم. السفر فی الوطن, الخلوة فی الجلوه الذاکر الدائم» العوده 
من الذکر الیقیظه عند النفس, الحضور الدائم. حفظ آثار الذکر فی القلب؛ که 
معنی این اصطلاحات به ترتیب چنین است: نظر بر قدم. سفر در وطن. خلوت 
در انجمن, یاد کرد با زگشت. هوش در دم نگاه خاشت ی بادداشت: 

سه صفت دیگر از شیخ اکبر حضرت محمّد بهاء الدین نقشبند - رح2ة اله 
علیه - است: الوقوف القلبی» الوقوف العددی و الوقوف الزمانی (وقوف قلبی؛ 


وقوف عددی. وقوف زمانی). 


۱۹۶ 


کت و وتو وا ای یی ور شا که مهن 
رعایت ادب. روی او به جانب آسمان است؛ زیرا این عمل با نظر به اینکه 
خداوند فوق هر چیزی است صورت می گیرد؛ هر چند او مکانی ندارد و بالا و 
پایین نسبت به او بی مفهوم است. 

بشاع قرف فلس عف فرط امک راتکه فسیی کی گیل او سفن 
از خیالات خطور ننماید و دوم اینکه اگر بر قلب او خیالی خطور کرد مانند یک 
فرد افسار کشیده پایستد و دیگر ذکر نکند و برای دور کردن خیالات. کوشش 
نماید و پس از آن, از نو به ذکر بیردازد که این حالت توقیف نامیده می شود. 
بر حسب نصایح مرشدین بهتر آن است که در وقت ذکر, تنفس را متوئف 
سازد؛ در این حالت حرارت قلب و شوق در درون بوجود می آید؛ محبّت 
ایجاد می گردد؛ وسوسه دور می شود و حجابهای موجود از پیش روی سالک 
به تدریج بر طرف می گردد. 

اک اه و هک سای کر ام که یه ین 
میدانها را در نظر می گیرد تا معرفت حاصل شود. وقوف عددی این معنی را 
می دهد که ذکر باید فرد باشد؛ مثلّا یک مرتبه سه مرتبه پنج یا هفت مرتبه و 
ا همع ی کی ای ره ای روت تفت 
یط فان جرف 

سالک باید تمام توان و نیروی خود را به کار برد تا کلمه‌ی «لا انه الا ال» 
را پیست و یک مرتبه به یک نفس یعنی یک «دم» ذکر نماید و اگر این ذکر با 
مراقبت و در عین آراستگی به آدابی که ما آن را قبلاً بیان کردیم به جای آورده 
شود حتماً نمرات و نتایج معنوی آن را حاصل می نماید و قلبش پاک می گردد 


۱۹۷ 


و اسراری برای او کشف می شود که آن را درک می کند. چنانچه این ثمرات 
حاصل نشد» شکی نیست که او شرایط ذکر را رعایت نکرده است پس باید در 
یافتن خطای خود فکر کند و مرشدش دست او را بگیرد و با عملکرد خالصء 


۰ 


مراقبه 

بزرگان مشایخ گفته اند: جذبه یعنی کشش به سوی حق از طریق مراقبه که 
زودتر و سریع تر از ذکر تحفّق می یابد. همچنین گفته شده که مواظبت بر 
مراقبهء سالک را به درجه ی وزارت معنویه که بلندترین درجات است بالا 
می برد. ثمره و نتایج مراقبه این است که چنین سالکی در اعزار دنیایی و 
ملکوتی مطاع و معزز می گردد (همه فرمانبردار او می شوند و نزد همگان عزیز 
می باشد). 


اطاعت مرشد 

یعنی سالک شاگردی فرمانبردار برای مرشد کامل باشد؛ به گونه ای که 
تمام راهنمایی ها و توجیهات او را به اخلاص و ادب اجرا نماید؛ آنچنان که 
شاگرد. علم را از استادش فرا می گیرد. 

در مبحث ذکر اشاره کردیم که سالک به ذکر قلبی می پردازد تا قلب او 
ذاکر گردد و پس از آن از یک لطیفه به لطیفه‌ی دیگر انتقال می یابد و در اين 
حال مرشد با توجهی که به او می کند او را در چگونگی و کیفیّت آن کمک 
می نماید؛ بدینگونه که با قلب خود به یکی از لطایف سالک توجه می کند و 


آن را به لطایف خود ارتباط می دهد؛ البته شکی نیست که لطیفه‌ی مرشد ذاکر 


۱۹4۸ 


و نورانی است؛ بنابراین او اين ذکر و نورانیت را به لطیفه‌ی سالک منعکس 
می سازد و لطیفه‌ی سالک نیز ذاکر و نورانی می شود و پس از آن که وضع 
سالک بعد از مهلتی در یک لطیفه استقرار پیدا نمود به مهلت کوتاهی به لطبفه‌ی 
دیگر مرید. توجه می کند و اگر در وجود مرید. چیزی از استعداد و وارستگی 
و ذکاوت موجود باشد. به سرعت به هدف واصل می شود و لطایف او تزکیه 
می گردد و آن کیفیّتی که از طی مقامات به دست می آید. برای او محقّق 
خواهد شد تا آنجا که به مرحله ی فنا و بقا برسد. 

همانطور که برای علوم ظاهری حد و مرزی نیست و جوینده‌ی آن علوم 
هميشه در طلب علم است تا دانش خود را زیاد گرداند و نیز شخص صاحب 
روت همیشه در طلب افزایش ثروت است؛ برای لطف ذات احدیت 
خداوندع3 نیز حد و انتهایی نیست. نخستین انسان کاملی که به اوج قله‌ی کمال 
انسانیّت رسیده است سیّدنا حضرت محمّد -صلی الّه علیه و سلم - است که 
پس از ایشان سایر انبیا - علی نبیّنا و علیهم الصلوة و السلام - و پس از آنها 
صحابه‌ی جلیل القدر - رضوان اللّه علیهم اجمعین - و اولیای کرام - رحمهم اله 
تعالی - هستند. در عرف تصوف. سالکی که به او درجه‌ی بقا بعد الفناء عطا 
شده است. انسان کامل شناخته می شود. 

مقصود از توجه این نیست که مرشد در یک مکان و پا از نزدیک با مرید 
متصل باشد؛ زیرا مرشد کامل قدرت توجه به مرید خود را از مکان دور هم 


دارد و در قلب او مسرت روحی را داخل می کند؛ لیکن قرب مکانی بهتر 


۱- حریصان لا یَشبّعان: طالب علم و طالب دنیا. 


۱۹۹ 


است؛ زیرا همانگونه که گفتیم تقرّب با صادقین. سبب فوز و سعادت است؛ 
مرد ولی" صالح حبیب خداوند است و نزدیکی و تقرب با حبیب خداوند36 
وسیله و سبب سعادت دو دنیا است. 

امراض قلب همان صفات خبیثه مانند حسد و غیره است و مسلمان 
حقیقی کسی است که قلب او از این امراض پاک باشد؛ ولی آن» کار سخت و 
مشکلی است و گرنه باید مشکلات انسان علاج و چاره می شد. پس وقتی 
اگم اف داش بافت اد معالختی این اف ان و مات فلت ید شرا 
به دوش می گیرد و برای او خضری می شود نیکوپی که او را به کمال 
می رساند و از ظلمات می رهاند. 

شیخ عبدالّه دهلوی(رح) گفته است: برکت صالحان گاهی مانند آفتاب 
است که در یک زاویه‌ی قلب داخل می شود و گاهی مانند ابر است که همه‌ی 
جوانب قلب را در بر می گیرد يا مانند نسیم لطیفی یا جوی آبی یا مانند 
خیمه ای از ابریشم است که همه بدن را شامل می گردد يا مانند رطوبت یا 
شبنمی که بر قلب می نشیند. و همچنین گفته است: برای سالکان طریقه ی 
چشتیه شوق و گرمی روحی و برای سالکان طریقه ی قادریه صفا و لمعان و 
برای سالکان طریقه‌ی نقشبندیّه غیاب و فقدان بینش و آگاهی حاصل می شود 
و آثار طریقه‌ی سهروردی. عین آثار طریقه‌ی نقشبندیّه است. 

در جایی دیگر فرموده است: ما نظر اخیر را برگزيدیم و به همین دلیل 
معتقدیم که مرشد نقشبندی کسی است که آنچه را برای مرید خود بهتر و 


۱- قطع این مرحله بی همرهی خضر مکن ظلمات است بترس از خطر گمراهی 


رابطه جریان دارد و هنگامی که لطایف سالک. شروع به ذکر نمود. بهره‌ی 
حضور حق را حاصل می نماید و برای چنین حضوری انواعی است که سالکان 
بزرگ برای هر نوع از حضون نام حاصی را وضم کرده آند که این نامگذاری به 
منظور معرفت و فهم مریدان است. 

اگر حضور حق در حال حضور خلق باشد به گونه ای که این حضور تو 
را بی خود نسازد که مردم را فراموش کنی و همچنان اختلاط مردم در 
حضور تو تأثیری وارد نکند. آن را ذکر قلب می نامند و اگر حضور حق غالب 
باشد. این ذکر روح است و اگر این حضور. نفس تو را فراموش ساخحت و 
لیکن خلق را فراموش نکردی آن ذکر سر است و اگر حضور حق هم نفس تو 
را و هم مردم و مخلوق را فراموشت ساخت آن ذکر خفی است تا بالاخره بعد 
از طی لطایف عالم امر و خلق, ذکر نفی و اثبات» وقوف قلبی. مراقبهة احدیت و 
مراقبات فنای قلب» روح» سر خفی و اخفی مراقبه‌ی دایره‌ی ولایت صغری 
شروع می شود. (وهو معکنّ ین ما شم" به این دلیل ولایت صفری 
می گویند که ولایت اولیا است. در این ولایت در تجلیات افعال الهعی سیر 
می شود و توحید وجودی, شوق و ذوق آه و نعره استغراق و بیخودی, دوام 
حضور و نسیان ماسوی که عبارت از فنای قلب است حاصل می شود و بعد 
از طی ولایت کبری و علیا و کمالات سه گانه و حقایق الهع؛ و حقایق انبیاء و 


مراقبه‌ی دایره‌ی حب صرف به دایره‌ی لاتعین و حضرت اطلاق می رسد. 


۱- «و خداوند با شما است هر کجا که باشید». حدید / ۴ 


۱۳۰۱ 


یکی از شعراه شعری می گوید که معنایش این است: وقتی که از خودی 
تا وان کارانی: 


کلمات یازده گانه در طریقه‌ی نقشبندیه 

مبنای طریقه ی نقشبندیه بر عمل به یازده کلمه و قاعده است که از تجربه 
مشایخ طریقه برگرفته شده و گسترش یافته است. هشت کلمه‌ی آن از شیخ 
عبدالخالق غجدوانی(رح) (۵۷۵ ه) و سه کلمه ی آن از شیخ اکبر» خواجه 
محمّد بهاءالدین نقشبند(رح) (۵۷۹۱-۷۱۷-) نقل شده است. همانطور که قبلا 
بیان شد طریقه‌ی نقشبندیه بر پای‌ی ذکر قلبی بنا شده و ذکر همان تأمل در اسم 
باری تعالی است که قلب و تمام جسم به ذکر بپردازند و ثمره‌ی آن پاک 
ساختن قلب از رذائل و برقرار کردن دوام حضور است. حقيقت این است که 


هوش در دم 

معنی آن حفاظت تفس از غفلت هنگام دخول و خروج و در بین دخول و 
خروج آن است تا در جمیع انفاس با خداوند - جل شأنه - حاضر باشد و 
خبالات او در امور دنیوی پراکنده نشود. خواجه محمّد بهاءالدین نقشبند(رح) 
گفته است: محقّق است که عمل سالک متعلّق به تس اوست. پس بر او لازم 
۱- توضیح این که وقتی از همه حواهشات و خواسته های خودم تهی می گردم و چیزی جز رضای خدا و محبت او تعالی 
در دل ندارم دیگر به هیچ چیزی نمی اندیشم جز بر الّه تبارک و تعالی؛ یعنی چیزی دیگر در ذهنم نمی ماند و همه را 


فراموش می کنم و محو و غرق در اقیانوس بی کران محبت و معرفت او تعالی می شوم. 


۳۰۲ 


است که بر آنچه نفس با حضور یا با غفلت گذرانده باشد یا می گذراند دانا 
باشد تا سالک در حالت ذکر باقی بماند و فکر او به گذشته یا آینده در حالت 
غفلت پراکنده نشود. 

خحواجه عبیدالله احرار(رح) ( ۱۵ کته استت: همتریق کان دز 
طریقه‌ی نقشبندیّه همان مراقبت تفس است تا در غفلت خارج نگردد و کسی 
که به آن توجه نکند. می گویند که او نفس خود را گم کرده است ". 

شیخ سعد الدین کاشغری(رح) که معاصر خواجه عبیدالله احرار(رح) است 
می گوید: معنی هوش در دم. همان است که سالک از یک نفس تا نفس دیگر 
غفلت نکند و اینکه با حضور نفس بکشد و یک دم او بدون حضور حق تعالی 
تالا 

به طور خلاصه این کلمه در نزد اهل طریقه‌ی نقشبندیّه به معنی بیداری و 
دقّت و فکر در وقت تنفس است که درجه‌ای از درجات طریقت می باشد و 
هرگاه سالک نفس را از خود ضایع سازد. مثل آن است که گناهی را مرتکب 
شده است؛ به این سبب که ضیاع نفس برای او ضرر است. 

نظر بر قدم 

بعضی از این عبارت چنین برداشتی داشته اند که بر صوفی لازم است که 
در حال حرکت و رفت و آمد در راه نگاه او بر قدمگاهش متمرکز باشد تا عقل 


۱- برای هر انسان لازم است که از غفلت در نعمتها و نفسها بپرهیزد. همچنین این نکته تداعی این سخن سعدی است که: 
«هر نفس که فرو می رود ممد" حیات است و چون بر آید مفرح ذات؛ پس در هر نفسی دو نعمت است و بر هر نعمت؛ 


شکری واجب». هر چند این بیان سعدی با مراقبت نفس متفاوت است. 


۳۰۳ 


و فکرش به اطراف پراکنده نگردد و عقل و فکرش با اله3 باشد و به زیبایی و 
متاع دنیا فریب نخورد که این کار ستوده ای است. 

لیکن حضرت امام ریّانی مجدّد الف انی(رح) می گوید: نظر بر قدم همان 
حال سفر در وطن است که هر دو معنوی هستند و مقصود این کلمه آن است 
که سالک قبل از آنکه از مقامی به مقام بالاتر سیر کند باید به این مقام پیش از 
آنکه با قدم گام می نهد با چشم بصیرت و ضمیر نظر بیاندازد. 

آن حضرت در جایی دیگر فرموده اند: سیر نظری مانند کسب اطلاع برای 
سیر بر قدم به منظور عروج مقامات است و پیش از آنکه با قدم خود به سوی 
مقام جدید گامی بردارده بر او لازم است که نخست در مورد آن تحقیق کند و 
مکان و موقف خود را بشناسد سپس به سوی آن مقام گام بردارد و برای همین 
تحقیق در مقام جدید نظر بر قدم گفته می شود. 

این حالت به حالت سفر در وطن مشابهت دارد؛ زیرا نظر بر قدم یعنی 
سفر از مقامی به مقامی دیگر و اين عین معنی سفر در وطن است و ابت 
ماندن در جایگاه قدم در حال سفر یعنی نظر بر قدم است که آن بینایی یافتن 
سالک به درجه و منزلت او در آینده اش می باشد. پس از مرحله ی سفر بر 
قدم. مرحله‌ی نظر سالک آغاز می شود و سالک مقامات بس بزرگ را فقط به 
نطیرهی یناه 

فخر الدین کاشفی در رشحات می گوید: نظر بر قدم اشاره به منتهای پیش 
روی سالک در مسلک تصوف برای عروح به مقام وجود و گذشتن از بند خود 
خواهی و انانیت است. فخرالدین کاشفی کتاب مهمّی به نام «اصول النقشبندیه» 
دارد که در کتابخانه‌ی دولتی فرانسه محفوظ است. 


سفر در وطن 

برای این چند معنی است: 

معنی اول: در این شکی نداریم که سفر به معنی معروف خود برای کسب 
معلومات و توسعه‌ی ادراک مفید است. سیر و سفر در روی زمین با توجه به 
دید و مشاهده‌ی مخلوقات درس و پندی را در ذهن انسان به جای می‌گذارد و 
دیدگان بصیرت آدمی متوجه عظمت و بزرگی خالق لایزال او می گردد. 

از این نظر سفر موجب تفکر و اندیشه‌ی سالم است و همانا خداوند هه 
متفگران و اندیشمندان در آفرینش آسمانها و زمین را ستوده و آنها را در قطار 
ذاکرین قرار داده است. 

خداوند متعال فرموده است: ین یُذکرُون له یا وَفمودا وعلن 
جُنوبهم یرون نی خل لسوت وال ص۱4 

شی ان ان مس کید کان بر روی زمین را مدح فرموده و آنها را در ردیف 


توبه کاران و عبادت کنند گان قرار داده است: ایو امن و2 


۳ صرد 


ار فا سر مر مه سا ۳ هم اس اه قوا سر اي هم دم د 
اخمدورت السّتیحورت الرحعورت السجدورت الایرون بالمعروف 
ر ی و دایز مت ای #۹ 1 
والناهور. عن المنکر والحفظون دود اللّه »۲ و در سوره نحریم امده 
است: «تائبات عابدات سائحات». در قرآن کریم توجه خاصی به سیر کنندگان 
۱- «آنهایی که در حال ایستاده و نشسته و افتاده بر پهلو خداوند را یاد می کنند و در آفرینش آسمانها و زمین تفکر 
می نمایند». آل عمران / ۱٩۱‏ 


۲- «ایشان توبه کنندگاننده عبادت کنندگانند. حمد گویندگانند. سفر کنندگانند در راه خدا. رکوع کنندگانند. سجده 


کنند گانند. امر کنند گانند به معروف و نهی کنند گانند از منکر و نگاه دارندگان احکام خداوندند». توبه / ۱۱۲ 


۳۰۵ 


بر روی زمین شده است؛ به دلیل ارزش و اعتبار به آنچه بر روی زمین در کیفر 
متجاوزین جاری می‌گردد و يا راهنمایی بر تغییرات و تحولات در امور زندگی. 
حداوند 8 چهار بار در قرآن کریم می فرماید: (أَفلر یی ی آلرَض»" و سه 
بار می فرماید؛ قل یروا ق آلارّض) و یک بار فرموده: 2 ول یروا نی 
آلْرض)" اين تشویق و ترغیبی برای مسلمانان بر سفر و جولان و تحرک بر 
وی وشن انیت ماود کات ویاه کرهه با ناگ معی یت 
که اساس قاعده صوفیه نقشبندیّه همان اخلاق و روش اسلامی قرآنی است؟ 

معنی دوم: تفخص و جستجو از احوال مرشد صالح است. تردیدی نیست 
که بزرگان مشایخ به سفر مریدان و پرس و جو از مرشد کامل توصیه نموده اند. 
آنها گفته اند در چنین حالتی بر سالک لازم است که تمام آنچه را مرشد امر 
می کند. اطاعت نماید. یقیناً سفر امام غزالی(رح) از بغداد به شام و حجاز به 
جهت جستجوی مرشد مثالی از اینگونه سفرها است. 

معنی سوم: در اصطلاح نقشبندیّه معنی معنوی است. نقشبندیّه می گویند: 
معنی معنوی این کلمه عبارت از تصرف و مهارت سالک برای انتقال از صفات 
خسیسیه ی بشری به صفات فاضله‌ی مکی است و آن سفر از عالم خلق به 


سوی حق است؛ یعنی دوری گزیدن از چیزهای فریبنده ی دنیا و تقرب به 


۱- «پس آیا در روی زمین سیر و سفر نکرده اند». حج / ۴۶ 
۲- «بگو سیر و سیاحت کنید در روی زمین» روم / ۴۲ 


۳-«آیا در روی زمین سیر و سیاحت نکرده اند؟» روم / ٩‏ 


پادشاه هر دو سرای یعنی خالق دنیا و آخرت و آن سفر از حال و مقامی است 


به سوی حال و مقامی نیکوتر و والاتر. 


خلوت در انجمن 

معنی آن این است که جسم او با خلق است و قلب او با پروردگارش؛ 
«من در میان جمع و دلم جای دیگرست». خلوت دو نوع اننتت؛ 

نوع اول: حلوت مادیه و آن عبارت از گوشه نشینی سالک برای تعبّد و 
تفکُر و انديشه است. این خلوت برای سالک به منظور جمع کردن حواس و 
توجّه و فرو رفتن در حال قلب او مفید است؛ البته این روشن است که هر قدر 
سالک بر کنترل صفات خارجی و اداره تمایلات مادی از عمل خود توانایی پیدا 
به بهترین شکل به عالم ملکوت تقرب حاصل می کند. 

نوع دوم: خلوت قلب است به گونه‌ای که از ذکر پرورد گارش غافل نگردد 
و حتی وقتی که با مردم و به کسب و کار مشغول است. قلب او در حال ذکر 


بماند و از پروردگار خود غفلت نورزد؛ خداوند4 فرموده است: ۶ رجّال لا 


تلهم تترة ولا بیع عن دک رال مقصود در این آیه بنجتی: دوم است. در کتاب 
«تنویر القلوب» آمده است: این مطلب بدان معنی است که قلب سالک در جمیع 
احوال و با وصف بودن آن در بین مردم با حق حاضر باشد و از خلق غایب. 
بسیاری از علمای بزرگ تصوف نیکو می شمارند که پس از آنکه سالک در 


۱- «مردانی که ایشان را تجارت و خرید و فروش از ذکر خداوند باز ندارد». نور / ۳۷ 


۳.۷ 


سلوک خود قدم می گذارد و استقرار حاصل می نماید. با مردم باقی بماند و به 
کار و عمل در کسب حلال مشغول باشد. 

شیخ ابوسعید خراز(رح) (متوفی ۲۷۹) گفته است: کسی که از او انواع 
کرامات سر زند کامل نیست؛ بلکه کامل کسی است که در بین مردم و خلق 
می نشیند؛ همراه ایشان خرید و فروش می نماید؛ ازدواج می کند و با مردم 
ارتباط دارد و هرگز یک لحظه از خداوند غفلت نمی ورزد. 

و می گویند: صوفی کائن و بائن است؛ یعنی در ظاهر و جسم با خلق 
است و در باطن و قلب از آنها جدا است. 

حضرت امام ریّانی مجلدّد الف انی - رحهة الّه علیه - گفته است: خلوت 
در انجمن فرعی برای سفر در وطن است؛ به اين دلیل که هر وقت سفر در 
وطن میسر می گردد. سالک در عين جمعیّت و انجمن. وطن را در خلوت سفر 
می کند و تشتّت آفاقی» محیط معنوی او را بر هم نمی زند. همچنین گفته 
است: این عمل در ابتدا مشکل است اما به زودی آسان می گردد. نیز می گوید: 
این موهبت و بخششی در طریقه‌ی ما برای مبتدیان است؛ ولی در طریقه های 
دیگر این حال برای آنهایی است که در سلوک به انتها رسیده اند؛ زیرا این 
حالت در سیر انفسی حاصل می گردد که آغاز و ابتدای طریقه‌ی نقشبندیه 
است و سیر آفاقی با سیر انفسی همزمان حاصل می شود؛ ولی بر سالکان در 
طریقه های دیگر لازم است که نخست سیر آفاقی را تکمیل نمایند و پس از آن 
به سیر انفسی بپردازند. 

باید بگوییم که سیر آفاقی. سیر در عالم ماده و عالم خلق است و سیر در 
انفس. گذشتن از مقامات باطنی قلبی است که لطایف نامیده می شود و از عالم 


۳.۸ 


یعنی آفاقی است و آنچه در قلب کشف می گردد و دیده می شود برای انفس و 


عالم امر است. 


یاد کرد 

مقصود از ذکر در اینجا مداومت ذکر و یاد آوری و تأَمّل و تفکُر است. 
فایده‌ی ذکر قلبی این است که ذاکر به آواز و حروف و گفتار زبان احتیاج ندارد 
و می تواند حتی در حین کار و عمل ذکر نماید؛ اما ذکر لسانی در حال کار و 
مشغولیت» خصوصاً در حال مکالمه و حرف زدن با مردم امکان پذیر نیست و 
این ذکر قلبی مداومت را ایجاب می کند تا حضور دائم با مذکور که همان ذات 
مقدس اله2# است برای سالک ذاکر که هدف او همین حضور است به ثبوت 
بپیوندد و در این هنگام سالک به چشم بصیرت خود درک می کند که او در 
شاه بر وود کارشن خاطی ات :و بر کات وا مین بت 

از جمله سالکان کسانی هستند که در یک روز بیست و پنج هزار مرتبه 
خداوند را ذکر می کنند و کمترین اندازه‌ی ذکر نسبت به نو سلوکان. پنج هزار 
مرتبه در روز است و پس از آنکه سالک به مرحله حضور می رسد برای عدد 
کر اناد هقی تانن تم مایت ی وق سای اه خفن اسانی برس 
است که ذات مذکور- که ذات مقدس الْه لا است - محققاً به قلب سالک احاطه 
نموده و سالک مقامات را طی می کند. 


باز کشت 

معنی آن بازگشت ذاکر است از نفی و اثبات «لا اله الا الّه» بعد از دم 
گرفتن نفس به مناجات و التجا به خداوند با این کلمه شریفه با زبان حود یا 
با قلبش «لهی الت مقصودی و رضاک مطّوبی». اين مناجات برای طرد تمام 
خیالات ماسوی الّه از قلب است تا وجود تمام خلق از نظرش محو و فنا گردد. 

نگاه داشت 

معنی آن این است که مرید قلب خود را از داخل شدن خواطر و افکار 
-اگر چه برای یک لحظه باشد ‏ حفظ کند؛ یعنی اگر چیزی خواه حق باشد یا 
باطل بر قلب او خطور نمود. بر او لازم است که ذکر خود را متوقف سازد تا 
افکار و خواطرش دور گردد سپس از نو به ذکر بپردازد. 

در کتاب «مناهج السیر» نوشته‌ی سید ابوالحسن زید مجددی فاروقی(رح) 
(طبع دهلی ۱۹۵۷) آمده است: معنی این توقف این است که سالک باید ثمره‌ی 
برکاتی را که با مداومت حاصل نموده با درجه حضور و مشاهده‌ای که با 
استقامت بر ذکر به آن دست یافته است حفاظت نماید و ورود خطرات به 
قلبش اجازه ندهد. در کتاب «رشحات عین الحیات» (طبع ۱۹۱۳ در کانبی) تألیف 
فخرالدین علی کاشفی از سعد الدین کاشغری نقل شده است که سالک را لازم 
است تا روزانه یک يا دو یا سه ساعت - بر حسب توان خود -به حبس ذهن 
و فکر قلبی اش تمرین نماید به گونه‌ای که در قلب او چیزی خطور نکند و جز 
ذات پاک الْعلا در قلبش چیزی باقی نماند. 


۳۹۰ 


بعضی از متصوفین چنین معتقدند که توقّف» خاص ذکر نفی و اثبات «لا 
اله الا اللّه» است و آن این است که معنی ذکر را در قلب خود راسخ و استوار 
سازد و آن را حبس کند تا معنی دوام یابد و حفظ گردد و آن یعنی: یقیناً هیچ 
معبودی نیست جز ذات احدیت و یکتای ال و اگر نتوانست این نگاه داشت 
را حاصل کند. برای او حضور قلبی حاصل نمی گردد همانطور که ظاهر است 
این تلاش به منظور دوام حضور می باشد؛ زیرا حضور قلب و حفظ باطن از 
جمیع خطرات و خیالات از مهمترین مقاصد صوفیه است که متصوفین آن را 
رعایت می کنند و آن درجه ای از درجات تصوّف است که مشایخ درباره‌ی آن 
گفته ها و نصایح زیادی دارند. 

لازم است بدانیم که هدف این نیست که هیچ خاطر و فکری در دل خطور 
نکند؛ بلکه مفهوم آن این است که در قلب استقرار نیابد و مانند برگی باشد که 
به سرعت در آب جاری گذر می کند و متوقف نمی گردد. 

در کتاب «الحدایق الوردیه» تألیف سیّدعبدالمجید خانی از علاءالدین عطار 
نقل شده است که می گوید: واقعاً منع خیالات و خطرات از راه یافتن به قلب 
مشکل و دشوار است؛ لیکن بر شما لازم است که به طرد و عدم بقای آن در 
قلب بکوشید.من بیست سال قلب خود را از خطرات وخیالات حفاظت کردم با 


این وحود پس‌از این مات خبالات به قلب‌من راه پیدا کرد؛ لیکن استقرار نیافت. 


یادداشت 


نوجهی خالص برای مشاهده‌ی انوار ذات است و همچنان عین اليقین و 


شهود نامیده می شود. بعضی از مشایخ گفته اند: مشاهده کنایه از حضور قلب 


با خداوندع بر دوام است؛ در هر حال بدون زحمت و سعی و کوشش این 
حضور میسّر نمی گرد مگر بعد از طی کردن مقامات جذبه و قطع منازل 
سلوک. واقعیّت این است که مشاهده بعد از فنای کامل و بقای وسیع و گسترده 
حاصل می گردد. پس مشاهده(یادداشت) ثمره‌ی عمل سالک و عبارت است 
از حال مرید پس از رسیدن به هدفش و گاهی مره‌ی ذکر مراقبه پا مساعدت 
مرشد است. سالک پس از قطع تمام موانع به مشاهده می رسد. 

حضرت خواجه عبیداله احرار(رح) گفته است: این کلمه مشاهده حق را 
به محبّت ذاتی معنی می دهد و آن حضوری است که غیابی در آن نیست. 
محبت سالک را به صورت دایمی می پوشاند و همچنین یاد کرد گفته شده که 
آن دوام بر ذکر است و رجوع گفته شده؛ بدین معنی که سالک بعد از هر توقفی 
از ذکر به قلب خود رجوع می کند که بگوید: ای خدای من تو مقصود من 
هستی و رضای تو مطلوب من است و توف حراست قلب و حفاظت همین 
حالت است بدون آنکه چیزی را بیان کند؛ لذا مشاهده. دوام حفاظت این حالت 
و نگاه داشتن حضور است. 

اما کلمات سه گانه که خواجه بهاءالدین نقشبند(رح) بر این قواعد هشتگانه 
اضافه کرده است عبارت اند از: وقوف زمانی. وقوف عددی و وقوف قلبی. 

وقوف زمانی 

وقوف زمانی. محاسبه قلبی است و معنایش این است که بر سالک لازم 
است که بعد از گذشت دو یا سه ساعت به احوال نفس خود توجّه کند که در 


مان مس ره رهق وه کته اس آکر شالت سضوو با تنم 


۳ 


اقدس احدیت الله‌ع# بوده شکر خداوندعل: را بر حصول این توفیق به جای 
بیاورد و اگر در حالت غفلت بسر برده باشد. از خداوند متعال طلب بخشش 
کند و به او رجوع نماید. 

در کتاب «رشحات» آمده است که حضرت خواجه محمّد بهاءالدین 
نقشبند(رح) گفته است: وقوف زمانی این است که سالک آگاه. بر حال خود و 
به آنچه که در آن قرار دارد عارف باشد که آیا مستحق شکر است یا مستوجب 
عذر خواهی؛ اگر حال نیکو بود خداوندء# را به پاس آن شکر گزاری کند و اگر 
غیر آن بود عذر قصور بخواهد. 

مولانا یعقوب چرخی که یکی از مریدان بزرگ شاه نقشبند است. گفته 
است: حضرت خواجه محمّد بهاءالدین نقشبند(رح) چنین بود که سالکی را که 
خداوند او را به حالت بسط. نیک بخت ساخته بوده نصیحت می کرد که شکر 
ال را به جای آورد. پس وقوف زمانی مراقب در حال قبض و بسط است و 
همچنین از این فهمیده می شود که اساس حالت بسط بیداری و اساس حالت 
قبض. غفلت است. 


وقوف عددی 

وقوف عددی حفظ عدد فرد در ذکر نفی و اثبات(لا اله الا اللّه) به سه 
مرتبه يا پنج مرتبه است. بعضی از سالکان هستند که توانایی بیست و یک بار 
ذکر را در یک نفس دارند. این مراقبت عددی. وقوف عددی نامیده می شود که 
سالک به ضبط و نگاه داشت تفس خود بر ذکر به عدد فرد آگاه و بیدار است. 


این ذکر به قلب و به باطن است و همچنین شمارش آن به قلب و ضمیر است 


۳۳ 


نه به زبان. این وقوف» ثمره‌ی معنوی بزرگی دارد که یقیناً آن را مشایخ و 
مریدها تجربه کرده اند و آن از بدیهیات طریقه است. 

مولانا عبدالرحمن جامی(رح) (۸۱۷ - ۸۹۸ ه) مولف «نفحات الانس! در 
رساله نوریه خود - که دست نویس و در کتابخانه مصر می باشد - گفته است: 
حکمت وقوف عددی درک و شناخت سالک است که چه وقت و در کدام عدد 
از ذکر ثمره‌ی آن برايش حاصل می گردد. اگر به بیست و یک مرتبه رسید و 
ثمره‌ی معنوی آن را لحساس نکرد. علامت واضح بر نقصان شروط آن است و 
همچنین او مراقب عدد باشد تا درک کند که در کدام عدد برایش برکت حاصل 
می شود و اگر تا عدد بیست و یکم برکتی برای او حاصل نگردید. باید نقص 
کار خود را جستجو و پیدا نماید. حضرت خواجه محمّد بهاء‌الدین نقشبند(رح) 
گفته است: هدف این وقوف عددی نگاه داشتن فکر سالک و عقل او است تا 
عقل و فکرش زیاده روی نکند و اینجا و آنجا نرود. خواجه علاءالدین 
عطار(رح) گفته است: ثمره کثرت ذکر مهم نیست؛ بلکه مهم بیداری و مراقبت 
بر ذکر است که در وقوف زمانی و عددی متحقّق می گردد و به دست می آید. 

وقوف قلبی 

حضرت شیخ عبدال دهلوی(رح) گفته است: وقوف قلبی عبارت از 
هوشیاری سالک به حال قلب خود با مراقبت آن است و تلاش برای آگاهی به 
اینکه قلبش ذاکر است يا نه؟ بر او لازم است که با قلب خود به ذات احدیت8# 


توجه کند بدون آنکه قلب یا اسم را تصوّر نماید. پس وقوف قلبی. نگهبانی 


۳۴ 


قلب است تا دایماً حداوندع: را ذکر کند و از او غافل نگردد و قصد او از ذکر 
(مذ کور» یعنی ذات یکتای الّه باشد نه مجرد کلمه. 

خواجه محمّد بهاء‌الدین نقشبند(رح) عقیده دارد که وقوف قلبی از وقوف 
زمانی و عددی بهتر است؛ زیرا با وجود اهمیّت وقوف عددی و زمانی برای 
حصول برکات. باز هم فقدان این دو وقوف در سلوک صوفی موثر نیست؛ 
لیکن وقوف قلبی ضروری است؛ لذا اگر سالک ذاکر» این وقوف را از دست 


دهد و ذکرش مجرد حرکت زبان با قلب گردد بدون آنکه هوشیاری و آگاهی و 


بینش داشته باشد. تردیدی نیست که او جیزی به دست نیاورده است. 


چه وقت و چرا این طریقه نقشبندیه نامیده شد ؟ 

برای ما در تعلیمات واضح گردیده است که طریقه ی نقشبندیه» پیروی 
مطلق و کامل دین حنیف اسلام و سنت مطهّر نبوی## است و معلوم است که 
بعضی صحابه - رضی الّه عنهم - در مداومت ذکر و عبادت و جهاد از دیگران 
متمایز بودند؛ لیکن چون شرف و افتخار صحبت حضرت نبی اکرم# از هر چیز 
بلندتر و زیباتر و شایسته تر است. همه به نام اصحاب یاد شدند و همین 
موضوع درباره‌ی تابعینی که در زمان خود میل و رغبت خود را به عزلت و 
صوفی گرایی ظاهر ساخته اند نیز چنین است؛ یعنی لقب تابعین همواره برای 
همه‌ی آنها آشکارترین ممیزه بوده است. در اواسط قرن دوم هجری این امر 
آغاز شد که وصف تابعین از انظار پوشیده و متروک گردد و همزمان صفت 
زاهد و عابد برای عارفان و عابدانی که عزلت و گوشه گیری و تنهایی را اختیار 


کرده بودند به کاربرده شود. در اواخر همین قرن برای اولین مرتبه. کلمه ی 


۳۱۵ 


صوفی برعبادت کنندگان ویارسایانی اطلاق شده است که مفاتن وشیفتگی های 
دنیا ایشان را فریب نداده است و به طور دایم و استوار بر عبودیّت مطلق به 
تیشگاه ذات بای اه مستقیم و پا برجای بوده‌اند. همانطور که اصحاب ی 
و بزرگان تابعین به این عبودیت استقامت داشته‌اند. 

رابعه عدویه» صوفی و شهیده عشق الهی. هنگامی که در سکرات موت و 
لحظات آحر زندگی قرار داشت به دوست نزدیک خود گفت: وقتی که من 
مُردم مرا سل بده و در همین لباس - عبای من که از پشم است مرا کفن 
کن: در کتاب «تذ کرة الاولیا» تألیف شیخ فرید الدتن عطار(رح) آمزان است که 
حسن بصری(رح) چنان بود که تا وقتی رابعه عدویه به مجلس وعظ او حاضر 
تسب یه فرط آغاز ی کمن کف هیا از ان خصوزی که هروا یا 
همیشه لباس پشمی می پوشیده با آنکه بصره منطقه‌ای گرمسیر است. 

من از این مقدّمه دو مقصود دیگر دارم: اول اینکه اسم طریقه موجود و 
معروف نبود ۳ القاب متداول» اصحاب و تابعین بودند؛ همانگونه که اسم 
مذهب موجود یا معروف نبود و بعداً مذهب و طریقه به نام رهبر و موسسان 
بزرگ حود معیّن و محدود حرفیله همانطور که رح امام ابوحنیفه(رح) و امام 
شافعی(رح) نمی‌بودند مذهب حنفی و شافعی به وجود نمی امتی اکن عبدالقادر 
گیلانی و خواجه بهاءالدین نقشبند رجة اللّه علیهما - نمی بودند. طریقه ی 
قادربّه و نقشبندیّه ایجاد نمی شد. 


بعد از رحلت رسول اکرم# صحابه کرام بان اراسقة بو دند در حالی که 


م( 


نبی اکرم3 فرموده اند: «ماصبٌ له فی صذری شا لا مه فی صدر آبی یکره 
(خداوند هیچ چیزی در سینه ام قرار نداد مگر آنکه آن را در سینه‌ی ابوبکر قرار 
دادم» و این به صورت مادی نیست؛ بلکه حب معنوی یعنی معرفت و حکمت 
ان اسراریست که موجب سعادت می گردد؛ این حالت را در علم تصوف 
ضمنیه می نامند؛ یعنی مقام اساسا برای شخصی دیگری است؛ لیکن او قدرت 
دار که کس ,ویکر برا.یا ود بکیرهی دون این نعمت. شریکه ساروه نع از 
طیفوریّه این طریقه به نقشبندیّه مسمّی گردید؛ زیرا به خواجه بهاء‌الدین 
نقشبند نسبت داده شده است و تردیدی نیست که بعد از نقشبند این طریقه به 
نام مشهورترین مردان دیگری که در آن بودند نامیده شد؛ مثل حضرت خواجه 
عبیدالّه احرار حضرت امام ریّانی مجدد الف ثانی و حضرت مولانا خالد 
نقشبندی که احراریّه. مجددیّه و خالدیّه گفته شده است. دیده می شود که هیچ 
یک از اینها حتی حضرت امام ریّانی نتوانستند اسم «نقشبند» را بپوشانند و 
همیشه نقشبندیّه برای طریقه اسم مشخص و علم بوده است و هیچ یک از این 
عرفا اين اذعا را نکرده اند که به مقام بلندتری از مقام حضرت شیخ نقشبند 
رسیده باشند؛ همانگونه که هیچکس تاکنون اذعای وصول به مقام شیخ 
عبدالقادر گیلانی را نکرده است. در اینجا به اختصار زندگانی اين مرد بزرگ را 
شرح می دهیم و موضوع طریقه‌ی نقشبندیّه را به آخر می رسانیم. 
زندگی نامه‌ی حضرت خواحه بهاء الدین نقشبند(رح) 

شیخ بهاءالدین محمّد بن محمّد بن محمّد مشهور به نقشبند و ملقّب به 


«محمّد البخاری» است. در ماه محرم سال (۷۱۷ ه ق) در قریه‌ی قصر هندوان 


۳۷ 


که بعداً به (قصر عارفان) نام نهاده شد متولّد گردیده است. در برخی منابع بیان 
شده که او سیّد حسینی است و جد بزرکش محمّد جلال الدین می باشد. 
خواجه بهاءالدین نقشبند مرید خواجه محمّد بابای سماسی است که شیخ 
طریقه ی خواجگان است. (قبلاً به این طریقه که طریقه ی خواجگان نامیده 
می شد اشاره نمودیم). 

خواجه محمّد باباسماسی در سال (۷۵۵ ه) وفات يافته است. روزی 
خواجه محمّد باباسماسی با شماری از مریدان خود به مهمانی در قصر - هندوان- 
که قریه‌ی محمّد بهاءالدین بود» آمد. در این زمان از عمر حضرت خواجه‌ی ما! 
سه روز بیشتر نگذشته بود. پدر بزرگ حضرت خواجه او را در آغوش گرفته و 
به حضور شیخ سماسی آورد. شیخ سماسی با دیدن بهاءالدین خوشحال شد و 
گفت: این طفل را به فرزندی خود قبول کردم. او مریدان خود را بشارت داد که 
در آینده این طفل پیشوای زمان خود خواهد شد. جدّش تربیت نقشبند را به 
تربیت صوفیانه می خواست؛ از اين رو در سن هجده سالگی برای او همسری 
انتخاب نمود و در همان سال او را برای خدمت به عارف بزرگ شیخ محمّد 
باباسماسی(رح) و اخذ طریقه از او به سماس برد و بعد از وفات شیخ 
سماسی(رح) - در سال (۷۵۵ ه) جدش او را با خود در جستجوی مرد 
صالحی که بر تربیت محمّد بهاءالدین قادر باشد. به سمرقند برد. 

پس از آن نزد حضرت امیر کلال(رح) - خلیفه شیخ سماسی - رفتند و شاه 
نقشبند طریقه را از او گرفت و به سلوک آغاز کرد. امیر کلال(رح) به وی گفت 


که حضرت شیخ محمّد باباسماسی(رح) او را در مورد نقشبند وصیّت نموده و 
۱- منظور حضرت خواجه بهاء الدین نقشبند است. 


۳۷۸ 


گفته است که در تربیت فرزندم محمّد بهاء‌الدین با شفقت و مهربانی از هیچ 
سعی و کوششی فرو گذار نکنی. لذا خواجه بهاءالدین(رح) در نزد امیر 
کلال(رح) به ذکر و فکر و سلوک در تصوّف و تصفیه‌ی قلب و تزکیه‌ی نفس 
شروع کرد در حالی که استعدادش فوق العاده بود؛ به گونه‌ای که فاصله‌ی یک 
ماه را به یک روز و فاصله یک سال را به چند روز طی می کرد. 

در یکی از روزها حضرت سیّد امیر کلال(رح) مریدان خود را جمع کرد و 
در محضر آنها به محمّد بهاءالدین گفت: من وصیّت مرشد خود حضرت 
خواجه سماسی(رح) را در تربیت تو اجرا نمودم و در آموزش تو از هیچ 
سعی و کوششی کوتاهی نکردم. سپس دست خود را بر سینه اش کشیده و 
گفت: من تو را از تمامی شیری که در سینه ام بود نوشانیدم و پستان من خشک 
گردید؛ بر احراج قلب تو از قشر بشریت و نجات تو از نفس و شیطان قدرت 
یافتم و تو مرد بزرگی شدی و به عین مقام من قرار گرفتی؛ مگر همّت تو 
خواستار مقام بالاتر و والاتر از این است و این حد منتهای توان من بر تربیت 
تو بود. اکنون به تو اجازه می دهم تا در جستجوی مردی صالح تر از من بروی 
که شاید او بتواند تو را به مقام بلندتری عروج دهد. (قبلاً گفتیم که بعضی از 
مریدان بر مشایخ خود می توانند تدم حاصل کنند). 

پس از آن که شاه نقشبند حضرت سیّد امیر کلال(رح) را ترک کرد. هفت 
سال را با مولانا عارف دیگرانی - که یکی از خلیفه های سیّد امیر کلال و 
مصاحب او بود - و دوازده سال را با شیخ ترکی که نامش «خلیل آتا» بود 
سپری کرد. برای عبودیت و بندگی و سلوک عاشقی شیفته و شیدا شده بود. 
خواجه محمّد بهاءالدین(رح) علاوه بر سلوک طریقت. شریعت غرا و سنت 


۳۹ 


مطهَّر نبوی## با فراست از علما فرا می گرفت. 

او دو مرتبه به سفر حج رفت و در یکی از سفرهای خود عازم همرات 
شد و در آنجا ملک معزالدین به او احترام شایان نمود. او سفرهای زیادی 
داشت؛ به سمرقند. ایورتون. سمنان مرو طوس. مشهد. تایباد" و قزل رباط 
کیش سفر کرد. 

حضرت خواجه بهاءالدین نقشبند(رح) شب دوشنبه سوم ماه ربیع الاول 
سال (۷۹۱ ه ق) در سن هفتاد و چهار سالگی وفات یافت و در باغ خود 
جایی که امر کرده بود - دفن شد و پیروانش بر قبر او گنبد بزرگی بنا کردند 
که همواره زیارتگاه مردم - از ارباب ذوق و عرفان و سلوک و شیفتگان راه 
حق -بوده است. 

در این امر تردیدی نیست که او دهها هزار مربد را تربیت کرده و بعضی 
از مریدانش به درجه‌ی اجازه مطلقه رسیده اند و درجات بقاء بعدالفنا را طی 
کرده اند و به فیض برکات او خلیفه ها و نایبانش قدرت رسانیدن مریدان خود 
را به اهدافشان حاصل نموده اند. یکی از آن نایبان حضرت خواجه محمّد 
پارسا(رح) است که در بخارا (سال۷۴۹ ه) تولد یافته و در سال (۸۶۵ه) در 
بلخ از دنیا رفته است. او بیست تألیف از خود به جای گذاشته که از آن جمله 
کتاب «القدسیه» است که اقوال حضرت خواجه‌ی نقشبند را ضمیمه خود دارد 
و پسرش ابونصر پارسا - که از بزرگان مشایخ نقشبندیه است - جانشین او 
دنه اشتت: 


از دیگر بزرگان طریقه‌ی نقشبندیّه که سلسله‌ی ما به ایشان وصل می گردد 


۱- که با حضرت مولانا ابوبکر تایبادی نیز ملاقات نمود. 


۳۳۰ 


را تربیت کرده و به اوج اهدافشان رسانیده است. در کتاب «الحدایق الوردیه» 
دهها نام از اسماء مریدان او و اخبار دهها نفر از خلیفه‌های او آمده است. در 
این کتاب نقل شده است که حضرت خحواحه نقشبند(رح) دارای خلیفه هاپی 
است همچون ستاره های آسمان. در کتاب «القدسیه» با تحقیق و طبع سیّد 
احمد طاهر عراقی. به مراجع خطی این طریقه اشاره گردیده است. این کتاب 
مزیّن به تصویر ضریح نقشبند بوده که متن نوشته شده بر روی آن به شرح زیر 


اشت: 

«مقبره‌ی حضرت خواجه‌ی نقشبند(رح) در یک گوشه از باغ که انبوهی از 
درختان توت و زردآلو در آن می باشد که به دو طرف آن مسجد جامع است و 
متداوم زیارت می شود». 

ازمینوس که در قرن نوزدهم می زیسته گفته است: بر مقبره‌ی حضرت 
خواجه‌ی نقشبند(رح) دایماً مردم زیادی گروه گروه وارد می گردند؛ حتی از 
چین!! و عادت اهل بخارا این است که آنها روزهای چهارشنبه ضریح شیخ 
نقشبند را زیارت می کنند و از آن جمله اشخاصی هستند که هميشه تمام شب 
را در جامع آن نماز می خوانند. در یک طرف مرقد شیخ نقشبند مسجد است و 
خانقاه او نیز می باشد. در کتاب «الحدائق الوردیه» (انوار قدسیه) آمده است: 
وقتی حضرت خواجه ی نقشبند(رح) وفات یافت در باغش دفن گردید و فورا 
بر قبر او گنبدی بنا شد و در یک طرف قبرش جامعی آباد گردید و شاهان و 
بزرگان املاک زیادی را بر ضریح او وقف کردند. 


نویسنده و محقق «القدسیه) گفته است: حضرت خواجه‌ی نقشبند(رح) را 


سوای رساله‌ی قدسیّه» رساله های دیگری هم هست که در کتابخانه های دنا 
پیدا می شود مانند: «اوراد البهیه» و «اوراد الصغیر» و «اوراد البهاییه» که مشروح 
است و همچنین رساله «واردات» که نسخه ای از آن در ایاصوفیه یافت می شود 
و نیز کتاب «دلیل العاشقین» و رساله‌ی «الحیات» که نصایح می باشند. 


کلمه‌ی نقشبند 

بسیاری از معنی این کلمه سوّال می کنند؛ این کلمه «نقشبند» است و 
«نقشبندی» نیست و این کلمه فارسی بوده و معنی آن «نقش کننده» مثل کلمه 
مصوّر - یعنی صورتگر- است و برای کنده کاری در سنگ و چوب استعمال 
می شود و به کسی که با دست تصویر می کشد. نقاش گفته می شود. کلمه‌ی 
نقش. عربی است؛ چنان که گفته شده «لْعلمٌ فی الصْعر کالش فی الْحَجَرٍ» 
بعضی گفته اند که اجداد حضرت خواجه ی نقشبند(رح) ناش بودند که این 
صحت ندارد؛ زیرا اگر این حرف صحت می داشت. اسم حضرت خواجه ی 
بهاءالدین نقشبند(رح» نقشبندی می بود نه نقشبند و حضرت خواجه ی 
نقشبند(رح) در طول حیات خود جز از سلوک صوفیانه عمل دیگری را اختیار 
تکرنه سیگ 

پس معنی نقشبند متوجه به معنویات است؛ یعنی حضرت خواجه 
بهاء‌الدین نقشبند(رح) ناش قلوب بوده است و محققاً نقش"اله» را در قلب 
خود و قلوب مریدان خود راست گردانیده و راه و روش او چنانکه واضح 
است. عملکردی برای «مذکور» یعنی ذات احدیت الّه - تبارک و تعالی - است 
تا ذات مذکور در قلب او باشد. 


۳۳۲ 


شاعر نقشبندی می گوید: 
ام ترافد فق ظرنی سید دکر حق را در دل خود نقش اند 


نقشبندررح) از ساکنان آن قریه است که این هم درست نیست؛ زیرا با اين نام 


2 


قریه‌ای در بخارا وجود ندارد و اگر در آنجا قریه‌ ای به این نام می بود. حتما 
حضرت خواجه بهاءالدین نقشبند(رح» نقشبندی گفته می شد نه نقشبند. 
حقیقت این است که او ذکر خفی را به منظور دوام «مذ کور» در قلب و نقش 
در ضمیر رواح داده است؛ از جمله اسمای آن حضرت. خواجه بهاءالدین 
نقشبند(رح) اویسی بخاری است. این اسم واضح می سازد که حضرت خواجه 
نقشبند از بخارا بوده؛ ولی معنی اویسی چیست؟ 

در کتاب «تاریخ السلیمانیه» تألیف امین زکی آمده است: چون اخلاق 
خواجه بهاء‌الدین نقشبند(رح) در تصوف عین اخلاق حضرت اویس قرنی بوده؛ 
از اين رو به نام اویسی یاد شده است. واقعیّت این است که مشایخی که از 
طریق مرشدین و مشایخ متوفی به مقام رسیده‌اند یا مشایخی که جسماً آنها را 
ملاقات نکرده بلکه به صورت معنوی به وسیله‌ی آنها تربیت شده اند به نام 
اویسی نامیده می شوند؛ همانطور که خود یدنا اویس قرنی از نعمت دیدار 
حضرت رسول اکرم## محروم ماند و از روحانیت و برکات آن حضرت# 
بهره‌مند گردید. بنابراین امکان دارد که مشایخ و سالکان از مرشدینی که وفات 
کرده اند و یا زنده بوده اند و لیکن ملاقات با ایشان میسر نگردیده. استفاده 
نمایند و مستفید شوند. 


بنابراین با توجه به اینکه حضرت خواجه ی نقشبند(رح) در توصیف سفر 


۳۳۳ 


روحی خود گفته که تربیت روحی را از روحانیت خواجه عبدالخالق 
غجدوانی(رح) گرفته و امیر کلال اعتراف نموده که او حضرت خواجه ی 
نقشبند(رح) را حسب توان خود به مقام معینی رسانیده در حالی که روحانیت 
شیخ عبدالخالق غجدوانی(رح) سالهای زیادی قبل از خواجه بهاءالدین 
شتبدررج) اویرا به این مفام بزرگ بالا برده.پی او داوسی مشرب» است. و از 
این رو حضرت خواجه بهاءالدین نقشبند(رح) اویسی گفته می شود. همچنین 
بقرانه قای آنشتی وش قوه کی ازع رت کسوس رب 
نقشبند(رح) بعد از ده شیخ به حضرت نبی اکرم## وصل می گردد و حضرت 
سیّد امیر کلال(رح). شیخ محمّد باباسماسی. خواجه علی رامتینی. خواجه 
محمود انجیر فغنوی و خواجه عارف ریوگری بین حضرت خواجه بهاءالدین 
نقشبند(رح) و حضرت شیخ عبدالخالق غجدوانی(رح) واقع شین کب کنله: (۵| 
همواره این روحانیت غجدوانی بوده که حضرت خواجه بهاءالدین نقشبند(رح) 
را تربیت کرده و مرشد او شناخته می شود. 

این مقام اویسی خاص به حضرت خواجه بهاء‌الدین نقشبند(رح) نبوده 
است؛ بلکه شیخ ابوالحسن خرقانی(رح) نیز به این مشرب مشهور است و 
گفته اند که روحانیت بسطامی شیخ ابوالحسن خرقانی(رح) را که متوفی در 
(۴۲۵ه) است. تربیت نموده در حالی که شیخ بایزید بسطامی(رح) در (۲۶۱ه) 
وفات کرده است. چنانکه مشهور است که شیخ بایزید بسطامی از تربیت امام 
جعفر صادق(رح) (متوفی ۱۴۸ هب فیض برده است. 

بعضی می گویند که دو شخص به نام بایزید موجود بوده که یکی از آنها 
در زمان امام جعفر صادق زندگی می کرده است. مقصود ما از این توضیحات 


۳۳۴ 


نکتای له عٌ بوده که ال در هر مکانی حاضر و هدایت کننده بنده خود است 


1 


و ۶ و ص بر بو 


ّ 
(وانقوا له لمکم 4 و کسی که او را مرشد بزرگی همچون سیّد امیر 
کلال(رح) باشد و سید امیر کلال(رح) به او گفته باشد که من تمام آنچه را در 
تصرف خود داشتم به تو اعطا کرده ام و تو را از قالب بشری بیرون نمودم 
- که ان اشاره به مقام بقاء بعد از الفناء است- پس او بعد از آن قدرت جدا 
ساشتن و انتغانتب طرش صود را داز و اون 88 فادن است که روعاتیت برد 
صالحی را برای تربیت دیگران مأمور بسازد. 

از مشایخ بزرگی که حضرت خواجه بهاءالدین نقشبند آنها را به همدف 
رسانیده. خواجه یعقوبت چرخحی(رح) متوفی در(۸۵۱ ه) است. او یکی از 
علمای صاحب نظر و دقیق بین و سوارکار راه هدایت و ارشاد است و صدها 
سالک را به مقصودشان رسانیده است. بی تردید اقوال خواجه بهاءالدین نقشبند(رح) 
در اشارات و رموز طریقت و در ارشاد برای توضیح میدانهای صوفیه کافی و 
بسنده است و آنهایی که می خواهند درباره ی طریقه ی نقشبندیّه و مشایخ 
بزرگان معلومات بیشتری کسب کنند. لازم است این کتابها را مطالعه نمایند: 

) القدسیه: این کتاب دربردارنده ی کلمات حضرت خواجه بهاءالدین 
نقشبند(رح) است که سید احمد طاهر عراقی آن را به زبان فارسی چاپ نموده 
و در آن به مراجع زیاد دیگری اشاره شده است. 


۱- بقره ۲۸۲ 


۳۳۵ 


۳ مکتوبات: تألیف حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی(رح). 


به چاپ رسیده است. (تجدید چاپ توسط سید عبدالّه نقشبندی مجددی در سال 


۵ ه ش) 
۵ انیس الطالیین و عدة السالکین: نوشته‌ی صلاح بن مبارک بخاری(رج) 
متوفی (۷۵۹۲ ه) 


ع الحديقة الندية فی آداب طریقه النقشبندیه: تألیف محمّد بن سلیمان 
بغدادی(رح) چاپ مصر. 

نفحات الانس: نوشته‌ی حضرت مولانا عبدالرحمن جامی(رح). 

جامع السلوک: تألیف حضرت مولانا شاه امان ال صاحب نقشبندی 
مجلادی(رح) (تجدید چاپ توسط سید عبد الّه نقشبندی مجددی در سال ۱۳۸۳هش) 

٩‏ المواهب السرمدیه فی مناقب النقشبند. 

۰ حجهة السالکین فی رد المنکرین و شرح آن مصباح السالکین فی رد 
الطاعنین: تألیف حضرت مولانا غوث محمّد نقشبندی مجدّدی(رح) (تجدید چاپ 
توسط سید عبداله نقشبندی مجددی در سال ۱۳۸۳هش) 

۱ طريقة الراشدین و حجة المسترشدین: تألیف حضرت مولانا غوث 
محمّد نقشبندی مجددی(رح) (تجدید چاپ توسط سیّد عبدالّه نقشبندی مجددی 
در تال ۱۳۸۲هب.شن) 

۲) الانوار القدسیه من مناقب السادة النقشبندیه: نوشته محمد رخاوی که 


عین کتاب حدایق است. 


۳۳۶ 


۳ اسرار التوحید فی مقامات شیخ ابو سعید ابوالخیر. 

۴ تنویر القلوب فی معامله علام الغیوب. 

۵) الحدایق الوردیه فی احلاء النقشبندیه: نوشته‌ی عبدالمجید خانی. 

۶ مناهج السر: تألیف ابوالحسن المجددی(رح) طبع( ۱۹۵۹) در دهلی 
۷) حبیب السیر. 

۸ رشحات عین الحیات: تألیف امام فخرالدین علی کاشفی(رح). 

9۹ شرح مکتوبات: تألیف حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی(رح). 

۰ آداب الاصحاب: نوشته ی امام علی بن حسین واعظ کاشفی(رح) 


(تجدید چاپ توسط سیّد عبدالله نقشبندی مجددی) 


رضینا باه ربّا و بالاسلام دیا وب بسیٌدنا مُحَتّد شوه و لیا و بالقرآن اماماً و 
بالکنبة قبة و باْموْمین ین اخواناٌ 
تا ا زخ قلوبتا ید اد ذ هدیا و ه هب نا من ف حمَة ات لت اماب 


۳۳۷ 


سبقات طریق خواجه ما 
قلب وروح وسر وخفی واخفی 
بعد از آن نفس وسلطان الاذکار 
چونکه‌سالک‌وقوف قلبی یافت 
شو مراقب به ذات احدیت 
درفنا روح وسر وخفی میکوش 
چونکه یابی ولایت صغری 
گر رسی در ولایت کبری 
کن سلوک چار رابه طور دقیق 
اسم ظاهر و اسم باطن را 
در کمالات جون رسد سالک 
چون کمال رسالت آمد پیش 
از صفات ذمیمه پاک شده 
در اولوالعزم چون قدم بنهاد 
کعبه رفتنی حقیقدش می جو 
چون ز قرآن حقیقدش دانی 
گر به معبودیت رسی از دل 
در حفایق قدم کسی که نهاد 
گرشماری حقایقها چار است" 
حب صرف است ولاتعیّن راه 
اتهایشن. شام قییومتین 


مات رم ری 


حردی 


ی تن ما 
پنج لطایف ز عالم بالا 
نفی الاثبات می کنم اظهار 
رست از نقص بر کمال شتافت 
دان فنا قلب را تو نیک صفت 
بعد از آنش فنای اخفی یوش 
می شوی در شماراهل الّه 
چهار قوس است نور چشم ما 
تاشوی کامل از ره تحقیق 
خوان بنام ولایت علیا 
نفس غلدار او شود هالک 
شاد و حوشحال‌می‌شود درویش 
گوهرشرع تابناک شده 
حب دنیا ورا ز دل افتاد 
راز در پرده‌با خدا می گو 
درنماز ار روی چومهمانی" 
وارهی زین جهان آب وگل 
گشت از انعام کبریا دلشاد 
که‌در آن بوی وصل‌دلدار است 
سیف قاطع کفر وا کل | کاخ 


۱- حقیقت صلوء ۲- اگر توضیح کاملی در بیان سبقات طریقه نقشبندیه می خواهید به جامع السلوک یا طریقه الراشدین رجوع نمایید. 


۳۳/۸ 


اشعار 
مناحات به درگاه قاضی الحاحات از پیر پیران سر حلقه عارفان غواص دریای 
معانی کاشف اسرار حقیقت و معرفت وسیلتنا الی الّه الصمد حاج الحرمین 


شریفین حضرت شمس الحق نقشبندی مجددی(رح) 


زتو امیدوارم باالهی 
ز جمله روی ما با خویشتن کن 
خداوندا به حق نور احمد 
که ما بس عاجز و درماندگانیم 
الهی حرمت جمع بزرگان 
خدایا حرمت صلیق اعظم 
به ما توفیق امر بندگی ده 
الهعی حرمت فاروق کامل 
که ما بیچاره و آوارگانیم 


خدایا با حیای شخص عشمان 


خلاصی ده مرا از هر منا هی 
زما یکسوی آفات فتن کن 
ببخشا نعمت جاوید سرمد 
بجز فضلت رهی دیگر ندانیم 
به ما پاینده ده توفیق احسان 
که باشد افضل ات مسلم 
به راه حدمتت پایندگی ده 
دل مارا مصفا دار از غل 
ولی افضال احسان تو دانیم 


نده مان تاتتوم در راه ایمان 


اگر فضل تو با شد کار سازم 
الهی با ولای خاص حیدر 
بده بینایی طور ولایت 
به حق فاطمه خاتون جنت 
خدایا حرمت نسل شریفش 
که هستند گوشوارهٌ عرش اعلی 
خداوندا مرا فارغ ز من کن 
هت ها یا کف 
بده بیتابی هین الیفینی" 
اگر چه نیست ما را کار و باری 
به راه نیک مردان ره سپارم 


ی ی 
مرا منظور کن ای ایزد پاک 
ز لطفت بخش بر ما فیض نوری 


به خدمت می توانم جان ببازم 
بکن یکسو زما انديشه شر 
رهان ما را ز تخمین حکایت 
که‌یتر ما کرد ثابت شعرمنت 
که بودند در رواج دین ردیفش 
امین باه و و 
مرا مفتون سودای حسن کن 
که هستم از بزرگان خوشه چینی 
ولّی کامل بود امیدواری 
بو قتصیسل بخا بر دارم 
خحصوصاً خادمم در نقشبندان 
به حق فرقه بگزیده چالاک 
شه معصوم مولای شفیقم 
نهانی دایماً عشق و سروری 


منم شمس الحق آشفته حالی 
مدد خواهم زتو در امتئالی 


۱- خبری را که از قرآن مجید و يا احادیث رسولءِ شنیده شود و از صدق قبول شود علم اليقین و زمانیکه به واسطاٌ 


سلوک منازل طریقت این خبر برای سالک کشف شود و به دیده دل مشاهده نماید عین الیقین نامیده می شود. 


۳۳۰ 


ای باری تعالی از خلیفه ملا سعید محمّد معصومی(رح) 


ام ذانت افتوسشی کی هیر دعیها 
لا احصی‌است مدح وثنایتویا اله 
ماخودبعج زخویش بباشیم‌معترف 
جز درگه توپادشه جرم بخش هیچ 
غیر رضای تو به دل مستمند زار 
واقف تویی به آنچه نهان‌است وآشکار 


شرمنده‌ام زمرحمتت ای کریم من 


نعتی که عاکيم نباشد کر رات 
پس لال می‌شود به ثنایت زبان ما 
يا واهب العطیّه زفضلت بکن عطا 
توق کر ریک بای تا 
نبود دگرتمناوهستی تو خود گوا 
تايه جر زان رال ]سرا 
ورنه به داغ جهل بدستیم مبتلا 


رحمی بکن به حال« ندیم» و رهش نما 


وصف رسول اکرم از پیر هرات (رح) 


ای ز دردت شمتادلارن را بوی درمان آمده 


پاد تو مر عاشقان را مونس جان آمده 


صدهزاران همچوموسی مست در هر گوشه‌ای 


رب آرنی گوشده دیدار جویان آمده 


سینه ها بینم ز سوز هجر تو بریان شده 


دیده ها بینم ز درد عشق گریان آمده 
عاشفانت نعرهه آلفقر فضری» می‌زنند 


بش تسیر تور اعتارهنتت پای کوبان آمده 


در بیابان غعمت الله کتویان و 
پیر انصار از شراب شوق خورده جرعه ای 


همچو مجنون گرد عالم مست و حیران آمده 


ایضاً 
توافین یقن کسام انیا تامستزی 

در نسب از اولین و آخرین بالاتری 
نام توطه و یاسین و الضحی وصف رخحت 

موی تو والیل و رویت آفتاب خاوری 
کی تو را نست به فرزندان آدم می کنند 

دیگران از خاک و تو از نور پاک داوری 
گرچه موسی رب ارنی می زند درکوه طور 

در مقام قاب قوسین همچو ماه انوری 
گرچه عیسی‌بر سریر چرخ چهارم جاگرفت 

توبه خلوت گاه رحمن میهمان داوری 
گرخدا داده به یوسف‌این همه‌حسن وجمال 

شکر له از همه خوبان عالم بهتری 
گر سلیمان پادشاهی کرد بر روی زمین 


۳۳۲ 


مرسلین درمسجد بیت المقدس گشته جمع 
انتظارت می کشند تا رو به محراب آوری 
هست عبد اللّه مسکین کلب گرگین درت 
انتظارت می کشد تا رو به گرگین آوری 


وصف رسول اکرم از خلیفه سعید محمد معصومی(رح) 
پا رب به شاه پثرب و سلطان انبیا بخشا گناه بنده ی مسکین پر حطا 
واصل نمابه بزم خاصه‌ی شاهان‌ملک‌دین بنما به نور خواجه ی صدیق با صفا 
با عدل و با حمایت فاروق شاه دین با صاحب دو نور وعلی شاه مرتضی 
با جملة ضحابه و اولاد طاهرین.. باتبم تابعین و انامان پیشوا 
با اولیای سابق و هم اصفیای خاص با عاشقان پاکدل و جمل انقیا 
بر جمله حقایق اشخاص باوقار بر رمز عارفان و بزرگان رهنما 
بر قاریان آية قرآن و اجرشان. برسامعان امجد عالی علی الهدا 
برحال مستمند( ندیم» غریب بخش 


برهان ز شر فتنه دوران پر بل 
وصف رسول اکرم 2 از عازم (رح) 


عرش اعظم پایه از لوح معراج شماست 


۳۳۳ 


با رسول الّه تو سلطانی و خاقانی همه 

قیمت هر دو جهان یک گوهر تاج شماست 
پا رسول اللّه همان کعبه پر از بتخانه بود 

سرنگون از یک اشاره رفت تاراح شماست 
يا رسول الّه همه اصحاب بودند کاالنجوم 

و آن ابوجهل لعین بدخواه و اخراج شماست 
با زسوال الله سچته مه تایینه اندز عاشتفان 

بر سر دار انا الحق قتل حلاج شماست 
يا رسول الّه بر آرد آتش دوزخ شرر 

عاصیان اندر طواف کوی چون حاج شماست 

یا رسول الّه چه آید خلق عالم با حساب 


اتضا 

حضرت ختم نبوّت بود فخر المرسلین 
پیشوای جن و انس و بانی اسلام و دین 

از طفیلش جمله موجودات آمد در وجود 
در کلام با کار ام ره , از تال تن 

بعد از آن صلایق اکبر یار غار مصطفی 


بل جان و مال کرده در سر دی مبین 


۳۳۴ 


شاه عادل حضرت فاروق اعظم شد عمر 

در زمانش فتح شد دنیا به دست مسلمین 
جامع فرقان اعظم حضرت عثمان بود 

صاحب حلم و حیا و خالی از هر کبر و کین 
زوج پاک فاطمه آن حضرت خیرالنسا 

فوت اسلام و دین و قاتل هر مشرکین 
دق ار ی اس ادن است ۱ 

زآنکه بر کند آن در خیبر همان سلطان دین 
دومی آن شاه حسن یعنی که بودی مجتبی 

بود هم سر دفتر سادات شاه نازنین 
هر که باشد دشمن شاه شهید کربلا 

کور بادا هر دو چشمش جای او در اسفلین 
دشمن بدخواه سجاد است جایش درسقر 

زینت هم دی و دنیا بود زین العابدین 
هرکه صادق را ز راه صدق او خدمت نکرد 

کادب. است او نیست در اسلام اصلا صادقین 
هر که باقر را عداوت کرد می دانم ورا 

چون بقر آید به محشر با جهنم هم قرین 
هر که کاظم را نداند آن امام و پیشوا 


خ تک وی ان به جانش زان امام هفتمین 


۳۳۵ 


از رضا هرکس که دارد نارضایی در جهان 

مالک دوزخ سزایش می دهد از بغض و کین 
هر که دارد دوستی اندر محبت باتقی 

ممن پاکیزه دین است مسلم رایقین 
با نقلی هر کس ارادت کرد از احلاص دل 

رحمت حق بر روانش باد اندریوم دین 
عسکری را هر که داد اعل بیت مصطفی 

حق تعالی می کند با وی همزاران آفرین 
اهر نع هرت د ردان 

خارجی و رافضی باشد ز اهل منفقین 
ای عزیزان من همی گویم به آواز بلند 

دشمن این خاندان بدتر زکفر ملک دین 
یا الی مهدی آخر زمان شاهنشه آخر است 

قاتل کفار باشد زینت اسلام و دیین 
جمله دل یکرنگ سازی‌ هم به رنگ آگهی 

زانکه صباغی ز صباغ اله العالمین 
عجُل ال فی ظهورک یام حمّد مهدیا 

راه دین راکن برابر با صراط المستقیم 

عازما دارد امیدی با طفیل هشت و چهار 


کن حسابش را تو آسان با کرام الکاتبین 


۳۳۶ 


ایضا 


به‌لب خال مسیحا داری ای دوست براق وتاج دستگاه‌داری ای دوست 
به فردای قيامت روز محشر صف امّت تماشا داری ای دوست 
ستاده جبرئیل اندر رکابت لوای سبز بر پا داری ای دوست 
میان محشر و صفهای در صف غم امّت تو یکجا داری ای دوست 
همه پیغمبران بر خویش مانده نیاز و ناز یکجا داری ای دوست 
چه آید نالٌ عصیان به گوشت به پیش حق چه غوغاداری ای دوست 
نظر کن با رسول الّه به حالم گنه کاری به فردا داری ای دوست 
به خوابم یک شبی بنمای دیدار قسم بر ذات الّه داری ای دوست 


ز جان عازم تو را صلوات گوید 


به آن حسن دلا راداری ای دوست 


اتضا 
ماه نو خحجل ماند پیش طاق ابرویت 

بسته شد دل و دینم بر دو تار گیسویت 
شمس و والضحی آمد آیت جمال تو 

می دهد خبر والیل از سیاهی مویت 
خوانده است تو را سیّد ذات کبریا پاسین 


عالم و همه آدم سر بسر ثنا گویت 


۳۳۷ 


حق مب و تو محبوب عاشق جمال تو 
غنچه می شود گلها از شمامه بویت 
سبزه وگل و ریحان سنبل و دگر نسرین 
آب می‌خورد نرگس درچمن هم ازجویت 
تشنه‌ی وصالم من گر بضواب بنمایی 
یک شبی اگر بینم آن شمایل روت 
در میان محشرگاه عازما گنه کار است 
تدای کین فردا با طفیل میت هریت 
ابضاً 
سلطان روز محشر نزد اله محمد 
هم شافم فیامت روز جزا محمد 
لولاک خلعت وی معجز نمای افلاک 
شق گشت ماه عالم اندر سما محمد 
یک نسخه ازجمالش والشمس والضحی شد 
اندر سرش فتحنا دارد لوا محمد 
پیغمبران تمامی در فکر کار خویشند 
دارد غمان امت نزد خدا محمد 
گر التهاب دوزخ از هر طرف بر آرد 


دریای رحمت حق سازدرها م تحت و[ 


۳۳/۸ 


0 
جمله نجوم کشت و کرد ماه محمد 
ماعاصیان گمراه غرق گناه گشتیم 
درپیش دوست گرددهم عذرخواه محمد 
عازم درود احمد هر صبح و شام می گو 
برخوان تو گاه و بیگاه صل علی محمد 
انضاً 
چشم یبلقت تاو ادها کبک 
شاوی ان رش ی جنانها ند 
گرنصاری حسن رویت راهمی بیندبه خواب 
ترک انجیل و زبور وحضرت عیسی کند 
آتش اندر جان ابراهیم از هر سو فتاد 
هر دمش فریاد رس نام رسول الّه کند 
در میان زورق و طوفان وموج تیکت ان 
نام تو ورد زبان نوح نبی الّه کند 
یونس اندربطن ماهی در صباح ودر رواح 
یاغیاث المستفیئین با شه بطحا کند 
عاشق روی تورا پروای جان نبود دگر 


۳۳۹ 


مال دنیا را سراسر با متاع و کاروان 
هم فدای تار مویت زوجه کبرا کند 
از فترای ع تا شرع شریفت يا نبی 
زیر در حضرت فاروق عبدالله کند 
عازما از عشق رویت یا رسول هاشمی 
روز محشر در میان عاشفان غوعا کند 
اک 
ای صبا عرضم بگوبا جلوه‌گاه پرچمن ‏ باحضور حضرت آن پادشاه پرچمن 
شیخ کامل پیشوای نقشبندی درطریق مسجد ومحراب ومنبرخانقاه پرچمن 
حضرت معصوم‌قطب العارفین‌این‌زمان ‏ فیض انوار الهی عزّ و جاه پرچمن 
جانشین غجدوان و وارث بسطامی‌است کعبه مقصود عالم بارگاه پرچجمن 
گرولی‌الّه از اين دار فانی رخت بست کشت ‌سلطان طربقت‌دادخواه پرچجمن 
گرهمی خواهی شوی مستغرق‌دریای نور هم به اخلاص‌وارادت شو به‌راه پرچمن 
غازما مان پلیا نله هازه رو رشب 
بر امید یک نسیم صبحگاه پرچمن 
ات 
دلا عزّت اگر خواهی بیا با دیدن درویش 
اگر فیض خدا خواهی بگیر از مخزن درویش 


۳۴۰ 


که باشند ساقی وحدت. دهندجام محّت را 
هزاران نور می تابد ز راه روزن درویش 
به اخلاص ارادتها بیا با درگهش سرنه 
بود هم کعبه مقصود جاه و مسکن درویش 
دلیل راه ایمان است تورا خواندبه سوی حق 
بهشت و جنت و رضوان میان گلشن درویش 
بترس ز انکار درویشان ز نار غیرت ایشان 
که صد خنجرهمی باشدبه زیرجوشن درویش 
عداوت گرکسی دردل به درویشان همی آرد 
بسی آیت: فرشتاده: دا دن این بدروینش 
بیا ای مژمن صادق تولا کن به درویشان 
که تابد نور حق در قلب تو از روزن درویش 
به مخلص ها کند رحمی ز آفات جهان یکسر 
نباشد هیچ آفتی که باشد رهزن درویش 
بسا ای عازما دیدم ز منکر های درویشان 
که صد زخم جفا خورده ز نوک سوزن درویش 
ایبضاً 
به دل دارم محبت های درویش فتاده باسرم سودای درویش 


چو بلبل روز و شب من ناله دارم زذورین. -کلسهاسهیاق. دروزیس 


۳۹۱ 


حگونه راه یابم با وصالش به فوق العرش باشدجای درویش 


صفای قلب را در سینه دیدم ز نقش صورت زیبای درویش 
اگر فیض خدا باشی طلب گار بکش سرمه زخاک پای درویش 
مدد خواهند همه سلطان عالم ز یمن همست اعلای درویش 
ولی درویش سلطان جهان است به تخت خسروی مأوای درویش 
ابوبکر و عم عنمان و حیدر که می بودند شاهنشاه درویش 


| 


که هستی چاکر درگاه درویش 


2 


انشا 

در جوانی‌طاعتی ازدل نکردم‌یا غفور طاعت شایسته مقبل نکردم یاغفور 
عمر خود را صرف کردم هردمی ذکر حق کامل نکردم يا غفور 
عاصیم بسیار بی حد و شمار کار هر عاقل نکردم يا غفور 
نفس و شیطان زد کریما راه من فرق حق باطل نکردم یا غفور 
کردگارا هم رحیمی هم علیم خدمت قابل نکردم يا غفور 
هست امٌیدم که با ایمان روم بندگی حاصل نکردم يا غفور 
زانکه خود فرموده ای لاتقنطوا یک دلی خوشدل نکردم يا غفور 


کن یات بجع قضیان قا رت 


زورق ساحل نکردم يا غفور 


۳۳۲ 


2 


ایضاً 
شیخ کامل عارف بالّه معصوم ولی است 
نایب شرع رسول الّه معصوم ولی است 
بر سریر قطب اندر تخت غوئیت نشست 
در مقام قرب عنداله معصوم ولی است 
زبده آل نبی و باغْ بستان ولی 
گوهر کان ولی اه معصوم ولی است 
تفن آموان تیه ولا کته 
هادی اند رجمله خلق اه معصوم ولی است 
صدق صلدیقی عنایتهای سلمان زهد وی 
با طریی خواجُ باه معصوم ولی است 
هم حلیم و بردبار و عالم نیکو خصال 
یل پاک شاه ول ال معشترمززان آیبت 
عازما با صدق دایم تا ار تاه وااس کن 
کعبهةٌ وصلست چو بیت الّه معصوم ولی است 
ایضاً 
اگر آن ماه کوهستان فروزد روی زیبا را 


قيامت می کند برپا همه ای فتاه | 


۳۳۳ 


نقاب از روی ماه خود چوشاه مصر برگیرد 

تبار ار کته ی کشل خی «لنضا را 
شبی در کلبه احزان قدم را رنجه فرماید 

نثار مقدمش سازم تن و جان جسم ادنی را 
بیا درحلقه ذکرش دمی بنشین توای سالک 

بهر انوار رنگارنگ ببینی نقفش دلها را 
چوشاه‌نقشبند است‌او درین‌عصروزمان خود 

مجدد وار می سازد مور قلب دنیا را 

جهان راشمس نورانی منورساعت ای یاران 


به نور عشقی آتش زدتمامی ارض و غبری را 


2 


ایضاً 
ساقیااندر خمارم می بیار با دل افسرده زارم می بیار 
در خرابات مغان همدم شدم چنگ ومزمار و رباب ومی بیار 
بادهٌ صافی ز حوض سلسبیل از همان حمخانة يا حی بیار 
آرزویم زان شراب وحدت است لطف بنمایم و پی در پی بیار 
تشنء آب وصالم یک‌دمی عاشقم معشوق رابا می بیار 
گر چه بگذشته بهار عمرمن غنچهة گل را به فصل دی بیار 
جرعه‌ای از جام شمسی جاودان بر من بیچاره پی درپی بیار 


عازما مخمور از جام جم است 


۳۴ 


۳ 


ایضاً 

گر بندهٌ خدایی وقت نماز برخیز 
ای زنتسده کدانی وفت نماز ترخیو 

وقت نمازصبح است خوش‌دولت تمامست 
خواب سحرحرام است وقت نماز برخیز 

وقت نماز پیشین ره می زند شیاطین 
غافل مباش بنشین وقت نماز برخیز 

خوابی ده مشوش پهلوی یار مهموش 
دوزخ ببین پر آتش وقت نماز برخیز 

خوابیده؛ چو حیوان بر خیز مرد نادان 
دارد خروس افغان وقت نماز برخیز 

خوابیده تو بیهوش بانگت رسیددرگوش 
طاعت مکن فراموش وقت نماز برخیز 

خوابیده با عروسی لب چون شکر ببوسی 
کمتر تو ازخروسی وقت نماز برخیز 

خوابیده چون حماری طاعت نمی گذاری 
شرم از خدا نداری‌وقت نماز برخیز 

دروقت عصرتنگست شیطان به توبه جنگست 
مکر وحیل برنگست وقت نماز برخیز 


۳۳۵ 


چون شام گشت غافل منشین تومرد عاقل 

تعجیل کن توکاهل وقت نماز برخیز 
خفتن که‌بعدشامست خوش‌دولت تمامست 

خوابش به توحرامست‌وقت نماز برخیز 
آنها که پیش مردند بیش از کفن نبردند 

اموال خحود سپردند وقت نماز برخیز 
عقلت چو هست با سر برحال خویش بنگر 

از خوف روزمحشر وقت نماز برخیز 
ای ال مد اه کیت هت یب از 

دادم تنورا نشانه وقت نماز برخیز 
عازم فقیر درویش عصیان تو بود بیش 


غافل مشو بیندیش وقت نماز پرخیز 


انشا 
خداوندا مرا با مصطفی بخش به اصحاب و به آن آل عبا بخش 
به روح حضرت صلایق اکبر به سلمان آن رفیق با وفا بخش 
به قاسم حضرت مصدوق صادق به سلطان بایزید اولیا بخش 
بهشساه تفر فان غوات زمان نود به خواجه بوعلی فارمدا بنخش 
به خواجه یوسف و با عبدالخالق به عارف ریوگر آن‌با صفا بخش 
به آن قطب زمان خواجه محمّد علی رامتنی آن با ضیا بخش 


۳۴۶ 


به روح خواجه سمّاس نامی 
به شاه نفشبند پیر بخارا 
به آن یعقوب چرخی از کرامات 
محمد شیخ زاهد پیر درویش 
چه آن غوث زمان بود خواجه باقی 
به نور آن دو چشمم شاه معصوم 
به سیّد نور محمد شمس دوران 
به عبداله غلام علی دهلی 
به حاجی دوست محمّد نورعینین 
که پیر پرچمن شاه ولی بود 
خی ریت معصتوم بترم 
بروح حضرت شهزاده قیوم 
مروج با شریعت در طریقت 
که گشته ساقی اندر بحر عرفان 


به سیّد میر کلال آن پادشا بخش 
به شیخ عطاآردردم را دوا بخش 
به احراری شه هردو سرا بخش 
به شاه امکنه آن مه لقا بخش 
به شیخ احمدمجدد این گدا بخش 
به سیف الدین از بهر اله بخش 
به مظهر آن شهید بی ریا بخش 
به هردوشاه سعیدم‌ای خدا بخش 
هتخانشان لب سس( ی 
ولی اللّه شاه رهنمابخش 
| 
به شمس الحق به آن‌مروه‌صفابخش 
به آن قطب فلک اندرسما بخش 
بما لب تشنگان آب بقا بخش 


خداوندا نو عازم را ب4 ذصض ۱ ت‌ 


گناهش را به روی اولیا بخش 


ایضاً 


۳۳۷ 


چتر شاهی را بسر بنمود چون قیوم وار 
ملکه ایتر ان زا فان داد آن نسدن متیر 
عالم از فیض نوایش جمله آمد بهره ور 
در میان اولیا شردار شد آن شه آمیر 
خانه کعبه که باشد قبله گاه مومنان 
جان و دل لبیک گویان در ثنای کردگار 
فارغ از دنیا و ما فیهاست درویش و فقیر 
هر که زد دست ارادت رابه دامانش‌بصدق 
مرغ روحش تا بفوق العرش زد نای صفیر 
عازم از خمخانه عشقش چه جامی نوش کرد 
در کال رال کشت ملعخی فیض پیر 


ایضاً 

هر دمی از حسن دلبر یاد می آید مرا 
از تمام جسم وجان فریاد می آید مرا 

گردش چرخ فلک ازکوی یارم دور کرد 
محنت و اندوه غم بیداد می آید مرا 

هرکسی از وصف نا جوی صنوبر می‌کند 
زان حرامشها قد شمشاد می آید مرا 


۳۳۸ 


همچو طفل افتاده ام اندر دبستانهای‌عشق 

درسهای عشق ز آن استاد می آید مرا 
کوه کن از عشق می زد تيشه آندربیستون 

تیرهازان ناوک فولاد می آید مرا 
ساغر وجام می ومطرب مراهم دلکشست 

ساغر از شمس معانی زاد می آید مرا 
عالم لاموت! را اصلًدرم در نظر 

زانکه فوق العرش هم جاداد می آید مرا 

میل من در موسم پیری بعشق افتاده است 


در سپاس گذاری پیر طریقت از خلیفه ملا سلطان (رح) 
تاد که در بحر محبت 


مراد حجان من گردیده حاصل 


زیمین شعس الخق. آن پیر کاما 


بود احیای دین مصطفی او 
زند چون بلبلان چهچه دراین باغ 


کسی چون او در این عالم نباشد 


به هرکس خضر ره شدغم نباشد 


۱- عبارت است از عالم اسماء و صفات خداوند متعال و آنچه به وحدانیت و صمدیت و جلال و عظمت و جمال و 


روحانیت اه سبحانه تعلق دارد. 


ببود سر خیل خوبان زمانه 
جمال‌شمس الحق چون‌مهر روشن 
ز جذبات کمال آن دل افروز 
دلش بحر محیط لا مکانی 
تتمام عاشقان فزدی کش او 
چو ذره گشته‌اند ۳ گم 
بگردش همچومجنون حلقه‌بستند 
چو آب خضر می باشد زلالش 
تمام جام یکسر نور گشته 
دلش بحریست از فیض محبّت 
چو من گرگین سگ دربار اویم 
که در گل زار آن سردار خوبان 
سگ اصحاب کهف آسا بدربار 


به دورش جمع خلق از هر کرانه 
شده از وی حهان مانتاه لیم 
تمام سالکان با درد و با سوز 
به حق باقی واز خودگشته فانی 
شده سرگرم همه از آتش او 
بود او چون فمرخلقان چوانجم 
ان خمخانه اش مخمور ومستند 
۱ 
ز یمنش همچو کوه طور گشته 
مر او را غیر یزدان نیست رغبت 
همیشه واله دیدار اویم 
کنم چون بلبلان فریاد و افغان 


چو نتوانی کنی وصفش بپایان 
مش ال همان تشه بتاطان 


ایضاً درآداب طریقت 
بیا یک نكتَه دیگر بیان کن زبان شکرین را در فشان کن 


برای درد باطن دارویی جوی 


ز آداب طریقت چند سخن گوی 


۳۵۰ 


من و تو چون مریضیم ای برادر 
بود شمس الحق آن پیر مکمّل 
بکن‌سعی چون‌رسی درخدمت او 
از آن یک شمه بر این زار حیران 
اگر چه خحجلتم آید زکارم 
به این جنس و متاع کاسد من 
۱ 
اگر خواهی شوی فارغ ز افلاس 
تن و جان در ره کامل فدا کن 
ز ناقص باشید ای یاران گریزان 
طلب کن کاملی را یا موافق 
چو خضر راه تو شد پیر کامل 
فدا کن مال و جان را در ره او 
غلام او بدان فرزند خود را 
به باطن هم به ظاهر باش باپیر 
بگردان روی دل از هر طرف تو 
کی براه رشیام. نتخاس 
بدان از صدق دل راه طریقت 
بکن تو هر زمان با پیر اخلاص 
که تااز خب آن پیر دل آگاه 


۱۲۵۱ 


طبیب ماست شمس الحق رهبر 
هبات ای کته ناس 
کار تاش تسکت ار 
ترشح کرد از الطاف یزدان 
ولی گویم سپاس کردگارم 
به قلب بی ضیاء فاسد من 
ز ناقص تابه کامل خوب بشناس 
شرایط های اصلی را به جا کن 
به مانندی که بگریزی ز شیران 
اگر باشد به مغرب يا به مشرق 
دل از فرزند ومال و ملک بکسل 
تدای ان فلهی. اکتت. او 
همان فرزند چون دلبند خود را 
که تا از یمن او گردی چو اکسیر 
که عمر خود نگردانی تلف تو 
نمی گردد منور مر تو را دل 
اگرخواهی تو فیضی از حقیقت 
به دریای محسّت باش غواص 
شیاطین را نباشد بر دلت راه 


بمیدان شمس الحق جان جلوه گرشد 
کدی مت راز واه عقت 
تویی بی پیر در دنیا چو کوری 
که‌باشدشمس الحق آن پیرای‌دوست 
قی فان اه عون وت 
طلب کن عالم راه شریعت 
چو سایه درفکن خود رابه پایش 
هر آن حکمی کند منت پذیری 
به ظاهر با خلایق آشنا باش 
بکن اندر شریعت استقامت 
به ظاهر با خلایق باش تشهیر 
بود پیرت به سوی حق وسیله 
محمّدمصطفی چون در می‌سفت 
همانا رابطه ظل العمر شد 
بشوبارابطه سرگرم دایم 
فناشوای پسر با پیر کامل 
فص بر ال ان هر تا وبا 
فنای مرشدت‌چون شدهم آغوش 


چو قطره شو فنا در قعر دریا 


۱- آن حضرت 9 فرمودند شیطان می گریزد از سایه حضرت عمر. 


۳۵۳۲ 


که ها توا از خحاه نی تنل 
نه بتوانی به پیمایی تو تنها 
به قلب تو نباشد هیچ نوری 
به حق نزدیک و ازباطل بدوراست 
که در باطن بود شاه طریقت 
سر وجان وتن خود کن فدایش 
بباید در رضای او بمیری 
زان قانتن تور قفا با 
به باطن باش در راه طریقت 
به باطن دم به دم در رابط پر 
نگه دارد دلت از مکر و حیله 
تمام وسوسه از دل بدر شد 
که‌مقصودت شود ز اخلاص حاصل 
پرودت بر دلت از ما سوا سشد 
کنی از ما سوای حق فراموش 
که دزی در صدف گردی مها 


فناعین بقا شد ای برادر 
بنه تاج فنارا در سر خود 
فنا آن است که با احلاص باشی 
بمثئل مرده ای در دست غسال 
تو در فرمان او می باش دایم 
که آن حلاص همچون‌نردبان است 
چو روی خود نهادی بر در پیر 
چو با حکمش نمودی استقامت 
هر آن حکمی کند آن پیر مطلق 
توحکم شیخ چون حکم نبی دان 
که فرموده است شیخ هر زمانه 
به قول و فعل او می باش صادق 
حضور خدمتش چون شد میسر 
توهم‌چون خاک شودر راه‌اوپیست 
رسیدی چون به خدمت‌ای برادر 
تمام وسوسه از دل بدر کن 
چو بنشینی درآن دم با حضورش 
در آید در زمان اندر دل تو 
اگر مقصود تو جمله خدا شد 


اگر مقصود تو باشد ز دنیا 


۳0۵۳ 


فنای پیر چون تاجیست بر سر 
پس آنگه شاه شو در کشورخود 
به نورصدق چون غواص باشی 
ز پیرت باش راضی درهمه حال 
هميشه باش در اخلاص قایم 
ز غْبْرا تا به هفتم آسمان است 
هرآن حکمی کند ازجان توبپذیر 
یقین می دان بری ایمان سلامت 
بکن‌صدق ومر او را دان‌توبرحق 
پرو توآن حدیث احمدی خوان 
به قومش چون نبی دان در میانه 
بکن در خدمتش فکر شدقق 
تو هستی راهرویک گوشه بگذر 
که از حمخانه عشقش‌شوی‌مست 
زیمن او مقاصد را برآور 
تواز خشم ولی حق حذر کن 
اگرخواهی که یابی فیض نورش 
نظر سازد به بیند حاصل تو 
تمام کارتو با مدعاشد 


شوی از همّت آن پیر رسوا 


طلب از باطنش می کن محبّت 
بخواه از پیر خب حق تعالی 
صلاح کارخوداز وی همی جوی 
مشوبی امر او مشغول اذکار 
مخوراندر حضورش نان ویا آب 


تتتات: (قست اما هر ارت 
که تا یابی ز یمنش دین و دنا 
تمامی مطلب خود را به اوگوی 
به امر او توافل را بجا آر 
مگر باشد دلالت اندر آن باب 
مر تاش حلاص انم 


اگر خواهی تن جاودانی 


در فضیلت ذکر از میرغیاث الدین(رح) 


کت ات4 ایتامری مرس 
یک ذره عبادت نهانی 
در ذکر خفی ریانباشد 
ذکراست کلیدودل چو باب است 
هر ات4 نله دول 
کر دصر مین .ابیت صلیی 
نقل است که بعد آن شه دین 
یک روز زاهل بیت ایشان 
شبها به دل آن امام مقبسول 
کز حرمت آن به فضل نادر 


۳۵۴ 


کز ذکر جلی خفی ست افضل 
به از همه طاعت است یعنی 
هر نقش ربا زدل تراشد 
بابی که در و صد آفتاب است 
می خوان تو خفی صحیفه دل 
در ساثر اهل صدق تصدیق 
گردید عمر خليفة دین 
پرسید عمر علیه رضوان 
باری به چه چیز بود مشغول 
شد افضلی اش به جمله ظا هر 


کته کته ان اسیه اه 
آن همدم غار شاه نوتس 
می بودبه ذکر خفیه دایم 
سک: روز عتاسی 4 ولایت 
در مسجدی دید مردی اه 
گفتش که مکن تو این قدر شور 
درجوش مشو زخامی چون دیک 
درجوف دل تسوگر ریا نیست 
از بهر فزا و فتح خیبر 
چون گشت به جهرذکر اصحاب 
آمل اتاه ی عت | تسار احمد 
امین مت کنیل مضه آواز 
دانید یقین که حق به انسان 


۲۵۵ 


می کرد به شب طهارت دل 
رخ جانب بی نیاز می کرد 
می زد چو شراره هرنفس آه 
بوی جگر کباب سو زان 
شایان عطان رسیم راو 
از ذکر علائیه چه صایم 
آن بحر علو م بی‌نهایت 
مشغول به ذکر جهر ناگاه 
کز حضرت او تو نیستی دور 
کان یار به تو ز توست نزدیک 
نشنیدی مگر ز حضرت رب 
فریاد و فغان این قدرچیست 
بنموده رقم در این معانی 
بر عجب ریا چه خیر ماند 
می کرد صحابه جهر یک سر 
گردید غضب رسول وهاب 
لا ترفعو صوتکم ندا زد 
باشید به ذکر خفیه هم راز 
نزدیک تر است از رگ جان 


داننده هر نهان و پیدا یکت 


هر موری که هست زیر هرچاه 
کر کی اه 


کر ذکرنهان به دل گشاید 


از حال ضمیر او است آگاه 
غافل ز حضور دل نباشید 


انتزان دس خاضل. ایتناز 


ده تسا میاه «طراسا؛ "ایکا 


بل جهر به ذکر خود ادب نیست 


ایبضاً در مدح خواجگان نقشبندیّه 


خداوندا به مدح خواجه گانم 
طفیل آن در دریای سرمد 
به حق آن دو قوس ابروانش 
بخال وآن خط زیبانگارش 
به آن رخسار رشک ماه تابان 
به سوز آتش صدیق اکبر 
به حق آن دو تن شاه شهیدان 
کنون ای دل تو بر اصل سخن آ 
محیط فیض اسرار هانی 
بر آمد گوهر احمد به ناگاه 
بناگه شعله زد آن مهر انور 


چو روشن گشت شمع راه‌عرفان 


۳۵۶ 


بکن گویا به در سفتن زبانم 
فروغ والضحی یعنی محمد 
به حق آن دو لعل ارغوانش 
به گیسوی سیاه مشکبارش 
به آن رعنا قد سرو خرامان 
به اسرار عمر عثمان و حیدر 
یار ان شش کفاتان 
نت ی وت 
بجوش آمد ز اوج لا مکتانتی 
مشرف شد به سیر لی مح الله 
منور شد از آن صدیق اکبر 


هدایت یافت از صدیق سلمان 


چو سلمان برد ره در بزم تحقیق 
زاحمد آنچه با حیدر عطا شد 

همان دولت. که نود آن: فریکتا 
ز بعد آن مه گردون اخضر 
به وقت رحلت آن خورشید انور 
زفیض جانبین آن کان تفرید 
چه‌مجری گشت در دریای‌عرفان 
زبعد آن حریف بحر غواص 
که یعنی بایزیدومست این جام 

به جذب آن کاشف سر نهانی 

چو او واصل شدآن گنج نهان را 

ز بعد فوت آن سرخیل اوتاد 

بر آمد یوسفی از بعد آن شاه 

چو یوسف نور شد بدر جمالش 
که 
به وقت رحلت آن خورشید غرا 
چوشاه غجدوان زوگشت معمور 
چوواصل شدبه‌حق آن قطب ارشاد 
علی چون چشم پوشانیدازین‌باغ 
به جایش خواجه‌سماس بنشست 


۲۵۷ 


معلّم شد بقاسم ابن صدیق 
نصیب آن امام کبریا شد 
عنایت کرد زین العابدین را 
ملایک سکه زد برنام باقر 
حوالت کردآن نسبت بجعفر 
نهنگ مجمع البحرین گردید 
عیان بنمود گنج شاه مردان 
که پیضا بردرش زان کرداخلاص 
کزو شد غلغله در شهر بسطام 
سبک بگرفت دست خرقانی 
عطا فرمود شیخ گرگان را 
به شیخ بو علی آن گنج را داد 
حجاب آفتاب و غیرت ماه 
بسان یوسف مصری کمالش 
بسا دلها زفیضش گشت گلشن 
مار شاک :تسام مت وان بر 
بر آمد چون کلیم الّه از طور 
امامتتیتا اختلی: رامفتی شاد 
فتادش سیر در اقلیم مازاغ 


ز جام معرفت گردید سرمست 


امیر بعد از آن سلطان افلاک 
ز بعد آن شهنشاه ولایت 
ز بحر معرفت سیراب گردید 
فلک جارو کش دربار او شد 
طبیب جان مشتاقان دیدار 
مکان عارف اسرار توحید 
قدح نوش می میخانه غیب 
وجودش مهبط انوار ایقان 
بناگه نور آن بیضای اسرار 
ز بعد عهد آن مقبول درگاه 
ائیس این مه و این شمع شاهد 
به‌وقت خلوت آن قطب حق اندیش 
چو محمل را از آن آزاد فرمود 
پس ازوی گشت پیر قطب ال 
ز بعد آن شه مرقوم ایقان 
و 
ز بعد رحلت آن قطب مرحوم 
ضیای فیض آن خورشید اعظم 


شد از نورش منور کشور هند 


۳۵۸ 


نو اما هراگن با 
به شاه نقشبند آن شد عنایت 
رکه لا مت 
ملک سودا گر بازار او شد 
چوطالب بردر وی همچو عطار 
حجاب بدرتابان‌رشک خورشید 
تجلی پرور انوار لا ریب 
ضمیرش مطلع بیضای عرفان 
ازآن یعقوب‌چرخی بهره ور شد 
ان اش از 
عزیزی گشت یعنی حزب این راه 
امیر کشور دل شیخ زاهد 
برافروزید شیخ خواجه درویش 
فتاه ایم ارشاوزگ سره 
سر اقطاب یعنی باقی بالله 
مفلد کستیخ شمع راه عرفان 
کزو تجدید گشته دین احمد 
طلوع کردآفتاب خواجه معصوم 
مت ات کرد هن حوابت عالم 


شداز فیضش منورخاک سر هند 


مزار اقدسش عنبر سرشت است 
عمارت کرد آنجا اهل ادراک 
بجنبش مسجدی چون بیت معمور 
برو گر طالبی جان را فداکن 
ز بعد آن ولی شد قطب دین را 
پس از وی گشت درملک معانی 
چو او افتاده و سید جنان شد 
خداوندا طفیل صادقانت 
به نورجان ایین روشن نگاهان 
به ذکر قلب این شیران درگاه 
به آن آزادگان ملک تجرید 
عیان سر با غیاث الدین عطا کن 
بده‌مفتاح قمل دل بدستتتن 
بده جایش باوج قاف قربت 


گشا بروی طلسم باب عرفان 


نسیم کویش ازبوی بهشت ست 
زمرمر گنبدی کان سربرافلاک 
تتق بسته زبامش تا فلک نور 
نتحاک استاتنی, الشتیها کتق 
سر اقطاب یعنی صبغت ال 
امام اهل آن معصوم ثانی 
محمد ابن او قطب زمان شد 
به حق سوز و ساز عاشفانت 
به سیر باطن این پادشاهان 
به علم دانش پیران این راه 
به دانایان بحر صدرتوحید 
ضمیرش راچو بیضا پرضیا کن 
بکن از خمر جام عشق مستش 
وجودش را فزا از نور حکمت 


بدین سر میمنت هر چند شادان 


بو لتکن فان عسکتن نو از ق 


غریبان را معین کارسازی 
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ایضا 


در ملک دل امیرتویا شاه نقشبند فوق فلک سریر تویاشاه نقشبند 


۳۵۹ 


داردشرف به لقمه اکلیل حسروان خاک درفقیر تو باشاه نقشبند 


در مشرب کرامت گردون معرفت خورشیدبی‌نظیرتو یاشاه نقشبند 
باصدهزارعاشق وباصدهزارقطب در نهج عشق پیرتویاشاه نقشبند 
سرچشم بقاکه دهدعمر جاودان موجیست ازغدیر تویاشاه نقشبند 
هرمنکری که‌اوبه‌غیائی است کینه‌ور بادا هلاک تیر تویاشاه نقشبند 


چون‌سرمه‌می کشند خلایق به چشم خویش 


گرد خحم حصیر تویا شاه نقشبند 


انشا 
برتر از ملک وملک خلعت معصوم ولی است 

زسمک تا به فلک شهرت معصوم ولی است 
آنکه جاریست از او بحر فیوض برکات 

منبع فیض ازل صحبت معصوم ولی است 
خلعت قطبیت و غوئیت و قیومی 

همه زیبابه قد وقامت معصوم ولی است 
آنکه دلها همه در بی خودی و در وجدست 

جلذب برقیست که‌در حضرت معصوم ولی است 
پایه خسروی و حشمت شاهنشاهی 


به پقین دیگری خدمت معصوم ولی است 


۳۶۰ 


پیش سلطان رسل بس که ز نزدیکان است 

زآن‌جهت درهمه‌جاشهرت معصوم ولی است 
خوتکه آن شاه. ز ایلاد: سول اه است 

درهمه کون ومکان عزّت معصوم ولی است 
تاج گنج شهی و مملکت خاقانی 

آنکه بخشدبه گداحضرت معصوم ولی است 
همه شاهان جهان حلقه به گوش اویند 

ازکران تابه‌کران حشمت معصوم ولی است 
سر بسر کشور هند و عرب و روم وحبش 

درهمه‌روی زمین مدحت معصوم ولی است 
افتاتی کته از او کون مکان یو باق 

لمعه ای از افق همّت معصوم ولی است 
جان و دل باختهٌ شعشةء پرتو ذات 

شیوه فقر وغنا عادت معصوم ولی است 
به لوا از همه اقطاب جهان بالاتر 

به سما کوکبة شوکت معصوم ولی است 

گنبد مرتفع هفت سماوات علا 


۱۱۶۱ 


لاف زنی که عاشقم دیده اشک بارکو 
ای که زتیرعشق اوزخم‌به سینه خورده 
گر تو شه طریقتی خضر ره حقیقتی 
نیست اگرتو را به‌دل میل به جیفه‌جهان 
مرگ رسیده‌برسرت‌نیست‌هنوزباورت 
گربه مثل شهنشهی گشته جهان مسخرت 


دبدبه کیان جه شد.دغدغه شهان جه شد 


سوزش‌جان وتن کجاسینه پرشرارکو 
دردل شب زدرد آن گریه زار وزار کو 
قلب زما سوی بری باطن بی غبار کو 
مال ومتاع جان ودل در ره‌حق‌نثار کو 
بهر نجات آخرت فکر کجا و کار کو 
عمر مٌخلدی کجادولت پایدار کو 
جاه جلال‌سلطنت‌این‌همه گیرودار کو 


گر تو غیائی عارفی از ره فقر واقفی 
عاجزی وشکستگی پستی وانکسارکو 


بهاء الدین که باشد شاه شاهان 
به دل می کرد دایم نقش اله 
که تاشهر بخارا گشته پر نور 
نه بلکه جمله عالم گشته روشن 
چو دریا موج زد انداخت بسیار 
تسام هانتان تسه لب را 
چو ماه پثرب و بطحا جهان را 
نسیمات بخارا پر نموده 


۳۶۲ 


نه بلکه شاه جمله نقشبندان 
بسوژ آه و با آن چشم گریان 
ز فیض نور آن شمع شبستان 
زعکس ضوءآن شمس درخشان 
جواهرها برای امل ایمان 
بداده آب فیض آن بحر عمان 
بتابید از بخارا ماه تابان 


همه روی جهان را عطر پاشان 


امام سنت و اهل جماعت به مردم وعظ او بوده ز قرآن 
که‌هند وروم وشام‌و ری ودیگر از او پرنور شدهمچون خراسان 
ندانی آثما تاریخ موتش 
طلب کن ازحروف قصر عرفان 
ایضاً 
بخارا معدن نورست از سلطان بهاءالدین 
که شیطان لعین دورست از سلطان بهاء الدین 
که گنجایش نباشد درورق تا جمله بنویسم 
نات کمن کوتستت مظان تیان ال ند 
که هریک‌حاسدان ومنکران اوکه برهرجاست 
چوبوجهل لعین کوراست ازسطان بهاء الدین 
بهرملکی که مردم چشم خود از نوراوبستند 
مها فن ابش از ساطان با یم 
کسی‌کو درطریقش‌رفت او راه هدایت یافت 
همیشه مست‌ومسروراست ازسلطان بهاء الدین 
الا آئم ندیدی خرقه پوشان طریقش را 
بهر یک حلهٌ نوراست ازسطان بهاءالدین 


۳۶۳ 


مقصود تمام حل مشکل 
با اوست رواج اهل اسلام 
برعلم شریعت و طریقت 
آن. عتارفته اشفی لا عن 
علامه و مولوی به هرجا 
خحفاش بود به آفتابش 
در سیر بقای لی مع اله 
زان ان لغش وخ الق 
شش فا اسان ان 
دان باه تک یعارز 
از بهر فنای سیر فی ال 
و تشه رن مع الله 
آن نون حداسبت در خر استان 
چون برج بود به قبله دین 


آن خوی‌وخحصال اوبه شرع‌است 


با حضرت حاجی است حاصل ! 
ز آن گشته ظلام کفر زایل 
تاحا با ماه عرسا 
با نور حقیقت است واصل 
نسبت به کمال اوست جاهل 
هر چشم منافق و ارادل 
شد پیشرو همه فوافل 
رت تنس یرادن 
گردید امان بهر زلازل" 
یابیده فیض از همه سلاسل 
ما را بکشیده سوی ساحل 
بردست ز مخلصان قایل 
ی اون اریخا 
بر سنت مصطفی است عادل 
تا" اوسبت مکارم خصایل 


۱- مراد حضرت حاجی دوست محمد صاحب (رح) پیر حضرت مولانا شاه امان اللّه صاحب(رح) می باشد که سر حلقةً 


پیران پرجمن است. 


۲- زلزله و وحشت 


۳۶۴ 


توش مفال: افقاب: اشت تابد به مجالس و محافل 
آنم تسو چه می زنی دیگر لاف 
از حسن و جمال شاه عادل 


ایضاً 
مالک گنج عیان سلطان امان الثّه بود 

شازن سر نهان سلطان آمان ال بود 
قطب غوث شاه قیوم آنکه باشد درجهان 

باتمام عارفان سلطان امان الّه بود 
آنکه طبل شاهیش را آشکارا می زند 

بر زمین و آسمان سلطان امان الّه بود 
آنکه باشد رهنمای خلق برفضل اله 

جانب دارالامان سلطان امان ال بود 
آنکه باشد بر پری و آدمی فریاد رس 

با همین عصر و زمان سلطان امان ال بود 
عارفان‌چون کاروان‌ها سیرمی دارند به حق 

پادشاه کاروان سلطان امان الّه بود 
آنکه عالم را بود نورش بمثل آفتاب 

از کران تابر کران سلطان امان اللّه بود 


۳۶۵ 


آنکه می باشد بفضل ال مانند پدر 

بر مریدان مهربان سلطان امان ال بود 
گمرهان خحلق را ای سالکان آکه کنید 

هادی خحلق جهان سلطان امان اللّه بود 
کن‌ندا برعاجزان‌وبی کسان هرجاکه‌هست 

دستگیر عاجزان سلطان امان الّه بود 
در سمای ابتدا دایم که نجم الاقتدا! 

از ببرای رهروان سلطان امان اللّه بود 
سیرآن حضرت رسدهردم به جمع قدسیان 

بر صف روحانیان سلطان امان ال بود 

آئما نام و نسب را کم نما باشی غلام 


چونکه مولای تو آن سلطان امان اللُه بود 
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ایضاً 

چو مجنون در بيابانم منم من ز عشقت چشم گریانم منم من 
بدیدم صنعت آن صانع کل به مصنوعش چوحیرانم منم من 
زدی نوک سنان بر سینه من مثال صید غلطانم منم من 
ز دست آن پریوش ترک زیبا چو بسمل زار و طیّانم منم من 
مثال بلبل بی دل سحرگاه زهجرانت غزل خوانم منم من 


۱- از برای سالکان مبتدی و منتهی ستارهٌُ راهنمایی حضرت مولانا سلطان امان الّه می باشد. 


۳۶۶ 


ز فرد وت ای لیر من به آه وسوز و افغانم منم من 


اگر یکلم ببینم من جمالت به گردت مار پیچانم منم من 
ز دست ساقی گل روی مهوش مداما جرعه نوشانم منم من 
ز سر تا پا گل بی مثل و مانند بدین خوبیش حیرانم منم من 
بود آن گل ولی ال صاحب فدایش از دل و جانم منم من 


زعشو آن 1 ستمگر حمزه زار 


غزلیات حاج خلیفه گل محمد محمد نژاد ملقب به جان نثار(رح)" 

مشب دلم راغم گرفت از هجر رویت ای صنم 

تسکین نیابد این دلم جز گرد کویت ای صنم 
هوش ازسر من رفته است. دیوانه و شیدا شدم 

در کوه و صحرا می روم بایاد رویت ای صنم 
توا ارت کانم سلا داب بات 

بسته شده جان و دلم با تار مویت ای صنم 
دایم غمین و مضطرم در انتظار روی تو 


بی پا و بی سر مانده ام در آروزیت ای صنم 


۱- تخلص ایشان در اوایل در اشعارشان رفاهی بوده اما بنا به فرمایش خلیفه سعید محمد معصومی(رح) در اواخر به جان 


نثار متخلص شدند. 


۱۶۷ 


در اول شام فراق گشتم غمیین از اشتیاق 

نالم ز دست دوریت با این کدورت ای صنم 
در شام هجران مانده ام مضطر بچنگال فراق 

تا کی بیاید باد صبح آرد زبویت ای صنم 
دادم جوانی را به باد از دست جور ظلم تو 

رفته تمام عمر من در گفتگویت ای صنم 
در اول شام فسراق گشتم غمین ازاشتیاق 

نالم ز دست دوریت با این کدورت ای صنم 
درشام هجران مانده ام مضطر بچنگال فراق 

تاکی بیاید باد صبح آرد زبویت ای صنم 
داغ فراق اندر دلم گردیده بسیار این زمان 

هرگزنياید دل رهااز تار موبت ای صنم 

ان پریشان و غمین ایندم «رفاهی» در فراق 


ازهجرشاه شمس‌الحق جون تارمویت ای صنم 


ایضاً 
گر خحدا خواهد بیایم ای نگارا سوی تو 
دین و دل برده است از من طاق دو ابروی تو 
از غم هجران قدم مانندهٌ نون گشته انیت 


یت نک اشتا اندر دلم از قامت دلجوی تو 


۳۶۸ 


قفاوت مان وزاریش تنس رای 
قوت من خون جگر گشته به یاد روی تو 
همچو بلبل در فغانم ز اول شب تا سحر 
در میان باغ و بستان در هوای روی تو 
کو زنم مانند قمری در شبستان فراق 
بر خیال فامت سرو قد نازوی تو 
عندلیب آساففان سازم ز درد دوریت 
بر هوای گل عذار حسن عنبر بوی تو 
رز ی کم مار عازن تس 
طوطیان درمانده است از نطق شکر گوی تو 
قامت سرو تو رانازم نگار لب شکر 
که هزاران همچو من باشد به جستجوی تو 
گفته بودی در جفاهایت کشم ترسم از آن 
اندکی اهمال دارد نرگس جادوی تو 
کی بود آن دم که بینم آن جمال نازنین 
فارغ از جور رقیبان شسته در پهلوی تو 
از ره لطف و محبت با« رفاهی» رحم کن 
منتظر هست با وصالت این گدای کوی تو 


۳۶۹ 
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ایض 
عمریست که اندر طلبت بی سروپایم من گم شده ام گم که ندانم به کجایم 
اندر تک امواج فنا غرق شدم من تا گوهر رخشانه از آنجا بربایم 
چون فاخته کوکوبزنم درشب هجران بر یاد قد سرو تو ای ماه لقایم 
چون بلبل بی دل به هوای گل رویت بایاد گل روی تو من نغمه سرایم 
و که یی و کا سیم« اف مانند اسیری به سرکوی شمایم 
اندر شب هجران تو مانند اسیری هردم به فلک می رسد آواز نوایم 
کن لطف به ما ازسرشفقت شه عالم من با در و درگاه تو مانند گدایم 
مانند فقیری که بود منتظر خیر ای شمس تو خیری بنما بهر خدایم 
پیغام تو را باد صبا گر به من آرد از سرکه قدم سازم و نزدیک توآیم 
امید«رفاهی»تویی ای مقصدومقصود 
چون منتظر گوش به آواز درایم 
ایضاً 
عشق اگرمسکن بگیرد بر سرت دیوانه ای 
روز شب مشغول سودای رخ جانانه ای 
واله و شیدا شوی از ذوق وصل روی يار 
گر تسم رزوی اوماتت شررا نها 
می شوی فارغ زاشغال جهان وحرص وی 
پاد تو از وی نیاید گوئیا بیگانه ای 


۳۷۰ 


تر ک سازی لذت نفس و هوا و ذوق آن 

نذتش از مکر شیطانی بود افسانه ای 
عشق لیلی بر دل و جانت کند منزل اگر 

همچو مجنون‌منزلت باشدبه هر ویرانه ای 
مست وحدت می شوی اسرارها گرددعیان 

گربنوشی ا ز کف شه‌شمس الحق پیمانه ای 
آتش عشقش شرارت می کند بر جان تو 

فارغ از نار وتراب و باد و آب دانه ای 

«جان نثارا» همت دلدار پارت می شود 


بر سر کوی محبت گر بگیری خانه ای 


ایضاً 
ای عزیزان ما برای وصل دلبر می رویم 

از برای وصل اوبی پا و بی سر می رویم 
نه زبیم دوزخست این رفتنم باسوی‌دوست 

نه تمنای نعیم خلد و کوثر می رویم 
مقصد ما وصل دلداراست از این راه دراز 

ما نه این ره را برای کار دیگر می رویم 
آتش هجران مرا از پا در آورد وبسوخت 


در پناه سایه ستبرو صتوپر مسی. زوم 


۳۷ 


همچو مرغ نیم بسمل گشته ام اندر فراق 

پرزنان وجان فشان باسوی‌دلبر می رویم 
در شب تاریک گم کردیم ره هستم ذلیل 

بر هوای نور آن خورشید انور می رویم 
گر خرم لنگ و رهم‌دور و وجودم لاغراست 

ما به توفیق خدا و فضل رهبر می رویم 
کرادت بغترق کشت اطلای شت زا 

دادحواهان‌پای تخت شاه صفدرمی رویسم 
روی آبادی ندارم مانده ام حیران زار 

دراه از وس بل مس کافرفسی رزیت 
نفس وشیطان هردو در راهم خلل می‌افکند 

ما پیاده او سواره کی برابر می رویم 

«جان نثارا»مقصد ومقصود باشد شمس الحق 


رخت خود برداشته همچون قلندر می رویم 


فزلیات داد علی 
شاهی که‌شهنشاهست آن حضرت قَیّوم است 

بامسند وبا جاهست‌آن‌حضرت قیوم است 
گنجینه سر حق انوار خدا مطلق 


۳۷۳۳ 


در بحر حقیقت در از فیض خدا دل پر 
غواص به‌دریاهست آن حضرت یوم است 
از پرچمن غورست.موسی شده در طورست 
براوج فلک ماهست آن‌حضرت قیّوم است 
ما رادل رنجورست. هر چند ز ما دور است 
ازحال‌من آگاه‌است آن حضرت فیّوم است 
شدددادعلی»زارش هم دور ز دیدارش 


باوی‌همه‌همراهستآن حضرت یوم است 


۳ 


ایضاً 
ای دلا شو خاک کوی اولیا روی دل آور به سوی اولیا 
مر تراتا جان بود اندر بدن باش اندر جستجوی اولیا 
دامن مرد خدا از کف مده جرعه مینوش از سبوی اولیا 
شمس دوران خاصه یزدان بود آب فیض آید ز جوی اولیا 


خانه دل را صفاده ای پسر 


گر تور داری آرزوی اولیا 
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ایض 
شد ملدّتی که شاه خوبان من نیامد جانم برفت از تن جانان من نیامد 
آن ماه پیکر من تا رفت از بر من قدّم خمیدو قوّت بر جان من نیامد 


۳۷۳ 


روزم چوشام گردید ازفرقت جدایی 
آن‌شاه‌باعدالت از روی‌لطف وشفقت 
درصحبت شریفش سلطان خویش بودم 
رنجور درد عشقم بیمارعشق گشتم 
شدکوردید؛‌من ازبس که گریه کردم 
ای ار 
شبها زهجر رویش تاصبحناله‌دارم 
درحسرت جمالش چشمم براه‌ماندست 
گفتم برای مهمان‌سازم تدارک ازجان 


یارب چه شکه ماه تابان من نیامد 
در کلبةٌ خراب ویران من نیامد 
گشتم حقیرودرویش‌سلطان من نیامد 
دردم گذشت ازحد درمان من نیامد 
آن نورهردو چشم گریان من نیامد 
کان‌غنچة لطیف خندان من نیامد 
آن مونس شبان هجران من نیامد 
کوری رسیدو نورچشمان من نیامد 


ای«دادعلی»تو تا کی درانتظار باشی 


دیدی که پارسر کش برخوان من نیامد 


از عشق تو ای لیلی دیوانه شدم آخر 
ازبس که غمت خورد‌اندوه به دل بردم 


با هجر و فراق تو هم خانه شدم آخر 
در کوجه و در بازار افسانه شلم آخر 


چون شمع‌رخت دیدم پروان» شدم آخر 


قیس هنری بودم مجنون غمت گشتم 
منزل به در و دشت و ویرانه شلم آخر 
ازیک سخن شیرین فرهاد صفت گشتم 
بر گفتن شیرینت شکرانه شدم آخر 
از ببس که به دریای هجر تو بسر بردم 
چون ریگ ته دریا ذر دانه شدم آخر 
تا با تو بپیوستم شد دین و دل از دستم 
مشغول به زار و بتخانه شدم آخر 
ای شمس جهان عشق چون‌جام‌میم دادی 
مست ازلی بودم مستانه شدم آخر 
چون عشق نبود ما را آزاد ز غم بودم 
پابند غم عشق جانانه شلدم آخر 
این مستی ومجنونی ما راکه تومی بینی 
ای«دادعلی» از یک پیمانه شدم آخر 


مخمّس داد علی 
ای خدایان‌اظم آل پیمبر کن مرا جان‌فدای حضرت‌سلطان‌محشرکن مرا 
خاک پای چاریارآن چارسروکن مرا ازدل وجان پیرو بوبکر وعمرکن مرا 
کلب گرگین‌درعثمان وحیدرکن مرا 


۳۷۵ 


این دل غمدیدة من گرشود شادعلی یاشود جان خرابم از غم آباد علی 

خامه اندردست گیرم سازم اسنادعلی شرح سازم از علی وجمله اولاد علی 
درره آل علی یارب چو قنبرکن مرا 

شهسوار روزمیدان شهریارصف‌شکن . نسل پاک مصطفی شیرخدانامش حسن 

نور چشم فاطمه شاه عرب میرکهن ام او ورد زبانم تا بود جان در بدن 
حلقه‌د رگوش‌شه‌شهبیرو شهپرکن مرا 

یاامام پربلا مقتول دشت کربلا سرور جمع شهیدان شاه کل اولیا 

تشنهة آب فرات و کشت تیغ جفا ‏ یاحسین ابن علی نور دوچشم‌مصطفی 
جان به قربان چنان حیران ومضطرکن مرا 

شاه زین العابدین آن نورچشمان‌حسین . نوگل پژ مرده‌ای اندر گلستان حسین 

تکیه بر پهلو زده بیمارگریان حسین ‏ درّبه‌دامن‌می‌چکدا زجورخصمان‌حسین 
یا الهی باچنان روزی برابر کن مرا 

تا حیات من بود من جان نثار باقرم . روز وشب ملاح گشتم‌مدحاودرخاطرم 

درمیان شاعران من یک کمینه شاعرم دوستدار آل ایشان گر نباشم کافرم 
گر ز راه‌تقیهاست‌یارب‌توکافرکن مرا 

بر در آل ائمّه همچوسگ لایق منم پاسبانی می نمایم هر زمان شایق منم 

بررخ زیبای‌ایشان یک به یک‌عاشق منم الخصوصاکلب گرگین جعفرصادق منم 
ای خداوندا سگ‌شهزاده جعفرکن مرا 


حضرت موسی کاظم دردمن درمان‌بکن سیم وجانلاغرم رادررهت‌قربان‌بکن 


۳۷۶ 


خانة اهل خوارج زودترویران بکن یاتو خود گیرانتقام ویامرافرمان بکن 
درگلوی خارجی یارب توخنجرکن مرا 

یا غریب الغربا يا والی ملک خدا يا امام هشتمین یاحضرت موسی الرضا 

ای که‌درغربت فتادی توزاجدادت جدا دست من بردامنت یاشاه دین روز جزا 
خادم آن روض؛ پر نور انور کن مرا 

یاتقی دربحرغم افتاده ام دستم بگیر روزوشب درکلبه‌احزان غم هستم اسیر 

پیش چشم دشمنان چندان‌شدم خار وحقیر می نیاید در زبان ومی نگنجد در ضمیر 
ازچنین دریابرون ای‌حی داورکن‌مرا 

عاجز وبیچاره ام من يا نقی فریادرس رهنمای بی کسانی‌من ندارم جزتو کس 

روزتاشب ناله دارم ازفراقت چون‌جرس در میان قلزم دریا فتادم همچو خس 
جانب خویشم کشان‌وخادم درکن مرا 

جان من بادا فدایت با امام عسکری زندگانی‌می کنم هر دم به نام عسکری 

چون کبوترمی پرم‌درگرد بام عسکری تا حیات من بود هستم غلام عسکری 
خادم جار وکش‌در بار عسکر کن مرا 

صاحب دنیا بیا پادر رکاب خویش‌کن ‏ تابه کی‌درخواب‌باشی‌ترک خواب خویش‌کن 

شدخرابه ملک‌دین فکرخراب خویش کن يا محمد مهدیا بنشین حساب خویش کن 
چون حساب خود کنی میرزأی‌دفتر کن مرا 

دادعلی این‌نظم‌راترتیب‌دادی‌این چنین شرح توصیفات آن ده دو امام نازنین 

ممنین ومسلمین‌هرکس‌بخواند بعدازاین ‏ هم بگوید رحمت الّه هم بگوید آفرین 
بار الها چاکر اولاد اطهر کن مرا 


۳۷۷ 


بر آرم هر زمانی صوت یارب 
ندارم یک زمانی صبر و آرام 
الا باد صبا یک ره ی کب 


چه باشد خوانیم سوی وصالت 


ز عشق آن پری دارم به دل تب 
چه سازم با دل شوریده امشب 
بگو با آن نگار سیم غبغب 


بود این التجایم روز و هم شب 


خدا سازد میسر بار صد بار بچینم بوسه ها زان شکرین لب 


به این تلخی هجرانم چه سازم به چنگ ظالمان نامودب 
«ندیم» عشق آن شمس الحقم من 
مرا کافی بود این جاه و منسب 
ایضاً 
بیدل و حیران و پریشان غریب 
از کرمت برمن مسکیین نگر 
فرق بود از من شوریده دل 
عاشق خال لب هندوی تو 
شمس الحقی نور تو عالم گرفت 


از غم دوری جمال حبیب 
ای صنما ساز وصالت قریب 
دلبر من تابه حسود رقیب 


هست شب وروزبه غم ناشکیب 


2 
ایضا 


اش 


مستمند و عاجز و حیران منم 
آن چنان واله شدم درعشق يار 
عشق باشدم وصل درگاه دوست 
عاشق حیران چه سازد در فراق 
تلخ و گفتن از لب شیرین مقال 
عاشقی ناید به گفتن بی وقوف 
عشق شمس الحق بتابد. بر دلم 


آرزومندم 


2 
[ 
یضا 


اای. افتای: سقش تر 


تاچه آرد بر سرم دیگر نصیب 
نشنوم دیگر نصیحت از ادیب 
غیر از این باشدهمه مکر و فریب 
پافتت انترنن بکیتن با کیب 
هست شیرین تر به پیشم آززبیب 


عشق پنهان داشت می‌باید به جیب 


دل مرا تازه شود از آب و تاب نقشبند 


دلربا 


آنکه باشدمهوش عالی جناب نقشبند 


ورهمی خواهی که جمعیّت توراحاصل‌شود 


درس ازدل خوان همیشه ازکتاب نقشبند 


دولت آزادگی و نعمت صدق و یقین 


جان که افسرده است اندرغفلت وبیهودگی 


می شود سرسبز از فیض سحاب نقشبند 


۳۷۹ 


ای صباعرض سلام آرزومندان بگو 
خحدمت آن رهنما و شیخ شاب نقشبند 
حضرت شه‌شمس الحق‌آن سروردنیا ودین 
محرم پروانگان دل کباب نقشبند 
از کمال لطف واحسان‌ای انیس مهربان 


کن(ندیماخسته را اندر حسات نقشیند 


ایضاً 
چشم جان بکشا ببین حسن نهان نقشبند 

جان فدا می باش اندر خاصگان نقشبند 
باش ثابت در وفای عهد این بگزیدگان 

تا تزا صافین کت یی ان فا 
قاف تا قاف جهان را نورشان بگرفته است 

چند چون خفاش باشی برکران نقشبند! 
من که باشم تا بگویم وصف آن بهر عطا 

شد زبانم الکن اندر وصفشان نقشبند 


۱- مانند خفاشی که از نور خورشید بی بهره است کسانی که از فیض این بزرگواران محروم مانده اند شاعر ایشان را به 


خفاش تشبیه نموده است. 


۳۸۰ 


کیست دراین عصربشنو حضرت‌شاه شمس الحق 
روح بخش باکرم بر تابعان نقشبند 
۳ بگردیدم۱ ندیمی) دیده ور اندر جهان 


من ندیدم هیچ کس چون واصلان تیان 


ایضاً 
باشد که گل عذارم ناگه ز در درآیی 

از قلب تیره من زنگار غم زدایی 
بنشسته بی جمالت حیران و دل پریشان 

کی عم تایه ۵ فن کجا ین 
روز فراق و هجران باشد به مرگ همسان 

اف»شایت باشسا دنه دل کیان 
روشن شود و ثاقم از پرتو جمالت 

چون آفتاب خاور آن دم که رخ نمایی 
آندم تورا نبینم بادرد هم قرینم 

سویسم گذر ز احسان ای شوخ وتان 
چون نیست اختیارم طاقت به غم ندارم 

سهل است و خون ببارم در هجر آشنایی 

در روز ابر و باران سرما و سوز هجران 


۳۸۳۱ 
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ایض 
همه شب فغان برآرم ز غم تو یارجانی 

کنم زغم شکیبا همه دم ه نغمهخوانی 
ز فراق پارجانی شده ام شکسته خاطر 

نه شبم قرار باشد نه‌بروزها امانی 
نه به کس انیس باشم‌همه وقت‌بی سر وپا 

چه کنم که نیست زاینها بدیار نکته دانی 
به هوای دیدن تو بروم به گردکویت 

بکنم به آن دیارت همه وقت پاسبانی 
به قدوم خویش بنما دلک حزین من‌شاد 

بنما تصور من تو چه خاک آستانی 
غم‌من گذشت ازحد ودلم زغصه خون‌شد 

چه کنم‌زعشق‌رویت که تو شم س آسمانی 

من اگر چه بینوايم به جمالت آشنایم 


ایضاً 
گردیده دل از مرتبه صبر به غرقاب 


نبود بخدا هیچ کسی محرم این باب 


۳۸۳۳۲ 


سیار بگردم به جهان بهر وصالت 

چون ماهی سرگشته شوم‌در طلب آب 
افسوس که این خلق یکی محرم غم نیست 

بیهوده همه در طلب بیهده بی تاب 
بی دوست مرامیل تماشای‌جنان نیست 

بگذر ز من ای زاهد مناع در ایین باب 
خوردم ز می صاف وصال مه خوبان 

شوریده صفت گشته دلم‌مضطر وبی خواب 
از عشق شه هر دو جهان شمس‌منور 

کز وی برسد نور به سیّاره و مهتاب 

بلبل صفتم محو رخ پار ندیمی 


ایضاً 
آثنایی بامحبان خدا دارد صفا 

قول اهل معرفت در قلبهادارد صفا 
صدق خواهی محفل ارباب معنی را گزین 

صحبت اهل موّدت هر کجا دارد صفا 
لحظه‌ای صحبت به اهل دل به از عمری به زهد 


ز آن که ارباب حقیقت از عطا دارد صفا 


۳۸۳۳ 


پیرویشان اتباع شرع پیغمبر بود 
هرد وم اقتتدا دارد صفا 
رمز نحن آقرب از خاصان حق‌دریافت کن 
بی گمان بزم حضور اولیا دارد صفا 
عشق حق خواهی به رخسار محبّانش نگر 
رنگ ظاهر شان ز انوار خفا دارد صفا 
من غلام فرقه اهل بقینم از قدیم 
مر مرا دیدار قوم آشنا دارد صفا 
بحر الطافند و اشرافند صنف حق طلب 
روحشان ازفیض تاب مصطفی دارد صفا 
نور معنی از قلوب شمس حق دردیده کن 
ای ندیمی با در شاهان گدا دارد صفا 


ایضاً 
دوش بخواب دیده ام سرو قد کشیده را 

صبر چه سان بگودهم این دلک رمیده را 
آه و فغان همی کنم از غم عشق آن صنم 

کس نتوان خموش کرد بلبل گل چمیده را 
باد صبا بیا ببر عرض من شکسته را 


گوی زمرحمت دمی آن مه برگزیده را 


۳۸۷۴ 


صبرو قرارمن چه شد بزم نگارمن چه شد 
غنچه بهارمن چه شد بین دل پرطپیده را 
خوان به‌وصال خود دمی‌شایق بزم خویش را 
از ره جود و هم عطا ساز جلا دودیده را 
با کسی نیست الفتم زین همه‌مردم جهان 
بین تو زمرحمت دمی‌دل ز همه بریده را 
عاشق و مبتلای تو باشم و هم گدای تو 
درطلب رضای تو بسته دل تفیده را 
تا شده ام «ندیم)تو شمس جهان معرفت 
درغم عشق تو کنم گفته و هم شنیده را 
ایضاً 
درعشق چون‌من‌درجهان دیوانه وشیداکجا 
مانندآن سیمین بدن پر ناز و استغنا کجا 
روز و شبم سودای اوباشد انیس فکر من 
جزعشق اندرسرمرا ای همرهان سودا کجا 
شادم به غمها دایما تا با تو گشتم آشنا 
ای شوخ چشم نازنین باچون تویی غمها کجا 
محنت کشم لذت چشم ازبهر و صل ای محتشم 
رس ار روز دتم کی 


۲۸۵ 


عشق است دایم پیشه‌ام اندرنهان اندیشه‌ام 
هم تحت ومغزوریشه‌ام جزعشق نعمتها کجا 
شد بی دلایی کار من عشق بتان بازار من 
سرو نهان اشعار من دیگر مرا سودا کجا 
روز فراق آن صنم باشم به صد اندوه غم 
پیوسته با حزن و الم دیگر علاج ما کجا 
حیران( ندیمامحتقر از عشق شمسم مفتخر 
در عشق کردم ترک سرآن قاتل جانها کجا 


ایضاً 

جای بدل همی کنم از غم عشق نور را 
چاکر و بنده ام همی شاه ولای غور را 

تا به غمش رسیده ام جام میّش چشیده ام 
از همه کّس بریده ام دیده نا صبور را 

تا به وصال آن صنم واله ومبتلا شدم 
کی بکنم قبول دل هشت بهشت وحور را 

جلوه؛ نور روی او لذت گفتگوی او 
یاد بدل همی دهد موسی و کوه طور را 

گرچه کسان نمی کنندصدق‌کلام صادقین 


کی بتوان نمود وا باطن چشم کور را 


۳۸۹۶ 


دیده عاشقان کند مصدق این کلام را 
گفت«ندیم سرحدی» از اثرات بی خودی 
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ایشا 
دیده روشن کن و از یار تو دیدار طلب 

بوی این عطر تو از بلبل و گلزار طلب 
سینه را صاف کن از فکر خیالات فضول 

و آنگهی درک سخن دانی اسرار طلب 
بی رفیقی نتوان راه مصانی پیمود 

گر تویی طالب حق یار طلب یار طلب 
صحبت هرزه رفیقان مخالف بگذار 

همرهی از فرق عارف بیدار طلب 
جنس مغشوش ببازار بیارند همه 

دست آور محکی جنس خریدار طلب 
ظلمتت باطن تو کرده مکدر به هوس 

طرز روشن دلی از مردم هشیار طلب 


گراندیم؛از ره اخلاص نشانی داری 


۳۸۷ 
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ایض 
توتیای هر دو چشمم خاک پای اولیاست 

شاه عالم می شود هر کو گدای اولیاست 
رهبری خلق عالم سوی خلاق وجود 

بیشکی از پرتوی لطف و عطای اولیاست 
می شود از مهلکه یکسر خلاص وبا وقوف 

آن محبّت پیشه که اندر التجای اولیاست 
هردلی کو روشن‌است وصاف ازحقد وحسد 

اشتباهی نیست کآن هم از صفای اولیاست 
مجلس نامحرمان ظلمت فزاید بر دلت 

گر زدایی زنگ دل خواهی لقای اولیاست 
پر ها تصش هو کی بت سیم 

عالم هستی پر از نشو و نمای اولیاست 
بلبل گلشن که دارد شورش و آه و فغان 

اندر او یک ذره از شسوق خفای اولیاست 

هر مقلّد پیشه کی داند محبان خدا 


این«ندیما) اند کی در اقتدای اولیاست 


۳۸/۸ 
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ایضاً 
دلم را کی تمنای گل و اشجار می باشد 

که دایم تن رخ دلدار می باشد 
که را گویم ز درد حویش تا واقف‌شود آخر 

نیقی یم امین اعاورمین باب 
صبا عرض سلامم را بگو با دلبر جانی 

که جانم در طپش ازهجر او بیمار می باشد 
بیاور یک پیامی زان لب شیرین شکر آمیز 

که جانم آرزومندی از آن گفتار می باشد 
بگو دیدم غریبی بی دلی در سرحد ایران 

هميشه در تلاش آن مه ده چار می باشد 
بیا ای شمس روحانی دلم را روشنایی ده 

حیات جان من آن پرتو رخسار می باشد 
دوصد شکر خدا کامد ضیایی بردل و دیده 

که نور این از آن مجموع انوار می باشد 
بیا ای سالک راه حقیقت از خلوص دل 

اگر در جان تو را میل وصال یار می باشد 

«ندیم»بزم آنان شوکه گردی عارف معنا 


۳/۸۹ 
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ایض 


اه همست و هت متا 
باشد نظرش مرجع انوار عنایست 
شد خسرو خاور به من سوخته زار 
این نالة مستانه که دارم من شیدا 
آن شمس معانی که بود طالع بیضا! 
از رتبة عشقش شده ام عارف مرموز 


زاهد تومکن عیب من بی سر وسامان 


غمخوار بود بر همگی تاج سر ما 
بیچاره دل سو خته اندر شرر ما 
بی دوست همیشه بود این درد سر ما 
ازلطف ویم هست به کف این گهر ما 
از جلوه رخسار بت پر ثمر ما 
آن هست حقیقت رخ آن جلوه گر ما 
زین غیر نخواهد دل دایم سفر ما 


ساره تال یقن زر آه کی :ما 


۱- یعنی طلوع کنند؛ روشنایی که فیض و انوار الهی از وجود وی طلوع می کند. 


۳۹۰ 


این عشق نه آن است‌که از وی بگذارم 


غزلیات حاج خلیفه غلامعلی تیموری 


بیا تاای دل گمراه زنیم چنگ 
چوهوجویان وهوگویان به هوهو 
برانیم بر زبان شهد شهادت 
به مهر آل و اصحاب پیامبر 
ز صدق دل به صلیقان کامل 
دو دست بر دامن پیر طریقت 
به معصوم ولی شهزاده انور 
کشیم پا در پی شهزاده یوسف 
به پای شاه محمد مظهر الحق 
به پیر وقت و میر نقشبندان 


برای فتح باب همشت جنت 


به نام پاک بسم ال ژنیم ‏ چنگ 
به لا اله الا الّه زنیم چنگ 
به دامان رسول الّه زنیم چنگ 
به آیات کلام ال زنیم چنگ 
به سلطان‌شاه‌امان الّه زنیم چنگ 
به اولاد ولی الّه زنیم چنگ 
به پیر ونایب دلخواه زنیم چنگ 
به شم س الحق حقآ گاه‌زنيم چنگ 
سپهرآسا به‌مهروماه‌زنيم چنگ 
به حاجی‌شاعید انیم چنگ 
به‌این هشت قطب عالی جاه زنيم جنگ 


مدد خواهان گه وبیگاه زنیم چنگ 


۳۹۱ 


ما که خندانیم حنده ار یرت 
عرصه بر سیمرغ و عنقاکی دهیم 
گو چه غم داریم ز طوفان بلا 
حِ از غواصی بحر حیل 
بزم بر دار الجلال افکنده ایم 
عرشيانيم پای بر فرش زمین 
با لب خندان بگیریم دامنش 
زنده عشقیم بر ما مرگ نیست 
کی 


چه غم ار از دیده پنهان شد ندیم 


خنده گل از لب خندان ماست 
تفلک دی ره خوزلان ماسترت 
عشق کشتی يار کشتی بان ماست 
نیشکر را ريشه بر دندان ماست 
گوهر بی مثل در دامان ماست 
نکهت فردوس در ایوان ماست 
جاه وحشمت واله وحیران ماست 
تامکان لامکان امکان ماست 
گریه و زاری نه اندر شأن ماست 
مرگ برگی از لب جانان ماست 
کو خبر از چشمهة حیوان ماست 
شاه محمد مظهر از پیران ماست 


روز وشب یادش ندیم جان ماست 


می بزن بسمل که در بزم عزیز 


ساقی و پیمانه هم پیمان ماست 


در تشریف فرمائی پیر طریقت از عزیز بادغیسی (رح) 


دل مژده دهد که پار امن 


آهننگ تفر تمنوده امروز 


۳۹۳ 


آن مونس غم گسار آمد 


برخیز مریض عشق بنشین 
از جای بجابریده منزل 
خوبان وطن به پای بوسش 
بر منزل دیده کن مقامش 


سویم مگذر خزان دا را 


مقصود تو بر کنار آمد 
عفر ا قطان اب 
بر جاده افتخار آمد 
هه ناد موقتسان مب 


یکدم به سرم بهار آمد 


دکتل فت زمان کلفت وغم شمس الحق شهسوار آمد 
بنگر که عزیز در رکابش 
با دیده اشک تحار ادن 


حاج خلیفه محمد واحدی(رح) 

آمد از پرچمن آن شاه خرامان به برم 

شاه شاهان زمان معدن عرفان به برم 
مرغ روحم شده آزاد که آن شاه رسید 

چون سلیمان زمان بهر ضعیفان به برم 
دلم از شوق رخحش جلوة دیگردارد 

خلف قیوم ولی رهبر خلقان به برم 
عازم کعبه شد آن بار به ایام سفر 

لطف فرمود در این وقت عزیزان به برم 
عاشقم با قدچون سرو رخ زیبایش 


چون مه چهارده با چهره تابان به برم 


۳۹۳ 


رهبر جمله مریدان ز ره لطف وکرم 
فضل حق شامل ما گشته ز احسان به برم 
واحدی راشده خورشیدجهان شمس الحق 


طالع سعد هویداست عزیزان به برم 


غزل از داعی(رح) 
پرچمن ای معدن اسرار و جای عشق وشور 
افتخار افزای مرز باستانی یعنی غور 
منبع عرفان و بهر فیض باشی درجهان 
کوهسارت می کند تمثیل بر ما کوه طور 
تا امان الّه قدم در حاک پاک تو نهاد 
امن وفضل ومعرفت‌ازشش جهت کرده ظهور 
بعداز آن چون شد ولی الّه مر او را جانشین 
از دم عیسی وشش افزود نورش فوق نور 
بعد ازآن چون غوث دوران شد سریرآرای او 
شطه افعان سراسر کشا از و غری تور 
هم میان معصوم صاحب بحرعرفان کان ولی 
مستفیض از فیضشان گردید هر نزدیک دور 
هم میان یوسف که تشریح طریقت شد زوی 
واصل منزل شد از فیضش هزاران لنگ و کور 


۳۹۴ 


من چه‌سان وصفش کنم چون می نگنجددرقلم 

گر نویسم روز هفته سال وماه تا یوم صور 
فخر نسوان جهان مستورة معجزبیان 

مادر دوران چو او دختر نیارد در دهور 
وصف آن اعجوباة عالم کجا مقدور ماست 

در محبّت رابعه در شعر حستان بی قصور 
این زمان از مقدم حاجی شمس الحق دین 

عمر تو فرخندگی افزود بر جمله عصور 
حاجی پر جذبة پر فیض شمس الحق میان 

هادی راه طریقت مصلح جرم و فتور 
فرصتم شدضیق اینجا خامه‌ام از دست رفت 

حق فزاید برفیوضات تو تا یوم الّشور 

داعی افسرده چون طبعت نمایدیاوری 


وقت‌آن ام که آگه گردیازفیض حضور 


غزل از خلیفه ملا پایند بلوچج(رح) 
دیده دل با جمال گل منور شد نشد 
عاشقان در بند زلف پار کافر شد نشد 
یک لک و چیزی فزون از انبیای حق تعالی 
درفضیلت زان یکی احمد پیمیر شد نشد 


۳۹۵ 


در جهان بسیار باشد صاحب صدق و صفا 

هیچ کس درصدق خود صدیق اکبر شد نشد 
در جهان بسپار باشد عادلان از هر طرف 

هیچ کس در عدل خود مانند عمر شد نشد 
در جهان بسیار باشد صاحب حلم وحیا 

هیچ کس در حلم خود عثمان‌سرور شد نشد 
در جهان بسیار باشد صاحب جود سخا 

درسخاوت درشجاعت کس چوحیدر شد نشد 
در جهان بسیار باشد عاشقان از هر طرف 

هیچکس درعشق خودچون قیس عامرشد نشد 
در جهان بسیار باشد قطب وغوت و اولیا 

هیچ کس سلطان ولی اه رهبر شد نشد 
ای برادر فیض خواهی دامن پیرم بگیر 

همچو قیوم ولی پیری میسر شد نشد 
وا زان «ا شا وان کتران 

درشهادت کس چوشمس الحق سرورشد نشد 

در میان عاصیان امّت خیر البشر 


۳۹۶ 


غزلیات حاج خلیفه صاحب ملاعبدالرئوف مجیدی 
در جبین آن دلبر نوری از خدا باشد 
پور شاه قیوم جان بی شک اولیا باشد 
نام پاک آن مولاشاه شمس‌الحق جان است 
جانشین شاه یوسف شیخ و رهنما باشد 
تام حلعت شاهی از جناب شاه معصوم 
اویی ناه شوت سر و دا باه 
حلداشان ولی الله نسل شاه امان الله 
هست سیّد و اعلی خاص کبریا باشد 
گرصفای دل خواهی صحبتش غنیمت دان 
بر مس وجود ما همچو کیمیا باشد 
در مجالس و محفل هر کجا گذر سازد 
صید می کند دلهاطرفه دلربا باشد 
شهر عشق از فیضش رونق دگر دارد 
چشم برگشا شایق روضه الصفا باشد 
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بشنو از پیران ملک پرچمن شاه معصوم جان شیخ انجمن 
نسل پاک شاه ولی 1 بود سل السادات هم غوث زمن 


از فیوضات الهی مستفیض کرد عالم را منور جان من 


۳۹۷ 


سامتاه ام بان ات ون 
تاع ارتخعتی ‏ لیتک: طفعت 
جانشین آن شه عالی جناب 
یوسف ثانی بعصر خویش بود 
ور رش رما اسف 
گشت معروف جهان مخلصین 
هم چوشمس خاوری روشن نمود 
هر که او رادیدو درصحبت رسید 
له ثانی گوئیا 


چون حسین جدخود شد مجتهد 


شاه امان 


بح یز تیک ار ]تا سارت 
بعدازایشان گشت رهبردر طریق 
در طریقت صاحب ارشاد شد 
چون بحق پیوست آن مرد خدا 
حمد له فضل حق شد بهر ما 
را ام تس وتان 
اقی ی شا مات ردان 


هم چو پروانه بگرد شمع وی 


چون عقیق خاص از ملک یمن 
صاخسب: اراد آن سرد کنتن 
شاه محمدیوسف ابن آن علن 
پیر کامل گشت در بین وطن 
سوی عقبی رفت ازاین دار محن 
شین الب فا ولمم 
از هری تا ملک ایران و تجن 
گشت خالی از طریق ماو من 
صاحب جذبات در آن خانمن 
شوروی را در مقابل تن بتن 
بر شهادت داد جان را از بدن 
شاه محمد مظهر شیرین سخن 
از حسد ای منکرا تو مو مکن 
گشت غایب آن مه تابان من 
مقتدا شد شاه عبدال به من 
کرد کوته دامن امل فتن 
این شه عالی نژاد گلبدن 


حجان فدای او شده از مرد و زن 


شانی انز کویدای :فاوا کزفهن 
در دل او جاشده حب الوطن 


۳۹۸ 


اشعار حاج خلیفه ملا احمد عظیمی 


ای عزیزان در طریق مستقیم 
رهنمایی مشفقی از بهرخلق 
در میان مردم عالم سر است 
سرامام آمد هميشه پای را 
در ره عرفان ادیب ونکته دان 
وی کلید گنج عرفان در دل است 
قامع بدعات" گشت آن بی بدیل 
مقتدای نقفشبندان حهان 
رهنما و رهبر هر شیخ و شاب 
فیض او ساری به هر شهر ودیار 
هر یکی ازعشق حق منصور وار 
از بوچ و ترکمن در هر دیار 
نیز در افغان چنان شوری فتاد 
درخراسان جرعه‌نوشش خاص وعام 
هر یکی از فیض و نور آن همام 
در سخاوت همچو ابر نو بهار 


نود غواص معانی در طریق 


۱- زنده کنندهٌ قلبهای مردهٌ سالکان که در حالت غفلت به سر می برند. 


۲- برکننده بدعتها 


۳۹ 


حق فرستاده است ازلطف عمیم 
ازدیارغورحاجی‌شاه‌شمس الحق 
قطب الا رشاد وبه علقان‌رهبراست 
جان فدا کن شیخ روح افزای را 
محرم اسرار حق اندر نهان 
محبی موتای قلب غافل است" 
در طریق شرع وسنت شد دلیل 
سر نهاده بر قدومش عارفان 
فیض می‌باردز وی‌همچون سحاب 
عاشقانش صد هزار اندر هزار 
می کند جان در قدوم شه نثار 
صدهزاران جان به کف بهر نثار 
هرکه او بشنید نامش جان بداد 
ذاکر حق گشته از دل بر دوام 
عارفی گشته به عالم نیک نام 
درشجاعت چون شه دلدل سوار 


بهر ترویج طریق نقشبند 
روز تا شب می نیاسودی دمی 
مقصدش این بودکه‌در روی زمین 
امر بر تقوا و طاعت می نمود 
تا توانی راه تقوا پیشه گیر 
قرب پانزده‌حج نمود آن شاه‌دین 
حح زیارت کردن خانه بود 
که ار ایغ داد 
مستقر شد در تمام مملکت 
الغرض بسیار از مردان دیین 
شاه فبا وا تین بکتر فت ان بلیا 


از کمال و همت و طبع بلند 
قلب عشاق ازکلامش مرحمی 
ات تن و امرس 
از محبت قلبهارا می ربود 
تا شوی بر نفس زشت خود امیر 
بود انم حامی دیتنرمیسیتن 
حج رب البیت مردانه بود 
حمله ور شد روسهای نابکار 
دشمن علم و ادب بودی فقط 
بود در زندان آن دیو لعین 


بعداز آن‌روز روی ماهش کس‌ندید 


کلب‌عاصی شداز این‌غم‌سرنگون 


رو بخوان اناالیه راجعون 


خداوندا منم زار و پریشان 
تمام همتم دنیای فانی است 
اسیر حرص واز و شهوتم من 
حداوندا تو ستاری و غفار 


نباشد گر که فضلت رهبر من 
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ایض 


فرو ماندم بزیر بار عصیان 
نباشد حاصلم جز رنج وخسران 
پناهم ده ز شر نفس و شیطان 
بپوشان عیب بخشاجرم وعصیان 


ندانستم خطا کردم الهی مکن محرومم از انوار قرآن 


اگرچه جرمم از کوههاست افزون غفورا از تو دارم طمع غخفران 
به داغ حسرتم يا رب مسوزان که سوزان تر بود از نار نیران 
مکن محرومم از فیض بزرگان خصوصاحضرت شاه‌شمس الحق جان 
بده عشقی که برهم زین خسارت شود باطن چو دریای خروشان 
بده توفیق از فضل عمیمت که تا باشم به کوی می فروشان 
شوم محرم حریم وصل دلدار به پیر وقت خود شاه عبداللّه جان 


امیدم هست از آن شاه خوبان 


ایضاً 
صحبت اهل دلت چون کیمیا زر می کند 

صحبت مردان حق قلبت منور می کند 
تا توانی رو متاب از صحبت مردان دین 

زان که درصحبت تورا کبریت احمر می کند 
فیض شاهان نیست درخور بهر هر نالایقی 

هست بهر آن که او از صدق باور می کند 
از نسیم صبحدم یابد شمیم آن غنچه ای 


جون که وا گردد همه عالم معطر می کند 


هر که یابد فیض از دریای بی پایان حق 

صحبتش خاشاک راچون‌مشک عنبر می کند 
شاه شمس الحق وزیر خاص معصوم ولی 

هرکه نامش بشنود از جذب پرپر می کند 
گروصال دوست خواهی صحبت‌مردان گزین 

صحبت مردان تو رامحرم دراین درمی کند 
یک دمی‌درصحبت مردان به ازعمری به‌زهد 

زآنکه‌درصحبت دلت رغبت به‌محشرمی کند 
حب دنیا از دلت بیرون نگردد جز به عشق 

حب دنیارا مذمت شاه محشر می کند 
هر که شد محروم از فیض حضور عاشفان 

در قیامت چون شیاطین خاک برسر می کند 
شاه عبداله که پبر وقت باشد سالکا 

تا بعان خویش را موصل به داور می کند 

کی که ترفن متا دور کر‌انشن اسان 


خدمتش از جان و دل‌بی پاو بی‌سر می کند 
ابضاً 


گر وصال دوست خواهی دامن مردان گزین 
در پناه همتشان رحجمت بزدان تن 


۳.۲ 


از سر صدق و صفا بازاً به درگاه شهان 

درگه غوث دوعالم شاه عبدالّه جان گزین 
این چنین پیری یقین نبود دراین‌عصر وزمان 

عروة الوثقی بود دربار این سلطان گزین 
گرهمه‌خواهی که شوق وصل یابی سوی يار 

چون‌سگ اصحاب کهف‌این جابیاسامان گزین 
گر روی بی پیر باشد نفس وشیطان رهبرت 

حرزجان ازنفس وشیطان‌صحبت مردان گزین 
چون محمد مصطفی بی جبرییل و بی براق 

ره نپیموده است‌ای جان تو بیا جانان گزین 
موسی عمران که بوده او کلیم حق تعال 

خضرگشته‌رهبرش توخضرکشتی‌بان گزین 
تو مربض باطنی پیرت طبیب معنوی 

گرشفا خواهی برو درصحبتش‌درمان گزین 

ای عزیزا تابه کی در غفلت و بیهودگی 


عمرخودکردی تلف رورهبرعرفان گزین 


2 


ایض 


بعد از حمد خالق معبود بر محمد و آل صحب درود 


۳۰۲۳ 


بنده عاجصزی گنهکارم 
شدمحاسن سفید و نامه سیاه 
چون ندارم بسوی حق جرات 
توبه ها کرده باز بشکستم 
پس در دوستان حق جویم 
نیست ممکن بجز در مردان 
التجا دارم از جناب شما 


غافل از حق و قلب بیمارم 
بهر عذر آمدم یوقم لها 
زانکه بگذشته عمر در غفلت 
مایه و سود رفته از دستم 
تا گناهان به لطف وی شویم 
تابرون تج از جه زندان 
دور افتادم از ره توحصید 


همتی تا رهم ز رنج و عنا 


5 ۱ چه مسا شاه عبدالله 


عاصی است این زمان بحمداله 


غزل از جلال الدین محمد نژاد 

امروز گلستان را مستانه همی بینم 

شاهنشه دوران را فرزانه همی بینم 
مستان خراباتی پروانه شمم او 

این همت والایش مردانه همی بینم 
مرذان ظرینی. .دل سر کسشه. و شندایند 

وندرحرم لطفش پروانه همی بینم 
از غمزه پر سوزش عشاق جهان مستند 


سودای دوچشمانش تن همی بینم 


۳.۴ 


جمع اند همه میران در سلسلة کویش 

شمع وگل وبلبل را دیوانه همی بینم 
در کوی خراباتش عارف گذری بنما 

ساقی و شراب ومی افسانه همی بینم 
شمس الحق دورانی»نورتو جهان‌بگرفت 

افسون مسیحایت جانانه همی بینم 
صاحب دل وسرداری در قافله جانها 

این محفل وبزمت راشامانه همی پینم 

گفتست جلال‌الدین‌در وصف‌جمال‌وی 


یک قطره ز دریایش دردانه همی بینم 


غزل از عبدالخالق یزدانی 

عشفت به جانم زدشرر ازعشق تودیوانه‌ام 

ازجام وصل عشق تومستانهام مستانها 
ای نازنین مهوشم زیبا نگار دلکشم 

ازعشق تو در می کشم‌پیمانهام پیمانه‌ام 
بی‌روی تو درآتشم بایادرویت دلخوشم 

ازجام وصلت سرخوشم فرزانه‌ام فرزانه ام 
سر و قد نا ژوی تو افعی دوابروی تو 

از قامت دلجوی تو افسانه ام افسانه ام 


۳۰۵ 


از ناوک چشم سیاه تیرجگردوز آمدم 

از جمله خلق جهان بیگانه‌ام بیگانه ام 
ای ماه برج پرچمن ای سروآزاد چجمن 

پرشد زجام وصل تو حمخانه‌ام حمخانه ام 
ای شمس الحق دین من ای رهبردیرین من 

اندر فراق هجر تو مردانه ام مردانه ام 
دربحرکشتی بان تویی از فضل نورافشان تویی 

من طالب وصل توام رندانه ام رندانه ام 
جامی زدستت خورده‌ام فیضی زعشقت برده ام 

از دوریت افسرده‌ام دیوانه‌ام دیوانه ام 
شدغارت دین ودلم آن خنده لعل لبت 

جان‌شدفدای‌روی تودردانه‌ام دردانهام 
ای شاه عبدالله من ای رهبر یکتای من 

درگردشمععارضت پروانه ام پروانه ام 
در خدمت پی رآمدم ازجان خودسیر آمدم 

شاها به تدبیر آمدم جانانه ام جانانه ام 

عبدالخالق آهوی تو دائم بگرد کوی تو 


درحسرت یک موی تودائم ستون خانه‌ام 


۳۰۶ 


غزلیات رحمت اله برزگر 

درد است در وجودم از هجر تو نگارم 

شمس الحقم تو هستی ای نازنین بهارم 
گفتم که با تو باشم شاید که غم نشیند 

در محفلت نشستم جز غم به‌دل ندارم 
باطن همه سیاه است من با تو ناله دارم 

جز درگهت پناهی نبود مرا کبارم 
می درکفت بدیدم یکبار از آن چشیدم 

باری ز خود بریدم با فیض برقرارم 
رندان بی شمارت هستند در خرابات 

خواهم شدن خرابت بر حق امیدوارم 
ای نفشننند. ‏ دلها تاه" ظریی/ الله 
خواهم که صید گردم اهلی کنی تو مارا 

شاها تو صید ما کن دانم که کم شکارم 


۳۰۷ 


حال مرا تو دانی ای شاه عبداله جان 


این عاصی غریبت هم نام رحمت الّه 


غلام درگه شاه جهانم 
امید لطف دارم از شه خود 
بگردم من به دور حضرت او 
7 ۱ 
چومن عاشق‌به راه دوست گشتم 
شدم‌مجروح تیرعشفت ای‌دوست 
تو شمع روشن راه حقیفت 


که این عاصی بودسالک به‌راهت 


2 
ابضا 
3 


که بر این دایره. من پاسبانم 
کل ون کی تاه تن شمان 
که هر چه اوبگوید من همانم 
که من پابند عشقش همچنانم 
که در دین نبی از عاشقانم 
که اندر درگهت از عاصیانم 
چه خوش آمد نویداز آسمانم 
که من مشتاق آن تير و کمانم 
و من از جمله ی پروانگانم 
نظر فرما تو ای قطب زمانم 


تو عبدالّه شه دنیا و من هم 


بنام رحمست ارت در امانم 


۳۰۸ 


غزل از خلیفه آتا آخوند داوری 


من فقیرم بهر نانی آمدم 
نان چه خواهم تشنه‌ام برعشق حق 
من بگفتم پیر نبودی این زمان 
گفت پیغمبر نباشد نان حلال 
بو ترفتم نا بجوم پیراعخی 
بعد از آن رفتم بگیرم بیعتی 
نام پاکش بامحمد هم حروف 
تانکردم بیت آخر را تمام 
حق‌شناس وحق پرست وحق گزین 
گر نبودی لطف حقم دستگیر 
داوری ام از غریبان آمدم 


نزد آن دلدار جانی آمدم 
کرد‌ام اوقات خودعصیان ودق 
چون بخودافتاده بودم بد گمان 
فیض ناید از طریق ذوالجلال 
پیر آمد بر سرم چون شیر حق 
از دعای خیر یابم رحمتی 

هم لطیف وهم رحیم وهم رئوف 
ای پرادر من بگویم یک کلام 
پیروی کن پیر کامل بعد از این 
گشته بودم رو سیاه عندالبشیر 


شد وطن بهر قریبان این دیار 


غزل از راجی (رح) 
قامتت نخل مراد و با نهال عرعر است 
صورتت یابرگ گل یاهم زگل‌نازکتر است 
هردو ابرو تیغ جو هردار یا قوس و قزح 


یاد و محراب مصلّی یا جمال انور است 


۳۰۹ 


پارب‌این نقلست پاقنداست یاشهد و نبات 

فی المثل لعل‌یمن يا لب چو یاقوت‌تراست 
فتنهٌ خلق است يا جادوست یا صیاد دل 

یاد و چشم سرمه سا ازمعجز پیغمبر است 
مشعل نور است یا کافور یا جام بلور 

يا بیاض گردن شکر لب مه پیکر است 
آب حیوان است يا سر چشمهٌ آب حیات 

یا دهان تنگ دلبز یا که خوض کوثر است 
صحن میدانست يا آن عرصء خلد برین 

وجههٌ پر نور با آن مهر و ماه خاور است 
طوطیست این درفشان‌یا اینکه خود کبک‌دری 

عارف شیرین‌لسان ازهرچه‌گویم بهتر است 
یارب این سرو خرامان طوبی باغ جنان 

درخرامش همچو آهویا چوطاوس نراست 
شاه ولی الّه قطب عصر یا غوث زمان 

کی( درگ هنت انیت 
قطب‌الاقطابست و فردست یارییس العارفین 

یا مجلّد در زمانه یا کبریت احمر است 
نقشبندی قادری چشتیست با سهروردیه 


۳۰ 


جمله اهل ال اگر چه لاف استغنا زدند 
شوخ شه رآشوب من برجمله‌شاهان افسراست 
گاه نظر اندر جمال گاهی نظر اندر کمال 
عاشق حیران اسیر صنع حی داور است 
راجی بیچاره جان را کن فدای نام دوست 


هرچه توصیفش کنی‌وی ازهمه افزونتراست 


در منقبت پیر طریقت از خلیفه ملا عبدالحمید(رح) 


و 3۳ لحقم دیوانه عشْهء 
رخ جانانه را از عکس جامش 
نخواهد جان من جز روی دلدار 


بدریای مت غرقه گشتم 


بخود دیدم شدم مستانه عشق 
جو افتادست در خمخانه عشق 
سر نی بنگرم جانانه عشق 


شدم غواص آن در دانه عشق 


چنان آتش زده پروانه عشق 
زیمن شاه شمس الحق چوبلبل 


ایا ثاببت بخوان افسانه عشق 


بجانم شمع جانان شعله افروحت 


ایضاً 
این دل شوریده ام‌هردم فغانی می کند 
از عم هجر تو هر دم در فشانی می کند 


۳۱ 


یاد چون آید مرا هر دم ز صحبتهای تو 

وین درون سینه ام اکن انیس کت 
همچو مولانای رومی از غم شمس زمان 

این دل شیدای من هر دم فغانی می کند 
می نویسم دفتر غم راهميشه در ورق 

بین دوچشمم‌هرزمانی خون فشانی می کند 
هجر یوسف رانمیداند همه خلق جهان 

ا ی ی 
قدر زر را کی بداند از حماقت هر خحری 

لیک آن زرگر که داند زر فشانی می کند 

انکه مهو اس تفر عالم به گمنامی تو 


چون رسد درخاک توهردم فغانی می کند 


ایضاً 
آن شاه دلنواز که دل برده از جهان یعنی جناب حضرت شمس الحق زمان 
کو مأمن وفا و مدارطریقت است آن فیض‌بخش ساقی دلهای سالکان 
در هیچ گاه دست زدامان وی مدار تا آن که فیض یابی و اقبال جاودان 
قلب سیاه می شوداز صحبتش چوزر آن کیمیای وقت بود بهر مخلصان 
من‌خاک‌بوس درگه آن شاه نیکبخت ازجان ودل گذشته وبخشیده‌ام‌به آن 


۳۱۲ 


گم کرده راه بوده ام ازطاثران قدس اکنون زیمن شاه پرم سوی آشیان 
ثابت کسی که‌دامن صاحبدلان گرفت 
بی شک که در پناه خحدا باشداوامان 


ات 
مخمور خمار پار من سینه کباب عشق 

آن شاه زمان یعنی آن.حضرت شمس الحق 
زان مطرب میخانه دیرینه خراب عشق 

می داده مرا هردم زان جام شراب عشق 
ماتراسی :| اش ان خلت عاناهه 

مجنونم و دیوانه زان باده ناب عشق 
مغموم و پریشانم دل سوخته بریانم 

مست‌ازمی عرفانم این است خضاب‌عشق 
با تار دلم نغمه زد مطرب مستانه 

رقصنده از آن جانم باچنگ رباب عشق 
میدان که گهر بارم زان ساقی اسرارم 

طوطی شکر بارم ز آن عالی جناب عشق 

ثابت شده عشق است ترکیب وجود من 


زین رو شده مشتاقم با درس کتاب عشق 


۳۳ 


برو ای دل به سوی پیر کامل بشو در جستجوی پیر کامل 
یقین باشد شفای هر مریضی غبار خاک کوی پیر کامل 
گشاده می شود آن روزن دل تورا از ضرب هوی پیر کامل 
بود بهتر تورا از مشک عنبر شمیم عطر بوی پیر کامل 
ز غیر حق نخواهی چیز دیگر اکن یووم اسر کاهان 
مباشدهیچ کس چون شمس انوار فرشته دان تو خوی پیر کامل 


بجو آب حیات سر مدی را 


ایباثابت ز جوی پیر کامل 


غزل از غلامعلی پور عطائی 

ای صبا گر باز رفتی در محال پرچمن 

عرضه کن ازمن سلام بانیک فال پرچمن 
۱۳ 

کن همه افعال من در انفعال پرچمن 
در سر من نیست هوای باغ و بستان دگر 

سیر قلب و روح من اندرحوال پرچمن 
کی خیال دیگری اندر سرم پیدا شود 


هر زمان دارم به دل فکر وخیال پرچجمن 


۳۱۴ 


حط و خال خلق عالم در نظر اید مرا 

چشم امیدم بود در خط و خال پرچمن 
همچومجنون سربه‌صحرای جنونش داده ام 

می کنم از هر کسی دائم سال پرچمن 
من گدای حاک دانم برگدا کن همتی 

ای شهٌشمس‌الحق ای نیکوخصال پرچمن 
ای باون مرا کسون عضا که وام لولس 

بر دماغ من فشان عطر شمال پرچمن 
ه رکه را من دیده ام مشتاق و مفتونش شده 

می کند توصیف از عزو جلال پرچمن 
ای کریما از کرم بر من بنوشان جرعه ای 

از شراب طیّب پاک حلال پرچمن 
راه حق می جویم و خادم منم بر اولیا 

ای خدا هرگز نبیند کس زوال پرچجمن 
از نژاد شاه معصوم ابن قیوم ولی 

شمس الحق آن مرشد وآن باکمال پرچمن 
از مجدد الف ثانی تا به سیّد میر کلال 


۳۵ 


از بخارا تا به هندوستان ز ایران تا عرب 


جملگی مشتاق آن نیکو حصال پرچمن 
پورعطائی راتو بنما عفو عصیان ای خدا 


این ملنگ خادم هر ماه و سال پرچمن 


اشعار عالم ربانی حضرت مولانا غوث محمد صاحب (قدّس سره الشریف) 


مست شوق حق تعالی می روم 
و 
عالمی را می کنم اندر فغان 
می نمایم مست رندان را همه 
می نگنجم در زمین من حالیا 
بهر احیای قلوب مردگان 
ملک هندوستان و افغان را تمام 
جام می اندر کفم بنهاد حق 
ذوق و شوق و ولوله بر جان من 
دیده ام خلقان که سودایی شدند 
مثل حیدر نعرها بر می کشم 


از برای صید دلهامی روم 
نعره زن از بهر صهبامی روم 
با هزاران شور و غوغا می روم 
ای بسا مخمور و شیدا می روم 
در فراز عرش اعلا می روم 
چرخ زن باروی دنیامی روم 
گشته ام اندر بخارا می روم 
داده داده باده هر جامی روم 
نه نهانی بل هویدامی روم 
همچو تجٌاران بسودا می روم 
از برای خرق صفهامی روم 


رن از آنجایم درآن جا می روم 


هم ببال عشق لاشی درنشست 


۳۶ 


پبر باد صبااز من سلامم 
سلام مشکبو چون عطر عنبر 
سلام بی عدد از نزد عشاق 
سلام عاجزی مانند آهمم 
سلام بیشتر از ابر نیسان 
سلام بی شمار ازریگ واحجار 
سلام پی به پی چون بادصرصر 
سلام بی عدد چون ورد بستان 
سلام با ضیا چون صبح روشن 
رسان با صد هزاران ناله و آه 
همان حضرت که نامش‌هست مشهور 
همان حضرت که‌باشدشمع عرفان 
مان حرش ار لا امان اشست 
همان حضرت که چون بدرست رویش 
همان حضرت که شدقطب زمانه 
توت از اس موز 
همان حضرت که دروقت مراقب 
همان حضرت که‌چون شمع منوّر 


همان حضرت که‌شمس العارفانست 


سفر نامه 


۳۷ 


به نزد قبله گاه با کرامم 
پیفشان بر سر آن ماه انور 
رسان درخدمت سردار آفاق 
ببر از من بنزد قبله گاهم 
سلام آتشین چون چشم گریان 
سلام بیشتر از باغ اشجار 
ردو فلت آن امس ون 
رسان اندر حضور شمع عرفان 
سلام باصفاچون صحن گلشن 
مرف جصبرت ان تساه 
ولی اللّه یعنی منبع نور 
مروح باطریق نقشبندان 
الیش ودهوتسی. درغاند کانست 
جهانی عطر سا گشته ز بویش 
زمین از شوق او اندر ترانه 
مریدان را همی سازد موافق 
تفلک قیلعت 
جهان پر نور شد از وی سراسر 


دوا بخش دل درماند گانست 


تکان ارت تفت ابا اس 
امام مقتندای. روز گار است 
هميشه غرق در دریای نور است 
ورا حاصل حضوری لی مع الله 
کلید مخزن اسرار گشته 
ز فیضش عالمی آباد گشته 
بود فیاض فیض حضرت حق 
بود او ساقی جام محبت 
ثریا تانری آوازه از وی 
دوچشمش‌مست آن‌مخمور یزدان 
همیشهمست جام ذوالجلال است 
مریدان را که بیند آن هنرور 
ورا در مقعصد اصلی رساند 
رواج شرع دین مصطفی اوست 
هو انکش, دشتت :زد فرتدامن او 
با از تقو یفن باقن با دا اوستت 
وجودش مطلع انوار باشد 
زده خیمه به صحرای محبّت 
جحمالش .هنست مرآت الهی 
رارصا ختاس نا بر کف 


۳۸ 


ان ماکان ول ای اک 
فیو ضاتش ز نزد کردگار است 
مغیث مخلصان نزدیک ودورست 
ی ها وان 
جمالش مطلم انوار گشته 
ز شوقش مخلصان دلشاد گشته 
برای خلق او همادی بر حق 
برندان بخشد انعام مت 
قلوب خلق گشته تازه از وی 
بود مکحول کحل نور عرفان 
بوادی ارادت مست داور 
بلا تعیٌن تکاور بر جهاند 
امام همادی راه هدا اوست 
شود روشن دلش از گلشن او 
هميشه مست جام کبریا اوست 
به راه حق دلش بیدار باشد 
بود در شور غوغای محبّت 
زداید از دلان زنگ سیاهی 


خدا را صاحبابر حال زارم 
توئی چون شمع من پروانه تو 
بسان بلبلان اندر فغانم 
چو ذره دور از خورشید گشتم 
خحدا را صاحبا از راه باری 
نمی بودی اگر چشم دل من 
زهجران هیچ روزی نیست بدتر 
ز روز وصل بر عشاق مسکین 
نکردم شکر روز وصل نعمت 
دمادم می رسد از غیب الهام 
بحمد ال اگر دورم زخدمت 
به هنگام مراقب وصل یابم 
به ظاهر گر چه دورم از برتو 
بخود صورت کشم از صورت تو 
فنا گشتم بنور صاحب خود 
منم صاحب نهان و آشکارا 
نشینم صاحبم برخیزم از جا 
شد او آنینه من آئینه او 


نهانی آشکارم گشت صاحب 


۳۱۹ 


نظر بنما که از غم بی قرارم 
ز هجران روز شب دیوانه تو 
جدا از وصل روی گلستانم 
ز وصل يار خود نومید گشتم 
بکن رحمی به این فریاد زاری 
ز چشم دل همی دارم تماشا 
نبودی غیر محنت حاصل من 
بدوران ای شهنشاه نکو فر 
نباشد هیچ بهتر ای شه دین 
فتادم در بلا و رنج و غربت 
سزای ناسپاسیهاست این دام 
ند چم دلنم رابت 
به صورت گرچه باهجران کبابم 
به معنی چشم دل شد منظر تو 
پرم هردم به بال و همت تو 
شدم صاحب وگشتم طالب خود 
مرا نبود بجز صاحب مدارا 
ببینم خویش را صاحب هویدا 
شده او در و من گنجینه او 


خور وخواب‌وقرارم گشت صاحب 


گهی با او فراز عرش اعلی 
بود صاحب شهنشاه دوعالم 
گهی در پرچمن در سیر گلشن 
گهی درطولی آن خورشید خاور 
گهی در لرزیری ای سرو آزاد 
من او گشتم و دایم اوست با من 
ملک باشم بسودایش من زار 
ففرو امن الی ال سیر کردم" 
گلستان گشت با من وصل مولی 
چو کردم یار را آينه خویش 
گه و بیگاه با خود عشق بازم 
میی نوشیدم از میخانه عشق 
چو از هستی خود هم دور گشتم 
بنو شیدم میی از جام وحدت 


کنون سازم بیان راه سفر را 


گهی با او نشینم زار تنها 
بهر سو چرخ زن باشد دمادم 
کهع ان وی ایداد شیب کنن 
شبلخی را گهی دارد منوّر 
گهی در استوی با خاطر شاد 
چوجان گردیده‌صاحب‌دوست با من 
چو بی اویم بسی باشم دل افکار 
تبراهم ز وصل غیر کردم 
زصورت سیر کردم سوی معنی 
به بینم در در گنجینه خویش 
از آن بر صید دلها شاه بازم 
ی 
با بای عرتخم 
شدم چون صید در دام محبت 
محبّت هست هم پیرایه من 
ز سودای محبّت در گدازم 
ز الطاف تو دارم چشم رحمت 


ز دوری این همه خون جگررا 


۱- منظور شاعر این است که به حکم آیه مذکور از غیراله به سوی الّه رو آرید من که مراد خود شاعر است از غیر به سوی 


الب رجوع کردم و نفی ماسوای نمودم. 


۳۳۰ 


چو ما گشتیم رخصت از شهنشاه 
دوشنبه ششم از ماه رجب بود 
هزار و سیصد و بیست ونه‌ای یار 
شبش در لرزیری کردیم مأوی 
وز آنجا بانه و ز آنجا به تیور 
از آنجا تلخک و هم چخچران را 
به آقا گنبد از فضل الهی 
موم سا که از ارس نوا 
از آنجا سوی چشت آمد گذارم 
زیارت کرده اممن آن مزارات 
بدیدم فیض آن پیران چشتی 
توا سوفن رت سلطا زا سروود 
به آو به شاه فلان ازبعد چند روز 
از آنجا من بده زیرک رسیدم 
برفتم من به شهر از فضل یزدان 
ولی قصدم بودی سوی بخارا 
گذارم شد به سوی ملک ایران 
ز یمن شاه ولی اللّه رهبر 
بملک جام ماندم چند ایام 


یبارت رده ام من اندر آنجا 


۳۳۱ 


نهادیم در سفر ما روی در راه 
که از خانه بیرون گشتیم مازود 
بدی از هجرت سر خیل ابرار 
به همراه برادر ها در آنجا 
ز تیور رفتیم اندر ملک چار در 
نمودم مست من پیر و جوان را 
فروزان شد چراغ صبحگاهمی 
بر افروشتسم چدراغ تقشبتدان 
وطن شد اندر آن ملک و دیارم 
دآامو تس فا یا 
که مشهورند مسمی در بهشتی 
به من روحانیت الطاف‌بنمود 
برفتم با هزاران جوشش و سوز 
در آنجا چند روزی آرمیدم 
بمسجد جامع ماندم ماه رمضان 
تین آر ثو آن حکم قضارا 
بدیدم من خلیفه عبدالرحمن 
طریق نقشبندان یافت زیور 
زیارت کرده ام شیخ احمد جام 


اب قاسم ابو دردای دانا 


بقلعه نو و لنگر محمود آباد 
دو صد خانه بدند از ترکمانها 
تمامی پیر و برنا را تو میدان 
از آنجا در کُلارچه اسب راندم 
خطائی راز یمن پیر رهبر 
رت 
بدو ولی بلوچان را سراسر 
بمیر جاوه تمامی مردمان را 
بساغر چشمه افغانان بسیار 
از انجا جانب گرماب رفتم 
به جذبات الهی پیر و برنا 
چو ایشان را براه حق بخواندم 
بماندم چند اوقات اندر آنجا 
شدند اندرطریقت خلق داخحل 
ز ملک پس کمر تا آن خطائی 
به پانصد خانه بلکه بیشتر بود 
شدند ایشان تمامی درطریقت 
بسیلا به تکاور بر جهاندم 
یکی طائفه درآنجا بود مشهور 


بودند صد خانه ایشانان در آنجا 


۳۳۲ 


بذکر حق بکردم خلق را شاد 
مسمّا مرویان میدان تو آنها 
شدند داخل طریق نقشبندان 
عربها را باکر حق بخواندم 
نمودم من بدکر حق منور 
پر قوف تن هه اسان 
در آوردم بدذکر حی داور 
نمودم مست حق پیر وجوان را 
شدند مجذوب شان از ذکر جبار 
به امر قادر وهاب رفتم 
شدند مجذوب شوق حق تعالی 
بسوی پس کمر من اسب راندم 
به تقدیر خدای حی و دانا 
تمامی مرد و زن دانا وجاهل 
فروزان گشت هرجا روشنائی 
که انشان رامیت کته اف نید 
بدل دارند بسی شوق ومحبت 
درآنجا مردمان با حق بخواندم 
بمیرزا دوستی از راه حق دور 
در آوردم بذکر حق تعالی 


به اندک مدتی از یمن پیران 
به راه حق بر ایشان را سراسر 
ز سرکوهی و جمشیدی درآنجا 
مر ایشان را بخواندم در طریقت 
پس آنکه جانب شور آب رفتم 
بشیر تپه و سنگر نور آباد 
همه خوردو بزرگ از یمن پیران 
دگر طائفه سور بزی در آنجا 
تمام شان را باکر حق بخواندم 
در آنجامردم بسیار مسکن 
مر ایشان راز یمن پیر رهبر 
تمام این طوائفهای م1 کور 
از آنجا در سرخس روس رفتم 
میان ترکمنها جمله یکسر 
کنون عزمم بود سوی بخارا 
امی‌دوارم نسازی سهو از باد 
تمامی مردم مرو و بخارا 
ز یمن برکتت ای شیخ رهبر 
طریقت رارواج از نو بدادم 


همه از برکت توست قبله گاهم 


۳۳۳ 


شدند اندر طریق نقشبندان 
در آوردم بامر حیٌ" داور 
دو طائفه بودند ای مرد دانا 
شدند مجذوب از جام محبت 
ز باغ نقشبندان گل شگفتم 
از انا تایلک دولت اباد 
شدند ذاکر بنام پاک یردان 
که شان را قلعه قصاب موی 
به کندکلی پس آنگه اسب راندم 
همق می داشتنند ای مونس مین 
در آوردم بدکر حی داور 
بودند درملک‌ایران‌هست مشهور 
زدوریت بصد افسوس رفتم 
برافرختم طریق پیر رهبر 
ز حق خواهانم هرساعت شمارا 
روم تادر بخارا خحرم وشاد 
در آرم در طریقت ای دلا را 
بهر منزل روم سازم منور 
بهر دل نقش ذکر حق نهادم 
نمی دانم ز خود الّه گواهم 


نظر بنما تو ای صاحب بحالم 
ز توسائل دعای خیر دارم 
بدین هجران بکن تو صبر لاشی 
بنو شان خلق را درگاه بیگاه 
ترا سازد شهنشاهی دو عالم 
نیت تادر بخارا همست مارا 
در آنجامن رسمیا نه خدایا 
سوی گلبند گلروسی ودلشاد 
بلوج و ترکمان از هر کناره 
ز تیجن تا سرخس ای نورعینین 
بلوچ و ترکمان آنجاست بسیار 
یکی روزی همی بودم سواره 
همه شان واله ومجذوب ومجنون 
و تیه ماه تور | نیع ترکمان بود 
از ایشان یک زنی چون سرو آزاد 
بباب خانه او بودی ستاده 
ژیانشی کنک ند اقضای لرران 
همان شب تا سحرمی کرد فریاد 
چو جان بسپردشان گشتند حیران 


همه داخل شدند اندرطریقت 


۳۳۴ 


ز هجرانت بسی خاطر ملالم 
زم 
بعالم چرخ زن با جام و بامی 
اگر چه لاشی عبدی بمولا 
برد تا در بخارا شاد خحرم 
زیارت نقشبندمشکل گشارا 
فا وت انش تکار 
فن انسها ا تن هت تی فتاه 
شدند مجلوب افزون از شماره 
بودخودبیست فرسنگ‌اندرآن بین 
شدند ذاکر بنام حی غفار 
بدورم مردمان از هر کناره 
ز تأثیرات‌نام حی بی چون 
چواین سر دیدواین احوال‌بشنود 
به پنهانی زبان طعنه بکشاد 
بشد لرزان بخاک و خون فتاده 
چو ماهی در میان خاک تفتان 
پس آنکه جان شیرین رابحق‌داد 
بنزدم آمدند ایشان شتابان 


به چشم خودچو دیدنداین حقیقت 


از آن پس همچنان شوری بپا شد 
ون ی تم سنا 
خبر شد مردمان شهر تیجن 
هر آن کس تامرا میدید ازدور 
یکی جمع فزون روزی درآمد 
قوته )گرا طرنت. کف داهل 
یکی ز ایشان بگفتا تاجرم من 
وا قفا ا نادیز 
سوار گشتند رفیقانش سراسر 
بسی زد بر سرش اوتازیانه 
هر آنچه کرد کوشش اندرآن کار 
در آندم اسب وی از جا نجنبید 
در افکند او به پایم خویشتن را 
بسی کرد او به پیشم آه وزاری 
نمودم رخصتش از امر یزدان 
جو دیدند خلق این اسرار حالات 
بلوچ و ترکمان‌روزی هزاران 
ز هر سو مردمان بی پا و بی سر 
دوم در تیجن اندر روز درشب 


جهان از جای در جنبش در آمد 


۳۳۵ 


بیا گوثی که آن روز جزا شد 
چو می دیدند مرا گشتند لرزان 
که برپا گشت این فریاد شیون 
شدی بی پا وسر اومست‌مخمور 
بکالسکه و اسب و اشتر آمد 
یار فان وتسی اسار اش 
به خدمتکاری توحاضرم من 
همی گفتا که من دارم محت 
دنقت کالسکه اد انمض 
بگردش جمع خلق از هر کرانه 
نجنبید اسب وی از جای ای‌پار 
به آه و ناله و فریاد گردید 
شده زین واقعه مفتون و شیدا 
فغان و ناله‌های سوگواری 
به راه افتاده اسب وی شتابان 
ز جذبات تمام این خرق عادات 
شدی داخل بسلک نقشبندان 
شدی مجلوب نام پاک داور 
نمودم مردمان را ذاکر رب 


توگوئی همچو روز محشر آمد 


حسودان هر طرف آمد بگفتار 
ز اهل ترکمان شیخی به تیجن 
مریدانش چواین اسرار دیدند 
بگردیدند از وی خحلق یکسر 
چو دیدآن حال راحالش دگر شد 
به عشق آباد او را شیخ دیگر 
فرستاده خبر حال این چنینست 
مریدانش همه رفتند یکسر 
چوآن شیخ بزرگ آن حال بشنید 
سس آنکه ماجرا برروس می گفت 
ز تیجن تیز بر کافر خبر رفت 
هزاران در همزاران خلق عالم 
در اینجا گر بماند مدت چند 
زند بر‌هم شهنشاهی مارا 
چو از این ماجراها روس بشنید 
یکی روزی قضا در وقت پیشین 
بگردم خلق انبوه فراوان 
دبا که کر کتفتار اس 
بلوج و ترکمان از هر گروهی 


بخود لرزیدوحیران شددرآن‌حال 


۳۳۶ 


خر اویل نان ی او عاوایسراز 
بودی او مقتدا بر مرد و بر زن 
به پیش من نهادند جملگی سر 
که عالم سر بسر زیر و زبر شد 
بدی کو مقتدایش بود رهبر 
که شیخ شهرة روی زمین است 
به پیش وی نهادندجملگی سر 
بشدبیخودبه خودچون مارپیچید 
از آن احوال آن کافر بر آشفت 
که آمداز هری شیخ چنین تفت 
مریدش می شودفی الحال دردم 
شود بیزار خلق از مال فرزند 

نهان نبود بود این آشکارا 
ز وی برحبس‌مایان حکم گردید 
بصد فریاد چون ایام دیرین 
بدندی جمله با فریاد و افنغان 
میان وادی خحونبار آمد 
بدید او آن چنان فره شکوهی 


چودیدآن شورش‌وغوغا واحوال 


مرا گفتا ز جای‌خویش برخیز 
ز جابر خاستم گشتم روانه 
مرا بردند به دیوان خانه خویش 
در آنجا حکم کرد آن کافر دون 
قضای آسمانی این چنین بود 
بیین با بوسف صدیق دانا 
مجلدد الف ثانی شاه انور 
بسی از رهنمایان طریقت 
بحمداله که اين میراث از ایشان 
غرض بردند بعشق آباد مارا 
دوسه روزاندرآن جایم‌نگهداشت 
پس آنگه پادشاه روس مارا 
که من بینم به چشم‌خویش اورا 
مرا بردند با ماشین نشاندند 

رحیل از جا نه جنبید اندرآن دم 
پستی تژویتر کردنذ آندران کار 
دوان می شد سوی دنبال از آنجا 
به شهرم بردایشان چون فروماند 

چو امل ترکمان گشتند خبر دار 


هجوم آورد خلق از حد زیاده 


۳۳۷ 


تراشه خواسته رو سوی او تیز 
به بين آخر قضای آب دانه 
به پرسیدند از من کم و یا پیش 
ی ات ]نسم و 
کشت راهان شب وه 
که هفت سالش بزندان کرد مأوا 
بان رفن زا امک 
ازین گونه چو من دیدند محنت 
رسید آخر به من از امر یزدان 
تین تسا که نخس اشت‌کا را 
طلب فرمود با افسوس مارا 
گل گلدسته باغ نکو را 
رگن تما ما شش نزن 
ز امر کرد گار هر دو عالم 
ز استادان کامل جمع کقّار 
ی تا وس 
بزندان خانه ام آن لبعظه بنشاند 
بزندان خانه گردیدم چه پادار 


به پایم جمله ایشان سر نهاده 


کت ی کتفی ق تفا انا 
مریضان گر چه بودی چند ساله 
ز لطف کردگار حی داور 
نبود زندان بلکه خانقه بود 
ز داغستان تازه شهر باکوب 
ز مرو و از سمرقند و بخارا 
گه و بیگاه خلق بودی فراوان 
میان خلق بودی این هویدا 
درآن زندان به هر روزی هزاران 
همان ی که اشتوارن کتاه 
مرا چون دید گردید او پشیمان 
برفت در نزد کافر عرض فرمود 
که او مشغول کار خویش باشد 
بگفتاترسم این در وقت فرصت 
هر آنچه کرد کوشش اندرین کار 
نشد چاره پریشان باز گردید 
قزر ایجضا تیک ماه کر اسر 
پس آنگه حکم شداز کافر دون 
سوی مروم روان کردند آندم 


بهر منزل بسسی خلق فراوان 


۳۳۸ 


ز کوران بس درآنجا گشت بینا 
که از رنج مرض بودی بناله 
زجا برخاستی آن و وس 
درآن زندان سراسرجمله ره بود 
روان گردید خلق از بهرمطلوب 
شدند جمع از نهان و آشکارا 
بگردم هر زمان با آه و افغان 
که گشته مهدی موعود پیدا 
نی دا تاک تزا 
حسد کرد اوبه من هرلحظه‌اظهار 
بگرد خویش آوردند خلقان 
منم ضامن مرخص کن ورازود 
بفرق خلق هر دم فیض پا شد 
مرا بر هم زند اسباب دولت 
که تاسازدخلاص ازدست کفار 
برنج و درد غم دمساز گردید 
همی بودیم در زندان کافر 
مرا سازد ز ملک خویش بیرون 
که تا گردم رها از محنت و غم 
بودندی منتظر با چشم گریان 


ز مرو آورد به عشق آباد ما را 
حدا را حمد می که کفتم دمادم 
زمروم سوی پنجده باز بردند 
شدم فارغ اک اندوه پر عم 
کنون‌عزمم بودسوی‌توای دوست 
چه خوش باشد که بعد از محنت وغم 
چه حوش باشد که من زاروپریشان 
به سینه داغ همجران تو دارم 


بودالاشی»غریب و زار وحیران 


نگاهم ات کف ا‌کاروا 
بودم محبوس ای سالار سرور 
به محنت اربعینم ات اتمم 
بدست دولت افغان سپردند 
ی بر کته آق تام فان 
که‌تا بینم‌دمی‌روی توای دوست 
شوم همدم بتو ای پار همدم 
رسم در خدمتت ای شاه خوبان 
همی باشم به آه و سوز و افغان 
ازین اندوه فرقت دلفکارم 


ز بزمت دور ای سلطان خوبان 


باین سرگشته مسکین عطا کن 


زراه مرحمت باری دعا کن 


2 


ایض 
چو مجنون شدمیان قبر مدفون 
به درگاهم چه آوردی تومجنون 
بگفتا عشق لیلی بود کارم 
بودم محو جمال حب لیلی 


بحب او بدم مدهوش سرشار 


۳۳۹ 


ندا آمد به وی از حی بیچون 
بزد نعره همان مجنون محزون 
ز دیگر چیزهامن عار دارم 
تسکت گر فرشا 


ز غیر او بودم بیزار بیزار 


به عشق او بگشتم کوه صحرا 
بجز از حب لیلی من به درگاه 
به دنیابود لیلی ام بهانه 
به ظاهر ورد لیلی بر زبانم 
هنوزم بر زبان لیلی برانم 
چنان با عشق لیلی مست وشادم 
چو شور عشق لیلی هست با سر 
قسم با ذات پاکت ای‌خداوند 
نه در جنت نه با آن حور وغلمان 
بود جنت مرا چون نارسوزان 
مرا دوزخ بهشت جاودان است 
به دنیا حب لیلی بود بر دل 
خطاب آمد به مجنون روز محشر 
که ای مجنون توئی با عشق صادق 
بودی سر دفتر عشاق دنیا 
به دنیا چون کشیدی بار محنت 
از آن در رنج و زحمتها فتادی 
اش تیش 
مجازی گر نبودی در میانه 


بسوختی جان خود با عشق لیلا 


۳۳۰ 


ز دل آهمی کشیدم گاه و بیگاه 
نیاوردم دیگر تو هستی آگاه 
رز روش دون 
به معنی غیر تو دیگر نخوانم 
در اینجا نیز او آرام جانم 
نیاید از عذاب قبریادم 
نترسم از عذاب روز محشر 
بجز لیلی نگردم هیچ خرسند 
نه باعدن ودگر فردوس ورضوان 
اگر لیلی نباشد مونس جان 
اگر لیلی مرا آرام جان است 
میان قبر دارد نیز منزل 
ز نزد حق تعالی حی داور 
به قرب خود تو را دیدیم لایق 
چنین گردانمت در دار عقبی 
بدیدی صد بل و درد وزحمت 
به دل صد داغ از غمها نهادی 
به رویت باز شد درهای رحمت 
تین کی فقوت تاه 


هرآنکسهمچو مجنون گشت عاشق 
رسد با مقصد اصلی در آن دم 
مجازی خوب باشد ای برادر 
به تورهبر شود اندر طریقت 
کند دور از دلت عشق‌مجازی 
مناهی راز دلها محو سازد 
و منجنزن داي مرا با اعنتی‌صادق 
نصیب هر کسی از روز اول 
به مکتب خانه عشق ماو مجنون 
ولیکن کوه صحرا جای او بود 
مرا از صحبت مجنون بریدن 
چو صیت عشق من در عالم‌افتاد 
بحمداللّه که عشق حق بجان است 
مرا هر کس که آید در مقابل 
از آن من چرخ زن باشم بدنیا 
کنم شکر خدا هر لحظه هر دم 


به حب يار خود بود است صادق 
به عشق حق شود شادان و خرم 
به شرط باشدت یک شیخ رهبر 
ی قلعت ترش 
دگر سوی حقیقت کار سازی 
هر آنکس بر رهش جان را ببازد 
بدادست حق بهر کس دید لایق 
دهتل مق آل نمی گردد میتال 
بودیم ما هم سبق با عشق مفتون 
پيابان منزل و مأوای او بود 
میان مردمان خوش آوریدن 
شم زسواسیان الق ناشاد 
بهرجا من رسم شور وفغان است 
طبد آندم چو مرغ نیم بسمل 
تجواسم ته مین (پسیتن و شتا 
شدم از عاشقان صاف محکم 


منم لا شی بعشق يار سر شار 


زغیر او بدارم ننگ وهم عار 


۳۳۱ 


2 


ات 
از تو نتواند بربدن کس به آسانی مرا 

گر نمی داند کسی آخر تو می دانی مرا 
غیرتو کس راندارم چون روم من از درت 

بی کس و زارو حزینم کن تودرمانی مرا 
روز اول با تو کردم عهد غیر تو مگر 

هم نه بگزینم نه پیوندم توچون جانی مرا 
همچوسگ درآستانت روز وشب غوغاکنم 

بلکه تابد بر سرم آن ماه تابانی مرا 
من سپردم خویش را با تو نگار نازنیین 

دستگیرم شو رها ده زین پریشانی مرا 
عشق تو رسوای عالم کرده ای بدر منیر 

دستگیر من به هر جا باش سلطانی مرا 
من اسیر عشق تو بنگر تواز لطف و کرم 

وارهان از قید حاسد چون تو جانانی مرا 
هرچه آید بر سرم من سر نپیچم ازدرت 

عاشقم دلداده ام برهان ز حیرانی مرا 

شش قانله ز اسقان در که ان لاه ان 


گر چه عمری بگذرد ای دلبر جانی مرا 


۳۳۲ 


غزلیات حاج خلیفه حیدر بیگ علی خواجه (رح) 

ای قلم بنویس که دلها جمله خون بار آمده 

شاه شمس الحق به مایان چون مددگار آمده 
از طفیل حضرت معصوم صاحب پیر ما 

فیض رحمت بر سم ابر گهر بار آمده 
بیرق سلطان شاه نقشندان جهان 

بر سرما خاک ساران دل افکار آمده 
چونکه شاه یوسف از این‌دنیای‌فانی‌رخت‌بست 

شاه شمس الحق به ما امروز سردار آمده 
بر طریق نقشبندان رهبری بر ذات حق 

نعره یاهو کشان چون شیر بزدان آمده 
هست ابن شاه امان له سپه سالار دین 

شاه ولی الّه بمایان هم مددگار آمده 

این علی خواجه چوکلبی بردرشاهان دین 


پراشیظه اضر ان شش این امتته 


ایضاً 
مدد کن شیر سبحانی مدد کن مدد کن غوث ربانی مدد کن 
مدد کن حضرت معصوم صاحب ولی الّه پنهانی مدد کن 
ضعیف مستمند و خوار و زارم بدرد من تو درمانی مدد کن 


۳۳۳ 


ز عشقت سربه کوهها می گذارم 
من از دیوانگی کردم گناها 
بغرقاب غم افتادم خدایا 
ز دست دوریت ای یار جانی 
به اصل خود نمی دانم خدایا 
شود فیض الهی رهبر من 
ز دست رخ غعدار زمانه 
درین دنیای فانی ای برادر 
اگر رحمی نسازی تو به حالم 


باقن ای هید ی ملد کر 
ببخشا چون تو سلطانی مدد کن 
تلاوت متسیب باتیی: کید کون 
فنلند زوانر. انم متله کین 
که گبرم يا مسلمانم مدد کن 
مرید شمس الحق جانم مدد کن 
مثال بید لرزانم مدد کن 
اسیر نفس شیطانم مدد کن 
به زیر بار عصیانم مدد کن 


علیخواجه به این دنیای فانی 


حدا داند که مهمانم مدد کن 


اگر ابر است باران خواهد آمد 
هميشه روز و شب در انتظارم 
طبیب مهربان نیک خوی 
گل باغ اسان ال مجذوب 
همیشه دردمند و خوار و زارم 
برای دیدنت در انتظارم 


نگارا وعده کردی عید نوروز 


2 
ابضا 
3 


۳۳۴ 


به ما فیضی ز پیران خواهد 
که آن قیوم دوران خواهد آ 
ز نسل شاه دوران خواهد آمد 
مثال صبح خندان خواهد آمد 
دوآی:. دود ستدان خواهید: امد 
که ات شاه وان واه اما 


شب‌نوروزم ای جان خواهد آمد 


برای درد بی درمان عاشق 
رسیده نو نهال باغ قیبوم 
رئیس اولیا شمس الحق دین 
مریدان را تمامی مژده بادا 
ماکان خام ‏ مان 
به پای بیرق سلطان محشر 
شود روز قیامت آشکارا 
ابوبکر تقی آن شاه رهبر 
شبفاهیت از سوم داد سر 
بزرگان طریق نقشبندان 
امان اللّه سپه سالار سرحد 
محمد مصطفی سردار محشر 


علاج دردمندان خواهد آ 
به‌ما میوه فراوان خواهد آ 
برای امر فرهان خواهد آمد 
که آن سردارخوبان خواهد 
زذکرش فیض یزدان خواهد 
خلایق زار وگریان خواهد آمد 
به ما فضل بزرگان خواهد آ 
وش فان عرآهتن. ۱ 
برای کل خلقان خواهد آمد 
که میرزا جان جانان خواهد آمد 
به همراه مریدان خواهد 
به شفقت بهر مایان خواهد آ 


شفاعت بهر خلقان خواهد آمد 


علی خواجه به امیدی که آحر 


به آن فیضی ز پیران خواهد آمد 


۳7 
ابضا 
3 


ی رما اکن شور 


۳۳۵ 


نهک انز در آخر ندارم هیچ انکاری 

برادرهای شود را من تمامی تاج مسر دارم 
زسیر انفسی جانا به یمن شاه شمس الحق 

از این منزل گذرکردم به‌عقبی من نظردارم 
به دنیا و به عقبی من ندارم هیچ مقصودی 

را ایرد نش یز 
که پیر تقشبندانست سیه سالار دورانست 

که نامش شمس الحق جانست من آن راتاج‌سردارم 
گل باغ امان اه زنسل شاه ولی اه 

امیرجمله اهل‌اللّه زجان من دوست تر دارم 
مایت همست :یفن انیت 

به درد ما چو درمانست امیر بحر وبر دارم 
قدت چون سروبستانست شفای مامریضانست 

به درد ما چو درمان است ولی دادگر دارم 
ز شوق روی آن دلبر مثال بید می لرزم 

نه چشم باطنی دارم ونه عقلی به‌سر دارم 
ندارم هیح امیدی به جزاز درگهت جانا 

امیدمن به تو باشدکه خود راخاک در دارم 


۳۳۶ 


دلی دارم پرازخون‌است زعقل فهم بیرونست 
مثال بیدمجنونست که ازاین دنیاگذر دارم 
غلام شاه مردانم به حال خویش حیرانم 
طریق نقشبندانم علی خواجه نظر دارم 


ایضاً 
اول حمد و ثتا گویم حدای حی داور را 

زبعدآن محمد مصطفی سللار محشر را 
شه هردو سرا باشد امیر رهنما باشد 

شفاخت واه ما باشتذ دارم شاه باقر را 
ابوبکر تقی آن یار غار مصطفی باشد 

عمر آن عادل بر حق بنازم قتل کافر را 
چو عنمان باوفا باشد شه حلم و حیا باشد 

علی شیر خدا باشد بگردم شاه صفدر را 
جوسلمان شیرمیدانست امیر نقشبندانست 

که جعفرکان ایمانست امام پاک داور را 
چو سلطان بایزید آمد طریقت را نوید آمد 

به خرقانی مزید آمد صفا بخشد مکدر را 
خخو.غیل الخالق آن کان امنت ذو ای دردعنداتست 


امیر نقشب‌ندانست بنازم تاج باسر را 


۳۳۷ 


به درد ماجو درمان‌است زاول‌تابه آخر را 


ولی‌اله که‌مآموراست‌طریقت جمله‌یکسر را 


چو شاه معصوم پیر من امیر کشت کی اقا 


بود نقشش ضمیرمن بنازم شاه صفدر را 


جوشاه یوسف امین آمدبه راه‌حق مبین آمد 
به شمس الحق یقین آمد همه احوال تست | 
علیخواجه‌قدم از حدخود بیرون منه هرگز 


برای پار حیران می زنم چرخ 
برای دلر جانانه خود 
مشو شک که دا متا دارم گرانتن 
چو یعقوب حزین دل شکسته 
چو مجنون از فراق روی لیلی 
زلیخا وار بهر عشق یوسف 


به پا ببوس شه خوبان رسیدم 


2 
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۳۳۸ 


سراسیمه پریشان می زنم سرخ 
قلندر وار حیران می زنم جرخ 
به زور عشق‌پیران می زنم جرخ 
به کنجبیت‌الاحزان می زنم چرخ 
به هرکوه وبیابان می زنم مرخ 
به‌شهر مصر وزندان‌می زنم جرخ 


بگردشمس الحق‌جان‌می زنم چرخ 


بنوشیدم می از صهبای دلبر به‌بز مش همچورندان‌می زنم رخ 
علی حواجه گدای کوه دلبر 


غریب زار نالان می زنم چرخ 


غزل از عبدالکریم یزدانی 

ای عزیزان درخراسان شاه مردان ظاهراست 

نورحق رامن بدیدم نورعرفان ظاهر است 
گر بجوئی در طریقت مقتدایی بس گزین 

ها موی اس وان ظات اس 
شاه شمس الحق که بوده باب این خاص احد 

برسرش ازفضل یزدان تاج عرفان ظاهر است 
گر کسی دانحل نشد اندر طریق و مسلکش 

هست خاسر در دو عالم‌داغ خسران‌ظاهراست 
اوستادش قطب عالم شاه محمدمظهر است 

فیض‌بی حدش به نزداهل‌ایقان ظاهر است 
ای مسلمانان بپا خیزید در این آخر زمان 

فیض یابیدازدرش چون فیض رحمان‌ظاهر است 
صوفیان را گر بود یک آشیانه در جهان 


خانقاه حضرت شاه عبداللّه جان ظاهر شنت 


۱- زیان کار 


۳۳۹ 


هر که گستاخی کند بر درگه شاه جهان 
دور باشداو ز فیض ونورایمان ظاهر است 
گر همی خواهی رهایی یابی از نفس پلید 
ظل اهل الّه بجوچون تیغ بران ظاهر است 
نفس کشتن بی‌طریقت نیست ممکن ای رفیق 
کید ومکر نفس‌دون ازلفظ‌قرآن ظاهر است 
چون که با پیر کمل پیوند شد سرشته‌ات 
از در تسلیم آید او به فرمان ظاهر است 
هر که او عقلش نداردوصل وپیوندی به کس 
نفس او گوید انا ازکبر طغیان ظاهر است 
پیشوایان گذشته این چنین فرموده اند 
شخص‌بی رهبر ورا اتباع‌شیطان‌ظاهر است 
در طریق نقشبندی لازم است اخذ طریق 
پیشوابگزین که این ازقول‌نعمان ظاهر است 
پر باشد مر تو را راه نجات از مهلکات 
گر بجوئی پیر فضل پیر دوران ظاهر است 
عاشق زار و پریشان و فقیر عبدالکريم 
عشق او ازحد گذشته آه افغان ظاهر است 


۳۴۰ 


غزل از صدرالدین برزگر 


تسم فان ها دز اب ایا 
شسه دازام دص رن 
دلم از بهر لحظه ای‌دیدار 
چون کشیدم به هر قدم نفسی 


جسم وجان سرفدا دراین خانه 


تانهم سر به پا در این خانه 


نیست قدری به پیش ما جان را 


مرثیه در فوت حاج خلیفه روح الّه برزگر(رح) 


حی قیوم و لایموت اله 
اعظم خحلفای نقشیندیه 
از خلفای حضرت معصوم 
بعد از آن شاه انور و یوسف 
ششمین شیخ ومرشدش به‌حیات 
در چهار سیر و چهل مقام‌سلوک 
عیسوی دم محمدی مشرب 
ره تبلیغ را چنان پیمود 


هذا آرامگاه طاب ثراه 
حاجی ملا خلیفه روح ال 
ابن فرزند شاه امان ال 
حضرت شمس الحق ومظهر شاه 
حضرت حاجی شاه عبدالله 
از فناشیخ تا فنافی ال 
صحبتش آیت کلام [ 


۱- مراد از خانه ای که شاعر اشاره نموده خانقاه حضرت حاجی شاه عبدالّه پیر طریقه نقشبندیه شریف در مهر آباد مشهد 


میج مافنن 


در شریعت چو کوهی مستحکم 
آن چه می‌گفت خودعمل می کرد 
فوت از وی ندید کس هر گز 
ساده خوردی و ساده پوشیدی 
فقر را فخر خویش دانستی 
عمر هشتادو پنج ترحیلش 
رحمت حق به او و اتباعش 


قدس اللّه سره الاقفدس 


در طریقت چو عارفی آگاه 
از اولولامر تا اطاع الّه! 
حتی یک سنت از رسول اله 
به همه عمر درگه و بیگاه 
بی طمع از تمام خحلق ال 
غین و شین فا و جیم به آبان ماه 
تا" ختستوا, لا ای .تاه اه 


نور الله مرقد عالیجاه 


انا للّه الیه هو المقصود 
بسملا ختم کن به بسم اله 


ایضاٌ از ملا عباد الّه برزگر 


قوت اهل قلوب آن معدن اسرار رفت 


در طریق نقشبندی جامع و هم منتهی 
ابنندای بیعتش با شاه یو نک 


بعداز آن با شاه پوسف حامل اسرار رفت 


۱- اشاره به آیه شریفه: اطیع الّه و اطیع الرسول و الوالامر منکم. 


بود پیر سومش شمس جهان آرای دین 
پیر چارم شاه محمد مظهر آفاق بود 


پعنی شاه‌شمس الحق دل وارث احرار رفت 


دارو و درمان دلهاسرور و و 


شاه عبداله بود آن ساقی انهار رفت 
ناله کمتر کن عبادالّه راز دل مگو 


مرئیات در فوت حاج مقصود آخوند یزدانی(رح) 


بعد از حمد خالق معبود 
صاحب این مزار پر انوار 
اشرف؛ اقوم اعلم العلما 
مذهب بو حنیفه را شارع 
از همه همکنان به علم وعمل 
جز به شرع وطریق درهمه حال 
کرد عالم چو خویش صدها را 
اندرین ملک هیچ جایی نیست 
قرب هفتاد سال عمر شریف 


۳۳۳ 


بر محمد وآل و صحب درود 
حاجی آخوند مولوی مقصود 
صادق العهد و المراد و مرود 
مس که رل بو مه رنه 
گوی سبقت از میان بر بود 
قلمی تفر تلاشتری لب بش ود 
با دم گرم خویش از سر جود 
که ز علمش نبرده باشد سود 
يا به تعلیم یاتعلم بود 


وارث انبیابر او صادق 
گر چه از چشمها به جسم برفت 
رحمت‌الله الی الب بر وی 
هم چنانکه خلق از او راضیست 
سال ترحیل آن جناب به شمس 


هم بدانسان که مصطفی فرمود 
نام نیکش نمی شود مفقود 
نون اه علی انتدوام فرسود 
حق رضا باد مصطفی خشنود 


اون ی فین کی ود 


بسملا ختم کن به بسم الله 
انا له الیه هو المقصود 


ای دریغا زین جهان پر ملال 
طرف عقبی سوی رب ذوالمنن 
حاجی مقصود آنکه بود اومرد دین 
مقتدای عالمان این دیار 
رفت از این دار پر رنج و تعب 
اهل سنت جملگی شدسوگوار 
اسوه تقوی بود و علم و عمل 
شیر از مس فان فا گت 
تا 2 آن اع اه ای نع 

بعد از اذن وحصول علم و فن 
تا بسازد مدرسه بر طالبان 


2 
ابضا 
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۳۴ 


زود تنگ آید دل اهل کمال 
رخت بر بندند از این دار محن 
چون پدر مشفق به جمله مومنین 
پیشوای سالکان روزگار 
سوی عقبی با دوصد شوق وطرب 
چون برفت ازدار دنیا مردکار 
دور بود از غل و غش و هر دغل 
بارضای خالق یکتا گرفت 
مود خحدمت مرد دین آگاه را 
قصد کرد اندر دیار خویشتن 


هم به امداد خحدای مستعان 


چون که شد آن بقعه خیرش تمام 
افتتاح شددرس وبحث وقیل وقال 
متبع بر سنت سلطان دین 
طالبان از نور سنت بهره ور 
هیچ بدعت را در آنجا ره نبود 
گشته بوداز بحر عرفان جرعه‌نوش 
حضرت شاه شمس الحق پیر کبار 
جامی از خمخانه عشقش چشید 
پر ان و دای تشر سل 
گشت مرد عارفی صاحب کمال 
سی‌وهشت‌سالش به‌درس وبحث بود 
کرد چندین عالم صاحب کمال 
هر یکی زینها جهان روشن کنند 
مدتی در بستر و بیمار بود 
صابر و راضی به امر کردگار 
گشته بود پیر و ولی عشقش جوان 
جون که بود از مخلصان خاندان 
کرد بیعت بامن حیران زار 
جون که مشتاق لقای دوست بود 


۳۳۵ 


فیض می باریداز او برخاص وعام 
درس گفتی بر رضای متعال 
مو به مویش پیرو حبل المتین 
گشته احیا سنت خیرالبشر 
نور سنت جمله بدعتها زدود 
بود این فضل خدای عیب پوش 
شد زفضل ومرحمت بر این دیار 
شد بدست حق پرست وی مرید 
اهیل را و دای تلشیر فت 
غرقه شد اندر صفات ذوالجلال 
چهره زیبای او دل می ربود 
صدقه شد علمش به امر ذوالجلال 
طالبان را اهل علم و فن کنند 
هم به امر خالق جبار بود 
صابران را اجر و مزد بی شمار 
جستجو می کرد پیر راه دان 
فیض جو گردید از این آستان 
در رضا یابد لقاروز شمار 


سیفن تشکست وفضل راز کرد در هوای لا مکان پرواز کرد 
سال فوتش را بجوئید ای مهان 


رباعیات داد علی 


ای دل تو کجا و محنت یار کجا 


هرگز گل بی خار میسر نشود 


گل راشرف و لطافت چندانست 


امروز دلم هوای دیدن دارد 


امروز نسیم روح فزا می آید 


ای گل به جمال نازنین هیچ مناز 


رباعی 


رباعی 


رباعی 


رباعی 


۳۴۶ 


بلبل تو کجا و گل بی خارکجا 
ای گل تو کجاو بلبل زار کجا 


تابرسرخارست ۳ تال ات 


مین دان که پامال خم له حلقانست 


مرغ میم میل پریدن دارد 


افتاده و هر لحظه تپیدن دارد 


او خانحت:رفیان اسضا مین انا 


شاید که ز سوی دلربامی آید 


چند روز بیا به بلبل خسته بساز 


کس را نتمو3 4۳ ز ناه مین عمردراز 


در کوچه عاشقی گذرکردم دوش 
گفتم که خبردار زغم خواهم مرد 


دنیا به کسی وفاندارد ای دل 


غافل منشین و باش آگاه از او 


دوشینه‌به حواب خوش جمالی دیدم 


نبا دا لت نش نه ۳ در ره 


کارم غم ویارم غم وبارم همه غم 


قربان قد سرو رسای تو شوم 


بردادعلی بهتر آزاین چیزی نیست 


پارب تو مرا برای غم ساخته ای 


خون شد دلم و نورپریدازچشمم 


رباعی 


۳۳۷ 


جانانه خویش راحبر کردم دوش 


نشنیدعجب خاک به‌سر کردم دوش 


جزخواری و جزجفان دارد ای دل 
بر هیچ کسی با ندارد ای دل 


به به چه جمال با جلالی دیدم 


ناگاه عجب طرفه غزالی دتم 


غم خورد مرا ومن خودم محنت غم 


فارغ نشدم زمانی از زحمت غم 


برمن نظری کن که فدای تو شوم 
گر کشته به آن تیغ جفای تو شوم 


با درد و غم و رنج و الم ساخته‌ای 


پشتم زغم زمانه خم ساخته ای 


کورآن نظری که جزتوسازدننظری 
دلخون شودآنکه دل نبنددبه تودل 


گفتم که دلا فتراق, .فلس ناکین 


پارب تو مرا به خلق رسوا نکنی 


رباعی 


رباعی 


رباعی 


کافر بودآن که جزتو جوید دگری 
لال آنکه به غیرتو بگوید خبری 


جفتم به فراق و طاق دلبر تا کی 
ایو نید شتا دز توا کی 


ابتسر تقفیه راهطا ت کین 


بده با وصل خود ما را نویدی 


چه دیدی کز من بیدل رمیدی 


ز هجران تو گشتم زار ومدهوش 


به پیشت ازحدیث درد دل دوش 


فراموشم نمو دی ماه تابان 


۳۳/۸ 


به اوّل تو به این عیسم خریدی 
شکستی عهد و پیمان را بریدی 


بوصل خودرسان حرفم بکن گوش 
پستر الیکم سا نم شفیوی 


هکم این عاشقت خاطر پریشان 


منم رسواز عشقت نزد مردم 


نظر سویم نکردی از ترحم 


بجمع خوب رویانی جو فایق 


ببین مهجور لاشوم چون بنالد 


شجاع از نا امیدی چون ننالد 


چرا دل غم‌خوری غم‌خوار داری 
دلا گر عشق روی یار داری 


گدای کوی تو باشم من ای‌شاه 


و پروای من کم داری ای‌ماه 


دلا از ِ عر او حودرا : تگ هلان 


ایضا 


۰ 


۳۳۹ 


نمودی خویش را از نزد من گم 


گناه من چه بود از من چه دیدی 


بعاشق رحم کن گر نیست لایق 
تاهج از نیوزق 


تا ای سانش را 


کر ور سر زسته المتت بر یلاع 


پم وی تن یار هار 


چرامپل گل و گلزار داری 


نما رخ را بمن ای یار دلخواه 


که چون من عاشق بسیار داری 


سر و جان را برای پار بسپار 


اگر با عشق خوبان کار داری 


مراباعشق خود رنگین کن ای‌شوخ 


لبانم تلخ شدشیرین کن ای شوخ 


بخال و زلف کردی‌صید دلها 


دلا گر عاشقی می شو تو جانباز 


براه حق برو مردانه سر باز 


اکن دات شاف وصسل خوبان 


«شجاع»از غیرچشم خود بپوشان 


س‌ 


نگه زان دلستان دارم شیرتا 


اگر یکدم نشیند در برمن 


۳۵۰ 


شگفته‌چون گل‌نسرین کن ای شوخ 
تو چون لبهای شکر بار داری 


ربودی دین دل را بلکه جانها 


و دام و دانه با خار داری 


میان عاشقان گردی تو ممتاز 


چو منصور ارهوای دار داری 


تو«لاشیع»خاک شو در راه حانان 


بدل ی آرزوی پبار داری 


رخش با جسم و جان دارم تمنا 
والعسشیم سختاودان دارم تمنا 


بگویم مرحباای دلبر من 


از آن ترکان خونریز سیاه چشم 


فدایش می شوم من گاه و بیگاه 


بگلزار رخش شب تاسحرگاه 


فیک دی کی دا کاس 


ز تنهایی به تنگ آمد دل من 


اگر رح مینمایی زود برگوی 


بسان باد می گردم بهر سوی 


چرا عاشق بگردی گرد هر پی 
(شسجاع» ازلعل جانان جرعه می 


(| 


همی چیدم زرخ ترسم از آن خشم 
نگاه جانستان دارم تمنا 


نماید رخ ببینم روی چون ماه 


فغان چون بلبلان دارم تما 


انیس مهربان دارم تما 


ز ال من به تو بودم گرفتار 
تیان دارم تما 


منم پابند زلفت ای پری روی 
ان رانا فان دارم تمنا 


که معشوقت به نزد نوست (لاشیع) 


س‌ 


بکن رحمی بمن هستی توشاهی 
لا زا سوق ات فان تکاه 


اگر چه هستی تو عالی تباری 
نگاهی کن بامیدی که داری 


بودم سرشارعشقت من‌شب و روز 


بیاای آفتاب عالم افروز 


رقیب هرزه را گو دورترباش 


رقیبا امشب از من پر حذر باش 


از آن روزی که عشقت را خریدم 


0 مه راندیدم 


بسان خوشه چین از خرمن عشق 


۳۵۲ 


پاش ای بو ها را ناهن 


نظر افکن بسوی جان نثاری 


که دارم از تو امید نگاهمی 


چه شدمهجورکردی ای جگر سوز 
که پیشامد عجب روز سیاهی 


منم عاشق دل زارم تو مخراش 


که خواهم سوخت عالم را به آهمی 


بوصلت شاد و خرم میوه جیدم 


که دیده‌است‌این چنین درجیب‌ماهی 


بچینم غنچه ای از گلبن عشق 
همه عالم نمی ارزد بکاهی 


و ای آ مره ال ر کر 
«هلالی»خاک شد سویش نظرکن 


نشف مونتن نم عون با زا 


بکویت هم چو سگ‌سر رانهاده 


ز احوال من از پا فتاده 


چونی درروز وشب مینالم ازهجر 


منم پابند زلفت ای پری روی 


ز هجران روز شب حالم تباهست 


بعشقت گریه عاشق گواهست 


۳۵۳ 


که«لاشوع»خس بوداو راجو زر کن 
چه دامن می کشی از خاک راهی 


پری وش آن مه ده چار مارا 


نما از جام و هلت مت ناده 


بگو آن سر و گل رحسار مارا 


به غمها بی پر و بی بالم از همجر 
گهی بشنو فغان زار مارا 


زکویت کی روم من با دگر سوی 


۳ داری سر ازار مارا 


بوصلت شاد کن هرچند گناهست 


تظر اکن دیده خیوسیان‌ضا را 


به پیشت سرگذشت خود نگویم 


«بلاشیع» کن نظرازشفقت ای‌دوست 


«شجاع» امیدوار از رحمت نوست 


قدم رنجه نما این خانه ام را 


فکندم خویش سر اندر پناهت 


بجزاز درگهت راهی نپویم 


حدیث درد دل پیشت چه گویم 


نظر از لطف بنماتو بسویم 
که فتاه نی کم نصا زارد تا زا 


بود عشاق سردار مجاهد 


۱ ۰ ۱ 


پری وش مهوش در دانه ام را 
که ظلمت ساختی کاشانه ام را 


مرا هست آرزوی یک نگاهت 


این دل دیوانه ام را 


۱- اینجا مراد از زثار رشته محبت و دوستی و پیوند به اهل الّه می باشد. 


۳۵۴ 


چو کلبی‌چشم بردر انتظار است 


ز من ناصح خدا را دست بردار 


دلم گشته کباب وصلت ایجان 


چه باشدکز شراب وصلت ایجان 


هب و سمش از 


مزن چین بر جبین ای لاله رخسار 


بکن ای دلربا دردم تو درمان 


قدم بر خانه ام بگذار ایجان 


ی بالاشوع این ازغم جسان است 


شجاع ازهجر چون نی درفغانست 


۳۵۵ 


بصدق دل همیشه حجان نثار است 


نظر کن حال بی تابانه ام را 


ز غیر او شدم نی ار سرا 


همه دارم شتاب وصلت ایجان 


زنوده این ق دل از هن سیکبار 


که خواهی سوخت آتش خانه‌ام را 


بکن آباد این ویرانه ام را 


که‌جان برلب رسیده بیم جان است 


بدرگاهمت منم مانند سائل 
بیا ای شاه خوبان فبائل 


ز عشقت روز وشب الم چو بلبل 
تبسم کن مثال غنچهُ گل 


تویی سرخیل خوبان نیز چون شاه 


دهن غنجه خحطت عنبر رخت ماه 


غم عشقت به حان ناتوانم 


بیا پیشم نشین ارام جانم 


ز عشق دلربا بین بی قرارم 


عزیزان بشنوید احوال زارم 


کنی هردم تو ای دلبر بمن خشم 
بیک نظاره ای ترک سیه چشم 


۳۵۶ 


بنوشیدم بعشقت زهر قاتل 


بکن شر دیدهتو بو سینه متول 


بمن بنما رخ و آن زلف سنبل 
برای خحاطر زار عنادل 


بخوبی هم‌چو پوسف در ته چاه 


مگر حوری باین شکل و شمایل 


بهر سو میرود چون اب در گل 


که بی تو زندگی بر خود ندانم 


ز صدق دل به وی من جان نثارم 


که ظاهر می کنم افسانه دل 


نود خحال رخت مانندة یشم 


ربوده جان ازین حیران بیدل 


بیا دلبر بدردم شو تو درمان 


بسوی خانه میر فتی خرامان 


اد ف فا عضاضی ان 


از آن شد سرفدایت از دل و جان 


به تیر ناوک و چشم خماری 


مکن پنهان تو زلف و کاکل از من 
تیک نار تفه ردیل از من 


مرا دلبر تو دلخون کرده رفتی 


شدی در پرده زان در پرده رفتی 


به عزت بردی از خوبان شرافت 
گل روی تو از آب لطافت 


۳۵۷ 


به ابروی کج و زلف سلاسل 


بسوپت"«لاشیت)را زود می خوان 


بقد و قامت و روی تومایل 


نظر بنما بسوی بی قراری 


زدی بر سین من تیر کاری 


جمال نازنین و سنبل از من 
هشال , تساه با ش‌کتارعن 


بکشتی غاشقت دلبرده رفتی 
زخجلت چون عروسان خماری 


کنعان صانع دمادم آب باری 


تو کردی عاشقم پژمرده رفتی 


نمودی روی خود درپرده رفتی 


بدیدی یار خود مدهوش بنشین 


بگو ای سرحدی خاموش بنشین 


چرا دلبر به نزد من نیایی 


براه عاشقی تو رهبرم شو 
بیا یکدم انیس و باورم شو 


ز عشق تو بگردم گرد هرحی 


بده ساقی مرا یک جرعه می 


۳۵۸ 


که هستم من بعین جان سپاری 


بدرد و غم دلم پرورده رفتی 


که حسن ایمن بود در پرده داری 


بیا لاشی دمی از جوش بنشین 
مکن از درد دل بی اختیاری 


مرا هم دلبر و هم دلربایی 


دلم جانانه بردی دلبرم شو 


دلم می سوزد از داغ تاه میم 


فغان سازم‌چو بلبل یا که چون نی 


رز تاه ود لین هقی امتاه 


دل و جانم زهجران بر لب آمد 


که عشقت بردلم تبخاله دارد 


بگوش دل شنیدم نالة چنگ 


توالاشی»را لباس عشق پوشان 


هی هی مس وتان 


به عشفش بین که سرشارم نیامد 
خبر از جانب پارم نیامد 


بگردم تا که یابم من سراغخش 
بمردم از عم و درد و فراقفش 


۳۵۹ 


چه بودی گر نبودی آشنایی 


ز عشقت داغ بر دل لاله دارد 


چه خوش خواندی حدیث دل‌رهایی 


فتادم بر درت چون مورکی لنگ 


که دردش را همین باشد دوایی 


غلامم شه به بازارم نیامد 
دریغا ۳ بگلزارم نیامد 


همی می داشتم با پار صحبت 


به پیشت می کنم فریاد و زاری 


چه داری ای فلک بر من چه داری 


جو عشق خویش برجانم نهادی 


مرا دانم بسرای عم بزادی 


لا دلبر بکن پیشه وفارا 


بیابامن مکن چندین جفارا 


بود «لاشیع» به نزدت چون گدایی 


«حسن» هر لحظه از درد جدایی 


یوج ای به نف ان پادشاهمی 


لا ای گننتح. ابتران الهسن 


۳۶۰ 


فتادم در بلا و رنج و محنت 


که ای دلشر مرادم واه او 


ترا که شتیون ز آزارم ف ات 


در رنج و بلا بر من کشتاون 
درین غم هیچ عم خوارم نیامد 


بده با عشق خود نور و صفا را 


که رحمت بر دل زارم نیامد 


۳۳۹ تو دردم را دوایی 
فغان دارم که دلدارم نبامد 


به خوبی و شرافت عز و جاهمی 


بغیر از تو دگر کس راندانم 
به لب آمد زهجران تو جانم 


هميشه می نمایم آه افغان 
فتادم در قیال جاه حدذلان 


فتاده حب تو اندر رگ و یوست 


بعشق خود دلم پر سوز گردان 


شسب اندوه مارا روز گنر دان 


ز هجران وارهان بنما بمن‌روی 
بدار الملک گیتی ای حدا جوی 


وان ی مسا ات هت 


نقاب افکن ز روی نازنینت 


۳۶۱ 


تویبی محبوب من ای مهربانم 


مرا جز کز کهبت نود باه 


برونم کن ازین تاریک چاهی 


زهجرت گربمیرم اين نه نیکوست 
بسوی کوی خود بنمای راهی 


بخلقان شمع شب افروز گردان 
که جز لطفت ندارم تکیه گاهی 


منم از جمء عشاقان آن کوی 


منم مفتون تو باشد یقینت 
جهان روشن کن ازمه تا بماهی 


جو عهد اولت بتامشاه بیادم 


دلم در عشق خود میدار صافی 


«حسن)» رایک نگاه توست کافی 


برو با دهلی تو ای باد صرصر 
به غرقاب گنه افتاده ام من 


شمالا رو توبا سوی مدینه 


تو هستی با جوار شاه سرور 


نسیما رو به هندستان باشتاب 


بگو عرضم به حاجی دوست محمد 


به تولی رو تو ای باد سحرگاه 
بگوای جل امجد یک نظر کن 


۳۶۲ 


اگر چه«لاشیت»عاصیست و جافی 


که اندازی بسویش گاه گاهی 


ز روی مرحمت سویم تو بنگر 


کشا امین تسیل انمنا دشتا 


پرویسی کم سطتر ,ها این کسنه 


اه ۵ شاه امان اللّه هلول 


باین «لاشیع) که او گم کرده اسستت راه 


شمللا رو توباسوی بخارا 
یی موی یقن ی و 


تالا وق بت هت یور 


ینیم شزدار اهل الّه نظیر یز 


نها زو به بخداد مکرم 


تویی فریاد رس يا شیخ کامل 


الا ای شاه امان اللّه دوران 


الا ان ش.ه ولی الّه صاحصب 


بگوباشاه ولی اه پر نور 
نظر بنما بحالم پیر کامل 


۳۶۳ 


بکی بو تست یت ین سا زا 


و نو دست«لاشیابی نوا را 


محلد الف تانی شاه انور 


باین لاشی که‌حیرانست ومضطر 


به نزد شیخ جیلان غوث الاعظم 


بگیر تو دست لاشی را باین دم 


بفریادم برس هستم پریشان 
نظر بنما «بلاشیع» گشته حبران 


بگومن لاشی زار و تباهم 
نظر بنما که من گم کرده راهم 


میان عارفان گشتی تو مشهور 
منم لاشی ز و صلت گشته ام دور 


بگو با شاه ولی الّه رهبر 
نظر بنما بسویم قبله گاهم 


بگو با قطب عالم غوث دوران 
منم از جان غلامت قبله گاهم 


منم لاشی ز غیرت کور و هم کر 


ولی الّه رئیس نقشبندان 


همی کن درد لاشوم را تو درمان 


را ها عییشت و مان 


بیافاصد پیام شبتادی ام ده 


بگو باپیر کامل شمس الحق جان 


پرسادضیا با سک غوران 


نظر بنما به سوی پورعطایی 


بده ساقی شراب شرع بر من 


۳۶۴ 


نگهداری به فضلت کردگارا 


وم سای ان ارادم ام ده 
تویی مرشد حط ارشادی ام ده 


ای ی لش سار 


که بینم خویش را درصحن گلشن 
رهایم ده ز تاریکی گلخن 


بیاساقی بیک جامم صفا بخش 
خداون دا و پور عطایی 


بده ساقی بمن جام شرابی 
بیاد پر چمن وز نکهت او 


بیا ساقی بده جام ره 


بلده ساقی شراب تلخ و شیرین 


بیمز همست شهراده فیّوم 


بیا ساقی بده جام زر اندود 


بیا ساقی بده جام مزاجی 


۳۶۵ 


تن جانم به یک باده ضیا بخش 


بیا مطرب بزن چنگ و ربابی 
تیان ات رف وا ات 


ره عقبی به آسانی کنم طی 


کنم صافی کدورتهای دیرین 
جهانی راکنم یبا وروت سم 


ازآن‌شربت که درشرعست محمود 


کند بیماری دل را علا جی 


بیا ساقی بده جام ملون 


شرابی ده که عمر خضر بخشد 


بیاساقی بده جام مکرر 


بیمن پرکتت شهرزاده ور 


یایشا ول نده جام معطر 


بده زآن می که در غوراست معدن 


پیا ساقی بده جام بلورین 


از آن می شاه معصوم است مقصد 


بیا ساقی بده جام ی وت 


ازآن شربت که درغورش مهیّاست 


بیا ساقی بده جام لبالب 


بیاسایم دمی از قید هستی 


۳۶۶ 


فتادم لحظه ای دور خر لت 
ازآن ساقی که غورش گشته مسکن 


که در پایت بمردی بترم مت 


مراننگ آید از جام ار 


از آن ساقی که قیّوم است رهبر 


مراننگ آید از جام سفالین 


که نوش اوست اصل منت ودین 


که صافی تر بود از خمر صهبا 


از آن ساقی که قیّوم ابنت دلخواه 


ازآن ساغرکه معروف است مذهب 


ند تم در صسف رندان مودبت 


بیا ساقی بده جام مبر هن 


زداید از وجودم رنج و محنت 


بیاساقی به کن همراهی من 
هوای پرچمن در سینه دارم 


تتیاد پسرجمسن وز لاله او 


بیا ساقی غم دیرینه دارم 
محرم را جمال دوست بینم 


ی 


زجام مرشدم فیّوم کامل 


بیا ساقی وجود خسته دارم 


۳۶۷ 


از آن ساغر که خود کردی معیّن 


نماید سینه را صافی و روشن 


رخ زرد و دل خونبار دارم 
حه تتالته تسار دا 
چه بل بسیار دارم 


شرابی ده که سوز سینه دارم 


شب عید و شب آدینه دارم 


لبالب ساز از روی کرامت 


که در عالم دوانم اسب همّت 


بهجران خویش را وابسته دارم 
نظر بر نو نهال رسته دارم 


وزیر پرجمن مقصود جانم 


سفیر اندر سلاطین طریقفت 


قرو تیه ان تانن 


رئیس نقشبندان است قیوم 


یا تاک شازان «ط وف 


بود مسند نشینی رنه او 


ربوده گوی سبقت را زمیدان 


۳۶۸ 


می ناب از کف مخضوب خواهم 


ز یمن همتش مشروب خواهم 


تال نو برس تنل امسانی 


سپه سالار میدان است فیّوم 


به رتبت شاه دوران است فیّوم 


ضمیر خحلق را آگاه قیّوم 


به اوج نه فلک مهتاب فیّوم 


دبیر پیر مرحوم است فیّوم 


بود فیاض اسرار الهعی 


جو غنچه شاد و خندان است قیّوم 


به بزم و جمع شاهان طریقت 


بدرد ذرذمند ان طریقت 


یقین محبوب سبحان است قیّوم 
متاع جان بب‌ازارش ببازیم 


۳۶۹ 


طریقت را بود آداب قَیّوم 


وزیر شاه معضتوم است فیوم 


بفضل الّه مفهوم است قیّوم 


چه میرزاجان جانان است قیّوم 


چه طوطی شکرافشان است قیّوم 


متاع عقل و ایمان است قیّوم 


طلوع صبح خندان است فیّوم 
بعقبی رهبر خلق جهان است 


شه مسند شین شهزاده فیّوم 
بود مقبول درگاه ۳ 


تته ولا - کت هسیر شهزاده فیّوم 
ود ورد زباد عاشمفانت 


شه عالی نسب شهزاده فیّوم 
نیامد همچو شاهی در طریقت 


شه با معدلت شهزاده فیّوم 


بمخلوق جهان شهزاده فیّوم 


۳۷۰ 


ضیای دیده و جان است فیوم 


بعالم شاه خوبان است قیّوم 


امام المتقین شهزاده قیّوم 
مرا حبل المتین شهزاده قیٌّوم 


تفه امن بشر شهزاده فیّوم 


بهر شام و سحر شهزاده یوم 


ز خوبان ر منتحب شهراده ]یوم 


ز اشراف عرب شهزاده یوم 


بجاه و یر لت شهزاده قیّوم 


بقرب و معرفت شهزاده فیّوم 


ادیب و نکته دان شهزاده قیّوم 


امیر محتشم شهزاده فیوم 


حضور حضرت سلطان معصوم 


امیر با صفا شهزاده فیوم 


شه با زیب و فر شهزاده فیّوم 
به مسلک نقشبند و مهربانی 


شه دنیا و دین شهزاده فیّوم 


گل باغ جنان شهزاده قیّوم 
ز خیل پاک بازان طریقفت 


تراحق پدر شهزاده قیّوم 


۳۷۱ 


سپه دار امم شهزاده فیّوم 


وزیر محترم شهزاده فیّوم 


وزیر با وفا شهزاده فیوم 
ز نور مصطفی شهراده یوم 


مرافتح و ظفر شهزاده قیّوم 
به فضل داد گر شهزاده یوم 


سراج عارفین شهزاده فیوم 
ولی را جانشین شهزاده قیّوم 


شریف خاندان شهزاده 0 فیوم 


نویی از صادقان شهزاده قیّوم 


بحالم کن نظر شهزاده قیوم 


زمن این مختصر شهزاده قیّوم 


ترا بهر خحدا شهزاده فیّوم 
کل مان هرد بگاکمز 


بظاهر گرچه دورم ز آستانت 


فتادم روز و شب بادرگه تو 


شبان تا روز در خدمت حضورم 


سلام ای صاحب والا تبارم 


سلام ای ما و در اوه 


نه من تنها سرافراز سلامم 


۳۷۲ 


دلم را کن دوا شهزاده قیّوم 
پذیر این التجا شهزاده قیّوم 


مرا محسوب میدار از سگانت 


نبشماری ز نزدیکان دورم 


دل امید بر سودای غفورم 


شده ورد همه عالم سلامت 


سلام ای با وفا حلال مشکل 
رئیس اولیا قیوم کامل 


سلام ای‌صاحب فضل وشرافت 


سلام ای عالمی از تومزین 


سلام ای سینه ها از تو منور 


سلام ای عالمی درماتم تو 


سلام ای رهبر دنیاو عقبی 


سلام ای ال باغ رعانی 
سلام ای معا در دیده دل 


سلام ای توتیای چشم بینا 


۳۷۳ 


سلام ای مصدرجود و ظرافت 


علیکت در وجود ماست رفعت 


سلام ای دیده ما از تو روشن 


سلام ای عالمی از تو ملون 


تام ای لیا تالا نی 


سلام ای درد من از تو مداوا 


سلام ای میرحاجی دوست محمد 


سلام ای میوة تخل جنانی 


عیان از چشم نامحرم نهانی 


سلام ای ملّعای دیین و دنیا 


سسلام ای در دریای این 


سلام ای بانی شرع و طریقت 


سلام ای هادی قطب بقینم 


سلام ای آرزوی جان زارم 


۳۷۴ 


سلام ای کاشف سر حقیقت 


سلام ای بایزید اندر نهانی 
سلام ای قطب عالم خرقانی 


سلام ای مرشد دنیاو دینم 


سلام ای جانشین شه مجلدد 


سلام ای درصف رندان رورش 


سلام ای وصل تو آرام جانم 
ترحم کن به فریاد و فغانم 


سلام آی روی‌تو چون‌بدر روشن 


سلام ای پیر من قیوم رهبر 


سلام ای دو جهان در مدعایت 


سلام ای توتیای چشم عشاق 


سلام ای پادشاهان را تو افسر 


سلام ای دست من بر دامن تو 


سلام ای من ثنا خوان توباشم 
سلام ای رهنما شهزاده فیّوم 


بتاشای ققی فان رت ]کر 


۳۷۵ 


سلام‌ای‌بوی توچون‌عطرو گلشن 


مرا حامی توبی از دیو رهزن 


سلام ای زاده آل پیمبر 


ارم که پتهتان بو سانیی 


جوابم ده بفربان تو باشم 


سلام ای من فدای مقدم تو 


شده مشهو ر صست اعظم نو 


سلام ای عارفانت دیده نمناک 


۲۳ 


سلام ای‌گر گذاری طرف بستان 


تا اتف ات موی انز 


سلام ای مظهر سر عجایب 
دما ی با تاکن 


سلام ای اشرف خاصان درگاه 


سلام ای نازنینم پیر مرحوم 


سلام ای رونق شرع و طریقت 
سلام ای دستگیر جمله عالم 


۳۷۶ 


نویسم ان یکادی حرز جانت 


و میا رم اش 


سلام آی بر سریر ناز نایب 


وجود توست مغناطیس جاذب 


سلام ای ثابت اندر منصب وحاه 


انیس بی کسان فیّوم دانا 


سلام ای ناطق سر حقیقت 


ترخم ساز بر حال غریقت 


سلام ای کوکب راه هدایت 


بخلفت ز اولیا 5 زین 


سلام ای پیر با تدبیر گویم 
شفاء گر جوابم را نگویی 


هی نع یر کاس 
سلامت میکنم تا زنده باشم 


تتیاو یت تین تما تکشاوی 


سلام ای فضل تو گردیده‌مشهور 
ببر باد صبااز من سلامی 


سلامم را ببر ای باد صرصر 


۳۷۷ 


ربودی گوی سبقت از بدایت 


بصد تسلیمی و تو قیر گویم 
نهان با محرم شبگیر گویم 


تعاس ای ویتکا فرددا 


سلامت می کنم با عجز وزار 
دل مجروح من گیرد قراری 


سلام ای عالمی ازتوست مآمور 


بشاه اول]ا شهرزاده غعور 


سلامم راببر با دیده تر 
به پیرکاملم قیسوم رهبر 


سلامم را ببر ای باد شبگیر 
سلامم عرضه‌کن باعجزو زاری 


بفیوم ولی که رتبسه او 


به زانوی ادب اندر حضورش 


بگو دیدم حزین زار حیران 


ز مهجوری بر آمد جان زارش 


نموده عرض خدمت صد سلامی 


حدا را ده جوابی از سر ‌ناز 


اگر چه تحفه دیگر ندارم 


اگر چه نیست شایان در تو 


۳۷۸ 


سلامم را پبر باعز و توقیر 
بقیوم ولی شهزاده پیر 


مودبت باش اندر حدمست او 


غریب افتاده اندر ملی ایران 


بقای عمر تو ای شاه خوبان 


بهجران مختصر دارد کلامی 
3 یرت فاد نیت یی 


باطف خود پذیر ای با وقارم 


نظر کردن به درویش پریشان 
منم افتاده خاک در تو 
فتتال: بتباکتازانه هون نو 


تمام مرد و زن با چشم گریان 


می پر درد در پیش است ما را 


بود فیّوم عالم ساقی او 


۳۷۹ 


منافی نیست بر حال بزرگان 


نگاهی کن بمن ای شه‌سلیمان 


منم تنها خراب و ابتر تو 


ز راه غعور اندر از شنظ ار شا 


که از خم و شراب غور باشد 


فیثک دیده ام جان‌کاه باشد 


فغانم در نظر موهوم باشد 
بدنیاو بعقبی دل نبندم 


شب هجران سرشک عاشقانت 


نظر بر عارض مهتاب دارم 
چو بلبل می کنم هر دم نوایی 


تنامست فاست مسمشساد هار ق 


۳۸۰ 


تفاخر در سخن دارم جوشیرین 


ز شاه پرچمن دارم چو شیرین 


ال و تفا ۸ طنبور دارم 
تج اه دیع غعور دارم 


و جتردم ناقص و مذموم باشد 


رخ زیبات گلگون می نماید 


سواد رود جیحون می نماید 


فراق از لاله سیراب دارم 


برندی شیوه صیّاد داری 


بجان بیدلان بیداد داری 


بیاض عارضت چون صبح روشن 


فدای عارض مهتاب گردم 


خراب 0 جشم خمٌّار تو باشم 


دش وان قاشران شین ناف 


فغانم نسست تساج دارد 


رن | تاهی ان 


فلک جون ماه رخسارت ندارد 


شباهت داشت یوسف جون جمالت 


عسل چون لعل میگونت نباشد 


ندیدم در زمانه مردمی را 


۳۸۰۱ 


سواد طره اث جون صحن گلشن 


دهن چون آب حیوان است معدن 


اسیر نرگس بیخواب گردم 
نگاهی‌کن که چون سیماب گردم 


فگار لعل ثذر بار تو باشم 


دوایی بخش بیمارتو باشم 


سرشکم جوشش فواره دارد 
گروه عرشیان از دارد 


روان بخشی چو دیدارت احان 3 


کی جود روی خلحونت نباشد 


کون مان بسا ک مات 


شراب خوشدلی در خانه دارم 


فرین خود بت عیّار دارم 


شب وصل است و در بزمت‌حریفان 


کل تیاتو فتر هن (دلفریت: ات 
ز دارو انیت 4 اتفیجای اتب او 


غنیمت دان دلا فضل خدا را 


کیک و هرا قافیا: 
جفای حوبرویان دلرباییست 


فغانم جز سر بازار ناید 
اک ترس تاره تا نحل 


میان خانه حجّ خانه دارم! 


دمادم جام می سرشار دارم 


کار رو کو ییات 


باندوه مریضانش نصیب است 


تلافی دار هجر ما مضی را 


بحسنش بلبلان شید نباشند 
اک او نان اب تا باعل 


۱- از قبله معنی پیر و مرشد خود را مراد داشته و دل اهل حق بیت الّه محسوب می شود 


۳۸۲ 


بوصل دوست جان خود فدا کن 


بپیراهن نمی گنجم ز شادی 


گل من جور پیشین می نماید 


گلم پادر رکاب ناز دارد 


چو عنقا می رباید دل ز مردم 


گل من می خرامد طرف بستان 
گلستان پرچمن گل پیرکامل 


گل من عزم گلشن می نماید 
بباغ پرچمن مقصود دارد 


۳۸۳۳ 


توا ای نی ور 


گمانم عید قربان است امروز 


دل من شاد وخندان است امروز 


سمْئل ناز را زین می نماید 


هتهاران نوی ان واوة 


به اوج اس پرواز دارد 


بعالم می فروزد نار سوزان 


کلتیتان: وا هدیمن شین تمایند 


جهانی شور شیون می نماید 


شب هجر مرایا رب‌سحر کن 
فگاری و دهان تلخ ما را 


قت انش هه از ات متورن سرا لین 


شراب ساغر ازمیخانه خواهم 


چه خوش باشد بحکم حی داور 


شود روشن دل افسرده ما 


نه‌زان‌شربی که‌در شرعست‌مردود 


دل من ناله مزمار خواهد 


مثل ممثل نباشد نزد هشیار 


۳۸۴ 


شب سک رفیلن ها را هی کم 
به یمن پیرکامل پر شکر کن 


عسل محصولی از زنبور باشد 


می صاف از کف جانانه خواهم 


شه ت رک ها هوشر و 


برخسار نکوی پیر رهبر 


ز ساقی شربت انگور خواهد 


ز ساقی باده سرشار خواهد 


ز شاه پرجمن دیدار خواهد 


دل من چهره گلنار خواهد 


گران‌خواب است بخت خوابناکم 


دل من لعل شکُّر خند خواهد 


دلم در هجر مفتون است امروز 


اگیر. متا فیتزال عفر و را 


ز سر تا پا وجود خسته من 


دلم درغصه خونابت است امروز 


شراب و لطف ساقی شد مساعد 


۳۸۵ 


زصاحب دولتی بیدار خواهد 


ز ساقی شربت گلقند خواهد 


ز دست گلرخحی پیوند خواهد 


سرشک دیده ام خونست امروز 
ز من هشیار مجنون است امروز 
تنم در غصه بیمار است امروز 


هواخواه می ناب اتبت امروز 


دل من شاد ومسروراست امروز 


قاوه عااسبا ند یشان 


ز ساقی جام شور انگز خواهم 
شب هجران تسلایی نخواهم 


ز دلبر چهره گلنار خواهم 


شب هجر از فراق دوری گل 


چه مجنون گشته مشهور زمانه 


منت سوزنده دارد 


جمال آرایی گل بی سبب نیست 


۳۸۶ 


دل من زار و حیران اتبنت امروز 


شراب شوق دستاویز خواهم 


سرشک دیده خون ریز خواهم 


جنین شوخحی د رای ندارد 


ز ساقی باده سرشار خواهم 
چو بلبل ناله بسیار خواهم 


نخواهد لحظه ای آرامی ما 


مودات جهره فرخنله دارد 


نزییش عت شا زسلع:داره 


مجشت آه اسان دارد 


از آن جامیست نوش جان عاشق 


محنّت عالمی راکرده ویران 


از آن می نوش قیس عامری شد 


وجود خسته من در میانه 


دل من همّت مردانه خواهد 
بگرد شمع رخسار نگاری 


ولی با این و آنم نیست کاری 


حلاص از این و آن مطلب ندارد 


۳۸۷ 


شراب و نشعه ستاو دار 


بعالم جهره کات سوام 


شراب شوق او شد کاهش جان 


زبانم نکته آموزی تابن 


نشاط عید نوروزی‌نماید 


زساقفی جرعه پیمانه خواهد 


وجودم‌سوزش پروانه خواهد 


دل من میوه بیدانه خواهد 


حضور صحبت حانانه خواهد 


زدست ساقی شب خیز خواهد 


وصال از قاتل خحونریزخواهد 


بکار دو حهان رغبت ندارد 


دلا تا کی چومن دل ریش باشی 


دلا تا کی جه من زار و حزینی 


چه خوبان را بتو نسبت نباشد 


دلا تا کی گرفتار تو باشم 
تن عیش مرا فرسوده کردی 


مرا بر باد غم دادی و تاچند 


ول نایم حزین و زار وغمناک 


نمی خواهم چومن مهجور باشی 


۳۸/۸ 


دل من دولت دیدار حواهد 


طریق احمد مختارخواهد 


کر فتاو غلاب وین تاش 


هیا نوی کتق رازن موونافتی 


بگرد حسن خوبان خوشه چینی 


پی تصویر و پندار تو باشم 


قسم خوردم که بیزار تو باشم 


یی محرومی اه توباشم 


بصحرای عدم کاه نو باشم 


رخ امد را افکنده بر خاک 


بیا بشنو گرت فهم است وادراک 


دلا چون من توکل دار با صبر 
بدنیاگر مراد دل نیابی 


فتفان. کترتا ی تاش ار 


خب زو میکنم تازنده‌باشم 
بو جان ده ویا در محنتم باش 


صبوری می کنم با جورجانان 


صبوری می کنم با هجردلبر 
عیان با چشم ظاهر زشت باشد 


صبوری گرچه برعاشق گناه ات 


۳۸۹ 


هلال عید پنهان است با ابر 
بکام خود مهیّا دار با قبر 


شوی با وصل پارخود برومند 


بود صابر مال کار خحورسند 


نباشم دل زمهرت کنده باشم 


سر از فرمان نپیچم بنده باشم 


صبوری می نمایم ازدل و جان 
تیا یه رت دل را روز پیمان 


صبوری می کنم با حکم داور 


نهان تاج است اندر تارک سر 


صبوری پیشه مردان راه اسنتتن 


ته ها یل واه ریت 


شراب‌صبراگرچه تلخ وشوراست 


پر طاووس مرغوبت ولطیف است 


دلا از جور جانان رخ نتابی 
بطیتت: دلن. تکفا نا یت 


چه خوش باشدپس ازاندوه بسیار 


نهم سر در قدومش بسپرم جان 


چه خوش باشد که روزنامرادی 


ز شوق دل از آندم تا قیامت 


چه خوش باشد که‌بعد ازشامهجرت 


قسم خوردم سر از پای گل خود 


چه خوش باشدشب دیجور ویلا 


ببزم و ۷« ح ت دی 


۳۹۰ 


گرت بنمود در هر فصل بابی 


شود با من میّسر وصل دلدار 


شوم از قید غم آزاد یکبار 


مبدل گرددم با عیش و شادی 
اییتترن انسایوه مقدم حانان نهادی 


ز اندوه رقیبان بی مهابا 


وصال يار اگر ممکن نمی شد 


چو با مردم دل شادی نخواهد 


ور دس تسا اج 


جدایی در تنم پرخاش دارد 


۳۹۱ 


رت نم 
در آندم با بهشت عنبرینم 


فراق وصل دلبر هم نمی بود 


بمحنت همچو من افگار گردان 


چو من‌مهجور وغمگین زمان کن 
خدایا از دل او هم نهان کن 


قزر شرت یروس سته کرکان 


بمردم طینت او باش وق 


ضمیرم را بعالم فاش دارد 


مدا نی ینت اشرار دارد 


بدر شو فتنهة عالم بدر شو 


جدایی با وجودم کینه دارد 


شب هجر مرا گوید مخرم 


جدایی عادت فجٌّار دارد 


در ظلم و ستم را بازدارد 


بدر شو ای مه خاور بدر شو 


جهانی داتشه آب زلدالیت 


۳۹۲ 


بیجان 2 اظهار دارد 


بمضمونی که جانم خوار دارد 


تاه دیده آدم در شو 


بدرد سوزشان مرهم بدر شو 


عداوتها نهان با سینه دارد 


صبای خویش را ادتنته ذارد 


جدایی عاشقان را خوار دارد 
باین نوعی که استکبار دارد 


ی فا را هقف ای دارد 


بدر شو ای شه بافر بدرشو 


زلال از چشمة کوشر بدر شسو 


بدر شو نازنین من بدر شو 


بدر شو ای شه اعظم بدرشو 


جمال تو ضیاء چد م عشاق 


بدر شو راحت جانم بدر شو 


زلیخایند مردم در غم تو 


بدر شو ای گل خندان بدر شو 


برای صید دلهای پریشان 


گل من جور پیشین می نماید 


۳۹۳ 


بفریاد انین من بدر شو 


بدر شو رشک خوبانم بدر شو 


بدر شو ماه کنعانم بدرشو 


بدر شو فارس میدان بدر شو 


چو تبر از ناوک مژگان بدر شو 


سمند ناز را زین می‌نماید 


گلم پادر رکاب ناز دارد 


چو عنقا می رباید دل زمردم 


گل من شور گلشن می نماید 


بباغ پرجمن مقصود دارد 


گل من می خرامد طرف بستان 


گلستان پرچمن گل پیر کامل 


کبوتر عزم ملک پرچمن کن 


بگو بهر خدا از راه شفقت 


رتور هایس مشرون تاتعی 


کبوتر می روی پیفام من بر 


چه شُردم از علایقها به ایران 


۳۹۴ 


همزاران سورخ توت تا زارد 


تا 


جهانی شور وشیون می نماید 


بعالم می فروزد نار سوزان 


سلامم حضرت پیر کهن کن 
نگاهی بر پریشانی‌من کن 


نه چون من ابتر ومهجور باشی 


فغان روز هجر و شام من بر 
بملک غور استعلام من بر 


هو تعسو وروی سانتله اد 


رسی در ملک غور وبوست‌انش 


ری با شوا طیران انز 


هوای سرزمین غور دارد 


رسی در غور و اندر خدمت پیر 


کبوتر می روی با صد شتابان 


بده حان درحضور و خحدمت پیر 


کبرتر حسن تو مشهور باشد 


بکام خود وصال دوست بینی 


۳۹۵ 


5 اندوه زمان کاس دفستله آزاد 


قسم دادم ترا از من کنی باد 


وس بان افان انا 


فرار از دانه ایران نماید 


به باد دوست فرخ فال داری 


تسم دادم بیان حال داری 


خدا باشدترا از بد نگهبان 


ز موسی آباد اندر ملک افغان 


جهان باشند بوفتق ملفایست 


که جان خود دهم اندر رضایت 


بنای عمر تو معمور باشد 


با زوس اش ات1 


چرا تو آشیان در غور خواهی 


زمین جام را بدرود کردی 


کبوتر بس لطیف و نازنینی 


درآن ساعت رسی درمحفل غور 


کبوتر ثرک قبل و فال من کن 


رسی در پای بوس پیرکامل 


کبوتر محنت و آفات دارم 


زیارت عتصرم شاه غورداری 


مداوا رم شاه غعور داری 


۳۹۶ 


مبارک دانش و ادراک داری 


نطیران.عضوه و طناز داری 


هوای غور را دمساز داری 


تماشا در تن جون نال من کن 


بیانی شِمّء از حال من کن 


دام عم انتن اتبات دارم 


دل ارف سوفات دارم 


فغان و ناله چون بیمار داری 


بکنج بینوایی منزل من 


شب هجران بسر وقت من ابی 


شب هجران میاورگل به پیشم 


شب هجران نمی‌خواهم‌چمن را 


شب هجران نمی خواهم گلستان 


کش وله تن 
نمی دانم حه طالع داشتم ون 


بدرد و غم گرفتارم حدایا 


مراای کاشکی مادرنمی زاد 


۳۹۷ 


فرای متبتتاایی خاصلن معن 


بخون آغشته گردیده وم مت 


که خار گل زند هر لحظه نیشم 


که دور افتاده از گلروی خویشم 


شفایق با حدیت نسترن را 
شدم فر ان تسار اسان را 


قرنفل یاحدیث عطر و ریحان 
شدم دوراز عبیر و مشک جانان 


اسیر بند زندانم خحدایا 


بکار خویش حیرانم خدایا 


رخ محنت بدیوارم خدایا 


ز عمر خویش بیزارم خدایا 


بدرد و همجر دلگیرم خدایا 


بهجران دیده گریانم خدایا 
بدنیا ماتم دیگر ندارم 


دلا تا جند در دام بلایی 
جمال گلرخان سودت ندارد 


چه خوبان راست‌طینت‌بی وفایی 


دلا تا چند چون من زار باشی 


۳۹۸ 


بدست عم پریشانم خحدایا 


خراب جور خوبانم خدایا 


بخال و زلف مهرویان گدایی 


طمع داری از ایشان آشنایی 


سراسیمه بگرد حسن خوبان 


کرفتان عابتا باتن 


ز فکر و اعتدال خود برونی 


ترا پیش آمدی باشد جنونی 


دلا تا چند چون من بیقراری 


گمانم می رسد سودی نکردی 


ترا اسان مس کر تب کشا 


سری دارم بسودای توباشد 


دل عیش مرا ده کدی 


جفا میسند بر جان ذ ضعیفم 


چو مرغ دل مرا در دامت افتاد 


ز آب و دانه‌محرومش مگردان 


بگردن رشتکه زنار دارم 


وجودم تابش حرمان سلدارق 


۳۹۹ 


رای الشال دادی اعفیباری 


ترا منظور و درمانی اسان 


ترا رحم مسلمانی نباشد 


تن زارم به یغمای تو باشد 


کنون مفتون و شیدای تو باشد 


که ببس لاغر تن زار و نحیفم 


زبون دست احباب شریفم 


که از دام تیک میت زد 


نشاط بندگی اظهار دارم 


هوای جهره گلنار دارم 


خیال صید آهوی تو دارم 


بمحرات دعا وقت عبادت 


دو عالم را به نیم جو نسنجم 


بدنیا جام شوقت نوش کردم 


دل خود را طبان از فرقت تو 


سرکوی تو مأوا دارم ای دوست 


زمانی گر ز بزمت دور باشم 


سرکوی تومسکن دارم‌ای‌دوست 
زمانی گر جمال دوبیت وحم 


دل امد خود سوی تو دارم 


نظر بر طاق ابروی تو دارم 


گلاب از سنبل واز فر نخواهم 
وصال از مسلم وکافر نخواهم 


بمحشر مست دیدار تو باشم 


کی تو در دل‌دارم ای دوست 


چومرغ‌نیم‌بسمل دارم ای‌دوست 


برخسارت تماشا دارم ای دوست 


هزاران شوروغوفغادارمای‌دوست 


دماغ عطر گلشن دارم ا دوتت 


هزاران شوروشیون‌دارم‌ای‌دوست 


سر تسلیم بر پای تو دارم 
نه می خوردم نه میل باده دارم 


ترا چون بود در دل بی وفایی 


مخند اکنون به احوالم خدا را 


چوخوردم جام شوق ازدست دلدار 


ز مه رویان ندیدستم رعایت 


حکایت می کنم ز اخلاق نیکان 


جو نیکان را نباشد عدل ودادی 


دلم ز ایشان نمی خواهدرعایت 


دلم را مشکن ای شوخ نظر باز 


تن زار مراباغم میالای 


ضمیر دل تولای نو دارم 
فان ارام یواوه 


چه بود انجام طرح آشنایی 


دل و دین باختم پیشش به ناچار 
که تا تسلیم بادت جیب و دستار 


ضمیر شان بود با طلم عادت 


ز بخت واژگون دارم شکایت 


ندیدم در ضمیر خویش شادی 
کنون با جورشان گردیده عادی 


مشو با بیدلان زینگونه کج باز 


چورخسارتودرکتم حجاب است ازآن رو عالمی اندرعذاب است 

اگر میرند مردم در قدومت بیابیرون که قتلشان صواب است 
هقی 

بحسن خود لطیف و مه لقایی نهادت را نمی‌باشد وفایی 

چه‌شیرین ومصفابودی‌ای‌دوست نکردی گر بمظل وم ان‌جفایی 


رباعیات خلیفه عازم 


چوخوش باشد که‌بعد ازانتظاری به اّیدی رسد امیدواری 

چه خوش باشد که بعد ازغم کشیدن خدا روزی کند دیدار یاری 
ظ 

چه خوش باشد که بخت از خواب بیدار بیاید ماه کنعانی به بازار 

نشیند با سر اقبال و دولت زلیخایی شود او را خریدار 
سِ" 

چه خوش باشد که ترسادختر ازناز به صنعان گوید ای پیر سر افراز 

بنوش از می بزن مصحف به آتش چه هند و برجبین زثارکش باز 
ظِ 

چه خوش باشد که‌روی‌دوست دیدن چه‌خوش باشدبه‌کام دل رسیدن 

چه حوش باشد جمال از پرده‌غیب حجاب پرده ظلمت دریدن 


۳۰۲ 


چه خوش باشد که فیض انوارباشد 


چه‌خوش باشدبگویم راز دل را 


چه‌خوش باشد که لیلای خماری 


بگوید عاشق من شاد می باش 


چه‌خوش باشدکه‌ساقی یارباشد 


بهدست خود دهد جامی‌به‌عاشق 


چه خوش باشدهمای‌اوج گردون 


بیاید بخت و اقبالی به عاشق 


چه حوش ‌باشد که آن‌شمس الحق‌دین 


بروی دیده بگذارد قدم را 


چه خوش باشد که‌بینم من‌وطن را 
چه خوش باشد که بازعازم ببیند 


۳۰۲ 


نظرگاهم بروی پار باشد 
معا شا راز اقافتا 


کند با تربت مجنون گذاری 


میان ما وتو باشد قراری 


می و مطرب همه در کار باشد 


به گردش‌ساغر سرشار باشد 


به فرق من زند سایه به هامون 


در آید ناقه لیلی به مجنون 


جهان را بندد آن آییسن زین 


کنم من سرمه آساقره العین 


رسیدی باطریق غجدوانی 


به جای حضرت معصوم پیرم 


سلام ای منبع فیض الهی 


سلام ای جانشین شرع احمد 


تاک اس اس تساه 
سلام ای شاه ایوان طریقت 


به جای آن محجلاد الف ای 


مریدان را به مقصد می رسانی 


رسان عرضی زحال مستمندان 


بده جامی ز اسرار محمّد 


سلام ای نقشبند نقش دلها 


ابیاتی از عدیم(مجروح) 


جرا کردی ز من بکبار نسیان 


پریشانی ز روز اولم بود 


۴.۴ 


مراچون زلف خودکردی پریشان 
ی از کنارم ماه تابان 


خدایا تا بکی رنجور باشم 


نه‌صبر است ونه طاقت نه‌تحمّل 


به ند گاه | ی ی 


پری رویان مرا بیمارکردند 


به آخر چون رسید این ماجرایم 


ز یک تیر نگاهت دل فکارم 


نظر کردی برفتی از برمن 


چرا دیر آمدی ای ماه تابان 
یکی شب گربه این منزل بمانی 


از آن روزی جدا گشتی نگارم 


چرا یاد مریض خود نکردی 


۳۰۵ 


ز عشق گلرخان مخمور باشم 


به هجران هردمی معذور باشم 


نظر افکن تن بی جان ما را 


دلم اف سرده اقا 


به هجرانت دوچشم اشسکبارم 
چو مرغ نیم بسمل بی قرارم 


بزودی می روی سرو خرامان 


مگر وقتی بیایی بر مزارم 


بگو باد صبا از من سلامی 


بگو شردم ز تیر درد هجران 


ضنبا آوژد از آنستق یامن 


روانم تازه گردیده اتتت امروز 


برای عشق تو ای سرو سیمین 


به توبی خودسپردم من روان را 


بیا تا درس عشق از دل بخوانيم 
ز ساقی ساغر و پیمانه گیریم 


نوای عشق بلبل دوش سرکرد 


ز جایم برد آه و نالة او 


ز دل من شکوه سازم يا ز دلبر 
ز جان من داد سازم یا زجانان 


۴۰۶ 


به آ خر ان تظارم با پیامی 


چو بشنیدم از آن لعلش کلامی 


تشد مقیتول. تورنی آنه وان این 


رموز زمره عشاق دانیم 


که تا سر محبت باز دانیم 


دو چشمم رابه آب اشک ترکرد 


بپا درملک دل‌صدشورو شرکرد 


ز گیسو یا که از زلف معنب 


و یا از چشم وآن ابروی دو سر 


عجب درس غمم گفتی تومجروح 
به جمع دیگرم کردی روانه 


به جان تو که اندر راه حانان 


پیا برخوان تو درس عشق بازی 


دو جشمان خحمارت بادآرم 


رتم بکنن بجانم روی بنما 


جرا رفتی مه ده چارم امروز 
به‌دل خون می خورم هر لحظه جانا 


به فردا منزلم با بند بوراست 


اگر خواهد خدا دیدار رهبر 


۳۰۷ 


حدیث ماتمم گفتی تو مجروح 
چوازجام‌وجمم گفتی تو مجروح 


ره معشوق و هم عاشق نوازی 


که تا خودکار و بار خود بسازی 


ز دیده اشک خونین را ببارم 


که اندر هجر تو دل‌بی قرارم 


بیا بنگر که من بیمارم امروز 


توت از رده و اف‌کارم امروز 


خبال رفتنم با ملک غعوراست 


ببینم هر چه‌دو راست هر چه دوراست 


تن زارم ز غم زار وزبون است 
دو چشمانم ز گریه ان گنز 


سلام جانانء آزاده با تو 


همه حور وقصور ورحمت حق 


ورق کردی سیه هم نام خود 


ببا اف طالب:هت‌کامته: عشتق 


قلم بکتذارنا ما باده کن شوقن 


هميشه رحمت یزدان بتو باد 


کسی داد سخن را در زمانه 


که گشته عالمی دلداده با تو 


به عقبی باد باد آماده با تو 


بیا ترک رسوم ماسبق کن 


ره حق جوی‌پس‌ترک ورق کن 


که داری درکف خودخامه عشق 


که اینک ختم شداین نامه‌عشق 


الا تساه اراد را 


بمثل تو یفین دانم که کم داد 


رباعیات خلیفه حیدر پیگ علی خواجه(رح) 


بودنسل ولی شمس الحق دین 


گرفته برج ایوان طریقت 


۳۰۸ 


ز اولاد نبی شمس الحق دین 


وکیل‌وهم وصی‌شمس‌الحق دین 


به‌جای بایزید شمس الحق دین 


شراب شوق حق بادست گرفته 


شه‌هردوجهان شمس الحق‌دین 
طریق نقشبندی تازه گشته 


شده اوازه حسن جمالش 


منم شیدای تو شمس الحق‌دین 


ندیدم همچو تو پیری به عالم 


بده جامی ز اسرار محشت 


کر فته 


۳۰۹ 


امید هر امید شمس الحق دین 


دهد مارا نوید شمس الحق دیین 


ز اولاد امان شمس الحق دیین 


کل بشما ندان تمالع دنق 


بهرملک وطن شمس الحق تین 


جهان‌غوغای توشمس الحق دین 


درین عصرو زمان شمس الحق یز 


به‌مهرت‌صادقم شمس الحق دین 
اگرهست لایقم شمس الحق دین 


دم الحق دین 


آرد ز یا هو به عالم 
برارد نعرة در 


نفشنند ن الحق دین 
که پیر نقشبند شمس 


حال زارم 
نظر کن صاحبا بر 


۱ شمس الحق دین 
شه دنیا ودین 


توش انوار دید 
بسی از پر توش انوار دیدم 


0 عا 
فغان و ناله پر شور عالم 


فنان الحق دین 
به دریای فنا شمس 


ئ برته گر 
دل وجانش بحق پیوسته گشته 


۳۱۰ 


ّ ۱ ق دین 


دهد فیض اله شمس الحق دین 


نجمتد شمتس الحق دی 
ولی ار 


7 الحد دین 
که باشم مستمند‌شمس ایح 
بمیم 


قسگ هتشادن نس ال یم 


جه‌سیّدمیر کلال‌شمس الحق دین 


۳ 6 ون 


بود فریاد رس 


بمانند جرس 


ما الحق دنت 
جچه در بحر بقاشمس 


2 ۳ دیسن 
بسن 0 


منم آن عازمت‌شمس‌الحق دین 
چه کلب آستانم من بدرگاه 


دلا برخیز که امشب پربگیریم 


بپای نم پیران طریقفت 


اگرهستلازمت‌شمس الحق دین 


دت ت ی ورن 


سرسوختن چوشمع ازسربگیریم 


رباعیات خلیفه مخطی 


شا تشه نت دار سای 


وتف متا اد تاش 
هرآن کس بامحبّت نیست مخطی 


محست تن سوزنده باشد 


دلی کو درمحبت خون نباشد 


نباشد آدمی آن کس یقین دان 


۳۱ 


محیّان را قلوب آباد باشد 


حیات او یقین بر باد باشد 


محبت را جهانی بنده باشد 


به حبش جمله عالم زنده باشد 


دلی کو صاحبش مجنون نباشد 


ری ی کل کویر بناشسل 


وان کی شند کترفتاز سینت 


متاع خویش بفروشدبه یک جو 
نیشن ۰ گافتت و در دام محبت 
زغیرت گر جدا سازندسرش را 


محبت رشتة حبل المتین است 


محبت گر به اهل دل کنی تو 
ببندی گر به نیکان عهدوپیمان 


خوش آن روزی که‌آیم درشماره 
مسبت در میانه حکم فرما 


درحت عشق پر بار محبت 


رباعی 


۳ 


شود تاجربه بازار محبت 


اکه شا شتا رین ار یخی 


بقای سرمدی حاصل کنی تو 
نصاب عشق را کامل کنی تو 


صف عشاق را بینم دوباره 


بود معشوق و می اندر کناره 


فراز عرش دیوار مشسحنیست 


محبت در دل هر کس اثر کرد 


بده یارب تو اسرار محصت 


مرثیه در فوت حاج خلیفه صاحب 


ای دریغْا زین جهان پرملال 
رخت سوی جنت الموا کشید 
نفحه حق بود بر روی زمین 
مشبع بر احمد مختار بود 
جز رضای حق نرفتی هیچ گام 
فیض یاب از معدن اسرار دین 
عشق آن شه مرو راسرمایه بود 
حالت محو فنایش گشت چیر 
بود وی از خاصگان کبریا 
بود خلیفه در طریق نقشبند 
اشتیاق دوست چون ازحدگذشت 


مرغ‌روحش‌زین‌قفس پرب رگشود 


۳۳ 


فغانش چرخ هفتم را خبر کرد 


درون عاشقان ژایو شترر کرد 


عارف نامی محب ذوالجلال 
رفت و شد در پرتو حق ناپدید 
بازگشت اوسوی رب العالمین 
در طریقت صاحب اسرار بود 
در میان عارفان عالی مقام 
حاجی شمس الحق قطب العارفین 
شین عشق از بهروی دیباچه بود 
کست :خی رز اولا دی سیر 
بی تکلف زیستی وبی ریا 
جمله الفاظ و کلامش دل پسند 
لاجرم از بام بود افتاد تشست 
در فضای لا مکان طیران نمود 


بو کش وی رف ازرانن ا متا 
در هزار وسیصد وهشتادوپنج 
بیست وهفت ماه‌رمضان‌همچنان 
درشب قدری به‌محبوبش رسید 


شرط ایمان آمده حب الوطن 
آمده بر ما چنین اندوه و رنج 
رفت و شد از چشمهای ما نهان 
این سعادت را کسی کمتر بدید 
فیض حیق بادابه روح وی نزول 


رحمت حق دائما بر وی نثار 


بر طفیل احمد و صحب کبار 


غزل از خلیفه عبدالخالق یزدانی 


خداوندا ز فضلت ده نویدم 
بریدم از همه خلتی زمانه 
تورا جویم ز قلب دوستانت 
زقرآن فاستقم را گوش کردم 
چو فیضت يافتم از پبر کامل 
چو وحشی‌روی درصحرا نهادم 
بگرد کوی آن سردار عوبان 
شدم مخمورمست ازجام‌وصلش 
خطابم کرد که ای دیوانه برخیز 
ترحم حاجی عبدالُ کامل 


ازاین بند گران آزادیم بخش 


۴ 


ببخشايم که از خود نا امیدم 
بجز ازدرگهت جایی ندیدم 
به حب ذاتت از آنجا رسیدم 
زخوف دذات امر حق خمیدم 
بکلی رخت خود آنجا کشیدم 
زتنهایی فتوحاتی بدیدم 
شدم مانوس از عالم رمیدم 
جو از خحمخانه عشفقش چشیدم 
چو مجنون زود از جایم پریدم 
اسیر دست این نفس پلیدم 


تورا ازجان و مال خود خریدم 


رسیدم چون به بستان جمالت 


جوخواندی بر درت عبدالخالق را 


زشادی جامه را بر تن دریدم 


سلسله مبا رکه حضرات پیران کبار طریقه عالیه نقشبندیه شمسیه 


پا رب طفیل حضرت سردار انبیاء 
با قرب وجاه حضرت صدیق باوقار 
پارب په‌حق‌حضرت قاسم آمين دین 
با بایزید حضرت سلطان عارفین 
یارب به عزْ وجاه همان شاه خارقان 
یارب به قرب‌جملة خاصان وعارفان 
یارب به حق خواجه‌ابوالقاسم آن‌فرید 
پر خواجه بوعلی که بّد اومعدن کرم 
یارب به حق یوسف همدان که چون پدر 
باعز وجاه حضرت سلطان غجدوان 
باخواجه‌عارفآنکه قداوعارف بهعق 
محمود فغنوی که خداوند لا یزال 
یا رب به عر و جاه وبزرگی رامتنی 
پارب زفیض خواجة سماس‌جام‌بخش 


یارب به حق حضرت سید امیر کلال 


۳۱۵ 


بخشای جرم امت عاصی پر گناه 
برروح پاک حضرت سلمان گهر نثار 
با صلاق جع ابن علی ساهپتجین 
آن شهسوار عرص میدان عارفان 
رحمی بکن به حال من زار ناتوان 
سوز و گذارعشق خودت بخشی اممزید 
کن دست فضل ومرحمتت‌سایه برسرم 
مشفق بود به بندگان خداوند دادگر 
کو بود در دو جهان موجب امان 
از جمله عارفان احد برده اوسبق 
بگزیده اش زجمله محبان ذوالجلال 
بخشا به فضل ومرحمتت راه مأمنی 
درکی زبطن بطن علوم کلام بخش 
ذاتش شریف ومظهر انوار ذوالجلال 


با شاهباز قدس احد شاه نقشبند 
یارب به حی خواجه عطارعطر پاش 
جرمم بپوش و- خلعتم ای کارساز.ده 
پا رب به حتق خواجه احرار مرهمی 
با رب به عز زاهد و درویش محمدم 
با شاه امکنی که بخاراست ی 
بخشدحیات روحبه عالم زفیض خویش 
باعز و جاه آنکه مجدد بالف بود 
در بین عارفان جمله سلاسل امیربود 
یا رب به حق خواجه معصوم با وفا 
باخواجه سیف دین که مش بودچون مسیح 
با شاه دهلوی یعنی عبدالّه مشتهر 
باخواجه‌بوسعیدوز بعدش احمدسعید 
پارب به‌حق حضرت‌حاجی سرحدی 
پا رب به حق حضرت سلطان اولیا 
یا رب به حق شاه ولی. میر دادگر 
پا رب به حق حضرت معصوم پیرما 


بارب به حق حضرت شمس السح ی آن فقیر 


۳۶ 


چندین هزار شیر نر آورده در کمند 
این راز خفیه‌ام نکنی نزدعامه فاش 
اسرار عارفان به من خسته باز ده 
در بارگاه قدس خداوند بار یافت 
بر قلب زار خسته نما از کرم دمی 
مقبول کن که من ز محبان احمدم 
باخواجه باقی‌آنکه به دهلی نشیمنش 
ازعارفان وقت خودش جمله بودبیش 
دروازه های مخزن اسرار را گشود 
در معرفت به ذات احد بی نظیر بود 
ما را به ذات پاک خودت متکی نما 
مژمن شدی به صحبتش هرفاسدوقبیح 
با میرزا جان جانان وآن میر و پیشوا 
ممتاز کرده ذات وی اش حی داد گر 
بودند هر دو مخزن اسرار را کلید 
مارانگاه دار خدایا ز هر بدی 
با شاه امان که خحط امان بود بر ملا 
با کرده ام مبین وبه الطاف خود نگر 
باخواجه پوسف آنکه بُداودستگیر ما 


بخشید خواجه یوسفش این عزت‌وسریر 


این وقت فترت است جهان گلشن است‌ازاو 
شاه مظهرالحق است بجوئیدزاونشان 
پا رب ترحمی بنما بر من فقیر 
عبداللهم که بندگیت به ز صد سریر 


چون شمع سوخت جمله جهان روشن است ازاو 
از بعد وی خلیفه و قائم مقامشان 


یارب چه گلی است‌اینکه‌درهجرانش 


از خار جفا سینه خراشیده همه 


دل باد بهار و بوستان می خحواهد 


در هر سحری ناله و افغان دارد 


ای بلبل خسته ناله ات بی اثراست 
خاک کف پای گل اگردست دهد 


سر تا سر باغ بلبلان ناله کنشد 


و نش کف‌کتین حفاق. کازه لته کنیل 


روی گل خوش‌بوی‌جنان می خواهد 
شاید خبر از شاه‌حهان می خواهد 


شمه‌ای از زندگی نامه و هحرت گردآورنده‌ی کتاب 


تست اوارل عبات 
که از فضل مبعوث کرد انببا 
مصیبت بر ایشان فرستاد و غم 
اتتتره الما غاسیی شاه 


۳۷ 


به آن ذات بی منتهای احد 
بخوانند خلقی براه همدا 
بهر یک فرا خور زبیش و ز کم 


یکی اره بر فرق سر می نهد 
به ایوب صابر نگر ای عزیز 
همه انبیاء در قضایش رضا 
یی او اتیساه. اواتیاه: کرام 
چو شد ارتباطی بحق مستقیم 
نیابد بدنیا ز محنت خلاص 
کنیم شکر صد شکر بهر خدا 
چو شد سنت کردگار جلیل 
بوقت گل و بوستان و سرور 
بافغان زمین روس مأوا گرفت 
رئیسان شان دشمن دین بودند 
هزاران کس از اهل‌دین رسول 
ببردند شاه مراز آن دیار 
ولی بهتر از صبر راهی نبود 
از اه 
بما این مصیبت و این ابتلا 
بودند جمله اهل بیتم ضعیف 
بصدزحمت وسختی وخوف وبیم 
شبانگاه چون کوس رحلت زدیم 


که جان را نبود نزدشان قیمتی 


۳۸ 


یکی در ره دوست سر می دهد 
دو دیده فدا کرد یعقوب نیز 
برغبت نمودند جان را فدا 
بسختی ومحنت کشیدند و جام 
بدرد و عم و رنح باشد سفیم 
کسی کو بشد از محبان خاص 
بمحنت شدیم وارث انبباء 
که در رنج و محنت بدارد خلیل 
بنا گه دمیده بما نفخ صور 
فساد و تباهی جهان را گرفت 
باهل خرد جمله بدبین بودند 
گرفتند آن مفسدان حهول 
بشد روز بر ما چو شبهای تار 
بجز از در حق پناهی نبود 
کت کی ان ها 
نبود کمتر از صحنه کربلا 
بُدی ترس از روس زشت کثیف 
بصدترس از توپ و تانگ رژیم 
بودند چند نفر صوفیان ندیم 


ز قرآن پهاجر بخوان فی سبیل 
بهمراه آنتان مهاجر شدیم 
سراسیمه رفتند سوی کوهسار 
پس ازچند روزی به رنج وتعب 
قضا را در آن سرزمین غیور 
که مشهور بودی کوه کشته باج 
درآن جای مسکن شدی جای‌ما 
و لاهن تسم مسا ها 
بمردان دین درصف کار و زار 
شد اسلام تحت ظلال الستیوف" 
بجنگم بسی کارها پیش رفت 
پس ازطول‌سالی که بگذشت سخت 
سوی ملک ایران زمین آمدیم 
گرفتیم در زاهدان مسکنی 
عمویم که بو سانسین, دز 
نسستند در مسند اولیاء 
به‌ارشادخلقان چوهمت گماشت 


جهاد اندر آن وقت بود برقرار 


۱- اسلام در زیر سایه شمشیر ها است. 


۴۳۹ 


طریق‌صحابه است بی‌قال و قیل 
پسوی کهستانمتافر شتدیم 
همه اهل بیت شه نامدار 
پناگاه امنی نمودیم طلب 
یکی مأمنی بود چون کوه طور 
درآن تازه گشتی ز خوبی مزاج 
همه اهمل بیت عموهای ما 
بهمت کمر بسته بهر خدا 
شدیم داخل از امر پسروردگار 
که خورشید دین را نیایدکسوف 
بسی مشکلاتی بدرویش رفت 
به همجرت ازآن کوه بستیم رخحت 
هم از دست اعداء دین آمدیم 
که باشد براهل ما مأمنی 
بما بود در امر دین راهبر 
بخلق خدا مشفق و رهنما 
براه هدایت عَلّم بر فراشت 


براه ال کردمی کار زار 


در این وفت از کید کفر پلید 
مرا وی معیین و مددگار بود 
ی را 
مرااین مصیبت بیازرد جان 
درآنجا بودیم مدت هفت سال 
پس از آن بعزم خراسان شدیم 
بمهرآباد اندر جوار رضا 
بمحنت در درد و غم باز شد 
بودم سالی با درد و غم‌هم قرین 
چو بیماری ام رو بصحت کشید 
که از بهر حج اذن شد بر شما 
چو شد عزم رفتن به بیت الحرام 
چو گردون بدیدم دمی شادمان 
خبر آمد از فوت شاه مظهرم 
چو داغ مصیبت بما تازه شد 
چو گشتم ز اندوه غم بی قرار 
چوصبرم بشد روزشب‌هم فرین 
جهانی‌دراین ماتم وغم بسوخت 
سراسیمه گشتند همه صوفیان 


۴۲۰ 


بشد حضرت نوراحمد شهید 
همیشه مرا یاور و پار بود 
شتابان‌سوی اصل خود کرد راه 
ز صبر آوریدم بسر سایبان 
تست بود آن شام نکر عضال 
به پابوس سلطان خوبان شدیم 
گرفتيم مسکن بصدق و صفا 
بمن رنج بیماری آغاز شد 
گوارا بود این درد چون انگبین 
بناگه بشارت ز جایی رسید 
زشادی شدم رو به شکر خدا 
مدد شد هم از اولیای کرام 
فرو ریخت بر ما غم بی امان 
توان رفت از جمل؛ پیکرم 
غم و رنج بیرون ز اندازه شد 
بصبرم بفرموده پروردگار 
بشد فضل ال مع الصابرین 
چو هجر شهنشاه آتش فروخت 
چو دیوانگان زین غم بیکران 


مریدان شدند جمع در راه حق 


خلفای ارشد که در این طریق 
وت زر آورده بر این ففیر 
بمن این امانت بسی بودسخت 
بسی عذر آوردم ازعجز خویش 
همه اهل مجلس زشاب و زپیر 
همه شادمان گشته از این خبر 
ز اطراف و جانب همه صوفیان 
پس ازعشره از فوت آن شاه‌دین 
چو بستیم احرام بیت الحرام 
طواف حریم وصالش شدم 
ز عزو جلال شه کبریا 
به بابش ستادم ز روی ادب 
که حمدوثنایش نه‌درخورد ماست 
صفا را صفا بخش دیدم بسی 
ندارم کسی جز پناهت احد 
پناه همه بی کسانی اله 
به همت مدد از احد خواستم 


طلب بهر طالب بوّد فتح‌باب 


۱-پاره کننده حجاپبهای بین خدا و بنده است. 


۳۳۱ 


بودند هر یکی پیشوای فریق 
ز راه ارادت به امسر خطیر 
تیه ان یقرت | فرش 
کی 
به پیعت نشستند براین فقیر 
که بنشست شیری بجای پدر 
به بیعت شدند جمع دریکزمان 
شدم عازم حح بصدق یقین 
بانعنام وصلشی شم شسادکام 
چو مجنون غریق جمالش شدم 
اه وت و ار 
بحمد و ثنایش گشودیم لب 
پقین عاجزازنعت اومصطفی است 
به مروه شتابیدم از بی کسی 
مددگار و پاور تویی تا ابد 
بدربارت از عجز جوییم راه 
بشد کار بر وفق دل راستم 


و ۱ 
سوی‌راه‌مطلوبز خرق حجاب 


طلب طالبان را بمقصد برد 
شدم عازم پای بوس رسول 
سوی‌شهر پثرب بصد درد سوز 
خدا را برو کاروان زودنتر 
مرا نیست طاقت به هجران‌دگر 
به آن روضء آطهر مشکسا 
چو وصلش میسر بشد بر گدا 
توئی رحمت العالمین پارسول 
منم عاجز و زار و درمانده 
مدد کن مرایا رسول امین 
ماس وان تور تیا 
سم ادن اک اد کرام 
ز فیض محمد رسول امین 
زفیض بزرگان امل طریق 
مریدان چو آیند زنزدیک ودور 


بهریک بقدر تمنای او 


بدربار سلطان سرمد برد 
بشد دیو ملعون ز کارم ملول 
ز عشقش دلم میشود تبر دوز 
به پا بوس شاهنشه دادگر 
همی سوزد از اشتیاقم جگر 
که جبریلش آید بصد التجا 
کنم جان و دل را برايش فدا 
بحالم نگر التجا کن قبول 
به رنج وبلا مبتلا مانده 
که باشم صف خاصگان مبین 
یفن خن یاه حالما 
ز فیض خدا می رسد بر دوام 
شرف یاب شد جمله ممنین 
بشد بهره ور جمله این فریق 
به اتعلاص بر مهبط فیض ونور 
رسد فیض و احسان اللّه او 


فقیری دعا گو به خلق خدا 


۳۳۲ 


مناحات از گردآورنده‌ی کتاب 


حمد آن ذاتی که ایجاد جهان 
عشق شد ایجاد ممکن را سبب 
عاشقان را داده است جانی‌دگر 
ساحت کون و مکان‌طیرانشان 
عشق شد سرمایة هستی ما 
یافت آدم تاج کرمنا ز عشق 
گر قلم اندر نوشتن می شتافت 
با محمد عشق چون‌سرمایه‌بود 
هر که اندر عشق حق جانبازشد 
شیر او لت از هت اسان 
محرم اسرار یزدان اولیاست 
شاه‌شمس الحق چوخورشیدی‌عیان 
منتشر شد نور خورشید بهار 
عالم عرفان دگرگون شد زوی 
شور و غوغایی بعالم شد پدید 
هر یکی از مخلصان آن فرید 
صد هزاران عارف دلباخته 


هر یکی ازعشق‌وی مجنون شده 


۳۳۳ 


از محبت کرد ظاهر هر نهان 
شعله ور شد آتش شوق طلب 
در فضای عشق جولانی دگر 
بر فراز عرش حق ایوانشان 
در بلندی برد از پستی ما 
بر فراز سدره شد مآوا ز عشق 
چون‌بعشق آمدقلم بر حودشکافت 
مه لنتو لاک درا اف 28 بیود 
از ملایک در فلک ممتاز شد 
بعد از این دیگر نياید دربیان 
ان تورارنن 
در میان اولیای این زمان 
یافت آنرا عاشقان در هر دیار 
اهل دل‌شیدا ومجنون شدز وی 
بعدازآن دیگ رکس آن‌حالت ندید 
روزوشب‌درذکرحق گشتندمزید 
کو و کو گویان بسان فاخته 
از فراق‌روی وی دلخون شده 


چون رسید ایام هجران و فراق 
آتش هجران شرر زد بر جگر 
در فراقش ناله و انغان کنند 
همچو بلبل در فراق‌روی گل 
هر یکی چون طاثر پر سوخته 
دز یس تیمسر ان بدا جته 
حمد وصدشکرازخدای ذوالمنن 
جمع کردم جمله اوراق را 
پا الهی بر طفیل مصطفی 
تال سر مایا راهان 
نیست چون من عاجز و درمانده 
جز به احسانت نباشد ملجقی 
نیستم نومید از احسان تو 
معرفت بخشا زفضلت ای‌کریم 
بخشیم از رحمت و لطف عمیم 
برگشا از غیب راهی بر دلم 
بهر ما این فقر را سرمایه کّن 
اقفر که مش 
در دلم اشنداز آن انار را 


بهر عبداله ترحم یا اله 


۳۴ 


ازفرافش بر همه دلهاست و داغ 
سوخت جمله‌عاشقان راسربسر 
شکوه ها ازساعت هجران کنند 
بر نوشته هریکی احوال گل 
چشم بر ابروی دلبر دوخته 
با خیال روی دلبر ساخته 
داد توفیقم در این دور فتن 
بش او تاتی تمت غات وا را 
دا زر تن وال غرونت دا 
رحم کن براین فقیر ای مستعان 
در میان قعر دريامانده 
غیر درگاهت نباشد درگهی 
زآنکه خود فرمودة لا تقنطو 
کن به آثار حبیست مستقیم 
فوق نعمتها همه قلب سلیم 
از تو آسان میشود هر مشکلم 
از شریعت بر تنم پیرایه کن 
فخر آوردی ز بعد اصطفا 
انتظارم وعده دیدار را 


هست در دربار پاکت عذر خواه 


2 


ایضا 
پا الهی بر درت با چشم گریان آمدم 

با دل افکار غمگین و پریشان آمدم 
غرقه در بحر گناهم بر امید فضل تو 

با هزاران درد سوز ای حی سبحان آمدم 
مانده ام درچاه زندان کردگارا دستگیر 

از سر عجز نیاز ای رب دیّان آمدم 
جز نیاز و ناله و حسرت ندارم چار 

ز آتش حسرت میان تابه بریان آمدم 
پشت من بشکسته از عصیان خدایاررحمتی 

ای کریما پر امید عفو غفران آمدم 
پیرو حبل المتینم دار از لطف کرم 

زآنکه من ازبی کسی درچاه‌خذلان آمدم 
پیرو دین رسول و مذهب نعمان‌ کنم 

بر درت افغان کنان از نفس شیطان آمدم 
گر نکردم بندگی و نامه ام باشد سیاه 

ای شها بر آستانت بنده مهمان آمدم 


۳۳۵ 


در پبی مردان معنی آمدم از راه عجز 

هم به امید عطایت راه پویان آمدم 
عاشقان درگهت باشند هزاران در هزار 

این کمینه عبد تو خادم به نیکان آمدم 
پیرمن شمس الحق است باشد زخاصان‌درت 

من غلام درگهش برگرد این خوان آمدم 
هر یکی از عاشقان درفرقت‌دلدارخود 

خون فشان ازدیده‌باشندمن زایشان آمدم 
بلبلان از همجر گل در ناله آه وفغان 

من یکی زین بلبلانم از گلستان آمدم 
هریکی از خون دل بنوشته درکاغذ غزل 

جمله رامن‌جمع کردم‌جان‌به قربان آمدم 
نغمه عشاق باشد نام این مجموعه‌ام 

خادمی در خانقاه نقشبندان آمدم 
از خداوند جهان خواهم که ازفضل عمیم 

فیض او را عام گرداند ثناخوان آمدم 

آتشی زین عشق افروزد بقلب سالکان 


سیّد عبدالّه منم از مرز افغان آمدم 


۳۳۶ 


شمه‌ای از زندگی‌نامه‌ی گردآورنده‌ی کتاب 


ایس هعاشا حات مان نآ نو رضاراشه 

انشتانت تاه ال هر سای ۱۳۳۲ هر هر ان فای: روعانی فا 
روستای رباط اولیا در پرچمن افغانستان دیده به جهان گشودم. در سن شش 
سالگی در مدرسه دولتی پرچجمن مشغول به تحصیل شدم. مدت ۸ سال 
تحصیل را در این مدرسه سپری نمودم. ضمن تحصیل در این مدرسه به 
دروس دینی نیز نزد قبله گاهم در مدرسه ی علوم دینی که خودشان اداره 
می کردند. اشتغال داشتم. چون فرزند ارشد خانواده بودم. پدرم از روی محبّت 
به من لقب شیر آقا دادند. و بسیار مورد لطف پدر بزرگوارم. عموهاء خانواده. 


و 


علماء خلفا و مریدان قرار داشتم. ذلك فضل له یوّتبه من یشاء )۲ 


۱- مائده / ۵۴ 


۳۳۷ 


در سال (۱۳۵۵ه ش) که يازده سال بیش نداشتم پدرم مرا همراه خود به 
ولایت فراه برد که برای زیارت خانه ی خدا گذر نامه بگیرد. چون سنم کم بود 
نام مرا هم در گذر نامه ایشان ثبت کردند و دراین سال همراه پدرم به قصد حج 
به کشور ایران آمدم و چون موسم حج تمتع بود. مقامات عربستان سعودی از 
دادن ویزا خودداری نمودند. قبله گاهم پیر طریقه نقشبندیّه بود و مخلصین و 
محبین زیادی در ایران داشت. این امر باعث شد مدتی جهت تعلیم برادران 
زورآباده سرخس. بجنورد مشهد و ترکمن صححرا بردند و به همه مریدان 
می گفتند که این پسرم شیر پادشاه است و امیدوارم که بعد از من راه و روش 
بزرگان ما را ادامه دهد. در سال (۱۳۵۶ ه ش). حقیر را همراه خود به ولاینت 
غورات برده و به ارادتمندان این طریقه معرفی نمودند و همچنین در این سفر 
که مدت ۷ ماه طول کشید. در ولایت هلمند و بادغیس و هرات همراه ایشان 

9 کی" 7 

ول ونم مامرواست از مات موم دام سم ز افلال 

۰ ‌ 

پدرم عالم ریانی و مقتدر و در عين حال بسیار شجاع و پر جرأت بود و 
همیشه از مستضعفین دفاع می کرد. اگر چه حکومت وقت. احترام بسیاری 


۳۳۸ 


قدرت فنا شدنی دنیا ترجیج داده و نسبت به امور حکومتی بی توجّه بودند و 
طی دوران زندگی پر بارشان خدمات شایسته ای به خلق خدا نمودند و در 
سفرهایی که به حارج از کشور داشتند. به علّت علاقه‌ی زیادی که به علم و 
دانش داشتند. برای مدارس دولتی آن منطقه کتاب. قلم. دفتر و غیره تهیّه 


می کردند و کودکان را مورد نوازش قرار می دادند. ایشان می فرمودند: 


0 


رت زنست ع مت و دهد مت 


آغاز هحرت 

تا اینکه کودتای ننگین ۷ ثور(اردیبهشت) سال(۱۳۵۷ه ش)به وقوع 
پیوست و قبله گاهم در اواحر همان سال توسط دولت کمونیست دستگیر شد. 
بعد از چند روز مردم علیه حکومت فیام کردند و چون خانه‌ی مانزدیک 
فرمانداری آن منطقه بود و ما ارتباط مستقیم بامردم داشتیم در آنجا قوای 
مسلح وزارت دفاع از همه اطرف مردم منطقه را محاصره نمودند و چندین خانه 
را به آتش کشیدند و بسیاری از مردم را دستگیر نمودند. اگر چه در آن زمان 
سنم کم بود اما در آن شب توسط این قوا دستگیر شده و مدت یک هفته در 
زندان بودم. در این منطقه جنگی. حدود ۶۵ نفر در داخل یک اتاق زندانی 
بودیم تا اينکه خواستند زندانیان را از منطقه جنگی انتقال دهند. من با ضمانت. 
روزها به خانه می رفتم و شبها خود را معرفی می کردم. 

بعد از دستگیری پدرم. هر چند وابستگان ما زیاد بودند؛ اما عده ای چنان 


پیر و ضعیف بودند که حتی طاقت راه رفتن را نداشتند. در خانواده‌ی ما به جز 


۳۳۹ 


من. یکی از برادرانم سه ساله و دیگری دوساله بود و یکی هم پس از چهارماه 
به دنیا آمد. چاره ای نبود جز اینکه از آن منطقه دور شویم؛ زیرا کمونیستها 
اشخاص سرشناس و خانواده آنها را مورد آزار و شکنجه قرار می دادند. با 
مصلحت خانواده. قرار شد به همراه پسر عمویم منطقه را ترک کنیم. به ناچار 
یتح رووز کعبه حدود ۰ کیلومتر راه را طی کردیم تا اینکه در منطقه «نزدگان» 
در خانه‌ی یکی از علمای منطقه به نام جناب صاحب رفتیم. وضعیت مابسیار 
تازاشیت کته مدای سوم ان اتکی شریفه‌ی ان همع لین »۱ را 
جهت همدردی با ما خواند و پس از آن مولوی عبدالرب پسر ارشد خحود را 
همراه ما فرستاد تا به منطقهٌ فراه رود. در آنجا نزد وکیل محمّد انور خان رفتیم. 
مردم آن منطقه وعده‌ی هر نوع همکاری جانی را به ما داده و گفتند: ما در کنار 
شما هستیم و این باعث قوّت قلب ما شد. مدّت چند شب در منطقه بودیم. 
جهت جمع آوری تسلیحات جنگی عازم لورکوی آن وقت شدیم. همه‌ی 
راه را باید پیاده طی می کردیم. به علّت پیاده روی زیاد پاهایم آبله شده بود به 
گونه ای که راه رفتن برایم مشکل شده بود. در این همنگام به گله گوسفندی 
برخوردیم؛ به چوپان گفتم: مسافرم کفشهای خیلی خوبی دارم و حاضرم با 
کفشهایت عوض کنم. کفشهای چوپان «چپات» بود و به علّت اینکه پاهایم آبله 


داشت و نمی توانستم راه بروم کفشهايم را با او معاوضه نمودم. [چپاتها از 


۱- بقره / ۱۵۳ 


۴۳۰ 


جنس لاستیک ساخته شده بود و داخل آن نَمّد می گذاشتند و با طناب به پای 
خود می بستند]. پاره شدن تاول ها و زخم پا و نمد زبر و کثیف داخل چپات. 
سوزش پاها را به حدّی رساند که از راه رفتن عاجز شدم. در آن نزدیکی منطقه 
ای بود به نام تنگی زائی‌ها که به آنجا رفته و تقاضای کمک کرده و مشکلمان را 
با آنها در میان گذاشتیم. شخصی به نام عبدالاحد خان گاوی را جهعت سواری 
به ما داد و به این وسیله توانستیم به منطقه شاه ولایت برسیم. آن روز را در 
منزل یکی از دوستان پدر گذرانده سپس با چهار پایی به منطقه‌ی خور آمدیم و 
تا خوب شدن زخم پاها در یکی از خانه های آنجا ماندیم. 

دوباره سفر آغاز شد و به همراه پسر عمویم آقا صاحب سیّد نوراحمد 
مجلّدی و مولوی عبدالرب به راه افتادیم تا به منطقه چکاب رسیدیم. روز را در 
منزل یکی از سادات به نام پدر سیّد بور آقا ماندیم و در تاریکی شب به طرف 
لور کوه حرکت کردیم. تا آخر شب راه رفتیم تا به روستایی به نام ثور رسیدیم. 
اهالی روستای ور اظهار کردند که لور کوه در محاصره است و از ما خواستند 
فوراً منطقه را ترک کنیم. ما نیز خود را به چکاب رساندیم؛ ولی برگشتن را 
صلاح ندیدیم. بنابراین با توکل به خدا و مخفیانه هر کدام جدا از هم سوار 
ماشین شده و به مقصد هرات حرکت کردیم. در ماشینها پوشش خود را حفظ 
کرده تا اینکه به ایست و بازرسی «شیندند»- که توسط روسها انجام می شد - 
رسیدیم. آنان از من پرسیدند: کجا می روی؟ گفتم: دانشجویم و برای تحصیل 
به هرات می روم؛ از آنجایی که خداوند بر قلب ها و چشمها و گوشهایشان 


۳۳۱ 


مهر زده بود از تحقیق و تفخص بیشتر باز ماندند؛ حلاصه لطف خدا شامل حال 
ما شد و نجات يافتیم. 

در شهر هرات به منزل یکی از مریدان پدرم به نام حاجی میرزا جان محمّد 
خان رفته و مدت چند شب را آنجا گذراندیم. بعد از مشورت با ایشان صلاح 
بر این شد که به ایران برویم. ماشینی را برای ما آماده کرد. قبل از حرکت چون 
در راهها ایست و بازرسی بود به ما توصیه نمود که اگر از شما سوّال کردند. هر 
یک از شما بگویید که به جایی می رویم؛ زیرا اگر می دانستند که مقصد همه‌ی 
ما یکی است. به ما شک می کردند و احتمال خطر بود. بعد از حداحافظی سوار 
ماشین شدیم و به سمت اسلام قلعه حرکت نمودیم و به تیر پل رسیدیم. 
انیس کاماا فده ون اس و فا موس ماحسی راتکه داتشه و عامور تالا امد 
و گفت همه‌ی اینها اشرار هستند؛ به همین دلیل به جز من و راننده و شاگرد 
ماشین همه را از ماشین پیاده کرد. 

من چون در سال (۱۳۵۶ ه ش) با پدر خود به آن منطقه آمده بودم و 
افرادی را نیز از اسلام قلعه می شناختم؛ گفتم من به منزل فلانی می روم. بعد از 
ان به کمیساریا رفته و درب منزلش را زدم؛ صاحب خانه آمد و چون مرا 
می شناخت بسیار خوشحال شده و مرا به داحل خانه تعارف کرد. از آنها درباره‌ی 
مولوی پرسیدم؛ گفتند: در متینگ (نشست کمونیستها) است. مو بر بدنم راست 
شد که باز گرفتار شدم. به آنها گفتم که کار دارم و بیرون رفته. تاکسی گرفتم و 
به روستای «کلاته پوربزا» رفتم. یکی از اهالی انیت را می شناختم به او گفتم: 
نظر شما درباره‌ی این موضوع چیست؟ گفت: باید حتماً به دنبال رفیقهای خود 


۳۳۲ 


به هرات بروید. همان شب من به هرات بازگشتم. حدود ساعت یک نیمه شب 
بود که به خانه‌ی حاجی میرزا جان محمٌّد خان رسیدم و در زدم. او به همراه 
پسرش در را باز کرد؛ در حالی که هر دو مسلح بودند. فورا وارد خانه شدم و 
آنچه اتفاق افتاده بود برای آنها شرح دادم. آنها گفتند که در بین مآموران با سر 
مآمور که همان رئیس آگاهی است. آشنا هستند و صبح زود آنها را آزاد خواهند 
کرد. 

صبح روز بعد به لطف الهی همانطور شد و دوستانم آزاد شدند. سپس 
تصمیم گرفتیم با ماشینی که با ضمانت مسافران را جابجا می کرد به اسلام 
قلعه برویم. قرار شد به ازای هر نفر ۲/۵ هزار افغانی که در آن زمان هرج و 
مرج پول بسیار زیادی بود به راننده بپردازيم. به هر حال به طرف اسلام قلعه 
به راه افتادیم. از آنجا که من قبلاً به همراه پدر به آن منطقه رفته بودم. منطقه را 
به خوبی می شناختم؛ از این رو به روستای کلاته قاضی که مریدان پدرم در 
آنجا بسیار بودند رفتیم و در خانه ی یکی از آنان بنام حاجی ملا گل اقامت 
کردیم. آنان به محض دیدن ما از یک سو بسیار خوشحال شدند و از سوی 
فیک از تن ایتک شاد ماموران ها را سکن کل پسای تاراست. ترونن یه 
جهت. نیمه شب در حالی که هوا بسیار سرد و زمین گل بود. به راه افتادیم و 
تا صبح مرز دو کشور افغانستان و ایران را پشت سر گذاشتيم. 

اولین جایی که در ایران رفتیم به نام «چاه علی جان» بود و از آنجا به 
شهرستان تایباد رفتیم. با دیدن ما در بین مریدان گویا محشر بر پا شده بود. تمام 


۳ 


گذشته بود. دقیقاً برایشان بیان نمودم. اگر چه مریدان بسیار بودند و همگی 
کمر همّت برای خدمت بسته بودند؛ اما اسارت قبله گاهی عزیزم از یک 
طرف و به جا ماندن خانواده در افغانستان از طرف دیگر تمام روزنه‌های امید 
را به رویم بسته و قلبم را جریحه دار نموده بود. با وجود مشکلات پیش آمده 
طاقت ماندن در ایران را نداشتم. روزگار بسیار سخت می گذشت. مریدان به 
من پيشنهاد ماندن در ايران دادند تا به آنجا بر نگردم شاید که از طرف خدا 
کات اضاقت اما دی وف ون که خاعر آف‌ن ها اند ,این 
می شد و وجود عموهای پیر که نیاز به غمخوار و یاور داشتند و از طرفی سه 
مادر من به همراه چهار برادر کوچک و دو خواهر که در آن وقت فقط دوازده 
و هفت سال داشتند و در کنار آنها مادر بزرگی که به علت کهولت سن و 
بیماری بسیار ضعیف شده بود. بار مسئولیت مرا که پسر بزرگ خانواده و تکیه 
گاه همه بودم. سنگین تر می کرد و اين اندوه و نگرانی نمی گذاشت در ایران 
بمانم. در عین حال با وجود تمام آن مشکلات که هر کدام چون کوهی از غم و 
رنج بود و طاقت انسان را از بین می‌برده هميشه خاطرات پدر را مرور می کردم 
و این شجاعت و رفتار مثال زدنی او بود که مرا به زندگی امیدوار می ساخت. 


‌ 


9 دنم نتش ند 
ای ردیل یزان بل ی مر نز 
کت 7 رامشو ودق دم ای نان یه 
بروسعت رای 9 اب وب ی ارفدسس کر 


۳۴ 


به همین دلیل به «زاهدان» رفته و مهمّات و سلاح جنگی آماده نمودم. از 
آنجا به همراه یکی از مجاهدین به نام ملا گل احمد که از اهالی بکوا بود پای 
پیاده به سمت افغانستان حرکت کردیم. پس از یک ماه پیاده روی از میان 
کمینهای دولت و لا به لای گلوله و بمباران» با مثقت به خانه رسیدیم؛ گویا از 


قبر بیرون آمده بودیم. 


ل 


هس ئ 73 
تا سیر دنل فا دترعال» بمساران‌دال! 
شکی نیست که با کلمات نمی توان همه‌ی آن مشکلات و سختیها را 
چنانچه گذشت بیان کرد و تنها آنهایی که چنین روزگاری داشته اند آن را 


۵ ۵ م ۵ ۵ مه 


خوب درک می کنند. همن لم دق 1 یدر». 

نیمه شب به خانه رسیدیم. با دیدن من همه خوشحال شده گویا که حیات 
تازه یافتند. ابتدا از من پرسیدند که از پدر چه خبر؟ با این سوال گویی که قلبم 
شکافته و روح از بدنم خارج شد. : نمی دانستم چه پاسخی بدهم. فقط گفتم: 
خدا می داند. بعد از آن به خانواده گفتم: دیگر لازم نیست اینجا بمانیم؛ جایی 
که در آنجا با قبله گاهم خاطرات زیادی داشته و محل زندگی و تولگد ما 
بود. مشکلات آن قدر زیاد بود که کوه از تحمّل آن کمر خم می کرد. 


اه م4 ۳ / 
دیدن دم ردلمت و مان دارت تم وفت اما 


۰ 


دم ی کل 0 


۰ 


مرشت (م ی وک تلو ساعان 


۳۳۵ 


اما صبر را راهگشا دیدیم که فرمودند: «لصبرٌ مفتاح اْفرج» «صبر کلید هر 
گشایشی است». به ناچار تصمیم گرفتیم به ایران همجرت کنیم. هر چند عده ای 
از اهل خخانه راضی و گروهی هم ناراضی بودند؛ اما برای در امان ماندن از 
دست رژیم منحوس کمونیست. باید راهی را انتخاب می کردیم و چاره ای جز 
مهاجرت نبود. به دلیل امنیت بیش مناطق کوهستانی را ترجیح دادیم و عازم 
منطقه «کشته باج» شدیم. راه کوهستانی و وجود نیروهای شوروی و کاروان 
کوچک ما که اکثراً پیر و ناتوان و یا زن بودند. کار را پر ما مشکل کرده بود؛ از 
همین رو علده‌ی زیادی از مریدان به کمک ما آمدند و مهاجرت ما سه شبانه 
روز به طول انجامید. 

وقتی به «کشته باج» رسیديم خبر حمله ی دولت به منطقه ما در آنجا 
پخش شده بود. به همراه چند نفر برای جهاد عازم منطقه شدیم. مردم مناطق 
دیگر هم که به همین منظور آمده بودند به چشم می خورد. با آن جمعیّت؛ 
فرمانداری «تیوره» را محاصره کردیم و حدود یک ماه جنگ نموده سپس به 
«کشته باج» برگشتیم. در آن تاریخ تصمیم به مهاجرت به سوی ايران داشتیم که 
خبر نگران کننده‌ای مبنی بر محاصره‌ی منطقه توسط کوبائی ها به ما رسید. 


مهاحرت به ایران 
من به همراه چند نفر دیگر راه جمهوری اسلامی ایران را در پیش گرفتیم. 
این مسافرت مات بیست روز طول کشید و هر لحظه ممکن بود توسط 


نیروهای اشغالگر از بین برویم. با همه‌ی مشکلات از طریق بکو؛ چخانسور 


۳۳۶ 


نیمروز و کنگ به مرز زابل رسیدیم تا اينکه در آخر سال ( ۱۳۵۸ه ش) مدتی 
در ایران ماندم. پس از آن دوباره به افغانستان بازگشته به کمک جبهه «شرافت 
کوه» به فرماندهی حاجی معاون رفتم که قبلاً به نام «لورکوه» بود. پسر عمویم 
آقا سیّد نوراحمد جان مجلّدی - در آن کوه بود. به ایشان گفتم که من تصمیم 
گرفتم که با خانواده از اینجا به ایران برویم؛ چون با نبود امنیت. زندگی اینجا 
بسیار مشکل است و این حکومت دست نشانده در صدد از بین بردن ما است 
و تا آن مدّت از قبله گاهم هیچ خبری به ما نرسیده بود. 

تصمیم گرفتیم از «کشته باج» که قبلاً با خانواده رفته بودیم حرکت کنیم. 
در بین راه در منطقه‌ی «شیخ بابا؛ جاسوسهای روسی که در منطقه پراکنده بودند 
ما را دیده و به روسها اطْلاع داده بودند. ما در روستایی که خالی از سکنه بود 
رفتیم. در همین حین روسها با جنگنده‌ی جت و هلی کوپتر به فراز آسمان آن 
روستا آمده و حدود یک ساعت و نیم بر سر ما بمب و گلوله ريختند. تمام 
روستا تخریب شد بجز مسجدی که ما سه نفر در آن بودیم و این فضل الهی 
بود که ما را نجات داد. بعد از بمباران هر چند هنوز دود و گرد و خاک زیادی 
در فضا پیچیده بود به طرف کوه به راه افتادیم و تا تاریکی شب آنجا بودیم. 
پس از آن به راه خود ادامه دادیم تا اينکه بعد از چند روز به زیر کوه نزد 
حاجی عبدالباقی خان آمدیم. در آنجا با مشورت حاجی عبدالباقی خان و نظر 
به هدایت حاجی معاون با یک گروه از مجاهدین مسلح به منطق «کشته باج» 


رفتیم. 


۳۳۷ 


همان جا به عموهايی عرض کردم که ماندن در اینجا صلاح نیست. ایشان 
فرمودند: هر طور شما صلاح می دانید همان کار را انجام دهید. گفتم: فعلاً از 
برادران جبهه ی (شرافت کوه) یک گروه از مجاهدین با تمام امکانات نظامی 
برای امنیت و کمک به مهاجرت خانواده همراه من آمده اند. و چنین شد که در 
اواخر زمستان سال (۱۳۵۹ه ش) در هوای بسیار سرد که با بارش برف و 
کولاک زیادی همراه بود» با دلی آکنده از غم و اندوه از فراق قبله گاهم که هر 
لحظه چشمان ما را اشکبار می کرد با همه دشواریها به طرف جمهوری اسلامی 
ایران راه افتادیم و از آیه‌ی شریفه: «وَمَن جر نی سبیل لد نی الاَْض 
مُرَعْما کثیا وَسَعَةٌ۱4 مدد جسته مدات یک ماه با پای پیاده همراه خانواده با 
تحمّل همه‌ی مشکلات وارد زابل شدیم و از زابل به شهر زاهدان در خیابان 
پهلوانی کشتارگاه ساکن شدیم. 

از اينکه مدات سه سال زندگی در سخت ترین شرایط و نبود امنیت را 
تحمّل کرده بودیم در ایران تا اندازه‌ای احساس آرامش می کردیم که حداقل 
خانواده و بچه های ما از شر آن رژیم در امان بودند. از طرف دیگر هجر و 
فراق جانسوز قبله گاهم ما را خون جگر نموده و حواب و خوراک را بر ما تلخ 
کرده بود؛ پدری که نه تنها برای ما پدر بلکه برای همه مردم. سایه و سر پناه و 


امید بود. آری اين درد و سوز و فراق هنوز هم در قلبم شعله ور است. 


۱- «و هر که در راه خدا همجرت کند در زمین اقامتگاههای فراوان گشایشی خواهد یافت» نساء / ۱۰۰ 


۳۳۸ 


می ترسم اگر آن را بیان کنم اززای-شنوژند:ی دلها طافت شبدن. ان وا تداشنبه 
باشد. هميشه با خودم زمزمه می کردم: 
۰ ۲ تن ی 
دارم سا دول وم بان زد ان سمل مرا انم 
پشن از این مشکلات. قبله گاهم. من و عمویم را وصیت نمود: «تا زمانی 
که کارد به گلوی شما گذاشته شود و روح در بدن شما باشد. این راه و روش 


این راه است»). 


آماده شدن برای جهاد 

پس از سکونت در ايران و آرامش نسبی به عمویم عرض کردم که شما 
خانواده را بر عهده بگیرید تا من با خاطری آسوده برای جهاد با متجاوز 
کمونیست که یک فریضه عینی بود. آماده شوم؛ زیرا دستور خداوند است که: 
علوم دینی و سیر و سلوک باطنی نیز بودم. 

فو ان زمان. گروهها و دسته‌های جهادی زیادی وجود داشت و لازم بود 
که با یکی از این گروهها ارتباط برقرار کنیم؛ به همین دلیل به یکی از گروههای 
جهادی که مسئولیت آن را پیر صاحب سیّد احمد گیلانی به عهده داشت داحل 


۱- «و خداوند. جهاد گران را بر جهاد گریزان به پاداشی عظیم برتری داده است.» تساء / ۹۵ 


۳۳۹ 


شدم و در این تنظیم حهادی ستاو لت ولایت «فراه» و (غورات) را به عهده 
گرفتم و بسیاری از مردم را دعوت به جهاد با کفار کمونیست نمودم و در 
جنگهای مختلف با قوای اشغالگر روس برای اعلای کلمه‌ی اللّه و آزادی میهن 
قن ان مدّت جبهه‌های زیادی علیه دولت دست نشانده و قوای اشغالگر 
تنظیم نمودم. در بسیاری از مواقع مسافت شهرهای دور را برای جهاد با پای 
پیاده طی می نمودیم؛ مثلاً چندین بار از مرز وزیرستان و بالای غزنی بامیان, 
هلمند» غور شیندند - که از مناطق کوهستانی و مرتفع افغانستان است - پیاده 
به ایران آمدیم. کسانی این مشکلات را درک می کنند که با چشم خود دیده 
باشند. 
دارم ی دار "سرا یخوذان را 
جهادی که در آن دوستان بسیاری در مقابل دیدگان ما به شهادت 
می رسیدند و سختی و گرسنگی و تشنگی و نبود وسایل گرم کننده در مناطق 
کوهستانی به زندگان فشار وارد می کرد و هر روز بر مشکلات افزوده می شد 
رس اسر از بروهسار ووباس سم ول دلرار 
۲ ۱ 9 ّ نت ‌ ِ * رم 
ات 1 
خبرهای اندوه بار پیاپی می رسید و از جمله در سال (۱۳۶۶ ه ش) پسر 


عمویم. آقا سید نوراحمد که در امر جهاد معاون بنده بود. با عله‌ی زیادی از 


۳۴۰ 


مجاهدین عازم جبهه بودند و در منطقه «آب میان خرمالق» گرفتار میدان مین 
دشمن شدند و این عزیز سفر کرده دار فانی پر ملال را به امید سرای باقی 
ایمن ترک کرد و چنین بود که با نوشیدن شربت شهادت. کوهی از غم را بر دل 
ما گذاشت. نله ن له رَجفُون ۲ 
1 : 2 ۲ یر ۱ 
سر اه لب لدم دنت تج 
در این ماجرا مهمّات بسیار زیادی هم از بسن رفت. شهادت پسر 
عمویم ضربه ای جبران ناپذیر در طول دوران جهاد به من وارد کرد. 
در همین سال بود که خبر تصویب اردوگاه برای مهاجرین به گوش رسید. 
پس از مشورت. تصمیم گرفتیم به مشهد مقدس برویم. شهادت پسر عمویم که 
همکاری دلیر و یاوری عزیز بود و باعث سر و سامان دادن مجاهدین می شد از 
یک طرف و خسارات مالی در جریان شهادت و از طرف دیگر مهاجرت دوباره 
به مشهد. مشکلات و سختیها را پیشتر از پیش می‌نمود. موقعیت من در 
تنظیمات جهادی بسیار عالی بود حتی در جلسه‌ی تاریخی دولت موقشت 
مجاهدین که در «اسلام آباد» دایر شد. بنده به عنوان یکی از مجاهدین 
سرشناس حوزه‌ی جنوب غرب شرکت نمودم و در این جلسه بود که دولت 
موقت به رهبری حضرت صاحب صبفة الّه مجلّدی تشکیل شد. 
مشکلاتی را که در طول سفر و هجرت متحمّل شدم از یک سو و از سوی 
دیگر مخارج سنگینی که در این سالها صرف کردم باعث شد که به شلّت بین 


۱- بقره / ۱۵۶ 


۳۱ 


دوستان مقروض گردم؛ به همین علّت برای اینکه دین مردم را ادا کنم و 
همچنین به جهاد ادامه دهم گاهی اوقات به تجارت نیز مشغول می شدم تا 


در بستر بیماری 

یکی از روزها در مشهد که حالم بسیار خوب بود. برای وضو گرفتن و 
آمادگی برای نماز خارج شدم ناگهان به زمین خوردم به گونه ای که هرگز 
نمی توانستم تکان بخورم. درد شدیدی احساس می کردم؛ از اتف شرت 
گیر رفتم امّا هیچ سودی نداشت. به ناچار راهی بیمارستان مهر مشهد شدم. در 
بیمارستان دکتر پس از انجام آزمایش و رادیو لوژی, ابراز داشت که شما دیسک 
کمر دارید و نیاز فوری به عمل است و گرنه به نخاع سیب خواهد رسید و 
ممکن است فلج شوید. برای عمل آماده شدم. قبل از عمل از ما مبلغ سیصد 
هزار تومان که آن زمان مبلغ زیادی بود درخواست کردند. هر چه اصرار کردیم 
که بعد از عمل پرداخت می کنیم قبول نکردند و این موجب شد تا دوباره مرا 


۰ 5 س م7 
وتپ دای رس 
بان سبم لیام ان دسر 
فردای آن روز راهی اسان سر اد له و نا بستری شدم. در 


مات چهارده شب که بستری بودم به پاهایم وزنه آویزان بود.ین از آن‌افای 


۳۲ 


دکتر مهاجرزاده به من استراحت مطلق توصیه کردند و حدود یک سال در 
بستر بیماری به سر بردم تا اينکه در ماه مبارک رمضان سال (۱۳۷۶ هب .ش) 
یکی از دوستان به دیدن من آمد و گفت: کار حج شما درست شده است. بسیار 
خوشحال شده و گفتم: کارهایم را انجام دهید انشاءالّه عازم حج خواهم شد. 
در اين اثنا که مشغول آماده کردن کارها جهت سفرحج بودم اتفاق ناگوار 
دیگری رخ داد وآن اين بود که عموی گرامی ام. حضرت حاجی صاحب 
محمّد مظهر نقشبندی مجلادی که بعد از قبله گاهم زمامدار طریقه ی 
نقشبندی بود - دار فانی را وداع گفت. (نا له ون له رجغون). 


۱ 
و موی موم ۳ 
ند ردان 1 ساتال رو روز وواع بر 
0 تم ۴ ۰ ل‌ 
اب هلب ام شرس رو ,روز ارا 
ه ۳ 2 : ۱ ‌ 

رو شرا روز شهه اش دابرل تاش زج ارو ادا 

در ات ایشان. فاحعه ای بزرگ بود» و خانواده و برادران اهل طریق. 

تکیه گاه و پشتیبانی صالح و بزرگ را از دست دادند؛ خصوصاً این جانب که 

پس از اسارت پدر محبوبم حضور و صحبت با حضرت ایشان از غم و اندوه 

می کردم و مسایل و مشکلات. بیشتر بر دوشم سنگینی می نمود. به هر حال» 

تقدیر الهی چنین رفته بود و در مقابل تقدیر و خواست خداوند بهترین جاره 

تسلیم شدن است و ایشان در جایگاه ابدی خود در خاک آرام گرفتند؛ به 


۳۳۳ 


مصداق آیه شریفة: متا حلْق حَلقتکم وف ید کج »۱ - رجة له ال اه و تن آبائة 


و اتباعه ت 


بر دوش گرقتن امانت 

پس از این واقعه. بزرگان این طریقه‌ی شریفه خلفا و علما و صوفیان و 
مریدان اظهار کردند که زمان امانت داری حضرت صاحب به حکم و اراده‌ی 
خداوند به پایان رسید و فعلاً مردم بدون سرپرست مانده اند؛ لذا لازم است این 
بار مسئولیت عظمی به عهده‌ی شما گذاشته شود تا محبّان و طالبان از این سر 
گردانی و بلاتکلیفی رهایی یابند. بنابر اشارات حضرت قبله گاهم متفق شدند 
که بنده مسئولیت این تکلیف بزرگ را بپذیرم و برای بنده ی کم بضاعت قبول 
این بار مسژلیت. امری مشکل بود؛ لیکن بزرگان از این جانب دست برنداشتند 
و با اصرار آنها این بار امانت بزرگ به من سپرده شد و همه‌ی اهل مجلس یک 
جا به این فقیر دست بیعت و ارادت دادند و بعد از مراسم بیعت. خرثه ی 
مبارک حضرت امان اه صاحب. جد بزرگوارم و مقتدای گرامیم تبرکا و تیمنا 
به این جانب پوشانیده شد. این خبر فوراً منتشر شد و بقیه‌ی طالبان و صوفیانی 


که با این فقیر بیعت ننموده بودند. دسته دسته می آمدند و بیعت می کردند و 


تیل مس ای فد زکارم رال والفتخ ورأیتَ الناس ید خلورت نی 


۱- «از خاک شما را آفریدیم و به آن شما را باز می گردانیم». طه / ۵۵ 


۲-«هنگامی که پاری خدا وپیروزی فرا می‌رسد مردم را می‌بینی که دسته‌دسته و گروه‌گروه داخل‌دین خدا می‌شوند». نصر/۲-۱ 


۴ 


ده روز پس از عزاداری ایام حج تمتع فرا رسید و کارهای قانونی سفر 
درست شد و به خواست خداوند عازم زیارت بیت الّه الحرام و روضه ی 
حضرت سردار دو عالم شدم. بعد از حضور در سرزمین وحی و مهد دعا و 
نیایش, به خود گفتم که باید از فرصت استفاده نمود؛ در آن سرزمین متبرک از 
خدای خویش خواستم که چون تقدیر او بر اين قرار گرفته که بار مسژلیت 
بندگان صالح وی در عين کم بضاعتی به من سپرده شود مرا هميشه مشمول 
رحمت خویش قرار دهد و لحظه ای دریغ نفرماید و به حرمت بیت شریف 
خود و روضه ی سردار دو عالم به رحمت خویش این بار عظیم را تا مقصد 
برساند. ( سَمیع مُجیب» . 

بعد از انجام مناسک حج و بیرون آمدن از احرام. خداوند توفیق زیارت 
روضه ی اطهر و مشک سای حبیب خود را عطا فرمود که توفیق شکر این 
نعمت خالق منان از عهده ام خارج است؛ در اين سرزمین متبرک از روح پر 
فتوح حضرت رسول گرامی#* برای رسانیدن این بار امانت به منزل مقصود. 
طلب فیض نمودم. به گفته‌ی حکیم سنایی: 

ای سا یویر ادا در وا ی میا ,لا رح للم سن 


بعد از بهره مندی از مناسک و برکات حرمین شرفین به خانه برگشتم و از 
آن روز تاکنون خانقاه حضرات خواجگان طریقه ی شریفه نقشبندیّه مجددیه 
امانیّه شمسیّه از لحاظ باطنی و ظاهری در حال ترفی است. 


۳۴۵ 


۱ 

زمینه‌ ی چاپ و انتشار کتابهایی در زمینه عرفان و تصوف و فقه - که تألیف 
علما؛ ادیبان و فقهای متبخر و بزرگ در علوم دین. آگاه و عامل است - حاصل 
شد؛ از جمله ترجمه و چاپ کتابهایی از عالم و عارف برجسته. حضرت مولانا 
غوث محمّد(رح) مانند «حجهة السالکین فی رد المنکرین» و «طريقة الراشدین» که 
از کتابهای صحیح و علمی مورد تأیید علمای بزرگ است و همچنین کتابهایی 
که مرحوم پدر بزرگوارم حضرت حاجی الحرمین الشریفین. شمس الحق 
نقشبندی مجدّدی(رح) درباره‌ی نشر آنها نظر داشته اند؛ مانند «جامع السلوک». 
(احکام حج) «آداب الاصحاب»» «ادعية الشفاء». «مقامات حضرت خواجه 
نقشبند(رح)» «اشعار عارفه بی بی مستوره» و «شرح مکتوبات امام ربانی (رح)» 
که بعضی چاپ و بعضی هم در دست چاپ است و کتاب این فقیر که آداب 
سلوک و نغمه عشاق نام دارد و در آن زندگینامه ی قبله گاهم و نصایح و 
اندرزهای بزرگان طریقت به مریدان و مخلصان و اشعاری که در منقبت 
حضرت ایشان توسط محبّان و خلفایشان سروده شده بود را جمع آوری کردم 
و این نیست به جز الطاف بی پایان خداوندی که دم به دم شامل حال این فقیر 


و طالبان این طریقه‌ی عنیقه می شود. 


«ربئا لا تکلتا ای الفستا طَرفة عین اف ستمیع العاء» آمین یارب العالین 


۳۴۶ 


سخنهای ارزنده 

۱) در دنیا دو چیز پسندیده است: سخن دلپذیر و دل سخن پذیر؛ اگر هر دو با 
هم جمع شود. فایده قطعی است. 

۲) عبادت یک پيشه است؛ دکان آن خلوت گاه» رأس المال آن تقوی و نفع آن 


۳) با وجود قدرت غضب. انتقام را فرو نشاندن افضل ترین جهاد است. 

۴ برای‌ممن خوابیدن زیبا نیست تا زمانی که وصیت نامه‌اش را زیرسر نگذارد. 

۵ مودن هتادی رحمین استه نعمه سراعنادی قیطان است, 

۶ به نرمی گفتگو کردن زن با مرد نامحرم داخل بدکاری است و پوشیدن 
اتف بري وه درک رک افت: 

۷ خاموشی عبادت است به غیر محنت. هیبت است به غیر سلطنت. قلعه است 
به غیر دیواره فتح یابی است به غیر سلاح, مخزن حکمتها و جواب جاهلان است. 

۸ تو در این دنیا مسافر هستی به طرف دار آخرت که ابتدای سفر تو مهد و 
انتهای آن لحد است. 

٩‏ آن بنیادی که هیچ وقت ویران نمی شود عدل است؛ آن تلخی که آخر کار 
شیرین است» صبر است؛ آن شیرینی که انتهایش تلخ است شهوت است. 

۰ هر دری که به روی فقرا باز نمی شود. برای دکترها باز می شود. 

۱ ده خصلت را خداوند برای ده شخص پسند نمی کند: بخل از مال دار 
تکبّر از فقیر طمع از علماء بی شرمی از زنهاء حب دنیا از پیر مردها. سستی از 
جوانها. ظلم از پادشاهان. نامردی از قاضی ها. خود پسندی از زاهدهاء. ریاکاری از 
عابد‌ها. 


۳۳۷ 


۲ هفت چیز سیر نمی شوند: چشم از دیدن زمین از باران عالم از علم سائل 
از سژال» حریص از جمع آوری مال» دریا از آب» آتش از چوب. 

۳ بر سه شخص. غضب خدا است: فقیر متکیّ پیر مرد زانی» عالم بدکار. 

۴ خوبی زن در دو چیز است: او را نامحرم نبیند و او مرد نامحرمی را نبیند. 

۵) از گوشه نشینی سه برکت حاصل می شود: راحتی جسمانی قوّت روحانی» 
حفاظت ایمانی. 

۶ دولت. معشوق بی وفا؛ عم حریف گریزپا؛ این را قیام نیست آن را دوام 

۷ خوش خلقی تجارت سودمند. قناعت خزانه. عدم گرفتاری دنیا آبرو توکّل 


پناه و عقل کشتی نجات است. 


حمد له جمع شد اسرار عشق 
هست‌در وی مستی‌وشور وعجب 
خون مشتاقان در اين بازار ریخت 
هر کهخآضا اقد وراین شه عبت 
اتلان یت ره بوک هیر بای گر فیت 
هرکه بگذشت از وجود خود تمام 
حق ورا موجود گرداند ز پس 
عشق ای‌طالب نه کارسر سری‌است 


جای خامان نیست این بازار رو 


۳۳۸ 


بهر چاپ آماده شد اشعار عشق 
باب وفصلش جملگی بازار عشق 
نقش بسته بر در و دیوار عشق 
بهره برد از بادة سرشار عشق 
این چنین فرمود آن معمار عشق 
می شود ظاهر بر او آثار عشق 
می تراود از لبش گفتار عشق 
کی تواند برد هر کس بار عشق 


سوزد عت‌ل له در انوار عشق 


منابع و ماخذ 


نام کتاب 

۱- قرآن کریم 

۲- صحیح البخاری 

۳- صحیح المسلم 

۴- سنن این ماجه 

تن رم 

۶- مشکوة المصابیح 

۷- التاج الجامع للاصول فی احادیث الرسول 
۸- المستدرک علی الصحیحین 

4- مکتوبات امام ربانی مجدد الف ثانی 
۰- عوارف المعارف 

۱- رساله قشیریه 


۲- قوت القلوب 


۳۴۹ 


مولف 


امام محمد بخاری(رح) 

امام مسلم نیشابوری(رح) 

ابن ماجه(رح) 

امام ترمذی(رح) 

شیخ عبدالله الخطیب(رح) 
شیخ منصور علی ناصف(رح) 
شیخ منصور علی ناصف(رح) 
شیخ احمدفاروقی سرهندی(رح) 
شیخ سهروردی(رح) 

شیخ سهروردی(رح) 

ابو طالب مکی(رح) 


۳- التعرف لمذهب اهل التصوّف 

۴- حلیة الادب 

۵- حقایق التصوف 

۶- نشاأَة التصوف الاسلامی 

۷- السیل الجرار 

۸- المع 

۵- مجمع الزوائد 

۰- معجم مصطلحات صوفیه 

0۱ تربیتنا الروحیه 

۲- معیاردین شماترس و پرهیزگاری شماست 


۳سکلیانت اشعارفارنتی علامه اقبال لاهوری 


۴۳۵۰ 


کلابادی(رح) 
ابی نعیم(رح) 
ابی نعیم(رح) 
ابی نعیم(رح) 


آبن ای شیبه(رح) 
علامه اقبال لاهوری(رح) 


اختتامیه 

از رحمت بی منتهای حضرت حق ع: سپاسگزارم و جبین عاصی خود را در 
ابتخانه من رحمت او به خاک می گذارم و غفران او را طمع دارم و شاکر انعامات او 
می باشم؛ چرا که توفیقات او مایه‌ی حیات و حرکتهای ظاهری و جوشش باطنی این 
حقیر گردید. 

اینجانب به حول و قوه‌ی الهی توانستم تا مباحثی گرانقدر از عرفان به خصوص 
راه و روش طریقه‌ی نقشبندیه را همراه اشعار عاشقان دلسوخته که در منقبت حضرت 
قبلهگاهم سروده شده جمع آوری نمایم و آن را به صورت کتابی مستقل به نام آداب 
سلوک و نغمه عشاق درآورم تا عموم مردم از آن بهره‌مند گردند. 

هدف بنده از جمع آوری این مجموعه این است که برادران طریق و عموم اهل 
تحقیق با آثار و گفتار قبله گاهم آشنایی پیدا کرده و آن را سرلوحه‌ی زندگی حویش 
قرار دهند؛ زیرا حرکات و سکنات حضرات سلف برای ما حجت کامل و دلیل باهر 
است. 

شایسته است که در پایان از همه دوستان و مخلصانی که در تایپ و ویرایش 
کتاب حاضر همکاری نمودند. خالصانه تشکر کنم. 

تم هذا الکتاب بعون الملک الوهاب 


در تاریخ ۲۲ شهریور ۱۳۸۸ ه.ش 
مصادف با ۲۳ رمضان ۱۴۲۰ ه.ق 


خادم خانقاه مشایخ کبار 


سیّد عبداللّه نقشبندی مجلدی امانی شمسی 


سس 


مجموعه کتابهای منتشر شده به شرح زیر می باشد: 
۱- جامع السلوک 
۲- طريقة الراشدین وحجة المسترشدین 
۳- حجهة السالکین فی رد المنکرین 
۴- سراج العارفین فی تراکم ظلمات المنکرین 
۵- مقامات حضرت خواجه نقشبند (رح) 
۶- احکام حج در مذهب حنفی و معارف الحرمین 
۷- مجموعه اشعار بی بی مستوره 


۸- احکام حج و عمره در مذهب حنفی 


مجموعه کتابهای در دست چاپ به شرح زیر می باشد: 
۱- آداب الاصحاب 
۲- شرح مکتوبات حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی (رح) 
۳- مثنویات شمس العارفین 
کون کلیشی 


۵- ادعية الشفاء من شمسر العر فاء 


قیمت. ۶۰۰۰ نومان ۱۱۱۱ 


